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فصل ۱ لوطی‌ها و لومپن‌هاء نگاهی جامعه‌شناختی 


زمینه‌های تاربخی پیدایش لومین‌ها در جهان وس ۱ 


زمینه‌های اجتماعی -اقتصادی پیدایش لومین‌ها در ایران معاصر........ ند نی( 


تصوصیات اختساعی و روانی آوسین‌ها . نز 


سرگرمی‌ها 9 اشتغالات لوطی‌ها 9 لومین‌ها اروت زد : 


دخالت لومین‌ها در سیاست .. 


خاستگاه 9 محله‌های لوطی‌ها 9 لومین‌ها 


شش لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


فصل ۲ زمینه‌های تاریخی بیدایش لوطی‌ها در ایران 


زورخانه‌هاء محل تجمع عیاران و لوطی‌ها و سس ی سس 
تشن لوظی ها ثاز تفقفز اقا عمهسد سس سس موه 0 
نقش لوطی‌ها و اوباش در تسلط ملاقربانعلی بر شهر زنجان . ۱ 
لوطی‌ها و اوباش مزدور محمدعلی شاه و نقش آنها در حوادث این دوره ت__ 


وقایع میدان توپخانه . 


به نوپ بستن مجلس 9 اقد‌امات اوباش هم هه اوه هد ات اج اد ات ال تا و نع و وج | 


سبات: اجتماعی تهران در اواخر قاجار 9 اوایل پهلوی ۳ ۲۳ 


مقد مه ۳ 
رضاشاه و برخورد دوگانه او با لومین‌ها وه هبح نع رشن ان وچ 


ماجرای کتک زدن دو فاحشه در تهران 


لات‌ها و اوباش در جریان جمهوری‌خواهی رضاخان سوم وه دم و خویه نووی 


رتیت ماش قاری و نام و بس‌اآوبان تومطان‌شاکنام 


قتل تایب کنسول آمریکا 9 فعالیت اوباش در ان ژمینه 0 


اوباش در جریان استیضاح رضاخان 


بلوای نان 9 تحریک ارادل 9 اوباش 1 ۱[ 
تفر فگاسی عفن رشاتاعی « وگن نس لیگ اجمیسی ی 


رضاشاه پهلوی و تخریب زادگاهش سنگلج سس سس تب 


۶۸ 


مقدمه ۱ 
رونق گرفتن فعالیت لومین‌ها بعد از شهریور ۲۰ ی 
بلوای نان و بسیچ آوباش در نبرد قدرت شاه -قوام ووو و وتو ۱۲ 
قانون تبعید لومین‌ها در ۱۳۲۲ 1۳ رن 
لومین‌های مزدور در جریان فتح زنجان و آذر بایجان وا ی ۷۳۳۳ 


معد‌مه | 
سیدضیاءالدین طباطبایی و استخدام اوباش در حزب اراده ملی نز 
قوام‌السلطنه و استخدام اوباش در حزب دموکرات ی 
بقایی و استخدام چاقوکشان و اوباش در حزب زحمت‌کشان ابو نی . ۳3۳ 
لومین‌های حزب توده ی تلا مس مس دی سوویس یی 9 
استخدام اوباش توسط احزاب سومکا و پان ایرانیست و 
ارتباط مسئولین رده بالای مملکتی با لومین‌ها 1[ سس نیت ۱۲۰ 
فصل ۶ نقش لومپن‌ها در دوران ملی شدن نفت 

مقدمه 2 1۳۳9 ۰ ۱ 
بررسی نقش لومپن‌ها در انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی مرزتتسسزیسیی. 73 
حوادث ۲۲ تیرماه ۱۳۲۰ :و 
حوادث ۱۴ آذرماه ۱۳۳۰ و نقش لومین‌ها یز و 7 
شعبان بی‌مخ و دیگر لومین‌ها در واقعه ۲۰ تیر ۱۳۲۱ ۳۳ سس ۱۳۲ 


کارشکنی مخالفان دولت پس از قیام سی‌تیر و ایجاد تفرقه بین دولتیان از طریق 


هشت لومپن‌ها در سیاست عصر پهلوی 


توخگاه توق اشسکتت. (1 بار وه ۳3۳ لو دجسم مس ۱۵ 


لومین‌های مردور در انتخایات دوره هعدهم مجلس شورای ملی ۲ 


نفهش پهلوان کجل در جریان ربودن افشار طوس 2 و ۱ 


فصل ۷ نقش لومپن‌ها در کودتای ۲۸ مرداد و پس از آن 
تمهیدات مخالفین داخلی و خارجی مصدق در تجهیز اوباش بعد ازکودتای ۲۵ مرداه ۱۶۴ 
ماجرای ملاقات کرومیت روزولت با شعبان بی‌مخ مه و وج هر رو سوت سس نمی ۰ 1۳۳۱ 
۷ وال و یروق حقالینته لوهییی شا ی قرو . »مج سس سس سم ۱8۹ 
مایت اوسین اقا ثاز رقز ۲۸۷ قو (قز. سس سس تسه میت ۲۳۴۲ 
و 1 [ مج از از اون کل لاه مممسسس دم همست ۲۷۵ 


بعدازظهر ۲۸ مرداد و حمله آوباش به خانه نخست‌وزیر .... همست ۱ 


سرکوب جنبش‌های اعترا ضآمیز مردمی توسط اوباش. بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۹ ۱۹۵ 
اوباش در انتخابات دوره هجدهم مجلس شورای ملی ۱ اد دز 


ایجاد مزاحمت برای دکتر مصدق در تبعیدگاهش توسط اوباش وه ۱۲۳۳ 


فصل ۸ نقش لومین‌ها در حوادت سالهای ۱۳۴۱ و ۱۳۴۳ 


حمله جاقوکشان و اوباش به دازشگان تهران در چهارم بهمن ۳۳۳۱ 


سرکوب تظاهرات سوم بهمن ۱۳۴۱ توسط اوباش در قم ۳۳ 
فعالیت اوباش در جریان مسافرت شاه به قم 7۳ 
نقش لومین‌ها در وقایع دوم فروردین ۱۳۳۲ شهر قم و 
مختصری در مورد طیب و خصوصیات او از دیدگاههای مختلف .... 
طیب. فدایی دیروز. دشمن امروز 19 
حوادث محرم ی تشه کار ار . سم سمسوسسسی 


بی‌توجهی طیب به خواسته‌های رژیم و توسل آنها به شعبان بی‌مخ 


طیب در برگ بازجویی‌هایش پس از دستگیری._........ م ی 
پانز دهم و شانزدهم خرداد از زبان شعبان بی‌مخ ۳[ 
مختصری درباره حاج اسماعیل رضایی 19۳ 
منابع و ماخد ۹ 7 


پرسش از علل بروز جنبش‌هاء انقلابات و کودتاها در نقاط مختلف جهان» 
از جدی‌ترین مباحث مورد توجه پژوهش‌گران علوم اجتماعی در دو 
سده‌ی اخیر است. تاریخ نیز به عنوان یکی از شاخه‌های علوم اجتماعی 
در کنار اسناد و مدارک منتشر شده توسط دولت‌ها و حکومت‌هاء درصدد 
برآمده که به نقش عوامل اغلب مطرح نشده‌ی اجتماعی» فرهنگی» 
اقتصادی در تحولات تاریخی بپردازد. این امر در کشورهای پیشرفته 
مدت‌هاست که مد نظر مورخان قرار گرفته و در بین برخی موزخان ایرانی 
نیز به تدریج گرایش به تحلیل مسایل تاریخی از منظر اجتماعی در حال 
یدیدار شدن است. در این کتاب نیز تلاش شده است که با چتنین نگاهی» 
به نقش لومین‌ها (جاهل‌ها) در تحولات اجتماعی تاریخ ایران در اواخر 
دوره قاجاریه و دوران پهلوی و به صورت خاص در کودتای ۲۸ مرداد تا 
۱ شمسی» پرداخته شو د. 

لومپن‌ها» این پایین‌ترین اقشار اجتماعی, نه تنها در ایران بلکه در 
بسیاری از کشورها دیده می‌شوند. با این تفاوت که آنها در ایران در وهله 


۳ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


اول برآمده از روستاییان مهاجر به شهرها و در وهله دوم کارگران بیکار 
کارخانجات شبه مدرنیستی هستند؛ به‌علاوه پاره‌فرهنگی مخصوص به 
خود را دارند که اين پاره فرهنگ تحت تأثیر مرام عیاری و لوطی‌گری 
تا وی کون ها بان غزسی ظفا سای در وی کی کر 
کشورها به‌ویژه کشورهای صنعتی لومپن‌ها بیشتر برآمده از کارگران 
هستند. که بنا به دلایلی از کار خود رانده شده پا در حالت فقر به سر 
بر 

عوامل مهمی که باعث رشد و عرض اندام این گروهها در جامعه ایران 
معاصر شدند. عبارت بودند از: عدم تمرکز و نظارت در قدرت مرکزی» 
کی اس مرش ای هه وان آف مهن 
مدعیان نظم و آمنیت سربلند کرده و کنترل شهرها را در راستای اهداف 
خود و گروههای قدرت‌طلب به دست گیرند؛ قانون‌گریزی ایرانیان به‌ویژه 
صاحب منصبان دولتی و حکام توتالیتر و رقابت و درگیری بین افراد و 
گروههای مختلف سیاسی-مذهبی در شهرها بر سر کسب قدرت که تابم 
هیچ‌گونه قاعده» اصول و نظمی نبود این مورد زمینه را برای جذب و 
تقویت لمپن‌ها از سوی این گروهها در مواقم اضطراری مثلاً درگیری‌ها و 
زدوخوردها؛ هجوم به مراکز عمده مانند روزنامه‌فروشی‌هاء ارگان‌های 
دولتی؛ برهم زدن میتینگ‌های طرف رقیب و غیره مهیّا می‌نمود؛ تحولات 
اقتصادی تاریخ معاصر از جمله ضعف اقتصاد کشاورزی و بی‌توجهی به 
محصولات داخلی» حرکت به سوی اقتصاد صنعتی شبه‌مدرنیستی و به 
تبع آن مهاجرت گروه کثیری از روستاییان و شهرهای کم‌جمعیت به 
شهرهای بزرگ در پی کسب و کار و يا زندگی بهتر؛ رژیایی که به دلیل 
مشکلات عدیده در ساختار سیاسی-اجتماعی-اقتصادی کشور مانند 
کمبود امکانات ضعف نیروهای تولیدی و غیره بسیار کم به وقوع 


۳  همدقم‎ 


پیوست. این امر نتیجه‌ای جز افزایش سیل بیکاران در شهرها و تشدید 
فقر» دربدری و بی‌خانمانی ناامیدی به زندگی و افزايش بزه‌کاری و جرم 
ساسته کی ات 

به هرحال. مهمترین عامل رشد و بالندگی لومپن‌ها در جامعه, وجود 
شرایط اجتماعی و محیطی مناسب حال آنها می‌باشد, به گونه‌ای که اگر 
چنین شرایطی مهیا باشد. لومپن‌ها نیز متناسب با خصوصیات ذاتی و 
روحی خود زمینه را برای ظهور و نمود خود فراهم می‌بینند و بالعکس. 
مثلاً در دوران سلطنت رضاشاه می‌بينيم که وی با اقتدار تمام و در راستای 
یک ساسله قذاسات مهمی کنه در زمینه ایجاد یک حکومت سرکزی 
نیرومند انجام داد (مانند سرکوب یاغیان بویژه قبایل گریز از مرکزه 
سرکوب گروههای مختلف مدعی در شهرها از طریق تاسیس نهادهایی 
چون نظمیه و ژاندارمری و غیره) جلوترکتازی این دسته از افراد را در 
جامعه گرفت چرا که وی در دوران قبل از پادشاهی‌اش به مقدار زیاد و به 
عینه استفاده گروههای مختلف سیاسی و ذی‌نفوذ را از این دسته از افراد 
در جهت کسب قدرت مشاهده کرده بود؛ اما یس از اشغال ایران توسط 
متفقین و استعفای رضاشاه از سلطنت. دوباره شاهد شکل‌گیری آنها در 
جامعه هستیم. چرا که شرایط محیطی و اجتماعی برای رشد و تکثیر آنها 
در این مقطع زمانی و پس از آن مهیّا شده بود از جمله: ضعف قدرت 
مرکزی و عدم اعمال نظارت کامل بر تمامی نقاط کشور اشغال کشور 
توسط بیگانگان و به تبع آن عدم وجود نظم و آمنیت در شهرها که باعث 
قلمنجددا اب فان کردن کات با شا رها مایت از اف اد مه 
شهر و دفاع از جان مال و ناموس آنهاء (به عنوان تأمین‌کنندگان نظم و 
امنیت در جامعه به پندار خودشان) ظهور و نمود پیدا کنند. به علاوه 


گروههای سیاسی و احزاب گوناگون با توجه به آزادی نسبی به وجود آمده 


۴ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


هیچ‌گونه قاعده و قانونی نبود (به علت ضعف دموکراسی در ایران) به 
نحو گسترده‌ای افراد گردن کلفت و چاقوکش را به استخدام دراو ود تن مه 
می‌شد. خاندان سلطنتی از جمله شخحص محمدرضا شاه نیز آنها را پروبال 
داده تا در مواقم اضطراری از وجود آنها استفاده کند. به همین جهت بود 
که آنها بیش از پیش در جامعه تقویت شدند. اوج استفاده از انها توسط 
حکومت و احزات فاشیستی» در جریان حکومت دموکرات مصدی دیده 
مرداد بودند. يس از حادثه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ خاندان سلطنتی و احزات 
فاشیستی که به وجود آنها بیش از پیش معتقد شده بودند یکسری 
امتیازات و تسهیلاتی برای آنها در جامعه در نظر گرفتند تا بدین ترتیب در 
غیره استفاده نموده و به عبارت بهتر پایگاه مردمی ظاهری برای خود به 
وحود آورند. این روند تا اواخر دوران پهلوی دیده می‌شود. 
تهیه و تدوین این مجموعه مرا یاری نموده‌اند. به‌ویژه اساتید محترم گروه 
تاریخ دانشگاه اصفهان آقایان دکتر مرتضی دهعان‌نزاد و دکتر مرتضی 
نورائی و همچنین کتابخانه مرکزی این ی موسسه مطالعات تاریخ 

مجتبی زاده‌محمدی 

نایین اسفند ماه ۱۳۸۲ 


فصل ۱ 
لوطی‌ها و لومین‌ها 


مقد مه 

لومپن اصطلاحی است آلمانی و معمولاً به طور عام برای افراد رانده از 
طبقه, وازده, به فساد کشیده شده و فاقد پیوند. جایگاه و هویت طبقاتی به 
کتار کر فتههی نیدایم افافاز انا گتشه شایت و درا مد مش 
9 و ۰ ۰ ۰ #۳ ۲ 
ندارئل از طریق طفیلی گُری» مشاغل کاذب و دست‌کروسی زنل تن می‌کنند ة 
اشنم اصطلاح (فمعمصسسآ) در اغلب کتب سیاسی و لغت‌نامه‌ها به کسانی 
اطلاق می‌گردد که در پایین‌ترین رده اجتماعی قرار گرفته و دارای مشروعیتی 
ی اش میم که و و اد کی 


بححاط .2 صو1۳ :1380/10/8 7 عمط / صفصهز1 ۷ / عع) .موه ...1 
۲ _ علیرضا شایان‌مهر دایره‌المعارف تطبیقی علوم اجتماعی» چ اول» تهران» سازمان 
انتشارات کیهان» ۱۳۷۷ ص ۳۶۶. 
۳ محمد طلوعی, فرهنگ جامع سیاسی» چ اول بی‌جا. نشر علم و انتشارات سخن» 
۲ ص ۷۵۹؛ و غلامرضا انصاف‌پون فرهنگ فارسی» چ دوم تهران, انتشارات 
زوا ۱۳۷۴ ص ۹۹۵. 


حودفروشی و فحشاء قماربازی» خبرچینی باج‌گیری» الواتی " و اوباشی» 
جیب‌بری, گدایی و فال‌گیری روزگار می‌گذرانند." این گروه که شامل 
آدم‌های شرور بدکار: مزدون جنایت‌کاران " و تبه کاران باج‌گیر" و 
روسپیان" است و با ننامهایی چون جاهل‌هاء اراذل اجامر و اوباش. 
اشرار " بی‌سروپاها؛ بی‌پدر و مادرها"» ولگرد بی‌سروپا" لات و لوت و 
مردم برهنه ها انوا باد ۱ از جریان زندگی عادی به دور 
بوده, بدون شغل و حرفه‌ای خاص و انجام کار مفید برای جامعه و چه بسا 
در شرایط بد اقتصادی به سر برده و به کارهای هرچند ناشایست و 
تا اد فا رش یه ات شتا رن انا ینت 
که افرادی نظیر بی خانمان‌ها. آوارگان فقیران» بی‌کاره‌ها» برخی از بیماران 


روانی را نیز در بر می‌گیرد. در جامعه‌های پیشرفته صنعتی» سرنوشتی 


۱ غلامحسین صدری افشار و نسرین و نسترن حکمی. فرهنگ زبان فارسی امسروز چ 
وا ی م۱۱۸۹ ۳۶۰ 

۲ علیرضا ازغندی, تاریخ تحولات سیاسی و احتماعی ایران: ۱۳۲۰-۱۳۵۷ ۲ج» چ 
اول. تهران. انتشارات سمت. ۹ج اول. صس ۱۵۰؛ و علیرضا شایان‌مهر پیشین. 
ص ۴۶۶. 

۳ حییب‌الله آموزگان فرهنگ فارسی دانش چ سوم تهران انتشارات صفان ۱۳۷۵ 
ص ۳ 

۴ غلامرضا انصاف‌پور پیشین» ص ۲۹۸؛ و مهشید مشیری» فرهنگ زبان فارسی. چ 
تیا ای ات ما سا وی اس رنه ۱۲۶ ص۳۲۱ 

۵ غلامرضا انصاف‌یور پیشین» ص ۷۵۸ 

هی تن ۵ ۰ تاه مور ان ی ۷۶ 

۸ غلامحسین صدری افشار و نسرین و نسترن حکمی, پیشین ص ۱۲۷. 

ییاه کار وف ۱۶ 

۰ علی آقابخشی» فرهنگ علوم سیاسیء با همکاری مینو افشاری راد تهران. مرکز 
اطلاعات و مدارک علمی ایران ۱۳۷۴ ص ۱۹۲. 

۱. غلامرضا علی بابایی» فرهنگ علوم سیاسی. چ دوم. تهران. شرکت نشر و پخش 
ق ۶۹ ۱۳۹۳ 


لوطی‌ها و لومین‌ها ۷ 
همانند طبقه نجس‌ها در ساخت کاستی هند را دارد و از همان منزلت 
اجتماعی در این کشورها برخوردار است." 

لوطی‌هاء که در جامعه‌ی قدیم سنتی ایران یافت می‌شدند و از لحاظ 
رفتان کردار و اعتقادات خود را ادامه‌دهندة راه و روش عیاران قرون اولیه‌ی 
بعد از اسلام می‌دانستند, شباهتها و نیز تفاوتهایی با لومپن‌ها دارند. 

کاربرد اصطلاح لومین در مورد لوطی‌ها در منابع مختلف. از اواعر 
عهد قاجار به بعد شروع می‌شود به گونه‌ای که در منابع دوران پهلوی 
کمتر با اصطلاح لوطی برخورد می‌کنيم. درواقع لوطی‌ها در گذشته دارای 
برحی صفات مثبت از قبیل جوانمردی و کمک به مردم بوده‌اند» اما 
بسیاری از آنها به‌ویژه در دوران پهلوی دوم این صفات را از دست 
داده‌اند. و هرچند که ادعای جوانمردی و لوطی‌گری می‌کردند و به ظاهر 
ادا و اطوار آنها را درمی‌آوردنده اما پیدا کردن صفات و حصوصیات 
جوانمردان گذشته در بین آنها مشکل است. به همین جهت به تدریج جزو 
ی انیا ای هر مد مایت وی اف 
برخورد می‌کنيم که ادعای جوانمردی. حفاظت از ناموس مردم و غیره 
د اس ای یه وی دا تسه در باستای بش وه 
اهداف شخصی خودشان بوده است. علت این امر را - همانگونه که ذکر 
خواهد شد باید در ساختار سیاسی. افتصادی و اجتماعی ایران معاصر 


ف 


جستجو کرد. 


۱ علی کمالی» مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی نابرابری‌های اجتماعی چ اول. تهران. 
انتشارات سمت. ۰۱۳۷۹ صسص ۲۱۶-۲۱۷؛ و علی اقابخشی. پیشین. ص ۱۹۲ و 
عزت‌الله نوذری. تاریخ احزاب سیاسی در ایران. چ اول. شیراز: انتشارات نوید. 
۸۰ص ۴۱۸ و مصطفی احمدی. مساله توزیع در نظام سرمایه‌داری 

حاط 1801109 7 011 / 1 / مصنمو‌هموط / توح / اعل ,طج2تجط,پوین 4 


۸ لومپن‌ها در سیاست عصر پهلوی 


زمینه‌های تاریخی بیدایش لومین‌ها در جهان 


اصطلاح «هوحسنا در آلمانی به معنای ژنده و پاره است. و عبارت 
"هنیهاه[:۳- مومس (پرولتاریای ژنده‌پوش پا رنجبران ژنده‌پوش) را 
نخستین بار مارکس در کتاب نبرد طبقاتی در فرانسه برای توصیف قشرهای 
رایمه ا قیاع با کان ود وی ات اعاد نود که »ها مایا 
جامعه ماقبل صنعت اف محفقان کاتسا ان د متا ان 
لومپن‌ها را همزمان با شکل‌گیری نظام سرمایه‌داری دانسته و معتقدند که 
سرمایه‌داری و انقلاب صنعتی در پی دگرگونی عمده‌ای که در اروپای 
سالهای بعد از سده ۱۶ م. و به‌ویژه در سده ۲۰ م. ایجاد کرد نتوانست 
شرم اجتماعی زاییده شده از فقر موجود در جامعه را بزداید؛ نتیجه آن 
ان ات وارقیی اما ود 

در مجموع می‌توان سرچشمه پیدایش لومپن‌ها را در مرحله گذار یک 
جامعه ماقبل سرمایه‌داری به جامعه سرمایه‌داری دانست. بدین معنی که 
در نتیجه مشکلات و مسایل عدیده نظیر فق بیکاری. نابرابری توزیم 
درآمد و غیره که در این مرحله یا مراحل بعد. به‌ویژه برای قشر کارگران به 
وجود می‌اید. زمینه‌ی پیدایش و تکثیر لومپن پرولتاریا در جامعه فراهم 


می‌شود. 


. باقر ساروخانی» درآمدی بر دایره المعارف علوم اجتماعی. چ اول. بی‌جا. سازمان 
انتشارات کیهان. ۱۳۷۰ ص ۳۰۲. 

۲ بهروز گران‌پایه لومپنیسم یا بداخلاقی رسانه‌ای در مطبوعات ایران هفته‌نامه راه نو 
شمازه ۱ تیاه ۱۱۷۷ ضن ۳ 

۳ باقر ساروخانی پیشین. ص ۴۰۳. 
علی کمالی: پیشین. صص ۲۱۶-۲۱۷؛ و علی آقابخشی پیشین. ص ۱۱۹۲ و 
تاه در وی رصن ۱۳۱۸ 


لوطی‌ها و لومپن‌ها ٩‏ 


زمینه‌های اجتماعی -اقتصادی پیدایش لومین‌ها در ایران معاصر 


همانگونه که اشاره رفت» هکت گیرقه نظام سرمایه‌داری در اکثر جوامع 


غربی و به تبع آن» مشکلات موجود در این نظام. زمینه را برای پیدایش 
لومین پرولتاریا در این جوامع فراهم کرد؛ اما ببینيم در جامعه ماء منشا 
طبقاتی و زمینه شکل‌گیری لومپن‌ها به مانند جوامع غربی بوده پا دلایل 
فیک متداشته اشیت؟ 

به طور معمول» در کشورهای سرمایه‌داری» لومپن پرولتاریا از طبقه 
کارگر جدا می‌شود. اما در ایران قرن بیستم چون طبقات دوگانه سرمایه‌دار 
و کارگر بسیار ضعیف و ناتوان بوده‌اند» (به دلایل مختلفی نظیر صعف 
سرمایه‌داری و نیروهای تولیدی؛ و مواردی دیگر از این قبیل)؛ اکثریت 
این قشر از دهقانانی که روستاها را ترک کرده‌اند» کارگران کارگاههای 
پسیشه‌وری, و خرده‌بورژوازی تسهیدست جدا شسده‌اند و در واقع 
خرده‌بورژوازی ‏ گاه با سقوط از آخرین پله زندگی اقتصادی خود به 
لومپن تبدیل شده است» هرچند پیوندهایی بین عناصری از لومپن‌ها با 
طبقه کارگر به چشم می‌خورد. کارگران کارگاههای کوچک پیشه‌وری در 
اران» که با شیوه‌های کهنه و ابزاردستی به تولید مشغول بوده و از تظر 
فکری نیز مانند وسایل و شبوه‌های تولیدی خود عقب مانده بودند 
هنگامی که با خطر بیکاری و فقر مواجه می‌شدند. به علت آن که خود و 
خانواده‌شان هیچ‌گونه تأمینی. حتی برای چند روز از طرف استادکار و 


۱. خرده‌بورژوازی در ایران هرچند که با همه کثرت و تنوع به رشد کافی نرسیده اما به 
هرحال نسبت به بورژوازی بسیار وسیع. ریشه‌دار و قوی بوده» به طوری که در اکثر 
جنبش‌های ضدفئودالی و ضدامپریالیستی و جریانات اجتماعی و ایدئولوژیک نقش 
عمده‌ای را دارا بوده است. 


۰ . لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


ولتت لاله نه سباد ی مه نود کازشان یه علداسی: طمیلی کری :و 
دزدی کشیده شود و در نهایت به صفوف لومپن‌ها بپیوندند. به عبارت 
بهتر در بی تغییراتی که در ساختان اقتصادی کضوربه وجود آمدء بعتی 
توجه به بخش صنعت و عدم توجه به بخش کشاورزی. بسیاری از 
روستاییان برای یافتن کار بهتر و استخدام در کارخانجات و زندگی بهتر به 
شهرها مهاجرت نمودند. اما عملاً به علت عقب‌ماندگی نیروهای 
تولیدی» ضصعفب صنایع و فعالیت‌های اقتصادی. فقدان کار و غبره. به 
اجبار به صفوف لومپن‌ها پیوستند؛" و این خود زمینه‌ساز مشکلات 
عدیده‌ای در شهرها شد زیرا امکانات موجود در شهرها پاسخگوی این 
سیل جمعیت نبود و کارخانجات ایران نیز به دلیل ساختار شبه مدرنیستی 
خود و ناتوانی در رقابت با کالاهای مرغوب خارجی و بسیاری مسایل 
کی وا همه کب شا اناد آنشی قعفاق تب راز مرف ای 
جمعیت بیکار سرگردان و کم‌درآمد برای گذران زندگی مجبور می‌شد که 
قر سفق ریا کی ات فر سرپسکا غرم 
بی‌هدفی و سردرگمی در زندگی آنها را به سوی لومپن شدن سوق 
می‌داد. 

زاغه‌ها " - از پدیده‌های جوامع شهری و صنعتی که محل زندگی و 
تربیت همین گروههای اجتماعی می‌باشند» بر اثر مهاجرت روستاییان و 


عزت‌الله نوذری پیشین. ص ۲۱۸. 

۲ چارلز آبرامز (ومصعء۸ .6) از مفهوم زاغه‌ها و مناطق زاغه‌نشین, تعبیری به این شرح 
ارائه می‌دهد: (ساختمان یا بخشی از شهر که در ان ویرانی نارسایی عرضه خدمات 
درمانی. تراکم زیاد حمعیت در واحدهای مسکونی؛ نود اسان لازم و عیره د ینده 
می‌شود): خی شکوهی. حاشیه‌نشینان شهری» سریزه اسششارانت مو سسه ر‌ نحفقات 


لوطی‌ها و لومین‌ها ۱۲۱ 


فقر شدید طبقات محروم و مستضعف جامعه شهری پدید آمده‌اند. 

ریچارد کاتم در این زمینه می‌نویسد: «فرن بیستم. شاهد هجوم مداوم 
و پرشتاب روستاییان به تهران و دیگر شهرهای مهم استانها بوده است. 
تازه‌واردان به مراکز شهری» نا گزیر در طبقه کلی کارگر قرار می‌گیرند و 
اکترً به عنوان کارگر ساده در کارهایی که مهارت لازم ندارند. مشغول کار 
می‌شوند و بقیه نیز در خانه‌ها و یابه وسیله مغازه‌داران و صنعتگران 
استخدام می‌گردند؛ دست‌کم از لحاظ فکری همان روستاییانی هستند که 
تغییر مکان یافته‌اند. ولی از لحاظ سیاسی چندان فعال نبوده و نتوانسته‌اند 
که رانا ارت باتوی کارگر اند کانلدن کامضا: 
ناسیونالیسم و زمانی هم در آن واحد برای هر دو منظور مورد استفاده 
قرار گرفته است؟". 

گفتنی است که مهاجرت و شهرگرایی روستاییان یکی از عوامل مهم 
افزایش جرم در جامعه محسوب می‌شود چرا که پس از مهاجرت به 
شهر به سختی می‌توانند خود را با قوانین و شرایط زندگی شهری و از 
همه مهم‌تر فرهنگ تشه مت کار با تن عدم تأمین اقتصادی و 


۱. ریچارد کاتم (صدامت حل ناسیونالیسم در ايراث. ترجمه فرشته سرلکه چ اول. 
تهران. نشر گفتان ۱۳۷۱ پیشین ص ۶٩‏ 

۲. این مهاجرت‌های بی‌رویه علاوه بر آثار اقتصادی اجتماعی و فرهنگی, فشارهای 
روانی بسیاری نیز بر افراد باقی گذاشته است. افرادی که از سرزمین مادری خحود 
دل‌کنده و راهمی شهرها می‌شدند با نوعی بیگانگی و انزوا در محیط جدید, مواجه 
می‌شدند. در راستای این تغییرات بود که زمینه برای انحرافات و آسیب‌های اجتماعی 
و نیز روان‌پریشی فراهم می‌شد و به علت عدم وابستگی به ارزش‌ها و هنجارهای 
رایج در شهرهاء در افراد. آمادگی برای گرایش به انحرافات اجتماعی, زمینه مساعدی 
پیدا می‌کرد. مضافاً اینکه وجود فقر و بیکاری این مشکلات را در شهرها افزایش 
می‌داد. این گروه از مهاجرین اغلب در حاشیه شهرها تجمع کرده و به کارهای کاذب؛ 

غ 


۱۲ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


اجتماعی از قبیل مسکن. امکانات بهداشتی و درمانی» تغذیه مناسب و 
مواردی یر ازانت قبیل به ضعف روابط انسانی منجر می‌شود و این امر 
نتیجه‌ای جز تجاوز و بی‌توجهی به دیگر افراد جامعه در بر ندارد.! 

منشاً دیگر پیدایش گروههای لومپن در ایران معاصر لوطی‌های 
جامعه‌ی سنتی بوده‌اند که آنها نیز جزو طبقه متوسط و پایین جامعه 


شهری شمرده می‌شوند. 


معرفی لوطی‌ها 

بحث راجم به لوطی‌ها و اينکه آنها چه گروههایی در جامعه ایران قرن 
نوزدهم بودنده گمی مشکل استه چرا که نظرات متفاوتی در این زمین 
ارائه شده است. برخی محفقین و نویسندگان آنها را ستوده و برخی دیگر 
از آنها به بدی باد کرده‌اند. نویسندگانی نظیر آراسته. نجمی و دیگران 
معتقدند لوطی‌ها جوانمردانی از جان گذشته و عیاران پاک‌باخته بوده که 
بسیاری از حصوصیات انسانهای شریف و صفات بارز مردان روزگاران 
گذشته را در خود جمع داشتند. اين مردان ساده. بی‌الایش و پاک‌دل با 
این که از زور بازوی خود نان می‌خوردند ولی صادقانه به حمایت از 
ضعفا برخاسته و حتی خود را وقف دیگران می‌نمودند. لوطی. ادم 
رک‌گوی و بی‌پروایی بود که در عين سادگی و تواضع» حاضر نبود حرف 


توهین آمیز از کسی بشنود و یا به خاطر مال ناچیز دنیا پیش این و آن سر 


ب از حمله دستفروشی روی می‌آوردند. لذا نه تنها کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کردند. بلکه 
شنیب وه مره دش هه کنو عانف دادکته یی انلس بای 
ساشفتانیی سای عنام ای ان اب ارن وان سوه تا رات 
هنشت ۱۳۸۱صضین 1۳۲۷۰۳۱۸ 

۱ محمدحسین فرجاد میت قدانتتر احتماعی و حامعه‌شناسی انحرافات» چ هفتم. 
بی‌جا؛ دفتر تحقیقات و انتشارات بدن ۱۳۷۵ ص ۱۸۴. 


لوطی‌ها و لومپن‌ها ۱۳ 


خم کند. وقتی رگ غیرت یک لوطی تحریک می‌شد و خونش به جوش 
می‌آمد درا ین نبود و آماده زا 5 هرنوع ماجرا و حادنه‌ای 
می‌شد. آنها به اصول مروت و جوانمردی و ارزش‌های احلاقی و انسانی 
مقید بوده. امین مردم محل و خانواده‌های آنان حتی در محلات دیگر نیز 
بودند و گاهی اتفاق می‌افتاد که وقتی سریرست و پدر یک خانواده 
می‌خواست به مسافرتی برود» زن و فرزند و مال خود را به او می‌سپرد.! 
آنها اشخاص مومن و دینداری بودند که علاوه بر سازمان دادن دسته‌های 
عزاداری در ایام محرم با زورخانه‌ها نیز ارتباط داشته و حتی اداره ایین 
اه تاه کرمیی: ۱ 

اما نویسندگانی نظیر فلون فوران و دیگران از آنها به زشتی یاد کرده و 
اشاره می‌کنند که لوطی‌هاء یعنی همان گروه گردن کلفتی که غالباً از جوانان 
ورزشکار عضو زورخانه تشکیل می‌شدند. در وهله اول به گروه. سپس به 
میداد ناناب شهر خود صمیمیّت نشان می‌دادند. جرا که می‌خواستند 
فو میا ای یه طورین ییا کر اج ی نآزا بر 
محله خود احتباط بیشتری به خرح می‌دادند. اما در سایر محلات 
مخصوصا محلات دشمن و در بازار و میادین مزاحم مردم می‌شدند. با 
زنان برخورد پیدا می‌کردند. از رهگذران باج می‌گرفتند. و یا به لخت 
کردن مردم می‌پرداختند. به همین جهت می‌توان گفت بعضی کارهای 
مثبت آنها مثلاً حمایت از فقرای محله حود. با قانون سلوک آنها که 


۱. ناصر نجمیء طهران عمهد ناصری, چ اول» تهران انتشارات عطار ۱۳۶۴ صص 
۵۵۴-۵؛ و مهدی عباسی» تاریخ ورزش باستانی و کشتی پهلوانی در ایران قم» 
چایخانه مولوی بی‌ته صص ۱۱۶-۱۱۸؛ و ناصر نجمی, تهران قدیم چ چهارم 
بی‌جاء نشر ارمغان ۱۳۷۴ صص ۵۱۵-۵۱۶ 

۲ یرواند آبراهامیان, ایران بین دو انقلاب» ترجمه احمد گل‌محمدی و دیگران چ پنجم 
تهران» نشر نی؛ ۰۱۳۷۹ ص ۱۷۲. 


هدفش خودنمایی بود. مطابفت دارد. " و ماه یک نج نام میگود 
(۷/۵۰0۵) نیز, آنان را در زمره گروههای بی‌کار به دور از معنویات و ناامید 
به زندگی معرفی می‌کند." 

کنت دوگوبینو که در اواسط قرن نوزدهم در ایران به سر می‌برده» سیمای 
لوطی‌ها را این گونه ترسیم می‌کند: لوطی‌ها یعنی همان افراد بی‌سروپای 
متعلق به طبقات پایین شهری. قدری خوش‌گذران» رذل» شرور و در خور 
مجازات می‌باشند و روزها بازار و شبها خانه‌های ارمنیان و یهودیان 
شراب‌فروش را پر می‌کنند. آنها افرادی گزافه گو ولی شجاع هستند و 
لاف‌زدن‌هایشان فقط لفظی نیست. زیرا با اصول جنگ تن به تن آشنا بوده 
و حتی دولت می‌تواند سپاه خوبی از قداره‌کشان توسط آنها تشکیل دهد. " 

به راستی چرا برخی نویسندگان لوطی‌ها را ستایش کرده و برخی دیگر 
تشه ار آبها به ری ناد کزفه‌اند این کته را اند ار نظر دور دایت که 


همانگونه که همه عیاران یک دست نبوده و برخی بوده‌اند که فقط ادعای 
جوانمردی می‌کردند یا به‌طورکلی در گروه اوباش تحلیل می‌رفتند » لوطی‌ها 


۱ ویلم فلور (۲۱00۲ ۷۷1117 حستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار. ۲ 
ج. ترجمه ابوالقاسم سری, چ اول. تهران» انتشارات طوس. ۱۳۶۶ ج اول» صص 
۲۵۱-۱؛ و آن. ک. س لمبتون نگرشی بر جامعه اسلامی در ایران ترجمه بعقوب 
ال پی‌جا. بی ته ص ۱۹؛ و جان فوران (۳020 107 مقاومت شکننده: تاریخ 
تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سالهای پس از انقلاب اسلامی. ترجمه احمد 
تدین. ج دوم بی‌جاء مسسه خدمات فرهنگی رساء ۰۱۳۷۸ صص ۲۱۲-۲۰۳. 

. ویلم فلور پیشین. ص ۲۵۱. 

۴ کنت دو گوبینو. سه سال در آسیا (۸۱۸۵۵-۱۸۵۸.؛ ترجمه عبدالرضا هوشنگ 
مهدوی. چ اول تهران نشر کتاب‌سرا؛ ۱۳۶۷ ص ۳۷۳ 

۴ ر.ک: آن. ک.س لمبتون. پیشین. ص ٩؛‏ و حسن شادروان. فهرمانان هميشه 
زنده‌اند: تحقیقی در تساریخ ایسران عصر افشاری. چ اول. تهران. انتشارات اقاقی 
۷ ص ۳۷ 


لوطی‌ها و لومپن‌ها ۱۵ 


نیز از این آمر مستثنی نبوده‌اند. شاید یکی از دلایل این نظرات ضدونقیض 
این باشد که برخی از آنها نقش مهمی در تحولات سیاسی-اجتماعی دوران 
معاصر ایران داشته‌اند و در راستای اهداف سیاسیّون و طالبان قدرت از 
هیچ اقدامی فروگذار نکرده‌اند و منابع وابسته به این دسته از آنان با لحن 
مثبت یاد کرده‌اند. برحی مأحذ مخالف نیز عقیده طبقه حاکم را بیان می‌کنند 
که از هر اقدام سیاسی یا اجتماعی طبقه پایین‌تر از خود بیمناک بوده است. 
نویسنده‌ای پس از تعریف و تمجید از آنها می‌گوید: «به هر حال 
حکومت‌های فاسد از آنها جهت نیل به اهداف پلید حود نیز استفاده‌هایی 
می‌کردند؛ نتیجه این امر بیدایش گروههای تازه‌ای به نام «چاقوکش» یا 
«پنطی»" بود که از مواضع سنتی لوطی یشقن اه دنل مت آ تین 
زیاد گروهی از لوطی‌ها به ویژه پنطی‌ها فاسد شده و تبدیل به دسته‌های 
وا هت مه هیحان هه ی ی ها ان تعاط فیتات: 
خحصوصیات. افکار و غیره یکسان نبوده و برخی از لوطی‌گری فقط نامی 
ره ات و موه توط‌هاعن هرفس کاره رات اب ک هواس شاه 
استبدادی حکومت ایران معاصر که پیوسته درون آن بی‌نظمی درگیری: 
و کشمکش بین گروههای مختلف سیاسی و مذهبی وجود داشته, باعث 


می‌شد که چنین گروههایی به راحتی در درون آن پرورش یابند تا بتوانند 


۱ پنطی یا پنتی: کسی که در نزد لوطی‌ها به بی‌غیرتی و بی‌کفایتی معرفی شده و صفت 
لوطی‌گری در او نباشد: عبدالله مستوفی. شرح زندگانی من یا ناریخ اجتماعی و 
اداری دوره فاحار یه 2 م0 تهران اشتدارانت زوان ۱ج ص ۲« 

1 ویلم فلور پیشین. ص ۲۵۳؛ و عبدالله مستوفی شرح زندگانی من. ج اول. ص 
".۳ 

1 | زر کی شخحص ولگرد و بیکاره‌ای که رفتار ضداجتماعی دارد» نهیدست و 
و مهشید مشیری» پیشین. ص ۹۱۶؛ و حبیب‌الله اموزگا پیشین» ص ۷۴۵ 


۶ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


کرک ها و نوا تاش اما ده سین هرا که نها ری 
بدنی خوبی برخوردار بوده با شیوه‌های درگیری اشنا بوده. بی‌باک و 
بی‌پروا بوده‌اند و مواردی دیگر از این قبیل. امابه هرحال لوطی‌ها با 
لات‌ها و اوباش یکی نیستند و با توجه به اينکه لوطی‌های سده‌ی نوزدهم 
اخلاف عیاران بوده‌اند نباید به دنبال یکی شمردن آنها با طبقات تبه کار 
ایرانی باشیم؛ زیرا همچنانکه عقیده فتوت و جوانمردی رابعطه‌ای روحانی 
میان عیاران به وجود آورده بود در سده بوزدهم نیز این عفیده در میان 
لوطی‌ها رواج داشته است." ایين که گاهی تمیز این دو از هم دشوار 
می‌گردد. می‌تواند به علت نظرات ضدونقیض فوق باشد. 

به همین دلیل واژه‌ی لوطی معانی گوناگون و بعضاً مخالفی یافته است 
که به اهم آنها اشاره می‌شود. 


جرایم و شرارت تا این اواخر بوده است. خحصوصیات چنین جامعه‌ای گسترش 
اقتصاد کشاورزی و حکومت یک گروه کوچک از نخبگان بر یک جمعیت زیاد 
بی‌سواد است. از آنجا که در داخل قدرت. نخبگان باسواد گروه کوچکی تشکیل 
می‌دادند و ارتباط بین بخش‌های متعدد کشور بد بود. حکومت ناگزیر بود که به طور 
کسیر ده‌اض ایجاد حکومت محلی و عدم تمرکز را در حکومت موروتی خود به نفع 
حامیانش در سطحی مجاز شمارد. این حکومت‌های محلی نسبتاً خودکفا بودند و از 
قدرت مرکزی در بعضی واحی. غالبا جز اسمی نبود. حکومت مرکزی قادر به کنترل 
رهبران محلی نبود بنابراین ناچار بود برای حفظ موازنه دقیق قدرت آنها را به جان 
یکدیگر بیندازد. (لازم به ذکر است که در شهرهای ماقبل صنعتی ایران؛ بین محلات 
شهر با وضع اجتماعی مختلف. شکاف‌های اقتصادی_اجتماعی وجود داشت تا 
جایی که اهالی این محلات به شیوه‌های گوناگون خود را از افراد محلات دیگر 
متمایز می‌ساختند. دسته‌بندی‌های مذهبی داشتند و به گونه‌های مختلف با همدیگر 
رقابت می‌کردند) و بدین‌سان برای تأمین نظم و امنیت و جمع‌آوری مالیات که نیاز 
گسترده به همکاری نخبگان محلی داشت. با این گروههای قدرت محلی قرارداد 
موقت می‌بست. برگرفته از: ویلم فلون پیشین. صص ۲۷۶-۲۷۹ 
51 ویلم فلور پیشین. صص ۲۵۹-۲۶۰؛ و عزت‌الله نوذری» پیشین؛ ص ۲۲۲. 


لوطی‌ها و لومپن‌ها ۱۷ 
معنای لوطی در لغت‌نامه‌ها 


۱ 
لوطی : 
۱ ِ ۱1 
س منسوب به قوم لوط » 
- آن کس که دارای حصلت پهلوانی و قدرت بازو بوده و در عین 
چاقوکشی و قذاره کشی به دفاع از حقوق‌مطلوهان و ضتعفا برخاسته ‏ 
ی 
یر 
سایاموسن جواه و با تعصتب > 
رید حریف. بی‌با ک» نامقید» شوخ و شلتای مسحر ۵؛ لافزن * 


اوژن فلاندن در سفرنامه معروف خود آورده: کلمه لوطی معنای بسیار عجیبی دارد که 
با آن اعمالی زشت و ناپسند انجام می‌گیرد. دزدان, بدسلکان. حقه‌بازان و معرکه گیران 
از این دسته هستند. اصل و ريشه این لغت را برخی گفته‌اند از لوط نوه ابراهیم گرفته 
شده و برخی از لوط هندی که دزدی بوده می‌دانند: برگرفته از اوژن فلاندن» سقرنامه 

آ. علیاکبر دهمخدا لغت‌نامه» ج ۷۲ تهران» جاب سیرو سس 1۳۳۹ ص‌‌ 99 و 
نصرالله آژنگ. گنحینه لفات اج چ اول تهران انتشارات کگنجینه ۷۲ ج دوم 
ص ۱۴۰۸. 

آ. محمد معین» فرهنگ فارسی. ۶ج چ هشتم» نهران؛ موسسه انتتشازات امیر کیره 
۷۲ج سوم ص‌ ۳۶۵۲« و حسن انوری» فرهنک بزرگ سحن؛ ۸ج ج اول» 

۴ علی‌اکبر دهخداء پیشین» ص ۳۳۴؛ و نصرالله آژنگ. پیشین. ص ۱۴۳۰۹؛ و محمد 

۸ حبیب‌الله آموزگان پیشین» ص ۱ و محمد معین» پیشین» ص زره ۱ 

۶ علی‌اکبر نفیسی, فرهنگ نفیسی. ۵ ج» بی‌جاء انتشارات خیام, ۱۳۴۳ ج چهارم» ص 
۳۹۹۰ و ابوالقاسم پرنو» واژه یاب اج اول» تهران» انتتا زان اساطیر ۰۱۳۳۳ 
ج سوم. ص ۱۶۳۳؛ و نصرالله آژنگ» پیشین ص ۱۴۰۹ 


۱۸ 


لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


۳ : ۱ ۱ 
شتا تا عیشت هسرزه کار بسی‌شرم ۵ لواط کننده. 


همجنس بان کودکناز : 


-جاهل اجامر و اوباش " 


ِ ۳ ۵ ۳ ۱ 4 
س مطرب و معرکه گیر دوره‌گردی که حیواناتی چون میمون و خرس 


برقصاند و همراه آن تنبک بزند و اشعاری هم بخواند ". 


لومينيسم به عنوان یک پاره فرهنگ 


پاره‌فرهنگ (عتتالده-طبو) عبارت است از فرهنگی کوچک‌تر در داخل یک 
فرهنگی ده مصسوبت تس شود السته تال توحه داشت 
باره‌فرهنگ» متنأفضص فرهنگ ار ان تست هرجند که ممکن است 


ستیزهایی بین این دو به وجود آید. 


در همه‌ی جوامع. هرکس براساس پاره‌فرهنگ گروهی و طبقه‌ای حود 


علیاکبر دهخدا؛ پیشین» ص ۲۲۲. 


لوتی (ا«) به معنای لوطی. شکم‌پرست. پسر آمردیرست؛ غلام‌باره و لواطه کان 


برگرفته از: 

حسن انوری» پیشین. ص ۹ و محمد معین پیشین» ص ۲۳ و ابوالقاسم 
پر توس ان 9۱۱۶۳۳ تصتراللة اربیه تبسن ۲۱۳۰۵۰ 

نصرالله او پیسین: صص ۰۹--۱۳۰۱۸؛ و محمد معین» ییشین» ص‌ ۳۶۵۲ و 


همان ص ۶۴۶۵ ۶ نصرالله آژنگ پیشین» ص ۱۴۰۹ 


ممو هر مسحسی» مقدمات جامعه‌شناختی. چ هتم بی‌جاء اتتسانانت محسی» 


لوطی‌ها و لومپن‌ها ۱٩‏ 


و معیارها و ارزشهای حاص گروه و طبقه‌اش. نسبت به امور قضاوت 
می‌کند و از هنجارهای معین و مشترکی پیروی می‌کند» لومپنیسم را 
می‌توان یک پاره‌فرهنگ به شمار آورد. در ایران دسته لومپن‌ها یا 
جاهل‌ها؛ همواره دارای پاره‌فرهنگی مخصوص به خود بوده‌اند» که آنان 
را از نظر رفتاری (مثلاً طرز لباس پوشیدن» تکلم راه رفتن و غیره) از 
دیگران متمایز می‌کند. این پاره‌فرهنگ تا حد زیادی متأثر از مرام عیاران 
قرون اولیه بعد از اسلام و لوطی‌ها می‌باشد. 

اکثر جامعه‌شناسان معتقدند که منشأً اصلی بزه کاریها و انحرافات در 
داخل پاره فرهنگ گروهی می‌باشد, زیرا گروهی که در انحراف خاصی با 
همدیگر اشتراک دارند. به دو منظور یعنی حمایت متقابل و فراهم و 
تسهیلاتی برای ارتکاب اعمال حلاف» گرد هسم می‌آیند؛ " مانند پاره 
فرهنگ گروههای کجروی نظیر فواحش. جنایت‌کاران. همجنس‌بازان 
گردن‌کلفت‌هاء الکلی‌ها و غیره. " در مورد پاره‌فرهنگ لوطی‌ها و لومپن‌هاه 
ابتدا به حصوصیات ظاهری آنها اشاراتی نموده و سپس به بررسی 
رفتارهای اجتماعی, اعتقادات و نوع تفریحات و سرگرمی‌هایشان 


وضع ظاهری لوطی‌ها و لومپن‌ها 
لوطی‌ها خود را از گروههای دیگر مردم با رفتار و قیافه غرورآمیز و لباس ۱ 
و وسایلی که با خود حمل می‌کردند مشخص می‌کردند. بعضی از آنها 


1961 ,196011 .ظ .ل ,من راعم(۵عوو ماعبل ما1 پل‌صهاع‌طابند .بط نز نع .1 
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ِ هدایت اه سسو ده اتیب فستاستین اجتماعی» چ 9 تهران» مو سسه انتشارات آوای 
بو ۷۲۳ صص ۵-۷ 3 محمد‌حسین فرجاد؛ پیشین» ص و1 


۶۰ لومین‌ها در سیاست عصر بهلوی 


سرداری مخمل می‌پوشیدند و یک جقه‌ی طلایی در زیر لبه چپ این 
لباس می‌دوختند که وقتی حرکت می‌کردند. بر اثر تکان» جقه از زیر 
سرداری آشکار می‌شد. عبای بسیار لطیف و نازک گردی نیز روی شانه 
انداخته به گونه‌ای که ظاهرشان را تا حدی باشکوه می‌نمود. عرق‌چین و 
شب کلاه مخصوصی هم داشتند که روی آنها خامه‌دوزی شده بود.! 
هنگام راه رفتن با بی‌قیدی راه می‌رفتند. کلاهشان را کج گذاشته. دستشان 
را بر روی قبضه خنجر قرار داده سینه‌شان را باز کرده و با نگاه وقیحانه‌ای 
به مردم می‌نگریستند. سبیل آنان. سبیلی تمام بود که مثل دو دسته جارو 
چزه ( جارویی از نوعی خار مخصوص) از دو طرف بینی‌شان کشیده شده» 
گاهی سرازیر و گاهی سربالا می‌گردید که اينها را سبیل فزاشی یا شلوار 
زردکن (برگرفته از این متلک که هر بیننده از ترس شلوارش را زرد 
می‌کند) می‌گفتند. " رمزهای خاصی هم داشتند که اگر می‌خواستند کسی 
حرف و سخن آنها را نفهمد. با آن رمزها با یکدیگر سخن می‌گفتند. مثلا 
بی‌غیرت دمت کو؟ (شال قشنگی که داشتی چه کارش کردی؟)؛ برید! (به 
قمار باختم!) در حرف زدن معمولی هم اصرار زیاد به ترخیم کلمات و 
انداختن برخحی حروف و تبدیل بعضی کیک ها سس یل مخلا: فتاه یالب 
ائوام: انوون -اتومبیل: اتول مبین و غیره. کلمه «از» را کامل ادا 
نمی‌کردند و حرف الف را با مشدد کردن حرف اول کلمه بعدی به آن 
می‌جسباندند و به کار می‌بردند. بینینگ معتقد است که خودداری 
لوطی‌ها از سخن گفتن معمولی و استفاده از یک نوع زبان رمزی در 
میان حود باعث بیدایش این عقیده شده که اسان سازمانهای مخفی 


۱ ناصر بجمی طهران عفد ناصری. پیشین» صص ۷ (م ما ۳ (ماما, 
۲. در وس این ۳۷۲ 


لوطی‌ها و لومپن‌ها . ۲۱ 


داشته‌اند؛ بر همین اساس می‌توان آنها را نوعی ماسونری آزاد خواند.! 

هفت وصله از لوازم لوطی‌گری عبارت بودند از: زنجیر بی‌سوسه 
یزدی» جام برنجی کرمانی» دستمال بزرگ ابریشمی کاشانی» چاقوی 
اصفهانی» چپق چوب عناب يا الوبالوء شال لام الف لا(شالی که آن را دو 
دور به دور کمر پیچیده و سر و ته آن را در جلو شکم و روی ناف از هم 
می‌گذراندند. به طوری که ۳ شکل «لا) در آن ایجاد می‌شد) و گیوه 
تخت نازک؛ که چهار تأی اولی حتمی و سه تای آحری در درجه دوم و 
نویسنده دیگری» وصله‌های لوطی‌گری را موارد زیر برمی‌شمارد: جام 
تیاتاق اف قاری کنه از هه یر کر بو داهن ز یعس سیم تاه گرم 
کمربندهای گل نقره و عتیق‌کوب. " از جمله کارهایی که لوطی‌ها و داش‌ها 
به آن علاقه داشتند و جزو رسوم خود می‌دانستند. خال‌کوب کردن بدن 
۱ 

لومپن‌ها نیز می‌کوشیدند با خصوصیاتی همچون هیکل درشت و فربه 
و شکم برآمده" پرخوری * طرز تکلم"» شکستن و کوتاه و بلند کردن 
وازه‌ها. استفاده از سرب‌الم ثل‌ها و لغات عامیانه. دشنام و کلمات 
بی‌ادبانه, القاب و صفات زشت؟ راه رفتن با پاشنه‌های خحوابیده کفش؛ 


با ۷۵1 بع۵ ,راهان بعاصتو با اه عتهعیر مببط ن روتجیاول 4 بودتصصز۳ ۰ ,۷۲ ب ...1 
۰ 0 857 ,۵۳0018 [ 

. عبدالله مستوفی» شرح زندگانی 0 اول خرن ۵۷ و ناصر نجمی» پیشین ص 

 ۸۱۸(2 

علی از صرق پیشین» صص ٩۵۱-۲‏ و عزت‌الله نوذدری» پیشین» ص ۳ 

همان» ص ۵۲. ۷ علی اکبر اکبری» پیشین ص ۵۷. 

بهروز گران‌پایه, پیشین» ص ۷ و عزت‌الله نوذری» پیشین» ص ۴۲۱. 


4 هت ج هگ << 


۲۳ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 
حرکت دست‌ها با فاصله از بدن بازی کردن با دستمال یزدی و 
خال‌کوبی‌های حاکی از آرزوهای سرکوب شده و خواسته‌های تحقق 
نیافته ؛ طرز معاشرت. رفتار و کردار و مواردی از این قبیل خود را از نظر 
ظاهری و رفتاری از دیگران جدا کنند. 

لباس آنها ال کش ترا تسف کساه با کالم ما 
هم‌رنگ کفش سیاه یک لای پاشنه خوابیده تمام میخ پیراهن یقه‌بان 
زیرشلوار بلند راه‌راه ( که اغلب از شلوار بیرون بود) و عرق‌گیر ابریشمی 


خصوصیات اجتماعی و روانی لومپن‌ها 


خصایص روحی و روانی لومپن‌ها نیز عمدتاً تحت تأثیر شرایط سخت 
زندگی اجتماعی و اقتصادی انها می‌باشد. به عبارت بهتر هر چند که 
که ای ار اما ها مه کرو تسار است نا تاش کی 
متعلدد اجتماعی که در اکثر مواقم با آن مواجه‌اند. میزان این ناسازگاری و 
بزه کاری را در آنها افزایش می‌دهد. در ذیل به باره‌ای از این حصایص. 
را هی ده 

- تشویش, اضطراب و میل شدید به انتفام در مقابل هرکس و هر 
حادثه‌ای که پیش بیاید. 

- چربزبانی. کرنش و ستایش بیش از اندازه در مقابل صاحبان 


قدرت؛ اربایان وولی‌نعمت‌های حود. 


۱ علی اکبر اکبری» پیشین» ص ۵۵ آ. عزت‌الله نوذری» پیشین: ص ۲۲۱. 
3 علی اکبر اکبری؛ پیشین؛ صص ۵۵-۵۶؛ و عزت الله نوذری» پیشین» ص ۳۲۱. 


لوطی‌ها و لومپن‌ها ‏ ۲۳ 


- تغییر شغل مداوم و عدم تمانا نه کار کزدن: 

شخصیت مردّد دایماً در تزلزل و فاقد بینش معلوم و معین» حرکت 
در جهت باد. 

ماجراجویی. غوغاگری» آشوب‌طلبی, بی‌انضباطی, عدم اطاعت از 
رهبری. محافظه کاری و بی‌رحمی. به همین دلیل شرکت آنها در مبارزات 
و جریانات سیاسی. مثل سیل پر سروصداء ویران‌گس وحشت‌آور و در 
عین حال ناگهانی و موقت است." 

-گرایش به اقدام فردی؛ حتی در صورت تشکیل باند برای کارهایی 
چون دزدی» جیب‌بری. گدایی. قاچاق‌فروشی» فاحشه گری و غیره. عمل 
فردی همچنان موقعیت ممتاز خود را حفظ می‌کند. لومین در قماربازی» 
عرق‌خوری» چاقوکشی خال‌کوبی و انواع نمایشها. کوشش می‌کند که به 
طور فردی در جمع درخشیده و قدرت‌نمایی کند. لومپنی که در جریان 
مبارزه با حوادث زندگی» پیروز و کامیاب شود. به سمبل دیگر لومپن‌ها 
تبدیل می‌شود. منازعات آنها نیز اکثراً فردی است. " جامعه‌شناسی در این 
زمینه معتقد است که وجود روحیه فردی و روستایی» یکی از خصایص 
مهم افراد این طبقه است. چون زندگی در آن سطح جز سد جوع ی 
ف 4 برای آنها مفهوم جندانی تاره وه تصجه آن) تحصیضه 


۱ 0 ۴ 
هم‌زیستی روحی جای خود رابه تلاش زیاد فردی می‌دهد. 


۱ علی اکبر اکبری» پیشین» صص ۳۲-۳۴ و غلامرضا علی بابایی» پیشین» ص ۹۳؛ و 
غل افانخش شین ضن ۱۹۲ 

۲ علی اکبر اکبری؛ پیشین» ص ۳۵؛ و بهروز گران‌پایه» پیشین» ص ۲۷؛ و عزت‌الله 
نوذری» پیشین» ص ۲۱۹. 

۳ بهروز گران‌پایه» پیشین» ص ۲۷؛ و علی اکبر اکبری» پیشین» صص ۰۳۷-۳۸ 

۴ احمد فتاحی‌پون نهادهای اصلی اجتماعی تهران انتشارات مدرسه عالی دختران 
ایران» ۱۳۵۱ ص ۳۶. 


۳۴ لومپن‌ها در سیاست عصر پهلوی 


تکیه صرف به نیروی بدنی و قدرت بازوی خود و وسایلی جون 
چاقو. زنجین پنجه‌بوکس؛ به علت روحیه فردی و نداشتن ارتباط با مردم 
و جامعه.! 

ذهن بسیار خالی و کوچک با مفاهیم بسیار ساده و ابتدایی» شعور و 
دانش اجتماعی بسیار کم و عقاید خرافی بی‌سوادی. ناآشنایی با ماشین. 
تکنیک. وسایل نوین و پیچیده تولیدی. توآنایی انجام فقط کارهای موقتی 
تاش ما ان این ای و قاط مسطق با از 
نیروهای جامعه," از دیگر خصایص آنهاست. به همین دلیل با اشکار 
شدن اولین نشانه‌ها و آثار ضعف در جبهه خودی, به راحتی به دشمن 


(2 


سرگرمی‌ها و اشتغالات لوطی‌ها و لومپن‌ها 


لو طی‌ها که در کو حه و گذر محلات تهران فراوان بودیل روزها به دنسال 


ْ 4 ۹ ۳ و رت ی اش 
تا ون یاو رفته و شیها در فهوه‌خانه‌های سرگدر جمع می‌شدند. 


۱. فلا یمت الا ردو پیشین. ص ۶٩‏ و عزت‌الله نوذری» پیشین. ص ۱۹؟؛ و محمد 
مظلوم خراسانی بررسی مسایل اجتماعی ایران» ج اه موه انا ات :ایس اه 
فردوسی. ۰۱۳۸۱ ص .٩۱‏ 

۲. احمد فتاحی‌پون پیشین. ص ۳۴؛ و علی اکبر اکبری» پیشین. ص ۸۶و ص ٩۱۳۹‏ و 
عزت‌الله نوذری» پیشین: ص ۲۵ ۲. 

۳ علی اکبر اکبری. پیشین. ص ۳۴-۳۶ و عزت‌الله نوذری» پیشین. ص ۱۹؟؛ و بهروز 
گران‌پایه: پیشین؛ ص ۲۷. 

۴ باقر ساروخانی؛ پیشین» ص ۴۰۳؛ و محمد طلوعی. پیشین. ص ۷۵۹ و علی اکبر 

اکبری پیشین. ص ۳۴؛ و آلن بیرو فرهنگ علوم اجتماعی ترجمه باقر ساروخانی» ج 

اول. تهران, انتشارات کیهان. ۰.۱۳۶۶ ص ۲۰۷. 

ناصر نجمی. طهران عهد اصری. ص ۵۵۷ 


ی 


لوطی‌ها و لومین‌ها . ۲۵ 


قهوه‌خانه‌ها؛ مهمترین مراکز تجمع لوطی‌ها و داش مشدی‌ها و برخی 
گروههای دیگر بود.! 

هیچوقت یک نفر لوطی یا داش به شغل‌های دلاکی؛ حلاجی. 
مقنی‌گری. کفاشی و حمّالی مشغول نمی‌شد. چرا که اینها مشاغل پنطی‌ها 
بسود. در عوض طبق‌کشی. توت‌فروشی. جغاله‌فروشی بادبادک و 
فرفره‌سازی, پالوده‌ریزی و گردوفروشی از مشاغل مخصوصاً لوطیهای 
جوان بود و مسن‌ترها که دارای سرمایه‌ای بودند. دکانی باز کرده و 
شغل‌هایی نظیر میوه‌فروشی. آجیل‌فروشی و فرنی‌فروشی داشتند." 

یکی از سرگرمی‌های لوطی‌هاء چاله حوض بازی بود چرا که هر 
لوطی علاوه بر آشنایی با هنرهای زیاد» می‌بایست فن شنا هم بداند. 
ورزشکار خوب بودن و در زورخانه گل کردن یکی از آرزوهای هر لوطی 
بود و لوطی‌های پیش‌کسوت غالباً در زورخانه پشت ضرب می‌نشستند و 
اشعار شاهنامه می‌خواندند. مرغ بازی. بلبل‌بازی» کفتربازی» قناری‌بازی. 
تربیت قوج و خروس‌جنگی و به جان هم انداختن آنها در سر چهارراه‌ها و 
ميادین از تفریحات آنها بود." 

دسته‌هایی از لوطی‌ها نیز با تلبک و کمانچه در کوچه‌ها به راه افتاده و 


شعرهای طنز و لطیفه و تصنیف‌های روز می‌خواندند. گاهی هم بچه 


حامعه‌شناسی سازمانها؛ بوروکراسی مدرن ایران» چ اول تهران» انتشاء ات سحن» 
۲۰ ص ۶۶؛ و یرواند آبراهامیان پیشین» ص ۱۲۰؛ و ناصر نجمیء طهران عهد 
عدالله مستوفی. شرح زندگانی من ج اول. ص ۳۰۱۴؛ و مهدی عباسی. تاریخ 
ورزش یاستانی رکنشتی یهلوانی در ایران. قم جایخانه الهادی» بی تء صص ۱۸-۵ ۰۱ 


۶ لومپن‌ها در سیاست عصر پهلوی 


رقاصانی با گیس‌های بلند. از پسرهای ده الی پانزده ساله را لباس دخترانه 
شاه همیاد وه متسد و تدای عی راد دسته فیرش یر 
بودند که «لوطی عنتری» نام داشتند و حیواناتی نظیر میمون و غیره ر 
برای هنرنمایی تربیت می‌کردند.! 

وسیله رزق لوطی‌های دوره گرد تارزن و ضرب‌گین بچه‌های فضول 
داخل کوچه‌هابودند که از طریق آنه از کارهای خحصوصی سردم؛ از قبیل 
روز حمّام زایمان حمّام عروس و داماد. شیرینی‌خوران و امثال آن خبردار 
شده به همین جهت از چند خانه بالاتره صدای ساز و تبک خود را بلند 
گرده مق هبارگ که اشالاها گر بان خردسراته بسه خاله‌ها وارد می شدند, 
ساز و نوای آنها معمولاً از اشعار و آهنگ‌های تکیه و نشاط‌آور ضربی و به 
مناسبت روز بود و مطالبی به صورت شعر مربوط یا نامربوط با معنی و 
بی‌معنی, به هم بافته و آنها را تکرار می‌کردند؛ چند نمونه برای مثال: 
امشب آخر کامم از تو دلستان خواهم گرفت 

بوسه‌هایت صدصد از لب وز دهان خواهم گرفت 
چون نفس یکسر وجودت را به بر خواهم کشید 
پس زیانت چون شکر زیر زبان خواهم گرفت 

يا این فکاهیّات: «آی» گل پونه» نعنا پونه» آقا را می‌خوای تو تویخونه, 
خانومو می‌خوای خیابونه» و غیره؛ و این مضامین در هنگام رقصیدن بچه 
رقاص‌ها: «اینقدر ناز مکن من به فدای نازت. تف به گور پدرجا... 
پس‌اندازت» و نمونه‌هایی از این قبیل. 

یکی دیگر از عادت‌های لوطی‌ها مبارزه‌طلبی پس از مشروب‌خواری 
است. آنان به وسیله قمه ( که شمشیری است کوتاه با تیغه پهن» سنگین و 


۲ جعفر شهری» طهران فدیم؛ ج دوم صص ۸۱۶-۱۲۳ 


لوطی‌ها و لومپن‌ها ‏ ۲۷ 


نوک‌تیز و دودمه) ضربات مهلکی به یکدیگر وارد می‌کردند. سابقاً رسم 
بود که لوطی‌هاء برای آزمایش قمه‌هایشان» ضربه محکمی با آن به فرق 
خودشان بزنند. برحی از لوطی‌ها هم برای مشهور شدن» با پلیس درگیر 
شده و چند نفررا به ضرب چاقو و تپانچه از پا درمی‌آوردند." با 
لوطی‌های مخالف خود هم برخوردهایی داشتند. اما هنگامی که پای 
گروه سومی به میان کشیده می‌شد همه با هم متحد می‌شدند. غالباً بین 
رهبران گروه و افراد لوطی‌گر بر طبق قوانین مخصوصء جنگ‌های تن به 
تنی انجام می‌شد اما زورآزمایی دوستانه که در زورخانه یکی از محله‌ها 
و وت ی در یت و 2 نام مسابقات «گل کشتی» معروف بود بین محلات 
مختلف اتفاق می‌افتاد. " 

لومپن‌ها از رقص‌های متعدد و پی‌درپی باباکرم. عربی» هندی, آواز 
خحوانسندگان» مسوسیقی جنجالی و نامنظم نیز لذت فراوانی می‌برند. 
داستان‌های شاهنامه و دلاوری‌های قهرمانان ایران باستان آنها را به وجد 
و شور آورده و آرزوهایی را که در واقعیت سرکوب شده در خحیال خحود 
زنده کرده و تحقّق می‌بخشند. 

تفریحات دیگر آنها عبارتند از: کبربت‌بازی, پای نقل نقال‌ها نشستن 
سینماء گوش دادن رادیو» گپ زدن» شوخی. فحش, بد و بیراه گفتن و 


رس 
۰ 


و | سل ۰ رم 1 ۳ 
جنی زبانی» عرق خوری» حضور در معر که و مواردی دیگر از این قبیل. 


القاب لومپن‌ها 
لومپن‌ها معرفی افراد را با اسم و فامیل» مخصوص طبقات بالا دانسته 


11 ویلم فلور پیشین» ص اه آن. رشن لو نت ین ۱٩‏ 


استهزاء می‌کنند؛ لذا یکدیگر را به اسم کوچک همراه یک لقب 
قر هافر لها از سار ها ما ناماس و هار نف 

براساس نقص بدنی, مانند رسول شله. حسین لالی و غیره. 

براساس مشخصات بدنی. مانند علی زاغی» حسین سیاه. جعفر 
خال‌دار و غیره. 

براساس حرفه. سانند سحمود عطرب؛ حسین نجاره اصفر شوفر و 
عیره. 

منسوب کردن به زادگاه مانند علی یزدی» غلام ترکه و غیره. 

ه اسم پدن مانند محمد رجب. حسین رمضان یخی و غیره. 

به اسم مادر, مانند جواد صغری. رضای فاطمه سلطان و غیره. 

براساس صفات فردی معرّف حال و گذشته لومین مانند رضا بزدل 
اصغر پلنگ؛ احمد پی‌دین و غیره. 

لومپن‌ها قبل از اسم به جای کلمه آقا. اصطلاحاتی چون داش 
(داداش)؛ مشتی (مشهدی). کل (کربلایی) و میرزا می‌آورند. مسافرت 
مشهد و کربلا در هر صورت از جهات گوناگون. موجب کسب شخصیت 
و احترام و ارج آنها است." 

شعبان بی‌مخ. لومپن معروف عصر پهلوی دوم. می‌گوید: آن روزها 
همه به‌ویژه جاهل‌ها روی همدیگر اسم می‌گذاشتند. مثلاً سپهبد عظیمی 
چون گردنش کج بود به او می‌گفتند: ارضا به وری». یا لقب بی‌مخ را که به 
خودم دادند. به این علت بود که من کارهایی می‌کردم که از نظر مردم با 
فکر و منطق جور درنمی‌آمد» ولی خودم با جرأت و جسارت آنها را انجام 
می‌دادم مانند خارج شدن از کلاس درس بدون اجازه معلم و غیره." 


۲. هما سرشار خاطر ات شعیان حعفری. نشر ثالث. صص ۵-۳۶ ۲ 


لوطی‌ها و لومین‌ها ‏ ۲۹ 


خانواده و زندگی زناشویی لومپن‌ها 


لومپن‌ها ثمره و مولود خانواده‌های خرده‌بورژوازی بی‌چیز: خانواده‌های 
تحت تأثیر و نفوذ لومین‌ها» خانواده‌هایی که به جهاتی دچار جدایی 
شده‌اند. و خانواده‌های لومپنی هستند." وضع آنان انعکاسی از وضح 
توزیم ثروت در جامعه است." در خانواده‌های شلوغ فقیر و گرسنه‌ای که 
دجار پریشانی و مشکلات خانوادگی ها فرزندان دور از نظارت و 
مواظبت والدیین بدون هیچ‌گونه مسوولیتی در خیابان‌ها رها شده‌اند» 
نمی‌توان انتظار داشت که گرایش به جنایت. بزهکاری و فعالیت‌های 
غیرمجاز نيابند. " 

لومین به علت محرومیت از امکانات زندگی و همچنین بیکاری یا 
کارهای موقتی. نمی‌تواند تشکیل زندگی زناشویی دهد. به همین جهت 
اغلب زنان موقتی انتخاب کرده يا بر طبق رسم معمول لومپنی, با ریختن 
آب پاکی بر سر یکی از فواحش. او را تطهیر کرده و به قول خودش: 


«می‌نشاندش». این نوع پیوندها. بلافاصله با اولین نسیم تیار تشه 


٩ 


روابط صنفی و اجتماعی لومین‌ها 


ملوین تامین. جامعه‌شناسی قشربندی و نابرابری‌های اجتماعی, ترجمه عبدالحسین 
نیک‌گهر چ دوم تهران نشر تو تیا 1۱۳۳ ص‌‌ ۷ 
ای اک ا ری مهن رشق 


۳+۰ لومین‌ها در سیاست عصر بهلوی 


مشخص و روشن و منافع يا فعالیت‌های صنفی و همچنین فکر و اعتقاد 
سیاسی -طبقاتی معلومی نیستند. 

البته با سایر طبقات. مثل خرده‌بورژوازی» کارگران و تحصیل‌کردگان» 
ارتباطهای محدودی دارند. کارگران گاه از طریق کار مشترک. درآمد مشابه 
و روابط و همکاری‌های تولیدی با لومپن‌ها. یا سکونت در محل‌های 
مشترک» آمیختگی و برخوردهای روزانه» رفت و آمدهای خانوادگی و 
حتی ازدواح. استفاده از مراکز آاموزشی و تفریحی مشابه و مواردی دیگر 
از این قبیل تحت تأثیر احلاق» کردار و رفتار آنها قرار می‌گیرند." گاه 
عناصری از قشرهای دیگر رفتار و کردار لومپن‌ها (مثلاً طرز تکلم» لباس 
پوشیدن به قهوه‌خانه رفتن و غیره) را به طور مسخره‌ای تقلید می‌کنند. با 
بانردیک شدن به آنها فکر می‌کنند به شرایط زندگی کارگران و 


زحمت کشان نزدیک سل هانیك. 


اعتقادات دینی لوطی‌ها و لومین‌ها 


بسرخی لوطی‌ها واقعاً مومن و معتقد بودند و برحی هم ادای آنها را 
درآورده و درصدد خودنمایی در بین مردم بودند. 

لوطی‌ها؛ شهیدان کربلة به ویژه امام حسین (ع) و جوانمردانی نظیر 
حضرت عبّاس (ع) و حرّ را الگوهای خود قرار داده و به آنها احترام 
می‌گذاشتند. به طوری که بزرگترین قسم آنه به این دو جوانمرد و از 


همان صص ۲۵-۲۶. 

۲. علت احترام شدید لوطی‌ها به این دو بزرگوان غیرت. مردانگی و ایثارگری آنها بوده: 
حضرت عباس (ع) امان‌نامه ابن‌زیاد را که به وسیله شمر برای آن بزرگوار فرستاده 
شده بود رد کرد و حر هم از مقام ریاست قبیله و سرکردگی و وجاهت در نزد ابن‌زیاد 
صرف‌نظر کرده» پیش امام (ع) آمده و جان خود را فدا کرده است. 


لوطی‌ها و لومپن‌ها ۲۱ 


میان امامزاده‌های اطراف تهران به امامزاده داود(ع) ارادت خیلی زیادی 
داشتند جنانکه این امامزاده به مکه مشدی‌ها معروف شده بود و هر 
لوطی و داشی حتی‌الامکان یک دفعه به آنجا می‌رفت.! علاوه بر این آنها 
به زیارت امام رضا(ع) در مشهد مقدس نیز می‌رفتند و پس از برگشتن» 
حتما پیشوند «مشهدی» با «مشدی» برای اسمشان به کار می‌رفت. به 
هن وم ری فک ی ود و افش خا نیت که با ریات اه 
توق ینازرا سا انتظار مردم ( که شخص زاثر را با احترام خحاصی 
می‌نگریستند) موجب تغییر رفتار او می‌شد. به مرور زمان» اصطلاح داش 
مشدی در مورد افراد دست به حیب. بخشنده, بلندهمت و اغعماض ‌کننده 
به کار پرده شد. از آنجا که از هر پدیده خوب. بهره‌برداری بد نیز می‌توان 
کرد. عبارت داش مشدی نیز معنایی دوگانه یافت و در وجه مشت به 
آدم‌های خیّر و در بعد منفی به آدم‌های خیره‌سر و بی‌ادب و کلاش گفته 
۵ 

علاوه بر این لوطی‌ها در ماههای محرم و عزاداری» سرپرستی 
دسته‌های مذهبی» سینه‌زنی و اداره حسینیه‌ها را بر عهده می‌گرفتند. 
هزینه این‌گونه مراسم. به‌ویژه تعزیه‌داری‌ها» از جیب اعیان و ثروتمندان 
بیرون می‌آمد» ولی انصافاً اگر همّت» سعی و فداکاری‌های داش مشدی‌ها 
و لوطی‌ها نبود. هیچ وقت منظره خارجی و عمومی این عزاداری‌ها به 
شکوه و عظمت نمی‌رسید. البته در این زمینه رقابت‌ها و درگیری‌های 


_ حمدالله مستوفی. شرح زندگانی من ج اول» ص ۳۰۵. 
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ناشی از جهالت نیز بین دستجات مختلف صورت می‌گرفت که نقش 
لوطی‌ها در آن غیرقایل انکار بود." ایسن رقابت‌ها و هم‌چشمی‌هاء 
مسخصوصا در میان دو دسته معروف حیدری و نعمتی " که در اکثر 
شهرهای ايران وجود داشتند و با اندک بهانه‌ای به زد و خورد و درگیری 
می‌پرداعتند. اتفاق می‌افتاد. به‌ویژه در ایام محرم و همزمان با تشکیل 
دستجات. لوطی‌ها و اوباش میدان یافته و به خودنمایی و کینه‌ جویی 
می‌پرداختند. " این زدوخوردها غالبا بر اثر رقابت آنهاء بر سر مسایلی از 
قبیل تصدی یک منصب اجتماعی سلطه بر یک منطقه رقابت در به 
راه‌انداختن دسته‌های عزاداری و ادلی مساجد وابسته به شود 
قشی فا مت هس ان در کانی روف عفد سا رو شیر کب سر 
اصفهان نیز این دو دسته. همیشه با هم در خصومت بوده به گونه‌ای که در 
ابتدای این دسته‌هاء همیشه اوباش جوب به دست حرکت می‌کردند. تا در 
مواقع اضطراری وارد عمل شوند." 

گذشته از دسته گردانی و سیئه‌زنی» تزیین طاق‌نماهای تکیه‌های 


۱._ عبدالله مستوفی» شرح زندگانی من. ج اول. ص ۳۰۳. 

۲ دسته حیدری منسوب به مریدان شیخ حیدر پدر شاه اسماعیل صفوی و دسته نعمتی 
منسوب به مریدان شاه تعمت‌الله ولی. این دو دسته از زمان صفویه در ایران شکل 
گرفت و هميشه درگیریهایی بین آنها از روی تعصب و نادانی صورت می‌گرفت. هنوز 
هم برخی شهرها به این تعصبات پای‌بندند. 

۳ احمد کسروی» تاریخ مشروطه ایران چ بیستم تهران. موسسه انتشارات امیرگبین 
۱ ص ۱۹۶ و 
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منوچهر صبوری: پیشین» ص ۴۶ 

۵ میرزاحسین خان» جغرافیای اصفهان. به کوشش منوچهر ستوده. تهران انتشارات 

موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی» ۰۱۳۴۲ ص ۸٩‏ 


لوطی‌ها و لومپن‌ها ۳۳ 


تعزیه خوانی فلان اعیان محل. لوطی‌های محل بدون هیج طمع و توقع 
فقط از راه تعصّب بچه محلگی. آنچه در توان داشتند برای تجلیل مجلس 
او به عمل می‌آوردند و یا دسته خود را به آنجا برده و سینه‌زنی می‌کردند.! 
البته گاهی اوقات نیز دیده می‌شد که در اثر رقابت‌ها و هم‌چشمی‌های 
لوطیان. از جهت تزئین تکیه‌خانه‌هاء انجاها به جای عزاخانه. تبدیل به 
0 

برخی از لوطیان, به‌ویژه آنهایی که گردن کلفت‌تر از بقیه بودنده در هر 
مجلسی از عقد و عروسی تا ختم و عزا و همچنین در امور محلی» 
درگیری‌ها و غیره دخالت نموده و از این طریق گذران معیشت می‌کردند. 

مذهب و هیثت عزاداری برای برخی لومپن‌هاء هم فال بود و هم تماشا 
(سیر کردن شکم. پیدا کردن جا برای خوابیدن و غیره). لومپنی که در 
جامعه مورد تحقیر و اهانت است از اينکه در ایين مواقع مردم را به این 
طرف و آن طرف می‌کشد و رهبری و فرماندهی دارد. به طرز 
انتقام جویانه‌ ای احساس غرور و برتری می‌کند. و در عين حال تأیید برخی 
مذهبی‌ها را به دست می‌آورد. 

لومپن متناسب با زندگی اقتصادی و شرایط روحی و اجتماعی خود 
تمایلاتی به سوی حرافات پیدا می‌کند. او نصیب» قسمت» سرنوشت و 
شانس را قبول دارد و احتلافات طبقاتی و تفاوت‌های زندگی خود و 
در؟ ان را از طریق مذهب و تصوف و این نوع اعتقادات توجیه می‌کند و 
برای فراموش کردن تلخی‌های زندگی و کسب رامش به این گونه 
اعتقادات متوسل ی ال ۳ در کودکی در محبط مذهبی پرورش 
۱ عبدالله مستوفی. شرح زندگانی من ج اول. ن» ص ۲۰۳-۳۰۸. 


۱ جعفر شهری» طهران فدیم ج دوم» ص 3 
۳ علی اکبر اکبری پیشین» ص ۲۰ 


۴ لومپن‌ها در سیاست عصر پهلوی 


یافته, گاه در اثر زندگی سخت توأم با دربه‌دری و فق بیش از پیش به 
شم هل هه وم ات معا ها داب منز هی ای مست و هیا 
کفر و بدگویی و حتی دشنام به خداء دین و مقدسات. همراه است. هرقدر 
که بین حوادث ناگوار و تلخی که در زندگی لومین‌ها پیش می‌آید و مذهب 
ارتباط نزدیی‌تری باشد و پا طرف حادته آدم مذهبی متظاهری باشد 
عصبانیت و بدگویی لومپن‌ها به مراتب بیشتر است." هرچند او نه به 
مدهب عمل شین کی از بل کر ابا یو رات و هت امین فا هی 
مطابقت پیدا می‌کند» اما سعی می‌کند مذهبی‌ها را از خود راضی نگه دارد 
و گاه رابطه‌ای دوستانه و نزدیک با آنها و روحانیون دارد." 

وه ماد کر را ری یو دار تک تا ناش ۱ 
جون تصوف فاقد مقررات سختگیرانه دین است و مذهب برخلاف تصوف 
پات اه یی اه مسا کی وه سا تست ۲ 

لومپن متناسب با کار موقتش, مراسم مذهبی را هم به صورت موقت و 
در زمانهای معینی از سال برگزار می‌کند. او معتقد است در ماههای 
محرم. صفر و رمضان باید همه کارهای خلاف از جمله روسپی‌بازی» 
کودک‌بازی. قماربازی» دزدی و غیره را کنار گذاشت و از آزار و اذیت 
مردم دوری کرد و با پرداختن به مذهب این نه ماه را جبران کرد." البته ایین 
اعتقاد. عملاً از حدود حرف تجاوز نمی‌کند و بیشتر برای تظاهر به 
دینداری, جلب‌نظر و فریب دیگران و کسب تأیید مذهبی‌ها و روحانیون 


۶۶ 


4 


اس 


ای اراک ی ۱۲۳۱ 

همان ص ۴۰؛ و عزت‌الله نوذری؛ پیشین» ص ۱۹ . 

احمد فتاحی‌یون پیشین. ص ۳۶؛ علی اکبر اکبری. پیشین» ص ۲۱. 

علی اکبر اکبری؛ پیشین. ص ۴۲. ۵. عزت‌الله نوذری, پیشین ص ۴۲۱. 
علی اکبر اکبری» پیشین. ص ۲۲. 


امس مت ید 


لوطی‌ها و لومپن‌ها ‏ ۳۵ 


طیب. لوطی معروف دوره‌ی پهلوی دوم می‌گفت: «عزاداری من فقط 
ده روز اول محرم بوده و ساير ایام سال بیشتر وقفت خود را در می‌خانه‌ها 
می‌گذرانم».! شعبان بی‌مخ نیز از این طریق تأیید برخی مذهبی‌ها را به 


تا و 


دخالت لومین‌ها در سیاست 


حصوصیات اجتماعی لومین که انعکاس زندگی اقتصادی اوست وی را از 
هرگونه مسولیت و تعهدی در ارتباط با طبقات و اقشار جامعه و درباره 
هر بوع جریان اجتماعی و سیاسی دور نگه فتز دار دحالت لومین‌ها در 


مه ی 0 


جریان‌های سیاسی از روی اگاهی» تشخیص منافع و حقوق سیاسی نبوده 
و در اکثر موارد تحت تأثیر و تحریک نیروها و جریانات سیاسی دیگر 
است؛ تا جایی که استبداد» ارتجاع و استعما در حساس‌ترین روزهای 
تاریخی» به منظور مرعوب کردن انقلابیون و برپا کردن شوب و تخریب» 
با پول» وعده و وعید از نیروهای لومین استفاده نموده است. تاریخ دوره 
یواست آنعمایت تا کاهانه اه آفیاشن ضهای تفدست ار 


۱. آزادمرد شهید طیب حاج رضایی به روایت اسناد ساواک. چ اول تهران ناشر: مرکز 
بررسی اسناد تاربخی وزارت اطلاعات» ۰۱۳۷۸ ص ۰.۱۱٩‏ 

۲ _برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب شعبان جعقری مراجعه کنید. 

۳ عملیات وحشیانه جماق به دست‌ها یعنی کسانی که در پی به وجود اوردن اشوب و 
بی‌نظمی هستند در تاریخ سیاست تازگی ندارد. هرگاه صلح. ارامش و امنیت» منأفع 
قدرت‌ها و زالوهای اقتصادی جامعه را به خطر اندازد مزدوران چماقدار به میدان 
وارد شده تا راه را برای بازگرداندن دیکتاتوری آماده کنند. قبل ارف کار امن هیتلر 
هم پیراهن قهوه‌ای‌های او آرامش را به هم زدند ترور به راه انداختند و هرجا که لازم 
بود آتش زدند و چون مردم از این وضع به ستوه آمدند با آغوش باز دیکتاتوری را 
پذیرفتند. چرا که دیکتاتوری از ناامنی بهتر بود. چماق‌داران یعنی انهایی که بدون فکر 

۳۹ 


۳۶ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


مرتجعین و مستبدین که در فصول بعدی به آنها اشاره خواهد شد. 

البته شرایط زندگی لومپن‌ها. ناشی از همین رژیم‌های مرتجع حاکم 
می‌باشد. که به علت منافع و فسادشان. موقعیت را برای رشد و پرورش 
آنها فراهم می‌کنند. 

لومین‌ها به دو علت بازیچه نیروهای راست جامعه و سیاهی لشکر 
جریانات فاشیستی و ارتجاعی قرار گرفته و با آنها همکاری می‌کنند: 

علت روانی: احساس شخصیت. قدرت و غرور در آن‌ها که هیچ‌گاه 
مورد توجه نبوده‌اند. از طریق سپردن کارهای خطرناک و ماجراجويانه. 
شاید علت اصلی اينکه لومپن‌ها دست به انواع جرائم زده و یا حتی با 
احزاب فاشیستی همکاری می‌کنند. این باشد که در دوران کودکی تحت 
فشارهاء شکنجه‌ها و محرومیت‌های مکرری قرار گرفته و به ناچار پس از 
کسب قدرت جسمی برای انتقام به چنین اعمالی مبادرت می‌ورزند.! 

علت اقتصادی: غارت کردن رح با به حطر انداختن حان خحود) تا 
شاید از این طریق برای مدت کوتاهی بتوانند از اموال غارتی» زندگی‌شان 
اسان هی اطاعع کورکی اه رش از وا تن و سل 
بی‌باکانهاش از هر حادثه مرگ‌آور به خاطر آن است که متقابلا او را در 
تجاوز به حقوق دیگران حمایت کنند و دستش را در هر غارت و نهبی باز 
گذارند." در مواقع انتخابات بدون آگاهی از اهمیت و نقش انتخابات در 


و تأمل چماق را علیه مردم به کار می‌برند. ابزارهایی هستند که فقط جان دارند و دیگر 
هیج. آنها خود را در اختیار کسانی قرار می‌دهند که جماق را عامل پیروزی می‌دانند. 
آنها همچون کودکانی نابالغ به موجودی دیگر وابسته‌اند. نه از مدنیت اطلاعی دارند و 
ی ات وی تم داد کش ها یداه و زر هت رن غیرد 
برگرفته از ابوالفضل حاج قربان علی» چهره دکتر حسین فاطمی. چ او بی‌جا؛ ناشر: 
مولف, ۱۳۷۰ صص  .۱:۶-۱۰۸‏ ۱. محمدحسین فرجاد پیشین ص ۱۷ 

۲ عنلی اکبر اکبری: شین ضصن ۱۹-۳۰ان عرت‌الله توذری» :پینین: هن 


لوطی‌ها و لومپن‌ها ۳۷ 


یر 


سرنوشت کشور و ملت. به تحمیل یا خرید و فروش ارا پرداخته و با ایجاد 
ترس و رعب سعی می‌کند که علاوه بر ابراز وجود و خدمت به اربابان 
تول بیخفری به دست بیاورد: لخرات فاشیستی برای اهذاف تخود از 
ماجراجویی لومین‌ها استفاده کرده. وحشیانه‌ترین کارها نظیر آدم‌کشی» 
آتش‌سوزی. بی‌ناموسی» حمله به تجمعات ایجاد رعب و وحشت و غیره 
را به دستشان انجام می‌دهند. 

البته نباید لومین‌ها را مانند همه نیروهای اجتماعی دیگر یک‌دست و 
یکپارچه در نظر گرفت. بخشی از آنها به خصوص در زمان رشد مبارزات 
سیاسی و شرایط انقلابی می‌توانند در جهت مثبت عمل کنند." تاریخ 
معاصر ایران نشان می‌دهد که این قشر گاهی به نفع طبقه متوسط و گاهی 
به نفع طبقه بالا وارد مبارزات اجتماعی شده است. ؟ 


خاستگاه و محله‌های لو طی ها و لومین‌ها 


محل سکونت. رشد و تکثیر لوطی‌ها و اوباش, اکثراً نواحی شلوغ, 
پرجمعیت. فقیر و محروم شهرها بوده است و با توجه به اینکه از لحاظ 
جامعه‌شناسی» محل سکونت و وضعیت معیشتی» نقش بسزایی در 
شکل‌گیری شسخصیت افراد دارده اشاره‌ای به محله‌های زندگی این 


گروهها بویژه در پایتخت می‌شود. 


ب ۴۱۸-۴۱۵. 

۱ علی اکبر اکبری» پیشین» ص ۲۷ و بحبی افتخارزاده. نظمیه در دوره پهلوی» چ اول» 
تهران» انتشارات اشکان, ۱۳۷۷ ص ۶۸ و ۱۵۰. 

۲ علی اکبر اکبری: پیشین» صص ۲۷-۲۹ 

۳ هوشنگ امیر احمدی» جامعه سیاسی. جامعه مدنی و توسعه ملی, ج اول؛ تهران, 
انتشارات نقش و نگان ۰۱۳۸۱ ص ۲۵. 


۸ لومین‌ها در سیاست عصر بهلوی 

تهران در زمان آقامحمدخان قاجار دارای سه محله به نام‌های سنگلج. 
حاله حصار و جاله مبدان بو د که بعد‌ها در زمان تسایر التبم شاه که شهر 
برجحمعیت تر و وسیع تر شد محله‌های عودلاجان بازار و ارگ شاه ان 
اضافه شد. ۱ 
کوچه‌های این ناحیه بسیار باریک» پرپیج‌وخم و کثیف و خانه‌های آن 
بیشتر محقر و کاه‌گلی بودند. بعضی از این کوچه‌ها به وسیله طاق پوشیده 
شده بود به همین جهت برای سارقین تحت تعقیب» محل مناسبی برای 
۲ چا ۲ 
فرار و مخفی شدن بود. 

حدود این ناحیه از جنوب خیابان میدان مشق شروع شده و تا 
چاله حصار ادامه داشت (تقریباً نواحی غربی تهران) و قبل از آنکه قسمتی 
از ناحیه مزبور به پارک شهر تبدیل شود. یکی از مراکز مهم سیاسی تهران 
نموده بود و با اینکه امروزه تقریباً از بین رفته» ولی هنوز هم همان شهرت 
تاربخی خود را حفظ کرده است. 

وقایع تقریبا صد ساله این محله. بخش مهمی از تاریخ سرزمین ما را 
شامل می‌شود. برای مثال وافعه تنباکی از درون همین ناحیه به تمام تهران 
جاری شد و در نهضت مشروطیت نیز انجا هم پایگاه مشروطه‌خواهان و 


۱. امیرحسین دا کر زاده» سر کل یت طهران» چ اول تهران؛ اشتتا رات قلی ۰۱۳۳۲ ص‌‌ ها . 

91 جعفر شهری» تاریخ احتماعی تهران در فرن سیزدهم ج اول» چ 0 تهران» مو سسه 
خدمات فرهنگی رساء ۱۳۶۹ و مرتضی سیفی فمی تفرشی» پلیس خفیه ایبران» چ 
دوع تهران انشا رانت ففنوس ۱۳۹۶۸ ص‌ ۵ ۲ 


لوطی‌ها و لومپن‌ها ‏ ۳۹ 

هم جایگاه مخالفان مشروطه بود.! 

یکی از محله‌های معروف سنگلج. چاله حصار نام داشت که اکشر 
اوقات» در آن قتل‌ها و تخلفاتی صورت می‌گرفت. با همه اینها؛ این محله 
در ایام محرم به‌ویژه عاشوراء محل تجمع دسته‌های مختلف عزاداری و 
سینه‌زنی بوده است. " 

۲-بازار: این محل » گذشته از مسرکز دادوستده گردشگاه منناسیی برای 
بیکاره‌های تهران و جایگاه مناسبی برای پرسه‌زنی درویشان» وعده و 
وعید گذاشتن, پخش شایعات و شنیدن و تحلیل اخبار بود. " اهالی و کسبه 
بازان همچنین نقش بسیار مهمی در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور 
داش از ه تفهال تساسر انتلد رو کله آبها برد کهیدا عی سدق کر 
اعتراض‌ها تداوم می‌یافت یا مثلاً بازار یک هفته تعطیل می‌شد» حتی 
ممکن بود دولت وقت متزلزل شود؛ به همین جهت دولتیان پیوسته سعی 
می‌کردند که آنها را راضی نگه دارند 

۲ محمدیه با محله میدان: این محله که در جنوب بازار قرار داشت. از 
شلوع‌ترین و عقب‌مانده‌ترین نواحی تهران به شمار می‌رفت. میادین 
مهمی جون امین‌السلطان. بارفروشان» سبزی‌فروشان و هممچنین 
محله‌های صسابون‌پزحانه» چاله‌میدان» چاله سیلابی» سرقبرآقا؛ گود 
زنبورک‌خانه در آنجا قرار داشت. در گود زنبورک‌خانه که محله فقیرنشینی 


نود بیماری‌هایی جون آبله تب کجلی و غیره در بسن شتا تا غوعا 


۱. مر تصی سیفی قمی تفرشی» نظم و نظمیه در دوره قاجا چ اول» نهران» انتشارات 
بساولی ۰۱۳۶۲ صص ۲-۴ و ناصر سجمی» طهران عهد ناصری» ص‌ ۳۳۷« و 

یی نی ی وان ۱ 

ِ همان» صص مک ود 


۰ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


می‌کرد. معروف ترین محله این ناحیه چاله‌میدان بود که ریزشگاه زباله و 
کثافات تهران بود و در آنجا مردمی زندگی می‌کردند که بر اثر ناآگاهی و 
بی‌سوادی و فقر فرهنگی از همه‌چیز و همه‌جاء بی‌خبر بودند و اخلاق و 
رویه غریبی داشتند. وقتی حرفی یا نقلی بین آنها پیش می‌آمد و ییا سر 
مختصر پولی میانشان اختلاف می‌افتاده قصد کشتن یکدیگر وا شیور کر بل 

از عالم سیاست به دور بودند. اما به راحتی آلت دست سیاستمداران 
قرار می‌گرفتند. لوطی‌های عنترباز این محله مشهور بودند و اکبر جگرکی. 
پهلوان بزرگ آنجا بود. از دیگر لوطی‌های معروف آنجا می‌توان از لوطی 
عبدالله و لوطی غلام‌حسین نام برد.! 

در مسجموع می‌توان گفت که محله محمدیه دانشکده‌ای بود که 
اکثریت بزه کاران شهر از جمله الوات. اشرار دزدان» قماربازان» مردان و 
زنان فاسد احلاق از آن بیرون می‌آمدند. علاوه بر این درمانده‌ترین 
عناصری که از هر نقطه شهر طرد می‌شدند به این ناحیه می‌آمدند 
مخصوصاً که این محله پذیرای زنان و مردان روستایی نیز بود.؟ 

۴ قنات آباد: این ناحیه از شمال به دروازه نو و میدان اعدام (قاپاق) و 
از جنوب به دروازه غار و دروازه گمرک محدود می‌شد. اکثریت ساکنان 
این محله را جاهل‌ها. کولی‌های همه‌فن حریف. شب‌روها دزدان قهّار 
جیب‌بران قماربازان. شیادان» کفن‌پوشان و کفن‌دزدان» بدکاران و 
بچه‌ربایان. چاقوکشان قابل خرید, بلواسازان و آشوب‌گران مزدور تشکیل 
می‌دادند. کمتر روزی بود که در تیه‌ها. چجاهها؛ زاغه‌ها و بیابانهای آن» 
جنایت و قتلی به عمل نياید. گذشته از این افراد این محله در آشوب‌ها و 
عزل و نصب حکام و نمایندگان مجلس اولین بازوی موثر توطئه گران را 
۱. جعفر شهری. پیشین. ص ۱۸ و مرتضی سیفی فمی نفرشی. نظم و نظمیه در دوره 

قاجا ص ۳۴ دقن له مت ای ۱۱۳۱۳۵۱۲۹۰ 


لوطی‌ها و لومپن‌ها ۴۱ 


تشکیل می‌دادند و با کمترین وجه دافم شور کتر ی لمات را به 
خریداران خود نموده و شدیدترین شرارتها و خراب‌کاری‌ها را انجام 
می‌دادند. به این خاطر هم بود که آنها به‌ویژه سرکردگانشان, از طرف 
ده رای یه ار 

محلات دیگری نظیر عودلاجان و قاجاریه و غیره نیز وضعیتی شبیه به 
وضعیت این محلات داشتند. 

در دوران پهلوی دوم مراکز مهم سکونت کار و زندگی لومپن‌ها در 
جنوب تهران عبارت بودند از: 

الف) مراکز درجه اول: سرتاسر خیابان مولوی. از میدان شاه تا میدان 
گمرک و ادامه آن تا پل امام‌زاده معصوم و امام‌زاده حسن و اغلب 
حیابانهای متقاطع آن, یعنی» میدان شاهء میدان مولوی» باغ فردوس. 
بازارجه سعادت صابون‌پزخانه. خانی‌آباد میدان اعدام دروازه غار 
میدان گمرک و دروازه قزوین و همچنین میدان مولوی تا شوش میدان 
غار میدان راه‌آهن و ادامه‌اش تا جوادیه میدان اعدام تا میدان غار و کلیه 
محله‌ها و خیابانهای حایل بین این مناطق. 

ب) مراکز درجه دوم: بی‌سیم نجف‌آباد بازارچه نایب‌السلطنه 
سرچشمه پامنان محله عرب‌ها بازارچه مروی» میدان شاپور تا 
مولوی, بازارچه قوام, خیابان سپه و شرق پارک شهر. 


ج) مراکز درجه سوم: میدان فوزیه میدان مجسمه» سی‌متری جنوبی. 


۱ همان صص ۱۲۱-۱۲۲. 

۲ اسامی محله‌هایی چون محله عرب‌ها پا محله ترک‌ها و غیره. نشان‌دهنده تمایلاتی 
برای گردهم‌آیی اقلیت‌های قومی است. چرا که اکثر روستاییان مهاجر, به نقاطی از 
شهرها هجوم می‌آورند که آشنایان یا فردی از فامیل‌های آنان در آن محله‌ها سکونت 
گزیده‌اند: علی کمالی» پیشین» صص ۳۲۸-۳۲۹. 


۴۲ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


اطراف بنگاههای مسافربری و حمل و نقل کالا» خیابان ناصرخسرو 
بوذرجمهری. امیرکبیر مولوی جنوبی و خیابان حراسان.! 

به احتمال زیاد. مبنای این درجه‌بندی عواملی چون تعداد لومپن‌های 
ساکن در آن منطقه, مساعد بودن محیط رشد و نمو آنها و به عبارت بهتر 
وجود شرایطی که در آن لومین‌ها به راحتی زندگی می‌کنند مانند: 
«شلوغی بیش از حد جمعیت. وجودداشتن مقادیر زیاد قهوه‌خانه کافه 
مسافرخانه‌های ارزان؛ بنگاههای مسافربری و غیره بود.» 

می‌توان گفت علت اينکه لومپن‌ها در جنوب تهران می‌زیستند» موارد 
زیر می تواند باشد: 

-این مراکز در وهله اول. محل سکونت خرده‌بورژوازی فقیر 
کارگران» دهقانان روستایی و شهرستانی‌های تازه‌وارد بودند و لومین‌ها از 
طریق کارهای موقت و کارگری در کارگاههای دستی با آنها آمیختگی و 
معاشرت داشتند؛ چرا که عمده مشاغل رده بورژوازی فقیر و مشاغل 
موقت لومپن‌ها چون عدس‌فروشی لبوفروشی. دوره گردی و غیره و 
قی ‏ کار هراد کرو امه دای تسا ی کت 
گذشته از این اکثر بنگاههای حمل و نقل کالاهای تجارتی. مسافربری» 
توقف‌گاههای بزرگ و کارگاههای بزرگ مکانیک اتومبیل در این خیابانها 
قرار گرفته بودند که لومپن‌ها به راحتی می‌توانستند در آنجا به کارهای 
موقت مشغول شوند. 

- قهوه‌خانه‌های بزرگ کافه‌ها و کاباره‌های معروف که محل تفریح» 
کان استراحت» خواب و به طور کلی پاتوق لومپن‌ها بودند. نیز در 
قسمت متمرکز بودند و مهم‌تر از همه اینها این که در این مناطق که 


نت 


1 علی اکبر اکبری» پیشین» ص ۲۱-۳۲ 


لوطی‌ها و لومین‌ها ۴۳۳ 


امکانات بسیار کم و همه‌چیز درهم و برهم و شلوع بود آتای‌ها بیشتر و 
ی( 


۳ احمد فاروفی و زان لوروبه ایران بر ضد شا ترحجمه مهدی نراقی» ج اول» تهران؛ 
وه ارام ۱۱۵ ی ی ای کر کر سس 
۶۲-۳ و علیرضا ازغندی پیشین ص ۱۵۱. 


فصل ۲ 
زمینه‌های تاربخی پیدایش لوطی‌ها در ایران 
مقد مه 


برای پی بردن به ریشه‌های شکل‌گیری پدیده عیاری و لوطی‌گری در ایران 
به‌ویژه دوران اسلامی. باید نقش یک عامل اساسی و مهم در نظر گرفته 
شود. همانگونه که می‌دانيم اعراب مسلمان با شعارهای مساوات؛ 
برابری» عدالت و آزادی و غیره به ایران هجوم آوردند. مردم ایران نیز که 
از نابرابری و شکاف‌های طبقاتی ساسانیان به تنگ آمده بودند» این آیین 
متعالی را پذیرا گشتند. 

با شکل‌گیری حکومت‌های مستبد اموی و عباسیء آنها متوجه عدول 
اعراب از شعارهای نخستین خود شدند؛ به همین جهت ضمن حفظ 
یات وه ر که ان از فرهت از میات اسان داستت بان ارت ی 
کرشه‌ای را علیه آنها سازمان داد یت وهیرعن اک ام میار رام هر سس 
عیاران و جوانمردان از جان گذشته‌ای بود که از بین توده‌های فقیر مردم 
برخاسته و تا حدودی توانستند طی ادوار مختلف حموق از دست رفته 
ایرانیان را به آنها بازگردانند و مرهمی بر زخم‌های آنها نهند. 

از اواخر دوران صفویه به بعد. این گروهها تحت عناوین مختلف لوطی 


زمینه‌های تاربخی پیدایش لوطی‌ها در ایران ۴۵ 


و مشدی. همان نقش‌ها را (دفاع از جان مال و ناموس مردم» صداقت. 
وفاداری» تواضع و غیره) البته با شدت و ضعف. بازی می‌کردند. آما 
هرچه به دوران معاصر نزدیک‌تر می‌شویم این نقش‌ها جنبه معنوی خود 
وان اش ده که تانت نک از لا من ان واوخشتان ان اف دنر 
گود سیاست بوده باشد. 

در عصر قاجار این گروهه وان تفن نع امه اف مایت نز انم 
آفیر ولا تاد ها داشت ۱ از تاه یکی ار شمته ريخ آنها سار 
استبدادی حکومت و به‌ویژه عدم تمرکز در قدرت بود. بدین معنی که 
ناتوانی حکام قاجار در برقراری ارتباط بین نقاط مختلف کشور با 
پایتخت. آنها را واداشت برای مقابله با این ضعف» ضمن تقویت برنصی 
گروههای سیاسی-مذهبی در شهرها. هرازگاهی آنها را به جان هم 
انداخته, تا علاوه بر کاستن از توان و قدرتشان» یک گروه یاغی و مدعی را 
توسط گروه دیگر سرکوب کنند. در اینجا بود که نیاز این رهبران محلی به 
لوطی‌ها و گردن‌کلفت‌ها احساس شد. به همین جهت آنها را به استخدام 
خود درآورده تا بتوانند در روزهای مباداء از قدرت بازو و گردن‌کلفتی آنها 
در جریانات مختلف به‌ویژه درگیری‌ها حداکثر استفاده را بنمایند. در 
نتیجه به مرور زمان همدف اصلی و اولیه لوطی‌گری به بوته فراموشی 
سیرده شد. البته در این میان لوطی‌هایی هم بودند که اصلاً کاری به 
سیاست و غیره نداشتند و هدف اصلی خود را دنبال می‌کردند امابه هر 
حال تعدادشان انگشت‌شمار بود. 

عامل مهم دیگر ادعای اين دسته از افراد در برقراری نظم و امنیت در 
شهرهاء. حفاظت از جان. مال و ناموس مردم به‌ویژه هم‌محله‌ای‌های خحود 
و موارد بسیار دیگر بود که ایین امر هم به نوبه خود به دلیل ضعف 
عملکرد نظمیه در جهت برقراری نظم و امنیت بود. اقدامات آنها در این 


۴۶ لومین‌ها در سباست عصر یهلوی 


می‌شد. جرا که لوطی‌ها با این اقدامات در نزد بزرگان محلی و مذهبی 
کسب اعتبار و مشروعیت نموده و بدین طریق اگر زمانی کار خلافی انجام 


قبل از اسلام 


از جنبه‌های بسیار مهم تارب بخ اجتماعی ایران رواج اوق سکیا 
جمعیت‌های جوانمرد می‌باشد و دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد 
اشامن ان ان در ایران قبل از اسلام گذاشته شده و یادگار دوره‌ای است 
که فشار تبعیض و امتیازات طبقاتی بر مردم بسیار زیاد بوده و کسانی که 
ناکامی کشیده‌اند. این راه را پیش گرفته تا مدافع حقوق توده‌های ضعیف 
باشند. راه یافتن بسیاری از افکار مانویان در اين آیین» مهم‌ترین دلیل این 
ی تا 

در متون ایران باستان (اوستا و نوشته‌های دینی پهلوی) در این مورد 
می‌خوانیم: (در همه دوران تاریخی رودی از رادی باک نان روان بوده. 
آن_چنان که هماره. مستمندان و ارزائیان , از اد بسن رود مسوی. سیرات و 
افو داز هی 

عنصرالمعالی در اثر معروف حود بعنی فابوس‌نامه که درا سا ۳۷۵ 
ه.ق ۱۰۸۲ م. برای پسرش گیلان‌شاه نوشته. بسیاری از آداب و رسوم 
ایرانیان عهد ساسانی را نیز ثبت کرده. از جمله باب چهل و چهارم کتاب 

7 ۹ . ِ هب ۳ 

را به اخحلاق و منش جوانمردان این عصر اختصاص داده است. بنابراین 
سعید نقیسی: سر جشمه تصوف در ایران» چ شنوع؛ نهران؛ جایخانه مسروی؛ 3 


ص‌ ۳ 91 حسن شادروان؛ پیشین» ص ۱۸. 
َآ, عبدالباقی گولیینارلی فتوت در کشورهای اسلامی. سرجمه شوقیق. ه. سبحانی» چ 


زمینه‌های تاربخی پیدابش لوطی‌ها در ایران ۴۳۷ 
می‌توان گفت که شکل‌گیری گروههای جوانمرد و دفاع آنان از حقوق مردم 
محروم و ستمدیده صرفاً احتصاص به دوران اسلامی نداشته. بلکه در 
دوران قبل از اسلام نیز بوده‌اند افرادی که در برابر ظطلم و ستم حکام و 
یادشاهان به زیردستان خود. به تن شاه و تلاش می‌کردند از حقوق 
پایمال شده آنان دفاع نمایند. 


بعد اژ اسلام 


عمده‌ترین دلایل تداوم نهضت عیاران و جوانمردان در آن برهه زمانی 
عبارت بود از برخوردهای تبعی ض آمیز و طبقاتی حکومت‌های بنی‌امیه و 
بنی‌عباس با دیگر اقوام و خصوصاً ایرانیان» که با نادیده گرفتن اصول 
اسلام بر مردم ظلم و ستم فراوان نمودند. نمونه بارز آن» گماشتن حکام 
ستمگر و اخذ مالیات‌های پی‌دریی به بهانه‌های گوناگون بود؛ این امر 
موجب به وجود آمدن یکی از معروف‌ترین گروههای عیار و جوانمردی 
در اوساط قرن دوم ه.ق به رهبری ابومسلم خراسانی بود. که موفق شدند 
با مبارزات خود. حکومت ببنی‌امیه را ساقط کنند و بنی‌عباس را به قدرت 
بنشانند. عباسیان نیز پس از چندی» رویه سلف خود بنی‌امیه را در پیش 
گرفتند. پس طبیعی است که در این زمان نیز دوباره شاهد جنبش‌ها و 
خیزش‌هایی باشیم. تازبان که از این جنبش‌ها زیان می‌برده‌اند» ایين 
گروه‌های جوانمردان را که برای حفظ جان خود. در برابر آنها جنگ و 
کش کرونن ال 


ك_ اول تهران» اتتار ان روزیه ۳۳۷۹ ص‌ #۷ 
۱ گاهی هم به ایشان خارجی می‌گفتند و اين اصطلاح عامی بوده برای هرکس و هر 
گروهی که با خلیفه و دستگاه روحانی زمانه سازگار نبوده است. عیاران در آن زمان در 


ت 


معروف‌ترین آنها حمزه آذرک بود که در سال ۱۷۹ ه. / ۷۹۵ .۰ در 
سیستان سربرافراشت و در نهایت پس از سی سال پایداری» در سال ۲۱۲ 
ه. ۸۲۸ م. کشته شد. چهل‌ویک سال پس از آن یعنی در سال ۲۵۴ ه. / 
۸ م.» صفاریان به رهبری یعقوب لیث. قیام کرده و بعد از طاهریان 
دومین ضربه را بر پیکر حکومت بنی‌عباس در ایران زدند. این دسته از 
عیاران به اندازه‌ای که زنا؛ دروغ و آزار زیردست را بد می‌دانستند و از آن 
پرهیز می‌کردند. تجاوز به اموال مخالفان خود و حتی راهزنی را بد 
نمی‌دانستند. " غیر از آنها؛ گروهی به نام «مطوعه» نیز که از جوانمردان 
سیستان بودند» داوطلبانه تشکل‌هایی داشته و از حقوق مردم دفاع 
می‌کردند. همچنین بودند گروههای دیگری مانند علویان و سادات زیدیه 
که بر طبرستان و ساری دست بافتند ؟ 

در زمان غزنویان باز همین عیاران بودند که به جنگ‌های هندوستان 
رفتند. همچنین در دوره استیلای ترکان سلجوقی مردم ایران» عراق» 
جزیره و اسپای صغیر که از تسلط بیگانه بسیار ناخشنود بودند دسته 
دسته وارد جمعیت‌های فتیان می‌شدند و این کار را بهترین وسیله دفع شر 
دشمن می‌دانستند." با گسترش تشکیلات و فعالیت عیاران در این دوره. 


چم.دل گرهپا با فزاز قله‌ها می شلهو راد وا بر کازوان‌های ال علقه می شته‌انی. تا 
اموال بتیمان و بیجاره گان را پس گرفته و به صاحبان حقیقی آنها بسپارند. آنان در 
پیش‌برد مقاصد خود از کشتن و راهزنی و این‌گونه موارد. پرهیز نمی‌کردند. چرا که 
اعتقاد داشتند این نوع از اعمال که در راستای گرفتن حق مظلوم از ظالم باشد جایز 
است. 
سعید نفیسی: شین ؛ صطی, ۱۳۰-۱۳۱ و خسن شادروان :پیشین؛ صصن ۳۶-۶۴ 

۳ سعید نفیسی» بیشین ص ۱ و خسن شادروال: تیسن صص ۲۱۲۳۲۱ و تاصر 
نجمی. طهران عهد ناصری, پیشین. ص ۵۵۵ 
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۵ حسن شادروان؛ بیشین. ص ۲۶. 


زمینه‌های تار یخی پیدایش لوطی‌ها در ایران ۲۹ 


خلفای عباسی نیز درصدد برآمدند که برای تقویت خلافت خود. ریاست 
اهل فتوت را به دست آورند. مثلاً الناصر لدین الله که مذهب امامیه را 
پذیرفته بود» خود را امام و مقتدای فتیان اعلام نمود و «به اهل فتوت در 
هر دیار به نام خود ازار پوشانید. کمربست شربت نوشانید و آمر به 
تیراندازی کرد). 

تاکنون هیچ سندی در دست نداریم که الظاهر بامرالله که بعد از الناصر 
به حلافت رسید با اهل فتوت جچه رفتاری داشته. اما از کتاب رساله اذله 
العیان علی البرهان سهروردی درمی‌يابيم که المستنصر بالله نیز چون 
الناص از سوی اهل فتوت مقتدا شناخته شده است. بنابراین به این نتیجه 
می‌رسیم که بنی‌عباس تا انقراض خحلافت. در این زمینه پای» جای پای 
الناصر گذاشته‌اند." این روش به هر انگیزه‌ای که اتخاذ شده باشد به هر 
حال حکایت از نیرومندی این آیین می‌کند. البته باید این نکته را مد نظر 
داشت که بعضی اوقات خلفا برای سست کردن اعتبار عیاران و بدنام 
کردن آنه؛ سازمان‌های عیاری درست می‌کردند که به دزدی و غارت 
اموال دست زنند. لیکن این عیاران تصنعی بودند نه واقعی. " به هر حال» 
پس از مسلط شدن مغول‌ها بر ایران و دنبال کردن همان شلد کر ها 
مردم مجدداً به عیاران و فتیان پناه بردند تا به کمک آنها در برابر ستم‌های 
مغولان ایستادگی کنند. یکی از معروف‌ترین جنبش‌های ضدمغولان در 
اين زمان. جنبش سربداران بود که رهبری آن را پهلوانی عیار, به نام 


51 مالسا و ریصن ۱ هاش ای ۲ ۱۱۲و خمیز: 
شادروآن پیشین ص‌ ۵ آ. 

۳ االناهی فرصت تفن ۱۱۱۲و تن مادووان»سسشی » خنطرن 
۳ 


۰ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


عبدالرزاق بیهقی بر عهده گرفت و با کمک توده‌های فقیر و جوانمردان 
تحت امرش توانست چند صباحی در برابر ستمگری بی‌رحمی و 
بی‌حرمتی‌های مغولان ایستادگی کند." به همرجهت فتیان تا آخرین 
روزهای استیلای تیموریان و تا آغاز قرن دهم هجری قمری, در ایران 
شور و حرارتی خاص از خود نشان داده‌اند." 

اش فتوت و جوانمردی در زمان صفویان به اوج خود رسید؛ در این 
دوران مریدان شیخ صفی‌الدین اردبیلی که به حیدری معروف بودند (به 
مسناسبت نام سلطان حیدن پدر شاه اسماعیل» پس از آنکه گروه 
ها وا کار دا بش ها تانق تزا اه عست اه 
ولی باشند. درافتادند. به همین دلیل بود که شاه عباس برای کاستن از فتنه 
و دفع استیلای ایشان, آنها را خلع سلاح کرد و قزلباش‌ها نیز که اکثراً پیرو 
این ایین بودند. از پا درآمده و مراکز تجمعشان نیز که «لنگرگاه» نامیده 
می‌شد. از رونق افتاد. از آن پس پیروان فتوت در گوشه و کنار ايران پراکنده 
شدند و چون مردانشان جوانان نابالغ و امردان را زیردست خود پرورش 
داده و آنها را به ات خود خو می‌دادند. کلمه «لوطی» و «الواط» را درباره 
ایشان به کار بردند و چون اکتریتشان در شهر مشهد بودند به نام 
(مشهدی» و «مشدی» نیز معروف شدند. جنأنکه کلمه «اخ» و «احوی» را 
که ۳9 درباره یکدیگر به کار می‌بردند. به کلمه «داداش» و «داش» 
تبدیل کردند. به همین جهت اصطلاح (داش مشدی» که تحریف از 
اصطلاح «داداش مشهدی» بود. درباره ایشان معمول گردید و تا زمانهای 


او هتکن فتحی. تاریخچه و مقررات ورزش‌هاء ج اول. تهران انتشارات مدرسه 
۱ص ۶؛ و ناصر نجمی. طهران عهد ناصری: پیشین» ص ۵۵ و ابوالفضل 
نبثی. اوضاع سیاسی و اجتماعی ایبران در فرن هشتم همجری. مشهد. انتشارات 
دانشگاه فردوسی؛ ۱۳۷۵ ص  .۹۸‏ ۲. سعید نفیسی, پیشین» ص ۱۵۸. 


زمینه‌های تاریخی پیدایش لوطی‌ها در ايران ‏ ۵۱ 


اخیر در ایران بدین نام خوانده شده‌اند. علیرغم همه اینها از ایين تفرّق و 
پراکندگی برکاتی برای فتوت و آیین عیاری مترتّب شد و آن انتشار ایین 
آیین به تمام بلاد اسلامی از جمله عراق» سوریه و آسیای صغیر بود.! 

پس از سقوط دولت صفوی در سال ۱۱۳۴ ه. / ۱۷۲۲ م. و در پی 
هرج و مرج و ناامنی که در دوران هفت ساله تسلط افغانها بر ایران به وقوع 
پیوست. جوانمردان زیادی درصدد مقابله برآمدنده از جمله آنها نادر 
نامی بود که پیوسته با گروه عیار خود کاروان‌های تجاری را که راهی 
پایتخت بودند» غارت می‌کرد. وی حدوداً با پانصد ششصد تن از 
جنگجویان عیار خود به منظور بیرون کردن افاغنه و به تخت نشاندن شاه 
طهماسب دوم صفوی به خدمت او درآمد و سرانجام هم از عهده این کار 


تا 


همانگونه که گفته شد. در پی تحولاتی که در دوران صفویه به وقوع 
پیوست اصطلاح «لوطی» و «داش مشدی» در مورد عیاران اصطلاح 
رایجی گردید و از آن پس در اکثر منابع به‌ویژه در دوره قاجار و پهلوی. در 
بحث راجع به جوانمردان» پیوسته با این اصطلاح برخورد می‌کنیم؛ مثلا 
ویلم فلور در کتاب خود تاکید می‌کند که «لوطی‌های سده نوزدهم در 
ایران احلاف روحانی عیاران بودند.» و در ادامه می‌تویسد که فکر می‌کنم 
نباید به دنبال یافتن لوطی‌ها در میان طبقه تبه کار ایرانی به جستجو 
پرداخت. ‏ با در کتات دیکتری آمنده است کنه: «اختماعات لوطي‌ها و 


۱ حسن شادروان» پیشین» ص ۳۳-۳۵؛ و سعید نفیسی» پیشی. صسص ۱۳۲-۱۳۳ و 
عزت‌الله نوذری؛ پیشین» صص ۱۹-۴۲۰ ۴. 

۲. حسن شادروان» پیشین» صص ۷۷-۷۸ 

۳ ویلم فلو جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایسران در عصر قاجار ج اول» 
ص ۲۵۷. 


ره لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


داش‌های سده نوزدهم در ایران بی‌شباهت به اجتماعات عیاران 
دوران‌های گذشته ی 

ام دارد که پیش از ورود به مبحثت لوطی‌های عصر قاجا 
استار6 6 هی ند محتصر به سارت عباران ۳ فتبان شود جرا که 
همانگونه که قبلاً اشاره شد. اکثر مورخین و محفققین. لوطی‌ها و فعالیت و 
تشیکبالات انها را در ادامهغاران دوران‌هاع کدسته دانیاند: 


سازمان عیاران از مجموع پاران متعهد و باوفایی تشکیل می‌یافت که ایین 
خاصی داشته و مفرراتی برای اجتماع خود وضع کرده بودند. 

در اکثر منابع» به‌ویژه فتوت‌نامه‌ها؛ آمده که جوانمردان باید متصف به 
صفات زیر باشند: 

راستی» درستی» وفاء تواضع. آزادی از بند نفس, سخاوت. در زور 
خود را کمتر از مور دانستن» دستگیری خلق» مهمان‌دوستی. حسد 
نورزیدن» گذشت و برآوردن مراد نامرادان. رضا در خشم. دورو و منافق 
نبودن به چشم شهوت بر دوست ننگریستن راز دل با هر کس نگفتن 
چون شمع در میان جمع سوختن. مومن و پیرو آوامر الهی بودن. ریاضت 
کشیدن امانت‌داری» پهلوانی» پناه دادن بیگانگان در موقع حطر و صفاتی 


ک بر ار اش فا داوطلبانی که دارای صفات مزبور بودند» طی 


بی‌ته ص ۰۱۸ 

2۲ یا متا مرن گولیینارلی پیشین» صص ۳۵-۳۷: و سعید نفیسی. پیشین» صص 
۹( و حسن شادروان» پیشین» صص ۰۳۲۳۱-۳ را کار س‌ لمبتون» پیشین؛ 
ص‌‌ ٩‏ و ناصر نجمی. پیشین» ص ۵0۵ و عبره. 


زمینه‌های تاریخی پیدایش لوطی‌ها در ایران ۵۲ 


تشریفات و آداب خحاصی وارد جرگه فتیان می‌شدند. این تشریفات در 
ابتدا دو مورد بودند: 

۱ شلوار باازار پوشاندن: همانگونه که در تصوّف خرقه از 
پوشش‌های بارز یک صوفی است که به وسیله مرشد. به سالک راه 
طریقت پوشانیده می‌شود در مسلک فتوت نیز شلوار به وسیله استاد یا 
پیر جوانمردی به داوطلب پوشانده می‌شود. 

۲ کمربند بستن: یکی دیگر از مهم‌ترین آداب تفویض مقام جوانمردی 
است که توسط پیر یا مرشد صورت می‌گیرد. 

در ا کثر فستوت‌نامه‌ها امده است که فتوت از پیامبران (مخصوصا 
ابراهيم یوسف. اصحاب کهف) مانده و از آنها به محمد (ص) و سپس از 
محمد (ص) به علی (ع) رسیده است و علی (ع) کمر هفده تن را بسته. که 
در رس آنها سلمان فارسی قرار دارد و حتی او نیز به فرمان علی (ع) کمر 
بعضی‌ها را بسته است. بدین نحوء این رسم. به وسیله محمد (ص). علی 
(ع) و سلمان, نهاده شده و تداوم ات 

با گذشت زمان, داب و تشریفات دیگری نیز بر این دو مورد اضافه 
شد که عبارتند از: «شربت خوردن, تراش علم و چراغ دادن حلوا پختن 
و غیره.»" 

وارد شدن در جرگه عیاران» گذشته از مراسم خاص خود برای همه 
کس آزاد بود به جز افراد ذیل که به هیچ‌وجه نمی‌توانستند در آن عضو 
شوند: شراب‌خحواران» زنا کاران» لوطیان دروغ‌گویان» ستیزه‌جویان؛ 
حیله کاران» غیبت‌کنندگان» بهتان‌زنان. محتکران» مشرکان و کسانی که با 


ٍ. ی ی ص ۱۴۹؛ و عبدالباقی گولپینارلی 
ی ۲ 


۳ لومپن‌ها در سیاست عصر پهلوی 
رمل و تنجیم سرگرمند. منافقان. متکبُران خائنین دلالان دلاکان 
قصابان» جراحان. صیّادان و عاملان حکومتی.! 

تشکیلات آنها نیز بدین‌گونه بود که هر ده تن آنها دارای یک سرپرست 
بودند و در هر کجا که بودند برای خود زاویه پا لنگرگاه می‌ساختند. این 
مکان‌ها محل مناسبی بود برای اینکه عیاران در آن» سازمان و تشکیلات 
خود را نظم و ترتیب بخشند." در ایران از قرن هفتم هجری قمری به بعد. 
جوانمردان علم مخصوصی داشته‌اند که کلمه مغولی «طوق» را برای آن به 
کار می‌بردند و در هر خانقاه با لنگرگاهی این علم‌ها وجود داشته به 
هس توت ان سعانکاوو ایاطی ی وس سای این اصول تاکن میا 
است و در اکثر شهرها هنوز هر محله‌ای علم مخصوص و گاهی هم نخل 
مخصوص دارد که در عزاداری‌های ایّام عاشورا آنها را می‌گردانند. ۲ 

از لحاظ ظاهری آنها دارای حصوصیات زیر بودند: 

داشتن شلوار مخصوص به خود و گاهی اوقات پیراهن جهل و 
تفلید از صوفیان انداختن پارچه سرخ یا زرد رنگ (شال) به دور گردن یا 
کمن داشتن کاسه مخصوص به موی کته تا ریا ره ان (کأس الفتوة) 
می‌گفتند. داشتن قمه يا چاقویی مخصوص که روی آن نقش و نگارهایی 
حک شده بوده داشتن هیکلی بزرگ و ورزشکار و غیره.؟ 

لوطیان انحیر نیز برحی از اين اصول را رعایت کرده‌اند» از جمله اینکه 
آنها اکثر اوقات شال یا لنگ رنگارنگی را بر روی دوش می‌آنداختند 


حسن شادروان پیشین» صص ۲۷-۲۸. 

سعید نفیسی پیشین» ص ۱۴۶؛ و عزت‌الله نودری» پیشین» ص 39 

سسعیل نفیسی» پیشین» ص ۱۳۵-۷ و خسن شادروان» ییشین» ص‌‌ ۲ و 
عزت‌الله نودری؛ پیشین» ص "ِ"ً. 


ما ما چا 


زمینه‌های تاریخی پیدایش لوطی‌ها در ايران. ۵۵ 


سلاح برنده (قمه يا چاقو) با خود حمل می‌کردند که این حالت به مرور 
زمان به صورت عادت زشت چاقوکشی درامده جام برنجی کوچک 
مخصوص به خود داشته که در جیب یا در میان شال کمر خود 
شیر کا اتف کاقد نکر ی کل هی هیر وا تا ات راز دیکران 
(کلاه نمدی» می‌گفتند. در قهوه‌خانه‌ها تجمع کرده 2 را یاطوق خحود 
می‌دانستند و گاهی در آنجا سماع کرده و به اصطلاح دم کل 1 
لوطی‌ها همچنین مانند جوانمردان برای عضویت افراد در تشکیلات 
خود. مقرراتسی داشتند به این صورت که هر شخصی که دارای 
خصوصیات و محاسن اخلاقی نظیر احترام به بزرگتره هم‌صحبتی و 
محبت با کوچکس امرار معاش از دسترنج خود. دستگیری از ضعفا؛ 
داشتن تعصب و حمیّت جمعی در کوچه. محله و شهر فداکاری» 
امانت‌داری پهلوانی حق‌گویی و حقیقت‌جوبی. بی‌اعتنایی به مادیات 
شجاعت در گفتار و بی‌پروایی. عدم تحمل تعدی. طلم. تجاوز و امثالهم 
می‌شد پس از طی دوره‌ای از آازمایش و نشان دادن شایستگی لوطی‌ها 


او را با اهدای ولیمه و کمربند ویژه‌ای به عضویت خود می‌پذیرفتند." 


زورخانه‌هاء محل تجمع عیاران و لوطی‌ها 


جای دیگری که در ایران اثر جوانمردی در آن مشاهده می‌شود در 
زورخانه‌ها " و در میان ورزشکاران» کشتی‌گیرها و پهلوانان می‌باشد." با 


۱. سعید نفیسی. پیشین» ص ۱۴۳۵-۱۴۳۷؛ و عزت‌الله نوذری» پیشین» ص ۳۲. 

۲ عبدالله مستوفی. شرح زندگانی من يا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه. ج اول 
۰ 

۳ واژه زورخانه در کتاب‌های لغت کهن حتی در برهان فاطع که در نیمه دوم سده 
یازدهم ه.ق نوشته شده. دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد که واژه‌ای جدید باشد. 


سه 


۶ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


توجه به اينکه یکی از صفات بارز جوانمردان پهلوانی بوده و حتی برحی 
منابم. لوطی‌ها را در زمره پهلوانان خوانده و آنها را منسوب به زورخانه‌ها 
دانشتهاتن ماه ان دارد که اشاره مختصری در مورد تاریخ پیدایش این 
نهاد و اعضای آن داشته باشیم. 

قدمت تاریخ ورزش زورخانه‌ای» تقریبا به اوایل قرن هفتم همجری 
قمری می‌رسد البته نه با عنوان زورخانه بلکه تحت عناوین مختلف 
عبادت‌خانه» لنگرگاه» بیت. حزب. پاطوق و ورزش خانه. 

گذشت زمان و تحولات دینی و اجتماعی. آن را به زورخانه یعنی 
مکان اجتماع زورمندان, طالبان حتق مدافعان ملک و ملّت بر بنیاد تعالیم 


دیبی تبدیل کرده است؛ جرا که در این اماکن آداب و رسوم مذهبی کاملا 


زورخانه که از نهادهای بنیادی کهن ایرانی است. ابتدا شکلی ساده داشت و از بسیاری 
وان اقا هی مسا مان وه راید اما اس ار سا ی 
است. ینجره‌ای جز در بالای گنبد در تمامی بنا وجود نداشت. زورخانه از داخحل» شش 
ضلعی با هشت ضلعی مسقف بود که در زير گنبد قرار داشت. در وسط زورخانه نیز 
گودی دایره یا هشت ضلعی وجود داشت که ویژه ور شکاران ود مهم آن یه یک 
متر می‌رسید و در هر یک از اضلاع داخلی» صفه‌ای رواق مانند ایجاد شده بود که جای 
نشستن و احیاناً کندن لباس, سنگ گرفتن و غیره بود. در ورودی زورخانه نیز خیلی 
کوتاه و کوچک بود به گونه‌ای که هنگام عبور از آن بایستی خم شوند. به عقیده 
ورزشکاران این اولین نشانه فروتنی و تواضع جبری کسی است که وارد زورخانه 
می‌شود. مقام ورزشکاران در زورخانه به ترتیب اهمیت عبارتند از: ۱-پیش‌کسوت ۲- 
فاتدار وان شا هت تفه تر سح 

۴ کلمه پهلوان ريشه پارتی دارد. هر فرد فوی و زورمندی را منسوب به پارت (یرئو یا 
پهلو) دانسته‌اند."" پهلوان. ورزشکاری پای‌بند به آیین اخلاقی» فروتنی در برابر پیر و 
مرشد و بزرگتن پای‌بند به سرکشی در برابسر زور نادرستی, ناحقی و ستمگری و 
پای‌بند به حق‌شناسی و گذشت و رادمردی می‌باشد (؟) 
وه تس ۱۷ ان میس 21۳ 

ها . سنعید نقیسی) پیشین» ض, ۲۲ ۱. 


زمینه‌های تاربخی پیدایش لوطی‌ها در ايران ‏ ۵۷ 


رعایت می‌شد و همچنین برای تمرین عملیات کشتی" جایگاه مناسبی 
بود." البته باید توجه داشت که ورزش کشتی: میان اقوام آربایی متداول 
بوده اما به شکلی که امروز در زورخانه‌ها به اجرا درمی‌آید در ایران 
باستان وجود نداشته» بلکه اساس آن بعد از اسلام توسط جوانمردان و 
جوانان پاک‌نهاد ربخته شده تا موجب قدرتمندی آنان در مقابله با 
بیگانگان در روز قیام و جنگ باشد.؟ 

نقش زورخانه‌ها و پهلوانان در تاریخ بعد از اسلام بارها در زمان 
خلفای اموی. عباسی و استیلای مغول تیمور و افغانها دیده می‌شود و در 
هر دوره از این ستمگری‌هاء زورخانه توانسته نقش حساس خود را در 
رهایی از سلطه بیگانگان ایفا کند و مردان آزاده و بزرگی چون عبدالرزاق 


۵ ۱ ۱ , ۳ 
بیهقی و غیره را در دامن خود پرورش دهد. 


لبته زورخانه‌ها و اعضای جوانمرد باغیرت آن نیز از فساد و تباهی به 


۱ کلمه کشتی نیز در اصل به زبان پهلوی «گتیک» بوده که به کمربند مقدس که در ایرآن 
باستان زرتشتیان و غیره بر کمر می‌بستند. اطلاق می‌شده است. به احتمال زیاد 
کشتی گرفتن یعنی دست در کمر زدن و به زورآزمایی پرداختن: محمود رفعت» 
ای ۱ وی کی ای ۱۸۲ 

۳ حرکات و روش‌های ورزش باستانی» تمثیلی است از حرکات رزمیء که به وسیله 
گروهی جوانمرد و آزاده و مدافع بیداردل آغاز گردید و ناگزیر به گودهای زورخانه و 
آوردگاههای مخفی برده شد. اینان را به اعتبار نام تاریخی‌شان عیاران فتیان و 
جوانمردان می‌خوانند. این افراد با استفاده از ابزار چجوبی» سنگی و فولادی» آمادگی 
کاربرد اپزار جنگی را در خود تقویت می‌کردند: ۱-«میل» برای تمرین در توانایی 
گرزکوبی و شمشیرزنی. ۲-«کباده» برای تمرین در توانایی زه‌انکتی و کمان‌کشی و 
تباید او ون: برای تمرین سپرکشی و سپرکوبی. ۴-«جرخ» برای تمرین 
مبدآن‌داری و تدافع انفرادی در مقابل تهاجم کر وهی ات مس بتاارسراع تقوست 
توانایی رهنوردی و جابه‌جایی سریع. ۶ «شنا» برای تقویت حرکت‌های جابه‌جایی 
خحزیده آفقی. ۷-«کشتی) برای تمرین برد تن به تن و رویارویی بدون اسلحه: هما 
سرشار؛ شعیان جعفری هن ۰.۵۱۳ ۴.. هوشنگ فتحی؛ پیشین:صصن ۱۵-۱۷ 


۵۸ لومین‌ها در سباست عصر بهلوی 


دور نماندند. آثار انحطاط در ورزش زورخانه‌ای» یک بار در پایان دوره 
صفویه و بار دیگر در دوران قاجاریه ظاهر شد. در زمان صفویه بزرگان و 
حکام محل‌هایی در منازل خود برای کشتی گرفتن پهلوانان دایر کردند. 
علت این کار بیشتر حفظ موقعیت بزرگان و محتشمان و گاه اعمال زور به 
مردم بوده است. در این دوران لوطی‌ها. بزن بهادرها و باج‌گیران در 
زورخانه‌ها نفوذ داشتند که در نهایت با تصفیه آنهاء زورخانه از سقوط 
انس که 

در دوران قاجار نیز از اواسط سلطنت ناصرالدین شاه آثار انحطاط 
آشکار می‌شود و کار زورخانه‌ها به دست پهلوان‌باشی‌ها و لوطی‌ها 
می‌افتد." در اين زمان» اشراف و دریاریان و خان‌ها به خاطر تظاهر به 
نوع‌دوستی» به این ورزش روی می‌آوردند. به طوری که اکثر آنها با همان 
اهدافی که ذکر شد. در منازل خود زورخانه‌ای دایر نموده و با اجیر کردن 
پهلوانان و مرشدان بر اعتبار آنها می‌افزودند. 

به همین جهت بود که گروههای زورخانه‌رو مخصوصاً پیشه‌وران, 
اعستبار خود را از دست داده و پایه‌های فکری» ذهنی و عقیدتی 
زورخانه‌ها» رو به سستی نهاد و زورخانه و ورزش کشتی که اختصاص به 
طبقات پایین داشت. با طبقه اشرافیت رابطه پیدا کرد. به طوری که 
اصرالدین شاه در زورخانه سرخانه‌اش چندین پهلوان را اجیر کرده ببود تا 
در آنجا ورزش کنند. اما مردم ساده علت وابستگی زورخانه و پهلوانان را 


به دربار و اشراف درک که ۱ رفته رفته هدف اصلی یه 


مهدوی‌نژاد و رضا پژمان معتمدی, تاریخ تربیت بدنی و ورزش, چ اول. اصفهان 
انتشارات دانشگاه اصفهان, ۰۱۳۷۹ ص ۱۰۳. 
. ویلم فلور معتقد است: عضویت یافتن نخبگان و همچنین اعضای ثروتمند طبقه 


سبه 


زورخانه‌ها فراموش شد و فقط پهلوان شدن و تن‌پروری جایگزین آن شد. 
به طوری که مفام پهلوانی پایتخت منشاً فساد. دسیسه‌چینی» بدکرداری و 
خیانت» تجاوز, خودنمایی» باج‌گیری و غیره شد.! 

درست است که پهلوانان در تاریخ ایران نقش مهمی داشته‌اند. اما هر 
قدرتمندی که صاحب زور بازو و به ظاهر واجد تمام صفات بوده؛ 
یهلوانی اصیل نبوده است و بوده‌اند پهلوانانی که از قوی‌ینجگی و 
زورمندی خویش سوءاستفاده می‌کرده‌اند. دوره قاجار و پهلوی عصری 
است که این قشر در آن رشد و نمو بسیار زیادی داشتند. زیرا حکومت از 
زور بازو» قلدری و گردن‌کلفتی آنها برای مطیع کردن مردم استفاده می‌کرد. 

در رژیم پهلوی» زورخانه دو خط متضاد را طی کرد: یکی بازگشت به 
هدف اصلی زورخانه و ورزش باستانی که به دست مردم عمل می‌شد و 
دیگری جنبه تشریفاتی و تبلیغاتی آن که در دست رزیم بو اف مکان 
به‌ویژه از سالهای ۱۳۰۰ ش. به بعد. جایی نبود که هرکس وارد آن شود و 
بیرون آید» واجد همه صفات پهلوانی و مردانگی شود. بسیاری از افراد 
بودند که به زورخانه می‌رفتند» تا گردن‌کلفت و ورزیده شوند و از طریق 
زور بازو و عضلات گره کرده و شانه‌های پت و پهن. زورستانی و 
مفت‌خواری کنند و از مردم باج بگیرند. " در این دوران نه تنها ورزشکاران 


ض بازرگان اعبان و حنی شاهزادگان که ده درصل اعضای زورحانه ر در دوره قاحار 
تشکیل می‌دادند» با اخلاق تبه کارانه‌ای که برای لوطی‌ها فرض شده ناسازگار است: 

۱. محمود رفعت. پیشین. ص ۲۰۹؛ و جعفر شهری, تاریخ احتماعی تهران در فرن 
یر و ۶ج ج دوم تهران. مه سستته خحدمات فرهنگی شتا ۹ج اول. ص 
۳ تفت ارف ۲۱۹ 


۶۰ لومین‌ها در سیاست عصر بهلوی 


به مبارزه آن برآمده و با سرسختی تمام نوجوانان و جوانان خود را از 
توجه به آن منع می‌کردند.! 

البته همه زورخانه‌ها در این زمان در مسیر فساد و حلاف گام ننهاده 
بودند. بلکه برخی از آنها مراکز معتبری بوده‌اند که نه تنها به عنوان باشگاه 
ورزشی, بلکه برای سایر فعالیت‌های ارزنده گروهی نیز مورد استفاده 
قرار می‌گرفته‌اند. اما زورخحانه‌های مربوط به سردمداران (مرشد) 
حرفه‌ای" مراکزی بودند که در آن ورزشکاران خشن جوان به نام 
(چاقوکش» اجتماع کرده و به راحتی توسط گروههای مختلف سیاسی 
برای انواع کارهای تبهکارانه ادم‌کشی, غارت تخریب و غیره استخدام 


۱ 


نقش لوطی‌ها در عصر قاجار 
عواملی که در سده نوزدهم م.. لوطی‌ها و اوباش را به صحنه فعالیت 
سیاسی -اجتماعی کشانید. عبارت بودند از: 
۱) ضعف حکومت قاجاربه و به تبع آن استفاده این حکومت از آنها. 
۲) استفاده داعیان محلی؛ و برخی مقامات مذهبی از آنها به عنوان 
گروههای ضربت. برای تسویه حساب پا رقابت با حاکم شهر. 
از سوی دیگر به دلیل ماهیت استبدادی جامعه ایران و وجود بی‌نظمی 


و بی‌قانونی در همه ارکان آن» به این گروهها برای کتترل و نظارت بر 


1 این سرکرده‌ها معمه لا تعدادی خانه و قمارخانه نیز تحت نظارت حود داستل/ او و 
افرادش همیشه برای اجیر کردن به وسیله نش تخل اران اسادو بودند و هنگامی که در 
نظر بود تظاهرات بزرگی به راه افتد. سردمدار با یرداخت پول به افرادی نظیر کارگران 
از ده آمده تعداد زیادی از آنها را به صحنه تظاهرات می‌کشانید. 
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زمینه‌های تاریخی پیدایش لوطی‌ها در ایران ۶۱ 


ساکنان شهر به‌ویژه گروههای ذی‌نفوذ مانند بازاری‌ها؛ مذهبی‌هاء و غیره 
و نیز سرکوب جنبش‌های مردمی يا سرکوب گروههای رقیب با حکومت 
( توسط مستبدین داحلی و استعمارگران حارجی) نیاز بود. 

احساسات شدید مذهبی و ضد حکومتی طبقات پایین اجتماع. این 
امکان را به رهبران محلی داد تا از اوباش به عنوان وسیله‌ای برای نیل به 
اهداف خود استفاده کنند. با اینکه هرازگاهی اوباش سرکوب می‌شدند 
اما دوباره گروههای جدیدی شکل می‌گرفتند. تعداد آنها در شهرهای 
بزرگ از چند صد نفر بیشتر تجاوز نمی‌کرد. به دلیل فقر شهرهای ایران 
هیچ شهری نمی‌توانست تاب تحمل یک طبقه بزرگ جنایتکار را داشته 
باشد. از طرف دیگر در مواقع آشوب و هرج و مرج و همچنین کمبود مواد 
غذایی که شورش‌هایی به تحریک اوباش صورت می‌گرفت» مشخص 
کردن قشر اوباش از توده مردم بسیار مشکل بود.! 

در اواخر سده نوزدهم, اوباش همچنان در شهرهای ایران به عنوان 
یک جهره آشنا باقی ماندند. چرا که ساختار سیاسی -اجتماعی ایران به 
گونه‌ای بود که وجود چنین گروههایی برايش ضرورت داشت. انقلاب 
مشروطه هم ماهیت ساختار اجتماعی آن را تغییر نداد به‌طوری که مابه 
وضوح استفاده مشروطه‌خواهان و مستبدان را از اوباش می‌بينيم. در اینجا 
قصد این نیست که به نقش اراذل و اوباش در سراسر دوران قاجار و در 
همه جریانات سیاسی و اجتماعی آن پرداخته شود؛ فقط برای ورود به 
مبحث اصلی که بررسی نقش آنها در دوران پهلوی می‌باشد. لازم آمد که 
اشاره‌ای مختصر به بعضی جریانات مهم که آنها در آن نقش داشته‌اند» 


۰ 
ت 


سو د. 


ْ. ویلم فلور پیشین. صص ۲۶۱-۲۶۳ 
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نقش لوطی‌ها و اوباش در تسلط ملاقر بانعلی بر شهر زنجان 


همزمان با بازگشت اتابک از اروپاء در شهرها و ولایات مختلف. 
مشروطه‌خواهان و مستبدین مبارزاتی را علیه یکدیگر آغاز کرده بودند. 
در همین زمان» سعدالسلطنه که پیرمرد درستکار و نجیبی بود به 
حکومت زنجان منصوب شد. چند روزی از ورود او به شهر نگذشته بود 
که درصدد اقداماتی اصلاحی برای مردم شهر برآمد از جمله از دخالت 
اوباش, گردن‌کلفت‌ها و لوطی‌هایی که در اطراف ماقربانعلی مجتهد ! 
جمع شده بودند. در کارها جلوگیری کرد. ملا که اوضاع را چنین دید. 
برای مقابله با وی. اوباش مزدور خود را بسیج کرد. به همین منظور 
ششصد نفر از الوات و قداره‌بندهای زنجان, در حالی که قداره‌هاو 
تپانچه‌های خود را در دست داشتند. طبق طرح تنظیم شده از قبل, ابتدا به 
بازار هجوم برده و بازاریان را مجبور به بستن مغازه‌هایشان نمودند. سپس 
از آنجا به دارالحکومه (واقع در میدان توپخانه) حمله نموده و مشغول 
غارت و تخریب شدند. سعدالسلطنه یت کی زر انوا نا رت هس 
اوباش جان سپرد. روز بعد مریدان ملاقربانعلی. طی ارسال تلگرافی به 
دربار محمّدعلی شاه علت فتل وی را. حمایت او از مشروطه خواهان 
ان کرو 

نمونه‌های بسیار دیگری مانند این نیز می‌توان نام برد از جمله: 
پیوستگی و ارتباط نزدیک امام جمعه‌های اصفهان و تبریز( که در سال 
۸ ش. /۱۸۴۹ م. درگیر مبارزه با حکومت مرکزی بودند) با لوطی‌ها 


۱._ پادشاه بدون تاج و تخت زنجان که هر کاری اراده می‌کرد. در آن شهر انجام می‌شد. 


۲ جعفر مهدی‌نیا. قتل‌های سیاسی و تاریخی سی قرن ایران ازکورش تا محمدرضا شاه 
ام سل تهران. سر پاسارگاد. شتلای م0 صص ۱٩۹-۲‏ 


زمینه‌های تاربخی پیدایش لوطی‌ها در ایران ۶۳ 


مجتهد در دزفول, و نقش مفید و مژثر قداره‌بندان و چماق به دست‌های 
امام جمعه تهران در حوادث مسجد شاه که سبب ایجاد وحشت در بین 


۲ 9 


لوطی‌ها و اوباش مزدور محمدعلی شاه و نقش آنها در حوادث این دوره 
محمدعلی شاه در مبارزه با مشروطیت و مشروطه‌خواهان, برای 
بازگرداندن استبداده به دلیل عدم داشتن پایگاهی مردمی» از وجود اراذل 
و اوباش و لوطی‌های فاسد تهران بهره جست. و تا حدودی نیز در این راه 
موفق بود. در زیر, گوشه‌هایی از تلاش‌های این اوباش مزدور را بررسی 
گت 
وقابع میدان توپخانه 
در آذر و دی ماه ۱۲۸۶ ش. / دسامیر ۱٩۹۰۷‏ م مسحمدعلی شاه در صدد 
انجام کودتایی علیه مشروطه‌خواهان برآمد. به همین منظور لوطیان و 
چاقوکشان مزدور کارگران ساده و فقیرترین عناصر تهران را به مدت چند 
روز بسیج نمود." 
در روز یکشنبه, ۲۹ آذر ماه ۱۲۸۶ همزمان با طلوع آفتاب. اوباشان 
سنگلج به سرکردگی مقتدر نظام و گرومی از بی‌سروپایان چاله‌میدان به 
سرکردگی صنیع حضرت. از کوی خود به راه افتاده و در مسجد سپهسالار 


۱. ویلم فلور ج اول؛ پیشین. صص ۲۶۲-۲۸۳؛ و احمد کسروی: پبیشین» صص 
۲ جان فوران» پیشین» صص ۲۷۲-۲۷۵. 


به هم پیوستند. سپس عربده کشان و دشنام‌گویان به سوی مجلس رهسپار 
گشتند و پس از سنگباران کردن آنجا به میدان توپخانه (محل تجمم 
فان ای کعشلن ۱ 

در روز دوشنبه ۳۰ آذرماه ۱۲۸۶ اوباش به خانه‌های حاجی شیخ 
فضل‌اللّه نوری» حاجی میرزا ابوطالب زنجانی» سیدعلی یزدیء ملامحمد 
آملی و دیگر روحانیون ريخته و هرکدام را خواه ناحواه به توپخانه اوردند. 
پیوستن آنها به اوباش و بدخواهان باعث رونق کار شد؛ چرا که آنها در 
مخالفت با مشروطه بر روی منابر سخنرانی نموده و اوباش نیز از این 
موقعیت سوءاستفاده نموده, و شروع به هتک حرمت مردم. کتک زدن 
یتفر وید بای نت۱9 

ی و م۵ ۱۱۱۶ اه یازع نا نهیم 
موافقان و مخالفان مشروطه زد و خورد و خحونریزی‌های شدیدی جریان 
داشت. برای نمونه یکی از مشروطه‌خواهان به نام میرزا عنایت زنجانی که 
قصد ترور سید محمد یزدی را در حین سخنرانی داشت. به دست اوباش 
تکه‌تکه شد. و مواردی دیگر از این قبیل. 

به هر حال خبر اوضاع توپخانه و حرکت‌های زشت اوباش: 
آزادی خواهان را واداشت که از هر طرف به شاه تلگراف کرده و او را 
تهدید به خلع سلطنت نمایند. به همین دلیل وی نیز به ناچار دستور جمع 
کردن بساط میدان توپخانه را داد و همچنین قسم‌نامه‌ای بر پشت قران 


۱ احمد کسروی: پیشین. ص ۵۰۱۵ 

۲. همان صص ۵۱۱-۵۱۲+ و محمدجواد مشکور تاریخ ایران زمین از روزگار باستان 
تا انقراض قاجاریه. ج پنجم. تهران انتشارات اشراقی. ۱۳۷۵ ص ٩۳۱۶۸‏ و پرواند 
آبراهامیان پیشین. صصر ۱۱۹-۱۲۰؛ و مهدی‌قلی هدایت. خاطرات و خطرات چ 
دوم تهران, انتشارات زوا ۱۳۴۴ ص ۱۶۱ 


زمینه‌های تاریخی پیدایش لوطی‌ها در ايران ‏ ۶۵ 


نوشت که از این پس حامی مشروطه باشد. لوطی‌ها" و اوباش مزدور نیز 
بی‌پناه شده و حتی بسیاری از آنها بازداشت شدند. همزمان با وقایع میدان 
توپخانه در تبریز نیز لوطیان و اوباش مزدور تحت حمایت روسها دست به 
ایجاد ناامنی. تجاوز, قتل و غارت مردم زدند؛ اما با شروع محرم و تشکیل 
دسته‌ها و همچنین ارام شدن اوضاع رتست تتقر تي ارامتن تست 
۱ 
به توپ بستن مجلس و اقدامات اوباش 
محمدعلی شاه پس از ناکامی در انجام کودنای دی شاه ۱۱۸۴ س یه درد 
صدد انجام کودتای مجددی برآمد. به همین منظور در روز پنج‌شنه 
چهاردهم خردادماه ۸۲۸۷ اراذل و اوباش مزدوروی» تحت حمایت 
سربازان و روس‌هاء به سوی مجلس حرکت کردند تا کار مشروطه‌خواهان 
را یکسره کنند. پس از چند ساعت درگیری, نهایتاً مشروطه‌خواهان 
شکست خورده و مجلس به توپ بسته شد. اوباش نیز موقعیت را مختنم 
شمرده و شروع به غارت مجلس. دفاتر مرکزی انجمن‌های گوناگون 
منازل مشروطه‌خواهان و موارد دیگری از این قبیل» نمودند. 

به هر جهت محمدعلی شاه به کمک جناح‌های محافظه کار طبقه بالا 
(اشراف؛ زمین‌داران ایل‌خانان و روحانیون) و با بسیج برخی از فشرهای 
بایین جامعه, مانند کارگران ساده و فقرای بازار تهران دهقانان اراضی 


۱ قابل ذکر است که جدای از اینهاء دسته‌ای از لوطی‌ها نیز بودند که در گذرگاهها و 
خانه‌ها. اموال و ناموس مردم پرداخته و مبارزاتی را نیز با سیبلاخو رها داش تنل 
برگرفته از ناصر نجمی. طهران عهد ناصری. پیشین. ص ۵0۸ 

:۳ احمد کسروی؛ پیشین. صص ۵۱۴-۵۳۳؛ و پرواند ابراهامیان. پیشین. ص ۱ و 
محمدجواه مشکور پیشین» ص ۳۶۸. 


۶ لومپن‌ها در سیاست عصر پهلوی 


سلطنتی ورامین» قاطرجی‌ها. لوطی‌ها؛ اوباش مسلح شهری و سرانجام 
استفاده از بریگاد قزاق به فرماندهی لیاخوف روسی و دستگیری و قتل 
آزادی‌خواهان سرشناس» غلبه یافت و دوره استبداد صغیر آغاز شد. 

رهبران مهم لوطیان تهران در ازای شرکت در متوقف ساختن جنبش 
مشروطیت به دریافت عناوین مختلف نایل شدند؛ مثلاً مقتدر نظام و 
صنیع حضرت به مفام «امیر تومان» منصوب شدند. نایب اسماعیل 
(سرتیپ» شد. سیدکمال به عنوان «ناصر حضور) و شیخ محمد به عنوان 
(ناصر اسلام» مفتخر گردیدند 


سیمای اجتماعی تهران در اواخر قاجار و اوایل پهلوی 
تهران قبل از آنکه به شکل کنونی آن درآید. محدود به چند خیابان بود و 
هسته مرکزی این شهر وسعت زیادی نداشت و جابجایی در آن بسیار کم 
صورت می‌گرفت. چرا که اکثراً محل کار نزدیک محل سکونت بود و از 
انجا که بیشتر مشاغل موروثی بود گاه تا چند نسل در یک خانه و یک 
محله به سر می‌بردند و بسیار کم اتفاق می‌افتاد که شخصی مثلاً محل 
کارش خیابان مولوی باشد و خانه‌اش محله سنگلج. ساکن هر محله‌ای» 
در همان محل اشتغال داشت و هر محلی خاستگاه افراد خاصی بود." 

با اینکه در اواخر دوره قاجار» تهران بر بسیاری از شهرهای ایران از 
نظر ظاهر و میزان تربیت مدنی برتری داشت. اما اجتماع مفت‌خواران 
بیکاره. اسباب‌چین و منصب‌خواه و همچنین ازدحام بیکاران و توده‌های 


۱. احمد کسروی. پیشین. ص ۳۵؛ و برواند آبراهامیان. پیشین. ص ۱۲۲؛ و منوجهر 
صبوری پیشین: صص ۱۱7-۱۰۷. 1 ویلم فلور. پیشین. ص ۲۸۷. 
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عنوان مقاله: محله سر قبر آقا و باغ فردوس. 


زمینه‌های تاریخی پیدایش لوطی‌ها در ایران ۶۷ 


بی‌سواد؛ عامی و ناا گاه و در عین حال ایستت بش ات هم چشم‌گیر بو دید. 
مردم تقریباً فاقد بسیاری چیزها بودند. با اینکه دادگستری و مدارس 
حد یل ۳ شده بود» مراکز فساد. فحشاو وافورخانه نیز فراوان وحجود 


مه مه 


داستت: 

در آن روزگان فواحش و روسیی‌ها در سطح شهر پراکنده بودند و 
زر شب منک روسی شانه نا شاهه‌های ویگن شور لا یک سرام 
فانوسی روشن بود. که در سر در آنجا آویزان می‌کردند.! بدترین و 
کئیف‌ترین این مراکز» عیش‌خانه‌های چال میدان و چال سیلابی و 
متوسطشان در کوچه قجرها واقع بود." 

سرگرمی مهم مردم هم سیاست و سوگواری بود. در روزهای 
عزاداری, مردم تهران در بازار بزرگ سبزه‌میدان و یا نک‌ایا و حسینیه‌ها 
اجتماع می‌کردند و در روز ۲۸ صفی معمولاً برای تماشای نخل به خیابان 


3 4 ۱ ۱ 


تضی وش قاس گر نی قیه ازرانضی ۱ 
آ. جعفر شهری. تاریخ احتماعی تهران در فرن سیزدهم. ج اول. ص +۳۷ 
۴۳ مرتضی سیفی فمی نفرشی, پیشین. ص ۱۷-۱۸. 


فصل ۳ 


لومین‌ها در دوران رضاشاه 


رضاشاه و برخورد دوگانه او با لومپن‌ها 
رضاخان قبل از آنکه رضاشاه شود چه در هنگام وزارت و چه در هتگام 
نخست‌وزیری» به مانند هر گروه قدرت‌طلبی در ایران آن رون به نحو 
کت که امن از لومین‌ها برای نیل به اهداف خود که مهم ترین آن نغییر 
سلطنت در ایران بود. استفاده می‌کرد. در هنگام نخست‌وزیری وی این 
گروهها در میان مردم تبلیغاتی به سود رضاخان و برعلیه احمدشاه 
می‌کردند و به این وسیله زمینه افکار عمومی را برای به قدرت رسیدن وی 
فراهم می‌کردند. اما جالب این که پس از رسیدن به تاج و تخت تحت 
تأثیر دو عامل» یت ادا متام برداشت: 

یکی تجربیاتی که دراین زمینه کسب کرده بود. بدین معنی که خود 
قبل از رسیدن به قدرت. به عینه دیده بود که هر حزب و گروهی با 
استخدام آنها به راحتی می‌تواند به مقاصد خود (بدون تاکید بر سایر 
وسایل مبارزه حزبی؛ و چهارچوب قانونی آن) دست یافته و حتی دولت 
اساقا عن 


لومین‌ها در دوران رضاشاه ۶۹ 


دیگری. تاکید او بر تشکیل یک حکومت مرکزی قدرتمند که بر تمام 
ورن ماه زا 

به همین جهت اقدامات و اصلاحاتی انجام داد که از نفوذ و حودنمایی 
این گروهها در جامعه کاست. از جمله تشکیل شهربانی و نیروهای 
انتظامی جدید که مسوول نظم و امنیت در شهرها بودند. کاستن از نقش و 
اهمیت خان‌ها و رسای قبایل که نیروی بسیار مهمی در ساختار سیاسی 
کشسور بوده و پیوسته از لومپن‌ها در راستای اهداف خود استفاده 
می‌نمودند. توتالیتریسم او نیز از نفوذ و قدرت احزاب و گروههای سیاسی 
کاشت ‏ 

زمانی که نهادهایی چون نظمیه و ژاندارمری مسژول برقراری نظم و 
امنیت در کشور شدند. از یک طرف به نفوذ و عرض اندام لوطی‌هاء 
داش‌مشدی‌ها و به طور کلی لومپن‌ها که ادعای حفاظت از ناموسء جان و 
مال مردم به‌ویژه هم محلی‌های خود را داشتند خاتمه داده شد و از طرف 
دیگر فعالیتشان تحت کنترل قدرت مرکزی قرار گرفت. چون شرایط 
محیطی و اجتماعی رشد و تکثیر آنها مهیا نبو تا حدودی جلو فعالیت 
آنها در جامعه نیز گرفته شد. 

البته این کار او موقتی و زودگذر بود چرا که پس از شهریور ۲۰ و 
استعفا از سلطنت. این دسته از افراد در پناه شاه درباریان. احزاب 
قدرت‌طلب و گروههای مختلف دیگس مجددا مانند قارچی سمی از 
زمین روییدند. به‌طوری که در اکثر جریانات سیاسی -اجتماعی دوران 
پهلوی دوم حضوری گسترده داشتند. 

ابتدا نقش و فعالیت آنها را در حوادث و جریانات سالهای پس از 
کودتای ۱۲۹۹ ش. / ۱۹۲۰ م. (از جمله بسیج آنها توسط رضاخان در 
برخورد با رقیبان سیاسی و مخالفان خود برای رسیدن به پادشاهی)» بیان 


۰ تلومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


وی بررسی می‌کنیم. 


ماحرای کتک زدن دو فاحشه در تبهران 


یکی از اقداماتی که سردار سیه. به ظاهر برای جلوگیری از فساد و فحشاو 
در واقع در راستای کسب محبوبیت و مشروعیت در بین مردم بعد از کودتای 
۱۳۹۹ انجام داد بازداشت دو نفر از روسپیان معروف تهران» به نام‌های 
عزیز کاشی و امیرزاده خانم بود. این زن‌ها به‌ویژه عزیز کاشی, دارای خانه 
زنل کی مود نمی ت انستمنل از همه کس در خانه خود بذیرایی کنند. و در 
ضمن هنرپيشه نیز بودند. خلاصه ماجرا اینکه» یک شب که اسمارت و 
بریجمن, اعضای سفارت انگلیس در تهران قصد رفتن به خانه عزیز 
کاشی را داشتند. به محض ورود به خانه, توسط مأمورین نظمیه شناسایی 
شده و آنها را به همراه خانم‌هاء به نظمیه می‌برند. روز بعد (۱۰ مرداد 
۰) این خبر در تهران پخش شد و تعجب همکان را برانگیخت. 

تعجب مردم به خاطر پیدا شدن این فرنگی‌ها در خانه این دو روسپی 
نبود. چرا که در جامعه آن روز این امری عادی بود. تعجب مردم بیشتر به 
خاطر تهور و شجاعت پلیس و در حقیقت سردار سپه و حکومت نظامی 
در اقدام به این عمل بود. مخصوصاً دو روز پس از این که این دو زن در 
میدان تویخانه در جلو هزار تماشاجی حد ی زده شدند» تنعجب از 
ی کشه ری اش فک هی کون تعکر به ابست که لها به این 
توهین تن درمی‌دهند و از آن جلوگیری نمی‌کنند؟! 

در واقع این کار یکی از شاهکارهای آن روز رضاخان برای پیشبرد 
مقاصد آینده خود بود که با وجود سروکار داشتن با سفارت انگلیس 
خود را به نادانی زده و با کمال شهامت. این بی‌ملاحظه گی را نسبت به 


لو مین ها در دوران رضاشاه ۷ 


ار :میت تیگ تارظی که تقارت ار لین او تسش مرفتار 
کرد که راهی جز صرف‌نظر از خدمت دو نفر از مأمورین ورزیده خود 
یز 

سکف شقن ابیت که تیال اکلس ها بایان که ردان ستهز 
عامل اصلی کودتا وانمود کرده و او را شخصی معرفی نمایند که از آتها همم 
ملاحظه ندارد. خودشان دستور این اقدام را به سردار سیه داده‌اند. 

به هر حال, سردار سپه با این اقدام نزد توده مردم وجاهت فراوان پیدا 
کرد و آو را تحسین می‌کردند. 

این واقعه برای برخی روزنامه‌ها» نویسندگان و شعرا وسیله حمله 
تازه‌ای فراهم نمود؛ از جمله رباعی‌های فرخی یزدی در هجو این عمل. 
که با عکس العمل شدید رضاخان مواجه شد." یا دوبیتی ملک‌الشعرای 
بهار در ستایش از این اقدام سردار سپه: 
سردار سپه شجاعتی بارز کرد با قدرت خود عزیز را عاجز کرد 
بگرفت و کتک زد و فرستاد به خوار چشمش نزنی حقیقتاً معجز کرد" 


لات‌ها و اوباش در حریان حمهوری‌خواهی رضاخان 


مهم‌ترین جریانی که سردار سپه در آن از وجود لومپن‌ها استفاده زیادی 
کرد. ماجرای جمهوری‌خواهی‌اش بود. عبدالله مستوفی. به عنوان یکی 
از شاهدان عینی این واقعه می‌نویسد: «... در بعدازظهر ۲۷ حوت [۵ 
شهریور]» در دیوان محاکمات مالیه» مشغول کار بودیم که یک مرنبه 
صدای جنجال و هیاهوی زیادی از بیرون شنیده شد. این ملت بود که 


جمهوری می‌خواست [؟1] پس از پایان کار هنگام عصر برای دیدن این 
دستجات و تماشای این جمهوری خواهی مصنوعی» عمداً پیاده از 
خیابانهای لاله‌زان شاه‌آباد و جلو مجلس و خیابان نظامیه آمدم. در بین راه 
جمعیت‌های دویست سیصد نفری که در میان آنها بچه‌لات‌هایی هم 
مشاهده می‌شدند» دیدم. اینها بیرق‌های سرخحی در دست گرفته و عده‌ای 
هم پیراهن سرخ در دست داشتند و گروهی نیز در اتومبیل‌هایی که به 
نوارهای پهن سرخ مزین بود. در خیابانها گردش می‌کردند.»! 

طبق گفته‌های وی و دیگر شاهدان عینی واقعه این تظاهرات یک 
تظاهرات خودجوش ملی و مردمی نبود" و هواداران جمهوری یعنی 
آنهایی که به راستی حق دارند در این گونه مسایل دخالت کنند. زیاد در 
این جمعیت‌ها مشاهده نمی‌شدند » پس می‌توان گفت این یک هیاهو و 
جاروجنجال بود نه یک جنبش.؟ 

در روز ششم شهریون عمال رضاخان که برای توصیه استعفا به 
ولیعهد. نزد او رفته بودند. با واکنش منفی‌اش مواجه شدند و سردار سپه 
که می‌خواست تا ۲٩‏ حوت (هفتم شهریور)» کار را یکسره کند. در این 
روز به او پیغام فرستاد که باید عمارت دولتی را ترک گوید. ولیعهد نیز 
متمن الملک (رئیس مجلس) و چند تن از نمایندگان را احضار کرد و 


._ عبدالله مستوفی. شرح زندگانی من. ج سوم ص ۵۸۹؛ و مسعود نوربخش. تهران به 
روایت تاریخ؛ ۴ ج. چ اول. تهران. نشر علم. ۰۱۳۸۱ ج ۴ صص ۲۲۶-۲۲۴۳ ۲؛ و 
مرتضی سیفی قمی نفرشی, نظم و نظمیه در دوره فاجار ص ۲۷۶. 

۲ داریوش رحمانبان. جالش جمهوری و سلطنت درایران؛ زوال فاجار و روی کار آمدن 
رضاشاه. چ اول» تهران, نشرمرکز, ۱۳۷۹ ص 1۵۱ 

و ی زار ۳۵ 

۴ ا. س. ملیکف. استقرار دیکتاتوری رضاخان در ایران. ترجمه سیروس ایزدی» چ 
اول. تهران, شرکت سهامی کتابهای جیبی و مسسه انتشارات امبرکبیرء ۰۱۳۵۸ ص 
۸ 


لومین‌ها در دوران رضاشاه ۷۳ 


موصوع را به آنها گفت. پس از بازگشت رئیس مجلس. بین موافقان و 
مخالفان جمهوری بحث‌هایی در مجلس صورت گرفت. به طوری که 
حایری‌زاده. جمهوری‌خواهان را یک مشت اراذل و اوباش و رجلله 
ریا مایت بل هت که از ماه فان مهو ری برد 
روبرو شد. به طوری که جلسه مجلس, بدون اخذ تصمیمی به هم خورد.! 

فعالیت علیه قاجاریه و جهت استقرار جمهوری, از طرق دیگی به‌ویژه 
نوشته‌های روزنامه‌هاء تظاهرات. میتینگ‌ها و تلگرام‌هایی که به دولت 
مخابره می‌شد و مهم‌تر از آن فعالیت اراذل و اوباش مزدور رضاخان 
صورت می‌گرفت که در شهرستانها اشسخاص گوناگون را وادار می‌کردند 
تلگرام‌هایی علیه قاجاریه به مجلس مخابره کنند." در تهران نیز این عناصر 
قاس گر و تطمیع‌شده ولگرد. هر روز دکانها و بازار را غارت می‌کردند. به 
همین دلیل مخالفت‌هاء از جانب گروههای مختلف به‌ویژه روحانیون 
علیه نظام جمهوری تشدید شد." در کاخ رضاخان هم» جمعی از 
سیاسیون و نویسندگان قلم به مزد و بادمجان دور قاب‌چین, مکرراً رفت و 
آمد کرده و برای جمهوری نقشه‌ها می‌کشیدند.؟ 

به هر حال, روز شنبه دوم مهر» سردار سپه و طرفدارانش که اکثریت 
کامل مجلس را داشتند. فکر می‌کردند کار جمهوری پایان بافته و حتماً از 


تصویب مجلس می‌گذرد. در این سیان عده‌ای از نظامیان لباس شخحصی 


عبدالله مستوفی. ج سوم پیشین» ص ۵٩۲-۵۹۴‏ 

۲ ا. س. ملیکف: پیشین. ص ۷۶؛ و اسکندر دلدم. زندگی پرماجرای رضاشاه ۲ ج. چ 
سوم تهران. نشر گلفام ۰۱۳۷۱ ج دوم ص ۱۸۷؛ و علیرضا ملایی توانی. مجلس 
شورای ملی و تحکیم دیکتاتوری رضاشاه. چ اول. تهران. انتشارات مرکز اسناد 
انقلاب اسلامی. ۰۱۳۸۱ ص ۱۱۴. . ۳. ا. س. ملیکف. پیشین» ص ۸۲ 

21 اسکندر دلدم پیشین» ص ۱۸۷. 


۷۴۳ لومپن‌ها در سیاست عصر پهلوی 


پوشیده و به نف جمهوری به تظاهرات پرداختند. " همچنین دسته بزرگی 
از چاله میدان به رهبری حاجی شیخ عبدالحسین خرازی با بیرق‌های 
سفید که روی آن نوشته شده بود: «اراده اراده ملت است. ما جمهوری 
نمی خواهیم» به همراهی جمعی از روحانیون. از خیابانهای اسماعیل 
بزاز و بازان وارد مسجد شاه شدند. همچنین از سایر کوی‌های تهران؛ 
دسته‌های بزرگ دیگر به آنها ملحق شده. جمعیت عظیمی تشکیل و به 
طرف بهارستان به حرکت درآمده و سپس وارد مجلس شدند. درحالی که 
صسحن مجلس و میدان بهارستان مملو از جمعیت و سرجمعیت در 
پوبعانه بو ذراین کرودان دسته کوشکی از اوناض که ترسط رضاعان 
تجهیز شده بودند با چوب و چمای و علم و کتل و سر دادن شعارهایی از 
قبیل زنده باد جمهوری ؛ عربده‌گویان وارد مجلس شدند." اینها که 
تعدادشان چند صد نفر بیش نبود. از مردم کتک خورده و از مجلس بیرون 
رنه ای ماع متیر کف اش زیان سحطاعای. شام نه هی 


نبرد قدرت میأن رضاخان و قوام و بسیچ اوباش توسط رضاخان 
با تصدی وزارت جنگ توسط رضاخان؛ و خودسری‌های او مبنی بر 
اعتصاص دادن نزدیک به نیمی از بودجه کشور به ارتش. برخی از 


۱ علی مدرسی, مرد روزگاران مدرس شهید نایغه سلی ایران چ دوم تهران؛ دشر 


1 اسکندر دلدم پیشین» ص ۱۹۸؛ و محمد نفی بهار تسن ین ۱ 
۴ علی مدرسی. پیشین ص ۱۵۲. ۵ محمد نقی بهان پیشین» ص ۲۴. 


ی مهدی قلی هدایت. دب بسسین» ص 2 


لومین‌ها در دوران رضاشاه ۷۵ 


قوام. احساس خطر نموده و ناخرسند بودند. رضاخان که می‌دید پشتیبانی 
اکثریت مجلس را از دست داده است و قوام و مدرس با کمک دربار و شاه 
می‌توانند او را از این مقام به زیر کشنده تاکتیک خود را تغییر داده و از 
طریق مزدوران خود اعلام کرد که نا گزیر است در پی دسیسه‌ها عسلیه 
خودش؛ استعفا کند. در همان حال به فرمان رضاحان. چپاول و غارت و 
ادم‌کشی در تهران توسط اوباش سازمان داده شد. تا از این طریق به مردم 
عامی بفهماند که با رفتن او نظم و امنیت شهر نیز از بین خواهد رفت. 
موقعیت کابینه قوام در اثر وضع دشوار اقتصادی کشور و بی‌اعتمادی 
توده‌های مردم و از جمله اعتصاب معلمان تهران و کارمندان شهرهای 
دیگر به خاطر عقب افتادن دستمزدهای چند ماهه خود. لرزان و نااستوار 
بود. همه اینها دست در دست هم داده و زمینه را برای استعفای فوام در 
چهارم تیرماه ۱۳۰۲ فراهسم ساخت. وی در واپسین دم کوشید که 
جنگ‌های خیابانی به راه انداخته و برای برخورد با مخالفان و همچنین 
اوباش رضاخان, در تهران حکومت نظامی برقرار کند. اما موفق نشد و 
نهایتاً کابینه او سقوط کرد. 

به این ترتیب رضاخان با استفاده از بی‌اطلاعی و ناآگاهی مردم 
تحریک احساسات آنهاء حمایت لومپن‌های مزدور و همچنین 
سوءاستفاده از اوضاع نابسامان کشور توانست موفعیت حویش را بیش از 


اب و م2 


قتل نایب کنسول آمریکا و فعالیت اوباش در این زمینه 


در روزهایی که دولت در اتظار اغذ نتیجه از اقدامات کمپانی سینکر" 


1 همانگونه که می‌دانیم امتباز استخراج و بهره‌برداری از متابع نفتی ایران از مدتها قبل 
به 


بود. ماجرای کشته شدن ماژور ایمبری, نایب کنسول آمریکا در تهران 
روی می‌دهد. وی شنیده بود که سقاخانه واقع در خیابان شیخ هادی تهران 
معجزه کرده و حتی کوری را شفا داده است و مردم و دسته‌های سینه‌زن 
از همه سوی شهر در انجا گرد آمده‌اند و از آب آنجا برای تبرک استفاده 
می‌کنند. حس کنجکاوی خاص آمریکایی‌اش. او را بر آن داشت که از 
سقاخانه و اجتماع مردم عکس بردارد اما گروه‌های بسیاری که در آنجا 
بودند. از جمله بازاری‌ها؛ طلبه‌هاء بیکاره‌ها و ولگردهای فرصت‌طلب به 
دلایل مختلف (از جمله این که عکس زن‌های نامحرم گرفته می‌شود و 
غیره) اجازه‌عکس ‌برداری به او نمی‌دادند. اصرارهای ایمبری, اوضاع را 
بحرانی‌تر کرد و در نهایت چون نتوانست عکس بگیرد» سوار درشکه شد 
که بازگردد. ناگهان زمزمه‌ای در میان جمعیت پیچید و کسانی گفتند که 


«از دوره مظفرالدین شاه) در دست انگلیسی‌ها بود. اما با این حال بعضی از دولتمردان با 
به دست آوردن فرصت. در صدد شکستن این انحصار بودند. به‌ویژه پس از کودتای 
۹ ش.. با ورود جدی شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی در زمینه کسب امتیاز 
استخراج نفت ایران (به‌ویژه نفت شمال). مذاکراتی بین مقامات ایرانی و آمریکایی 
صورت گرفت که البته نتیجه‌بخش هم بود. اما هم شوروی‌ها و هم انگلیسی‌ها از این 
اقدام دولت به‌ویژه نمایندگان مجلس چهارم که به حق, باید آن را یکی از بهترین و 
فعال‌ترین مجالس دوره مشروطه دانست. سخت نگران بودند و هر یک به نحوی 
ادعای این امتیاز را برای خود می‌کردند. با وجود همه اینهه مجلس قانونی را نهایتاً 
تصویب کرد که حاوی شرایط اساسی اعطای امتیاز نفت شمال به یک شرکت معتبر و 
مستقل آمریکایی بود و طبق آن امتیاز نفت خراسان, آذربایجان, مازندران و گرگان را به 
کت بت کی کل اف شمان با رود کاشاسان کات تستکلر ق ی آن و 
آغاز فعالیت» واقعه کشته شدن ایمبری در تهران رخ می‌دهد که اکثر مورخین علت 
وقوع این حادثه را که در نوغ خود در ایران بی‌سابقه بود. نتیجه رقابت قدرت‌های 
بزرگ در زمینه کسب امتیاز استخراج نفت شمال ایران که در آن زمان مطرح شده بود 
می‌دانند: علی اصغر شمیم ایران در دوره سلطنت قاجار. چ دهم تهران» موسسه 
انتشارات مدب بی تاء صص ۶۲۷-۶۳۳ 


لومین‌ها در دوران رصاشاه رم 


فرنگی زهر در آب ريخته و حتی عکس‌برداری نیز نموده است." در این 
هنگام مردم با سنگ. چوب و چاقو به درشکه حمله می‌کنند. اما ایمبری 
سوار بر درشکه فرار می‌کند. در اين میان. در میدان مشق گروه انبوهی از 
رجاله‌ها و اوباش به همراهی پلیس ایستاده و سر راه را ببر درشکه کنسول 
و رفیقش (لوسن سیمور عضو سفارت آمریکا) می‌گیرند و با جوب و 
چماق سنگ و آجر به جان آن دو می‌افتند " به طوری که سیمور موفق به 
فرار. اما ایمبری شدیداً مجروح شده و سرانجام توسط نظمیه به 
بیمارستان برده می‌شود. با وجود این اوباش تحریک شده که دست‌بردار 
نبودند به بیمارستان شهربانی نیز حمله‌ور شده و با شکستن در و پسنجره 
هی فیک ترا ای او سس کت جر زن ووزهت 
هم رضاخان و هم مدرس به همدستی انگلیسی‌ها. متهم شدند که محرک 
غائله بوده‌اند. اما در هر حال ماجرا به نقم رضاخان تمام شد و حامیان 
داخلی و خارجی (از جمله رادیو مسکو) آن را به عنوان توطثه مخالفان 
ارتجاعی فئودال او توصیف کردند. 

رضاخان از این طریق حکومت نظامی برقرار و آزادی مطبوعات را 
بیشتر محدود کرد" و همچنین جمعی را به اتهام اشوب از تهران تبعید 
نمود. از دیگر پیامدهای این رویداد این بود که کارکنان و مهندسین کمپانی 
نفتی سینکلر آمریکایی نیز از شروع به کار برای حفاری و پیدا کردن نفت 
در شمال ایران خودداری نموده و به کشور خود بازگشتند." 


۱ ابراهیم صفایی. خاطره‌های تاریخی. چ اول. تهران. انتشارات کتابسراه ۰۱۳۶۸ صص 
ار میم تسس ضی ۶۲۲ 

تا ی ابا ای موه ۱7۱۴ 

۴۲ محمدعلی همایون کاتوزیان, افتصاد سیاسی ایران از مشروطبت تا پایان سلسله 
پهلوی. ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی. چ هفتم تهران نشرمرکز» ۱۲۷۹ 
ص ۱۳۴؛ و جان فوران. پیشین. ص ۲۰۶ 

۵ ابراهیم صفایی: پیشین: صص ۲۱۴-۲۱۵؛ و علی اصغر شمیم. پیشین: ص ۶۳۳ 


۸ لومین‌ها در سیاست عصر یهلوی 


اوباش در جریان استیضاح رضاخان 
جبهه مخالفان, هنگامی به‌استراتژی جدید رضاخان" برای قبضه کامل 
قدرت پی برد که دیگر کار چندانی از آنان برنمی آمد. در مرداد ماه ۱۳۰۳ 
ش./۱۹۲۴م. لایحه‌ای که شخص نخست‌وزیر را به علت قیام و اقدام بر 
ضد فانون اساسی مشروطه استیضاح می‌کرد. به مجلس تقدیم شد و در 
شرایطی بحرانی به بحث گذارده شد.! در روز استیضاح. که در تاریخ ۲۷ 
مرداد ماه ۱۳۰۳ تعیین شده بود نظامیان بیرامون مجلس جمع شده و 
بسیاری از افراد حاضر در آنجا را با چوب. چماق, چاقو, و ششلول مجهز 
کرده بودند تا به محض ورود نمایندگان اقلیت به مجلس که طرح استیضاح 
را داده بودند (حایری‌زاده. مدرس, بهان اخگن عرافی» زعیم. کازرونی)». به 
آنها هجوم ببرند. البته تا حدی هم در کار خود موفق شدند تا جایی که 
چماق بدستان اجیر شده به مدرس» حایری و کازرونی حمله کردند و با 
مشت و چوب ضرباتی بر نها وارد کردند. به‌طوری که کازرونی در خانه‌اش 
افتاد و نتوانست در جلسه عصر حاضر شود. ضارب مدرس نیز فردی به 
نام نایب جلوی بود که در نزدیک مدرسه یال رسای شید هو کری ۲ 
پس از زد و خوردهایی که داخل و خارج از مجلس میان موافقان و 
مخالفان رخ داد سرانجام به واسطه قدرت اکثریت و بیم جانی برخی 
نمایندگان مخالف» استیضاح پس گرفته شد." 


منظور اقدامات رضاخان در زمسه برقراری حکومت نظامی. محدود کت ان آزادی 
مطبوعات. کنترل روحانیون و عیره می‌باشد که به بهانه فتل ایمبری انجام داد؛ 
۴ بیع همیهف کات نان اکشاه سانش از آن ی ۱۳۴ 


بلوای نان و تحریک اراذل و اباش 
در اواخر شهریور ۱۳۰۴ ناگهان در تهران شایم شد که ارد کم است و 
قحطی شروع خواهد شد؛ این امر در بین مردم که واقعاً با مشکلات 
اقتصادی دست به گریبان بودند. موجب نگرانی و وحشت فراوان شد. به 
طوری که دسته‌های زیادی از مردم برای تهیه و ذخیره نان به نانوایی‌ها 
همجوم بردند. ایادی مرموز و وابسته به گروههای سیاسی» اتش این 
نگرانی و تشویش را پیوسته دامن می‌زدند و در محلات شهر به‌ویژه 
جاله‌میدان ( که زنهای آن محل به تهژر و شجاعت معروفند)» به وسیله 
عده‌ای مجهول‌الهویه. شروع به تحریک مردم می‌کردند که مسوول تمام 
این رنج‌ها و بدبختی‌ها سردار سپه است. سرانجام اين تحرکات موثر واقع 
شد تا جایی که در روز پنج‌شنبه دوم مهر با پول زیادی که به وسیله عمال 
محرمانه نظمیه. بین رسای محلات و هوچی‌های بازار و اوباش تفسیم 
شده بود» چندین‌هزار زن به طرف مجلس هجوم بردند: 
زنان شیردل با چوب و بامشت 
هجوم‌آور به مجلس پشت در پشت! 

به دنبال زنهاء عده زیادی هم مرد بودند که تعدادی از آنها آماده برای 
همه گونه شرارت و هرزگی بودند. جمعیت با شعار «مانان می‌خواهیم» 
وارد مجلس شد. اکثر وکلایی که مورد تهدید و هتاکی عده‌ای از زنها قرار 
کرفته نو دنله دز لت ف وش امد نله ول گر ان آض هلوس 4 وس نو 
جلوگیری از ورود جمعیت به مجلس داده شد. دولت که خودش این غائله 
را برپا کرده بود. اقدام به اعزام سرباز کرد. اما نهایتاً در اشر صحبت‌های 


۸۰ لومین‌ها در سیاست عصر بهلوی 


روز بعد هم به همین منوال گذشت. در روز چهارم مهر جمعیت زنان 
چاله میدان. بیشتر از روزهای دیگر بود. مخصوصاً اینکه دختر حاجی 
کلانتر که تفوذ زیادی و ناه اوآ خر : چادر نماز خود را به کمر بسته و 
با چوب نیم‌سوزی به جلو افتاده و چندین هزار زن پشت سرش به طرف 
مجلس روانه گردیدند." به دنبال این جمعیت نیز عده زیادی کسبه 
بازاری» ماجراجو لات و ولگرد به راه افتاده بودند. به طوری که تعداد 
آنها در بهارستان به بیست و چند هزار نفر می‌رسید. آنها به همراه زنان به 
مجلس هجوم برده و شروع به شکستن در و پنجره‌ها نمودند." چون 
مدرس دو وزیر در کابینه داشت و کابینه را کابینه خود می‌پنداشت. با 
اجازه اکثریت مجلس, به رئیس دولت خبر داد که رفع غائله را بنماید. 
خود سردار سپه نیز به همراه سربازانش امد اما مورد هجوم جمعیت 
قرار گرفت. مدرس به سردار سپه پیشنهاد کرد چند تیر هوایی شلیک کند. 
آما مردم نترسیده و دوباره هجوم بردند که در اینجا به دستور سردار سیه 
به سوی جمعیت تیراندازی شد و یک نفر کشته و چند نفر زحمی شدند. 

مدرس از اینکه سردار سیه اوامر او را اطاعت کرده و از حمله مردم به 
فتخلین لو کر کرده مود شمفین داشست کیه هن اس ی یساس کشت 
دولت و نظمیه در کار نیست. عصر این روز نمایندگان تشکیل جلسه دادند 
وبه سردار سیه دستور داده شد که در تشدید حکومت نظامی اقدام 


نماید. سردار سپه در این ماجرا خود را مطیع مجلس نشان داد و به مجلس 


امیرکبیر ج ۰ 1۱۳۵۷ ص‌ ۰۱۲ ۳۷؟ و مرنصی سیفی فمی تفرشی. نظم و 
نتلمیه در دوره فاحان ص‌‌ ۷ 
بسن ۱۳۸۲ 


لو مین ها در دوران رضاشاه ۸.۱ 


دستور را صادر کرد. روز بعد حکومت نظامی در تهران در اعلامیه‌ای که 
با مهارت خاصی تنظیم شده بود. ادن ماو ور آن در عستم آیکته دو لت 
سرنیزه‌هایی که به طرف شما دراز شده به امر مجلس بوده و تشدید 
حکومت نظامی و دستگیری محرکین هم طبق دستور صریح مجلس 
و اقعه جمهوری مخالفت کرده بودند و تمام دوستان مدرس و عده‌ای از 
محترمین و کارکنان دربار را دستگیر کردند. علاوه ترا ۳ سردار سیه به 
شهربانی دستور داد عده‌ای را به حاطر دخالت در این بلوا دستگیر کند.! 

می‌آمد تعمّدی بو چرا که خبر مراجعت احمدشاه که به تهران رسید 
بلافاصله وضم دی سارت سا رها عادساوان عان 
هم مجلس را مرعوب کرد هم قدرت خود را نشان داد هم حش تنفر 
مردم را به وکلا برانگیخت و هم مخالفین خود را دستگیر و هم از حرکت 
احمدشاه که نقش عمده این بازی بود» به خوبی جلوگیری کرد او را کاملا 


بوروکراسی مدرن رضاشاهی و محدود شدن نسبی فعالیت لومپن‌ها 
در دوران رضاشاه که ساختار اجتماعی ایران تغییر یافت و رجال دوران 


قاحار به تدریج ارقعان رتیت نت داراسو خود را از دست دادند دیگر 


فمی تفرشی, نظم و نظمیه در دوره قاجا پیشین. صص ۲۸۷-۲۸۹. 


۸۲ لومین‌ها در ساست عصر بهلوی 


مشاغلی مانند نان خوردن از راه بازو و در خانه رجال بودن» منسوخ شده 
و با پیدایش اتومبیل» قاطرچیان و شترداران نیز ناپدید گردیدند." رشد 
سریع صنعت و ادارات دولتی. چهره مراکز شهری را متحول ساخت و 
آنچه که از محله‌های قدیمی باقی مانده بود از میان رفت." به عبارت بهتر 
با دگرگون شدن اداره امور شهرهاء کلانتران شهری و کدخداهاو دیگر 
یش تن کارا تطانی سس ماه ار مین رفتسه هشال لاش 
چاقوکشان و باج‌گیران که محله‌های مختلف شهری را در کنترل داشتند و 
با رقابت با یکدیگی زورستانی و باج‌گیری وگاهی دزدی و آدم‌کشی. 
باق موه وی و ها فا نیشفا انساد اس س شتا 
اتمه داده شد و تأمین امنیت شهرها به نیروهای پلیس که تابع وزارت 
دنت و کار کفیل ۱ 

حاقوکشان که در دوره‌های گذشته غالبا آلت دست گروههای متنفذ 
قدرتمند بالا قرار می‌گرفتند و بنابراین از سوی آنها حمایت می‌شدند. با از 
دست رفتن قدرت و نفوذ این گروهها در این دورو الا ی یر واه 
را برای مدت کوتاهی از دست دا همین دلیل در بیشتر شهرها. 
پدیده محله‌های نعمتی. حیدری» شیخی, کریم‌خانی و متشرعه نیز که در 
دوره قاجار باعث درگیری دایمی محلات شهری و اامنی و آشوب بود تا 
حدودی منسوخ تک فان گر در شهریور ۰۲۰ دیگر چندان اثری اژ 
گروههای مذهبی یاد شده نبود. اما دوباره نفوذ, کبکبه و دبدبه داش‌ها و 


۱. خرو معتضد شادکامان کاخ مرمن ۱ج ج دوم تهران انتشارات دور دنیا: ۰۱۳۷۸ 
ج دوم ص ۵٩۸‏ 

۲ یرواند ابراهامیان ایران بین دو انقلاب. ص ۰۱۸۲ 

1 منوجهر صبوری پیشین. ص ۱۵۷؛ و خسرو معتضد پیشین ص ۵٩۸‏ 

۴ ان فوران» پیشین. ص 1۵٩‏ ۵ منوحهر صبوری: پیشین» ص ۱۵۷. 


لومین‌ها در دوران رضاشاه ۸۳ 


گردن‌کلفت‌ها احیا شد. چرا که علی‌رغم تحولاتی که به وقوع پیوست. 
اینها و ساير گروههای حاشیه شهری. در لابه‌لای دو وجه تولید 
سرمایه‌داری و تولید خرده‌کالایی» همچنان به زندگی متزلزل خویش ادامه 
می‌دادند. ۱ 


رضاشاه پهلوی و تخریب زادگاهش سنگلج 

همانگونه که گفته شد این محله, کوچه‌های تنگ و کج‌ومعوجی داشت که 
آدم‌های عجیب و غریبی در آن زندگی می‌کردند؛ مثل کوچه روغنی‌هاه 
کوچه کردها؛ کوچه افشارها؛ که سردار سپه از یکی از همین کوچه‌ها و 
اتضمالا زوغتر ها پیووت امد یکی اژتدلایل هی این له و یل آن 
به پارک شهر را چنین گفته‌اند که رضاشاه خود بزرگ شده این محله و یکی 
از پروپاقرص‌ترین مشتریان قهوه‌خانه‌ها و قمارخانه‌های آن بود لذا جهت 
محو سوابق خود دستور تخریب محله را داده لیکن هرچه که بو جهت 
تهویه مر که شهر از بهتربه اقدامات او به شسمار می‌رفت: حاضه انکه 
لاشخوران را از آن دور می‌نمود. " عبدالله مستوفی نیز این اقدام شاه را در 
راستای اقدامات شهرداری در زمینه درخت‌کاری و سکونت مردم در 
شمال شهر دانسته و آن را ستوده است. " شعبان بی‌مخ نیز که از ساکنان 
این محله بوده دلیل تخریب آن را چنین بیان می‌کند: چون قنات سنگلج به 


حاه‌های فاضلاب راه ری و آت آن حخرات می شد» و گاهی در داخل 


جان فوران. پیشین. ص ٩۳۵۹‏ و خسرو معتضد پیشین. ص .۵٩۸‏ 

ناصر نجمی. خاطرات سیاسی. چ اول. بی‌جا انتشارات کلینی. ۰۱۳۷۰ صص ۴-۵. 
جعفر شهری, تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم ح اول. صص ۱۲۰-۱۲۱. 
عبدالله مستوفی. ج سوم. پیشین. ص ۲۳۴. 


ما مسا هت 


۸۴ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


ق موی رده سل | قن شاه هیام هام در هی انس اش 
خود برخی اقدامات اصلاحی در زمینه‌های مختلف به‌ویژه در زمینه امور 
اجتماعی بهداشتی و رفاهی انجام داد که می‌توان اين اقدام او را در زمینه 
تخریب این محله. در کنار ساير اقدامات او در جهت توسعه و عریض 
کردن شهر و بهبود اوضاع اجتماعی و بهداشتی مردم دانست. 


.۲ ۱۲-۲ 


فصل ۳ 
تولد مجدد لومپن‌ها پس از سقوط رضاشاه 

مقد مه 
یس از اشغال ان ترس و ۱۲۱۱ ری کویین ان 
استعفای رضاشاه از سلطنت. دوباره شاهد شکل‌گیری» رشد. تکثیر و 
ازدیاد لومپن‌ها به نحو بسیار گسترده‌ای در جامعه هستیم. این امر دلایل 
مختلفی داشت؛ از آن جمله: 

رخت بربستن نظم و امنیت از شهرها که بی‌ارتباط با پراکنده شدن 
یروهای بیگانه در ایران نبود. 

ضعف حکومت مرکزی و عدم نظارت اجرایی بر تمام نقاط کشور 
حتی چند سال پس از اشغال اپران. 

- آزادی نسبی که در یی فرار رضاشاه در ایران بوجود آمد» باعث 
شکل‌گیری مجدد گروههای سیاسی و احزاب شد. این گروهها در رقابت 
با همدیگر چون هیچ نظم و ضابطه حزبی و قانونی در کار نبود. از لومپن‌ها 
به عنوان یک نیروی موّثر در مبارزات حزبی, استفاده می‌کردند. 

-مهاجرت‌های بی‌رویه روستاییان به شهرهای بزرگ در پی کسب و 
کار و زندگی بهتر نیز باعث افزوده شدن بر مشکلات موجود شد؛ چرا که 
امکانات موجود در شهرها جواب‌گوی این سیل جمعیت نبود. 


۶ لومپن‌ها در سیاست عصر پهلوی 


رونق گرفتن فعالیت لومین‌ها بعد از شهر بور ۲۰ 


جنانکه گذشت در پی بوروکراسی مدرنی که رضاشاه در کشور ایجاد 
کرد تا حدودی جلو فعالیت گردن‌کلفت‌ها لوطی‌ها و به طور کلی 
لومپن‌ها گرفته شد. اما پس از اشغال ایران توسط متفقین و استعفای وی 
این گروهها رشد و بالندگی خود را مجدداً در فضای سیاسی و اجتماعی 
آن روز ایسران از سر گرفتند. می‌توان گفت که چون علل اجتماعی و 
اقتصادی رشد و تکثیر لومپن‌ها در جامعه از بین نرفته بود. لومینیسم نیز از 
میان نرفت. بتابراین لومن‌ها از بین نرفته بودند که تازه متولد شوند. «اینها 
و سایر گروههای حاشیه شهری در لابه‌لای دو وجه تولید سرمایه‌داری و 
تولید خرده‌کالایی به زندگی متزلزل حویش ادامه می‌دادند. ‏ بر همین 
اساس پس از شهریور ۲۰ در جنوب تهران و بعضی محلات قدیمی آن, 
داش‌ها. کلاه مخملی‌ها و جاهل‌ها. که بازمانده نسل‌های لوطیان. داش 
مشدی‌ها و بزن بهادرهای عصر قاجار بودند همچنان وجود و نفوذ 
داشتند. عده‌ای از آنها سردمانی نسجیب» زحمت‌کش» شریف و جوانمرد 
بودند که از راه کسب و روزی حلال» زندگی می‌کردند. نماز می‌خواندند 
مسحجد و درمانگاه می‌ساختند. دسته گردان دسته‌های مذهبی در محرم 
بودند و گاهی در مساجد و تکایا» مستمندان را اطعام می‌دادند و حتی به 
مکه هم می‌رفتند. در میان آنها میدانی » چوبدار » و قصاب نیز دیده 
می‌شد. اما بقیه یعنی کسانی که در گودهای زورخانه که در گذشته مرکز 
فساد و همجنس‌بازی بود. بزرگ شده و بدون روی آوردن به کسب و کار 
ام حهان فوران ی ی ۳۵۵ 


۲ واردکننده میوه و سبزی از روستا و جاهای دیگر و توزیع ان در شهر. 


تولد مجدد لومین‌ها پس از سقوط رضاشاه ۸۷ 


تحت سریرستی جاقوکش درجه یک محل. در کوچه و خیابانها پرسه 
می‌زدند و حرفه درست حسابی و راه معاش سالم و مشروع تلا ستتاه» مر 
اصل عمخستشان صرفا از راه زور بازو باج‌ستانی احاذی» کگردن کان و 

۲ ۷ 

عربده کشی بود. 
یکی از پیامدهای اجتماعی ورود متفقین به ایران» پرسه‌زدن دائمی 
سربازان آنها در خیابانهای تهران و تبدیل تسهران به استراحتگاه 
جنگجویانی بود که به مرخصی می‌رفتند. این امر باعث شد که تعدادی 
اما کن عجسس و عریب مانند کافه بان داتحنوی/ بار شبانه رقاص خانه 
کاباره و فاحشه‌خانه‌های پراکنده مانند فارچ در خابانها و محلات 
شهری کوجک بود که تعداد کافه‌ها. باشگاهها و اماکن عمومی آن به ده 
دوازده باب نمی‌رسید و در ساعت ده شب تمامی آنها موظف بودند که 
تعطیل کنند. اما با سرازیر شدن سپاهیان بیگانه به کشورو تأسیس 
سفارت‌خانه‌های دولتی که خاک اصلی کشور آنها زیر اشغال نازی‌ها بود. 
و به علت عادت ارویاییان به شب‌نشینی و مراجعه به اماکن عمومی. 
مشروب‌فروشی‌ها که تعداد آنها هر روز. زیادتر می‌شد در شمال و مرکز و 


۱ برای اگاهی فتتتر از ارادم فعالیت لومی ها به‌ویژه در دهه بیست. به جند نمونه 
سندی که در این زمینه تهیه شده توجه کنید: 
الف - سند شماره ۴-۳۹۴-۶۴ و ۳-۲۹۴-۶۵. موسسه مطالعات تاریخ معاصر 
ایران. 
بت سند شماره ۵-۱۲۲-۱۹۶ و ۵-۱۲۲-۱۹۷ و ۵۱۲۲-۱۹۸ موسسه مطالعات 
تاریخ معاصر ایران» صص 1-۲. 

۲ بحیی افتخارزاده. نظمیه در دوره پهلوی: شهربور ۲۰ تاابان ۵ ج اول. تهران» 
انتشارات اشکان. ۰۱۳۷۷ ص ۱۵۰؛ و خسرو معتضد. پیشین. صص ۵٩۸-۵۹۹‏ 


۸۸ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


جنوب شهر تا ساعتی پس از نیمه شب دایر و علاوه بر خارجیان پذدیرای 
ایرانی‌ها نیز بودند و زنان روسپی خارجی در آن اماکن از مردان ببرای 
نوشیدن مشروب. هم‌نشینی و غیره دعوت می‌کردند. 

به تدریج لومین‌ها؛ داش‌ها و اخاذهاء همه شب در کافه‌های مرکزی و 
777 
و حتی برخوردهایی میان آنان و پلیس و دژبان ایران از یک سو و دژبان 
آمریکا و انگلیس از سوی دیگر رخ می‌داد.! تحت این شرایط و عوامل 
بود که لومپن‌ها مجدداً در ایران آن روز نیرو گرفته و فعالیت خبود را در 
عرصه‌های مختلف اجتماعی از سر گرفتند. 

شعبان بی‌مخ لومین معروف دوران پهلوی دوم که در شهریور ۲۰ به 
علت شرارت در زندان به سر می‌برده در خاطرات خود کوریک: ور اسر 
موقع با آمدن روسها و انگلیسی‌هاء ما هم از زندان فرار کردیم.»" 

بسیاری از لومپن‌های عصر محمدرضا شاه روستاییانی بودند که به 
امید زندگی بهتر و شغل مناسب‌تر به شهرها مهاجرت کرده بودند. اما به 
دلیل جذب نشدن در کارخانه‌هاء به خصوص ناواردی و کم‌تجربگی کاری» 
به اجبار تن به گدایی و طفیلی‌گری» دست‌فروشی دوره گردی و نوکری 
می‌دادند. این روستاییان باید به یک زندگی محدود. درآمد ناچیز و موقتی 
و توهین‌آمیز رضایت می‌دادند و به علت همین شرایط غیرقابل تحمل و 
رنج‌ اون در تمام مدت زندگی دربه‌در و بی‌خانمان بوده و با ذلت و خفت 


1 اه ۱ ۳ ۳ 
در حلبی‌ابادها و الونک‌نشین‌های حومه شهرها روزگار را سپری می‌کردند. 


1 خسرو معتضد» پیشین. ص ۰۱ 
8 علیرضا ازغندی» پیشین» ص ۰ و منوجهر صبوری» پیشین؛ ص ۷۰ 


تولد مجدد لومین‌ها یس از سقوط رضاشاه ۸٩‏ 


بلوای نان و بسیج اوباش در نبرد قدرت شاه -قوام 


یکی از وقایم مهمی که در دوران حکومت قوام اتفاق افتاد. واقعه ۱۷ آذر 
۷۱ است که در حقیقت جنگ بین محمدرضا شاه و قوام بود." پس از 
استعفای سهیلی و انتصاب قوام به نخست‌وزیری» وی پست وزارت جنگ 
را برای خود نگه داشت و به نمایندگان اعلام کرد که در آینده فرماندهی 
کل ارتش تابع وزارت جنگ خواهد بود. نه شخص شاه. برای نخستین بار 
پس از شهریور ۱۳۲۰ غیرنظامیان می‌خواستند اداره ارتش را به دست 
گیرند. از طرف دیگر قوام روابط خود را با متفقین نیز بهتر کرد و کوشید که 
شاه را تضعیف کند به همین جهت مسوولیت امور مالی کشور را طبق 
لاایحه‌ای به دکتر میلسپو افتصاددان امریکایی که در اوایل دهه ۱۳۰۰ در 
ایران حدمت کرده بود. سپرد. وی همچنین سلطنت‌طلبان را از وزارت 
جنگ بیرون ریخت و برای چاپ اسکناس‌های مورد نیاز متففین 
کمیسیون فوق‌العاده تشکیل داد. نهایتاً کشمکش شاه-قوام منجر به وقایع 
۲ در آن روز هر یک از ایین دو می‌خواستند طرف مفایل را 
مغلوت کنند اما وقتی که این دو دسته مخالف. روبروی هم قرار گرفتند. 
جمعیت‌های دیگر و بهعصوص مردم کوچه و بازار هم که از وضع موجود 
ناراضی بودند. به آنها ملحق شدند. به طوری که کنترل از دست دو طرف 
خارج شد و شورشی که دست اراذل و اوباش غارت‌گر در آن به خوبی 
نمایان بود برپا شد. در آن روز هر کس هرچه می خواست؛ می‌کرد و 
می‌گفت؛ در نتیجه خرابی و خسارت‌های یت کی یا ی عمارت 


۲ برواند آبراهامیان پیشین» صصن ۲۲۴-۲۲۵؛ و انور خامه‌ای» فرصت بزرگ از دست 
رقنه اج بی‌جا اشسارات هفنه ۲ج اول» ص ۳ 


۹۰ لومپن‌ها در سباست عصر بهلوی 


مجلس و حتی خانه نخست‌وزیر وارد آمد که اگر حکومت نظامی اعلام 
نشده بود» چه بسا متفقین دخالت نموده و مشکلات چند برابر می‌شد. 
تلاول یت ان واقعه رخ نداده بود» این دو نمی‌توانستند به حکومت 
خود ادامه دهند و در حقیقت دو ماه و هفت روز زمامداری قوام بعد از این 
واقعه را باید عکس‌العمل آن پیش‌آمد شوم دانست. هرچه بود نهایتاً قوام 
و شاه موقتاً سازش کردند و قرار گذاشتند که از افشای حقایق خودداری 
ورزند» در عوض قوام در نخست‌وزیری بماند و برادران مسعودی 
راعسای ان قزیان ردان اراد شده و خود عباس مسعودی نیز از 
تعقیب مصون بماند." 

و اینک شرح ماجرا و اقدامات شنیع اراذل و اوباش بسیج شده توسط 
شاه و فوام به‌ویژه از زبان افرادی که دراين حادثه شرکت داشتند: 

روز سه‌شنبه ۱۷ آذر عده‌ای از دانش‌آموزان و دانشجویان در اعتراض 
به فقر و گرسنگی, بیماری و کمبود مایحتاج اولیه زندگی از جمله نان با 
صفوفی منظم به طرف مجلس رهسپار شدند تا دردهای خود را با 
تمانندگان درقیان گذارنت این ره دستوز شاوی نهادست :یاس 
مسعودی (مدیر روزن‌امه اطلاعات)» علیه قوام راه افتاد و بهانه آن 
جیره‌بندی نان و نایابی مواد اولیه زندگی بود.؟ 

تظاهرات از ساعت ده صبح شروع یله دو هزار نفر از 


۱. حسین مکی, ج هشتم. پیشین» صص ۳۳۱-۳۴۸؟ و محمد عتیق‌پور, بلوای نان 
فاجعه ۱۷ آذرماه ۱۳۲۱ چ اول. تهران نشر شریف ۱۳۷۹ صص ۱۰۱-۱۰۲ 

۲ پژوهش گروهی جامی. گذشته چراغ راه آینده است. چ دوم تهران انتشارات نیلوف 
۷۱ ص ۱۷۲. 

۴ همان ص ۱۶۹؛ و حسین مکی پیشین» ج هشتم. ص ۳۳۱ 

۴ فریدون کشاور خاطرات سیاسی, به کوشش علی دهباشی ج اول. تهران. نشر 
آبی» ۱۳۸۰ ص ۲۴۸. ۵ انورخامه‌ای؛ ج اول» پیشین؛ ص ۶۴. 


تولد مجدد لومین‌ها پس از سقوط رضاشاه ۹۱ 


دانشجویان و دانش‌آموزان, جلو مجلس تجمع کرده و علی هاشمیان و 
چند نفر دیگر از آنها سخنرانی نموده و خحواستار برکناری قوام شدند. 
مردم متفرقه نیز به تدریج داخل محصلین می‌شدند و صحبت‌ها و نطق‌هاه 
برحسب تمایلات اشخاص متفرقه تغییر می‌کرد. به خوبی معلوم بود که 
محصلین هدف مشخصی ندارند. ابتدا اعتراض آنان به وضع خحراب نان و 
سختی معیشت بود. کم‌کم جنبه تعرض به وکلا پیدا کردند و با ورود 
اشخاصی متفرقه» علیه دولت شعارمی‌دادند. این نقشهه طوری طرح‌ریزی 
هلاه بو که تسه آن خر کیرق از تعکیل ملس »یا تخت یات قیران دادن 
نمایندگان در اخذ تصمیم آن روز نسبت به دولت باشد. ولی از ظهر به بعد 
رشته از دست طرح‌کنندگان نقشه به در رفت و یک عده حند هزار نفری 
جوان احساساتی و بدون برنامه به داخل مجلس آمده با هر نغمه‌ای 
همساز شدند به هر صدایی مرده باد زنده باد گفتند و رفته‌رفته اجتماع 
مردم متفرقه. اشخاص بیکاره و ماجراجو رشته نظم و ترتیب محصلین ر 
بر هم زد. اوضاع زمانی بحرانی شد که افسران ارتش اعلام کردند شاه 
هرگز اجازه نمی‌دهد سربازان به طرف مردم تیراندازی کنند. به همین 
جهت راه‌پیمایان به سوی ساختمان مجلس حمله کردند و حتی دو نماینده 
را مورد ضرب و شتم قرار دادند. اد موقم ازدحام بیشتر و عناصر 
مشکوک و اجامر و اوباش در بین مردم زباد دیده می‌شد به‌طوری که 
اجازه سخنرانی به افراد تا که 9 از افراد افتتار که 
درهای تالار مجلس را شکستند و وارد تالار و جایگاه جلسه عمومی 
شدند. آنگاه چند نفر پشت تریبون رفته و علیه دولت قوام شروع به نطق 
کردند. جمعی هم اتاق‌های تشکیل جلسات را شکسته و میز و صندلی‌ها 


۳ لومپن‌ها در سیاست عصر پهلوی 


وحتی تابلوهای نفیس را از دیوار کنده و از هم دریدند. در ایین بین چند 
ماجراجو و فرصت‌طلب عباس مسعودی راء شاید به خاطر وابستگی‌اش 
به دریان به باد کتک گرفتند." در پی هرج و مرجی که به وجود آمد» اوباش 
نیز وارد شدند و هرکس با هرکس دشمنی داشت. در فکر بازار آشفته 
بود. دکان‌ها به غارت رفت. به عابرین و مردم بی‌گناه حمله 1 
به غیر از ناصر نجمیء محمد عتیق‌پور نیز خود شخصاً در جریان حادثه 
بسوده و می‌گوید: در خیابانها به افراد متفاوت و حتی متضادی مانند 
دانش‌آموز ولگرد. کارگر و کاسب و غیره ببرخورديم. پیش از ظهر 
تجارت‌خانه‌های سعدی و مغازه‌های لاله‌زار و استانبول غارت شده بود 
ویترین‌ها و شیشه‌های شکسته و برخی اجناس خحرد شده و پوشاک 
باره‌ها؛ همراه لحاف‌ها و کارتن‌های تبلیغاتی وسط خیابانها دیده می‌شد. 
تعدادی اراذل و اوباش دسته‌جمعی تحت رهبری یکی از باج‌گیران 
معروف محله قصاب‌خانه» با چوب. دشنه و شلاق با شعار مرگ بر قوام» 
از فردوسی به خانه قوام می‌رفتند که آنجا را غارت کرده و آتش زنند و 
حتی خود قوام را نیز بکشند. خواستیم از انها عکس بگیریم که مورد 
هجوم قرار گرفتيم و فرار کردیم. به هر حال این گروه قمه به دست هم در 
راه به خراب‌کاری‌ها شدت بخشیدند. کاری که تا آن روز در تهران سابقه 
نداشت. به خوبی واضح بود که دسته‌های اوباش از قبل تجهیز شده و طبق 
برنامه یک مرتبه از چند سو هجوم کرده‌اند. به دستور شاه نباید هیچ 
کاری به اوباش می‌داشتند. " یکی دیگر از شاهدان عینی واقعه می‌گوید 


. ناصر نجمی. با مصدق و دکتر فاطمی. چ اول؛ نهران. انتشارات معاصن ۸صص 
1۱-۲. 
ً محمد عتیق بور؛ پیشین. ص ۱۱۸؛ و ابراهیم صفایی. خاطره‌های تاریخی. چ اول؛ 
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اراذل و اوباش پس از آن که از مجلس بیرون آمدند» در خیابانهای شاه‌آباد 
استامبول, لاله‌زار و سپه مغازه‌ها را چپاول می‌کردند. بدون واکنش نیروی 
انتظامی عده‌ای اموال غارت شده را به خانه می‌بردند." افرادی که هنگام 
عصر به خحیابانها ریختند» تیپشان با افراد صبح (دانش آموزان و 
دانشجویان) فرق داشت. آنها اغلب از مردمان جنوب شهر و کارگر» کسبه 
دست‌فروش. میدان دار و غیره بودند. نااگهان از گوشه‌های جنوب غربی 
میدان بهارستان. عده‌ای در حدود صد تا صد و پنجاه نف که بعضی از 
آنها چوب و چماق به دست داشتند وارد میدان شدند و شعارهای 
مستهجن علیه قوام می‌دادند: (قوام ک.. دریده به ک. که ریده»» پس از 
بت 7 به مجلس و مقاومت گارد مجلس, در خیابانها به غارت پرداختند. 
تیراندازی‌ها اکثراً هواپی و تعداد کشته‌شدگان بسیار کم ود لها اد 
سربازان نظامی هم که مأمور نگهبانی از اموال مردم بودند به غارتگران 
می‌گفتند: «بگذارید هوا که تاریک شد انائیه بیشتری ببرید» نصف از ما 
نصف از شما». به میدان حسنآباد که رسیدم» جمعیت اوباش و حراب‌کار 
را دیدم که به طرف منزل قوام درحرکتند. " در اواخر همان شب ناگهان 
حادئه غیرمنتظره‌ای اتفاق افتاد. گروهی از افراد شناخته نشده در حالی که 
وارد دستجات تظاهرات‌کنندگان شده بودند. فریاد برآوردند باید به خانه 
قوام 0 ۳ رت نت دسته حماق به دست بدون مقاومتی از 


+- تهران. انتشارات کتابسراء ۱۳۶۸ صص ۸۶-۸۷ 

بای هی تیا سیف دک قاط یهن ۱۱ 
۲ انور خامه‌ای. ج اول, پیشین. ص ۶۵. 

۳ _ناصر نجمی. خاطرات سیاسی, پیشین» ص ۲۸. 
ات که ی ۱۱ 


۹۳ لومین‌ها در ساشت عصر بهلوی 


و سپس آنها را در آتش سوزانیدند" که استفامت و خونسردی قوام در این 
میان جالب توجه بود. کمونیست‌ها هم که هميشه به دنبال آشفته‌بازار 
بودند» برای به دست‌گیری کنترل پایتخت از هرگونه اقدامی دوری 
نمی‌کردند. حتی قرار گذاشته بودند که در این روز مجلس را آتش زده و 
حکومت جدیدی پی‌ریزی ی صیح روز ۱۸ آذر که سپهبد امیر 
احمدی از سوی قوام به سمت فرمانداری نظامی جدید تهران انتخاب 
گردید» طبق دستور مأمور شد که با خشونت رگبار مسلسل و تانک‌هاه 
آرامش را به مردم تهران بازدهد. به همین جهت. صبح روز بعد مردمی که 
قصد تظاهرات دوباره و ورود به مجلس را داشتند مورد حمله آنها قرار 
گرفته و در حون غلتیدند» لذا در ظهر ۱۸ آذر کلیه آشوب‌ها فرو حوابید.؟ 


لاه اینکه وفایع ۳ و ی که اراذل و اوباش بسیج شده ها 


۳ 
۰ 


این روز برای این بود که این مختصر ازادی را که پس از سقوط رضاشاه 
در ایران به وجود آمده بود در نطفه خفه کنند» تا مردم بیدار نشوند؛ چرا 
که به زیان منافع متفقین بود." شاه و قوام با پادرمیانی عناصر خارجی و 
داخلی سازش کردند که پرونده را مختومه سازند و اوضاع به حالت غاد ع: 
خود برگردد." 

نهایت ماجرا آن شد که حکومت نظامی اعلام شد و عصر همان 1 
روزنامه اطلاعات هم مانند تمام روزنامه‌ها توقیف گردید و ۴۳ روز در 


۱ ناصر نجمی, از سیدضیاء تا بازرگان: دولت‌های ایران از کودتای ۱۲۹۹ تا آذر 1۳۵۸ 
آج. بی‌جا تشر تویسنده. ۷۰ ج اول» ص 2 
۷۰ ص ۱۵۴-۱۵۵ 


تولد مجدد لومین‌ها یس از سفوط رضاشاه ۹۵ 


استفاده کرد." به این ترتیب در این نبرد قدرت. قیافه حقیقی محمدرضا 
شاه از پشت پرده معصومیتی که ریا کارانه به صورت زده بود پدیدار شد و 
سران ارتش که یس از شهریور ۰۲۰ حیثیت خود را از دست داده بودند 
ضرب شستی به مردم نشان داده و بلافاصله وزارت جنگ و شهربانی به 
دست نظامی‌ها افتاد. " 


قانون تبعید لومپن‌ها در ۱۳۲۳ 


علی رغم اينکه دراوایل دهه بیست و سالهای پس از آن ایران شاهد نیرو 
گرفتن مجدد لومپن‌ها است. دولت از سال ۱۳۲۳ به دلیل یاغی‌گری و 
ترک‌تازی‌های بیش از حد لومپن‌ها» قانون تبعید چاقوکش‌ها و اشرار و 
اوباش را به اجرا می‌گذارد. بر همین اساس عده‌ای از داش مشدی‌ها و 
کلاه مخملی‌ها که در میان مردم به جاهل معروف بودند گرداوری و 
نخست به آبادان» و سپس چون در آن شهر موجب زد و خورد و 
جاقوکشی به‌ویژه در قمارخانه‌ها شدند. به بندرعباس تبعید شدند. چجود 
اع ار ها رازن تناس فرمفادنی قص تا کر 
شیم. کورا شیم ابا کورا شیم؟ تمام جقلگانو فوکودند تو ماشین» " ساخته 
شده و بر سر زبانها افتاده بود." شعبان بی‌مخ می‌گوید دولت به خاطر 
چاقوکشی‌های زیاد آن زمان این قانون را به اجرا گذاشت." 

بندرعباس از سال ۱۳۲۲ تا اواخر دهه بیست محل تبعید لومپن‌ها 


‌ حسین مکی ج هشتم. پیشین. ص ۲۲۵. 
پژوهش گروهی جامی. پیشین ص ۱۷۳. 
کدام راه می‌رویم. کدام راه می‌رويم پابا کدام راه؟ تمام جوانان و تو ماشین اند اختند. 


۳ ۳ 


هما سرشار شعبان حعفری. نشر البرز پیشین» ص ۲ و خسرو معتصد. پیشین» 
ص‌ اف 


۶ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


بود.اما آنها در انجا هم شر به پا می‌کردند و با پلیس و دژبان درگیر 
می‌شدند. ! طیب " یکی از جاهل‌ها و گردن کلفت‌های باج‌گیری بود که در 
سال ۱۳۲۳ بنا به تصویب هیئت وزیران به اتهام درگیری و چاقوکشی به 
بندرعباس تبعید شد. در آنجا درگیری وی با مأمورین و اعتراضات 
گو نا کون ادافه:داشت و از توشتن نامه و اعتراض به حکم تبعید» تا 
اغتشاش در زندان را شامل می‌شد. وی در سال ۲ نیز به اتهام قتلی 
محاکمه و به پنج سال حبس محکوم شده بود. " 


لومپن‌های مزدور در جربان فتح زنجان و آذربایجان 

پس از تخلیه زنجان توسط قشون آذرب‌ابجان در اول آذرساه ۱۳۲۵ 
حکومت مرکزی که می‌خواست آن را به صورت یک پیروزی نظامی 
جلوه گر سازد. در پی تحویل مسالمت‌امیز زنجان و اجرای موافقت‌نامه 
منعقد شده نبود. به همین جهت می‌خواست از ایین طریق زمینه روحی 
حمله به آذربایجان را فراهم سازد. لذا با توسل به یک حیله نظامی به این 
شهر بی‌دفاع که در برابر صورت مجلس رسمی تحویل گرفته بود حمله 
کرد یعنی با استفاده از قطارهای حامل گندم و به نام غله به همراه 
نیروهای انتظامی و نسوکران مسلح ذوالفقاری و عده‌ای از فواحش» 
بیکاره‌ها و معتادان که از زنجان فرار کرده بودند اسلحه. توپ و تانک وارد 
2 شهر جنان بی‌دفاع بود که از قطارهای حامل گندم» کنترل ادها طن ی 
به عمل نیامد. به هر حال پس از اشغال زنجان ارادل» اوباش و فواحشی 
که همراه نیروهای نظامی وارد شهر شده بودند. به پشت‌گرمی و تحریک 


۵ خسرو معتضد. پیشین» ص ۱۱ 
11 در مورد طیب در فصول بعدی مفصلاً توضیح داده خواهد شد. 
۳ آزاد مرد شهید طیب حاج رضایی به روایت اسناد ساواک» صص ۱-۲. 


تولد مجدد لومین‌ها پس از سقوط رضاشاه ۷ 


تايه ارت تا یل و تفه ماد انا ور دک ها 
وافورهاء فواحش با دایره و تنبک و سرووضعی زننده و حرکاتی شرم‌آور و 
همچنین ژاندارم‌هایی که با لباس مبدل وارد شهر شده بودند به همراهمی 
جاقو کشان» به غارت. تحاوز و تظاهرات شاهیرستانه یرداختند. اولین 
قربانی این تظاهرات شاه‌پرستانه» شیخ محمد ال اسحق. پیرمرد روحانی 
شف.و تفاشته اچت الله افاسیت,انو تخت اضفهایی بودن حافر مان یسن از 
هجوم به خانه‌ی او در حالی که شیخ برای مردم سخنرانی می‌کرد. او را 
حاقو زدند و از پنجره اتاقش بیرون انداختند» سپس شکمش را پاره کرده. 
عمامه‌اش را به گردنش پیچیده او را بر روی زمین کشیدند. شیخ اسحق 
عضو فرقه نبود. او فقط چند بار علیه جنایات ذوالفقاری‌ها صحبت کرده 


۱ 
بو ۵د. 


غارتگران و جاقوکشان» حداقل دویست خانه را در زنجان غارت 
به فرقه‌ای‌ها حمله می‌کردند." ژاندارم‌ها یک دختر ۱۸ ساله را لخت و 
عریان در خیابان می‌دوانیدند و هنگامی که دختر بیجاره برای حفظ 
موهای او را گرفته. بلند می‌کردند و آنقدر می‌زدند تا دوباره به راه می‌افتاد 
و در معرص تماشای وه 2 فرار می‌گرفت. در برایر اداره شهربانی 
عالم‌نمای از خدا بی‌خبری. فتوا داد که جان و مال و ناموس دموکرات‌ها 
3 اش لز اراذل و اوباش؛ در پناه سریزه‌های ارتش» حلوی 


کت م شا تاو رنه رت اسیرم»ضیت کت اقا اه توب دا رو 


حارج شوند." جسد نوزادان شیرخواره را مانند توپ فوتبال به این طرف 
و آن طرف پرتاب می‌کردند و کارهایی دیگر از این قبیل. ژاندارم ها 
بصتافر کت‌هاه ارادلنو اسان اعراشتی از ان سا اسفاه۳ انعاره 
مخصوص فرماندهان نظامی برای قتل. غارت و تجاوز نه فقط امنیت و 
اسایش را از مردم گرفتند. بلکه شهر را تبدیل به ویرانه‌ای کردند. از آن 
جمله تخریب سینمای آذر, که در زمان حکومت فرقه ساخته شده بود و 
همچنین تخریب قسمتی از اسفالت خیابانها و غیره. این بود امنیت و 
اسایشی که شاه و قوام با پشتیبانی استعمارگران آمربکایی و انگلیسی به 
مردم زنجان هدیه کردند. 

در مقابل این هجوم متجاسرین نیز هنگام فرار خانه‌ها را غارت کرده 
و انها را به آتش می‌کشیدند و می‌توان گفت اوباش مزدور متجاسن 
غارت. تخریب و تجاوز به نوامیس را با همراهی اوباش اعزامی از 
پایتخت در زنجان و تبریز تکمیل کردند. 

حکومت مرکزی از حمله به زنجان و تبلیغات افتراآمیزی که بر سر این 
حادثه‌آفرینی اشکارا به راه انداخت هصدف‌های مشخصی را دنبال 
می‌کرد: آماده کردن زمینه روحی و فکری برای حمله به آذربایجان و 
سهره‌برداری از شکست روحی نیروهای آذربایجان سرکوبی احزاب. 
ی ها مطه غانت ی افراه رای و موس اسر کسون وه دس 
آوردن آزادی عمل در انتخابات دوره پانزدهم مجلس شورای 


اتفاق مهمی که در جریان فتح آذربایجان روی داد؛ تسو به حسابی 


تهران, انتشارات زریاب, ۱۳۷۵ صص ۶۸۴-۷۰۲ 


9 بژوهش گروهی جامی؛ پیشین. صص ۲۹-۳۲ . 


شاه ادها پین از ستو ناسا ٩8‏ 


است که بعد از خروج کمونیست‌های پیشه‌وری از شهرهای آذربایجان به 
وقوع پیوست. چند روزی که از خروج کمونیست‌ها تا ورود ارتش ایران به 
آنجا طول کشید. لومپن‌های فرصت طلب جیره‌خوار حکومتی» کنترل 
شهرها به‌ویژه تبریز و اردبیل وم دس کر فلیق بیان ان سس رف ار 
اشخاص بانفوذ, تحصیل‌کرده‌ها» تجار معتب به‌ویژه فرهنگیان را اعدام 
کردند. تعداد افرادی را که به دست اوباش, به طرز فجیعی کشته شدند 
پنج هزار نفر برآورد کرده‌اند. در حالی که این تعداد کمونیست در 
آذربایجان وجود نداشت و آنها هم که ربطی با تشکیلات روسها داشتند 
ایران را ترک کرده بودند.! خلاصه آنکه در صبح روز ۲۱ آذر کشتار و 
غارت بی‌رحمانه‌ای در سراسر آذربایجان شروع شد. غارتگران و قاتلان 
از گروههای زیر بودند: 

- دسته‌های متعدد گروهبانان و استواران قدیمی آشنا به زبان آذری که 
ستاد ارتش شاهنشاهی آنها را از ماهها قبل برای ترور سران فرقه؛ اشاعه 
اخبار دروغ و حراب‌کاری و بسیج اوباش اعزام کرده بود. 

وتات ی فا دزن که مووط سس وعتمی فجن کزات زر 
حکومت آذربایجان قرار گرفته بودند. 

_منافقین دورو و عده‌ای از مردم کوچه و بازار ناراصی از رفتار ناپسند 
بعضی از اعضای چپ‌نمای فرفه. 

-و نهایتاً نوکران و خدمه مالکینی که از آذربایجان رانده شده بودند.؟ 


۱. تا کبا: ارتش تاریکی» ج اول» بی‌جاء مرگز رجمه و سر کتانب» ۱۹92 صعص 
۰-۳ 1 


فصل ۵ 
لومین‌ها در استخدام شاه و درباربان وزرا 


وکلا و احزاب سیاسی 


مقدمه 


پس از شهریور ۱۳۲۰ در ایران هر فرد و حزب یاگروه سیاسی که 
می‌خواست در پیشبرد اهداف شود موفق باشد ناگزیر بود که از وجود 
لات‌ها و گردن کلفت‌ها استفاده نموده و آنها را به استخدام قیقر رده 
این افراد به دلیل خصوصیات ظاهری و روحی خود مانند قدرت بدنی؛ 
عربده کشی بی‌پروأیی و غبره. خواه ناخواه از قدرت زیادی در جامعه 
برخوردار بودند. چرا که توان تهدید و ارعاب مردم را به حد وفور داشتند. 
باتوجه به این موارد بود که سیاسیون با صرف کمترین هیزینه‌ای 
می‌توانستند آنها را در پیشبرد اهداف خود در راستای دستیابی به فقدرت 
بسیج نمایند. البته این افراد از سیاست جیزی سردرنمی آوردند بلکه 
آنچه برایشان اهمیت داشت حداکثر استفاده از موقعیت‌های بدست آمده 


در ازای گرفتن چند تومان پول و خودنمایی بود. 


لومپن‌ها در استخدام شاه و درباریان وزراء وکلا و احزاب سیاسی ۱۰۱ 


سیدضیاءالدین طباطبایی و استخدام اوباش در حزب اراده ملی 


بعد از شهریور ۱۳۲۰ زمانی که احزاب مختلف شکل گرفتند. در مقابل 
بحزب توده که قشرهای میانی و پایین را بسیج کرده و آن عده فکر 
می‌کردند حزب به آنان نان» بهداشت. مسکن. شغلی رفاه و مقام خواهد 
داد. کسانی مثل سیدضیاهء‌الدین طباطبایی نیز که حزب اراده ملی را 
تأسیس کرده بو طبقات آرگ و (طبقات پایین شهری و دارای فرهنگ 
خاص). داش‌مشدی‌ها. گردن‌کلفت‌ها و لومپن‌ها را به استخدام خود 
درآورده و در تظاهرات و زد و خوردهاء آنها را به جان توده‌ای‌ها 
می‌انداختند ۱ در کتاب گذشته چراغ راه آینده است علت تشکیل دارودسته 
اوباش توسط سیدضیاء‌الدین چنین آورده شده: اوج نهضت دموکراتیک 
در ایران به‌ویذه فعالیت‌های سازمان یافته حزب تودهء استعمارگران را 
وحشت‌زده کرد به همین جهت از اواخر سال ۱۳۲۳ سیدضیاء‌الدیین 
طباطبائی و دارودسته‌اش که از حمایت مادی و معنوی انگلیسی‌ها نیز 
برخوردار بودند به نام حزب وطن. چاقوکشان. اراذل و اوباش و به طور 
کلی لومپن‌ها را دور خود جمع کرده و با پشتگرمی نیروهای انتظامی 
کشور به سازمانها و مراکز حزبی و کارگری هجوم می‌بردند. فعالین آنها را 
مضروب می‌ساختند. کلوپ‌های حزبی را آتش می‌زدند و می‌خواستند با 
ایجاد محیط ترور و وحشت. پیشروی نهضت دموکراتیک را در ایران 
متوقف سازند." علت آنکه لومین‌ها به راحتی جذب احزابی مانند حزب 
اراده ملی و حزب دموکرات می‌شدند این بود که داش‌ها و بزن بهادرهای 
جنوب تهران, از حزب توده به طور طبیعی نفرت داشتا و ها رها ان 


. خسرو معتضد. ج دوم. پیشین. ص .۵٩۸‏ 
۲ کد هه چراغ راه آینده است. ص 1۹۹ 


۱۰ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


جرب به‌وپژه حمایت 11 از حواست‌های شوروی ر نمی ستتا پلونن : 


همچنین اعمال عده‌ای از دمسوکرات‌های آذرب‌ایجان یعنی دزدی. 
شرارت. مزاحمت آنها نسبت به مردم آن استان در طول یک سال. طبقات 
جنوب شهر و محافظه کار تهرانی را از حزب توده بیمناک کرده بود به 
همین دلیل مخالفان حزب توده به‌ویژه سیدضیاء‌الاین طباطبایی» رهبر 
حزب اراده ملی و قوام‌السلطنه رهبر حزب دولتی دموکرات ایران به 
راحتی توانستند از داش‌هاء بزن‌بهادرها و لومپن‌ها که فرهنگ عامیانه مردم 


تهران آنها را جاهل جنوب شهری می‌نامد استفاده کنند. ۲ 


قوام‌السلطنه و استخدام اوباش در حزب دموکرات 


قوام‌السلطنه بعد از اینکه برای دومین بار پس از شهریور بیست روی کار 
آمد. برای جلب توجه سران حزب توده و ساکت و آرام نگهداشتن آنها 
سه نفر از سردمداران این حزب را وارد کابینه خود کرد اما پس از چند 
ماه به دلیل عدم وجوه اشتراک و سنخیّت. وزرای حزب توده از کابینه قوام 
کنار رفتند یا کنار گذاشته شدند. به دنبال این قضیه» حزب دموکرات ایران 
به رهبری قوام تشکیل شد. این حزب که توسط مظفر فیروز اداره می‌شد. 
کانون جمعی از ورشکستگان سیاسی» منتظرالوکاله‌ها. ابن‌الوقت‌ها 
سیاستمداران حرفه‌ای و همچنین برخی اجامر و اوباش. چافوکشان و 
قداره‌بندها گردید و تنها حزب حاکم منحصر به فرد ایران شد و همین 
حزب بود که بعداً کمر به نابودی حزب توده بست و آنها را سرکوب کرد" 


از یک نموه از ان شها‌ها کار زنله‌ساد استالین برد 

۲ خسرو معتضد. ج اول. پیشین صص ۶۰۱-۶۰۲ 

۳ ناصر نجمی, با مصدق و دکتر فاطمی. ص ۳۲؛ و نورالدین کیانوری, گفتگو با تاریخ؛ 
3 اول, تهران» نشر نگره ۰۱۳۷۶ ص ۲۷۶-۳۷۷ و ص ۵۵۲ 


لومین‌ها در استخدام شاه و دربار بان وزرا و کل و احزات سیاسی ۱۰۳ 


قوام به راحتی توانست در حزب خود از نیروهای لومپن به علت تنفر 
شدید آنها از حزب کمونیستی توده. در زمینه‌های مختلف بهره‌برداری 
کند. برخی سیاستمداران شکست خورده و نامدار و روشنفکران نیز عضو 
این حزب بودند که بعضاً وکیل یا وزیر بودند» مانند احمد آرامش» حسن 
ارسنجانی. حسین ملکیء حایری‌زاده. غلامحسین فروهر موسوی‌زاده و 
غیره. عباس شاهنده مدیر روزنامه فرمان هم به عنوان یک مهره مژثر در 
به کار کشاندن دسته‌های سیاسی و جدذب افراد چمای به دست و بزن 
نوات میت یه رواوگ هه فلت نیس اوقم تفای مراد 
نیز همچنان به فعالیت خود ادامه داد. حملات سرکوبگرانه آنها که توأم با 
آتش زدن و ویران کردن مراکز حزب توده بود. تقریباً همه روزه به وسیله 
چماق‌داران در ابتدای خیابان فردوسی جنوبی آغاز می‌شد و نیروهای 
انتظامی هم به کمک دموکرات‌ها می‌آمدند." همزمان با آغاز انتخابات 
مجلس پانزدهم قوام به کمک این حسزب فرمایشی و از طریق 
صحنه‌سازی‌های فاجعه‌آمین از جمله حمله به مطبوعات و سازمانهای 
آزادی‌خواه و مخالف به وسیله اراذل و اوباش و چاقوکشان و چماقداران 
حرفه‌ای خود وارد معرکه این انتخابات شد. به همین جهت قبلاً فرمان 
تجهیز و آماده‌باش به دار و دسته صندوق‌سازان حرفه‌ای خود داده بود و 
در تمام حوزه‌های اخذ رأی آدم‌های سرسپرده او به نام نمایندگان انجمن 
نظارت انتخابات دور و بر صندوق‌ها را گرفته بودند و مهر و لاک و همه 
ابزار و الات صندوق‌ها و حوزه‌ها را در جیب خود داشتند. در این 
انتخابات کارگران و روستاییان فریب خورده دسته دسته پای صندوقهای 
ری فرستاده می‌شدند و تظاهرات خشونت‌آمیز و فهرآلود در جهت 
ناصر نجمی. از سیدضیاء تا بازرگان. ج اول» صص ۷۹۷-۸ و پژوهش گروهی 

ان تیتی ین ۳۸۷ 


۴ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


اختصاص دادن اکثریت کرسی‌های مجلس به حزب خود در مقام 
تست وت اما کرفق: ‏ هن نها برد که دکتر مصدق به علت عدم آزادی 
انتخابات در دربار متحصن ۳ 


بقایی و استخدام چاقوکشان و اوباش در حزب زحمت‌کشان 

حزب زحمت‌کشان به وسیله انشعاب‌کنندگان از حزب توده تشکیل شده 
بود و تنها حزبی بود که از لحاط عقیده. تشکیلات. انتشارات فعالیت. 
تعداد اعضا و جز اينها می‌توانست در مقابل حزب توده عرض اندام کند. 
این حزب را مظقر بقایی دموکرات پیشین و خلیل ملکی. روشنفکر 
مارکسیستی که حزب توده را به دلیل اختلاف نظر سیاسی رها کرد 
تشکیل دادند. اما در سال ۱۳۳۱ حزب زحمت‌کشان تجزیه شد و حلیل 
ملکی حزب نیروی سوم را تشکیل داد. هرچند که در برنامه اولیه حزب 
زحمت‌کشان ایجاد سلطنت مشروطه حفیفی. و عدم وابستگی به همه 
اشکال امپریالیسم خواسته شده بود اما این حزب در مقابله با حزب توده 
از همان آغاز به نحو گسترده‌ای به استخدام گردن کلفت‌ها, ببزن بهادرها و 
لومپن‌های همه فن حریف. از جمله شعبان بی‌مخ پبرداخت. " شعبان که 
ورزشکاری از یک محله بدنام تهران بود. به عنوان یک نفر پیرو سنت 


۱ ناصر نجمی. خاطرات سیاسی. صص ۱۰۷-۱۰۹ و ناصر نجمی. از سیدضیاء تا 
بازرگان» ج اول» صص ۸۴۳-۸۴۵ 

۰ ناصر نجمی, با مصدق و دکتر فاطمی. ص ۳۶. 

۳ محمدعلی همایون کاتوزیان. اتتصاد سیاسی ایران ص ۲۱۳. 

۴ ف. م. جوانشی تجربه ۲۸ مرداد. چ اول» تهران انتشارات حزب توده ایران» ۱۳۵۹ 
صص ۱۳۳-۱۳۴؛ و نورالایسن کیانوری. خاطرات» چ اول. تهران» انتشارات 
اطلاعات» ۱۳۷۱ صص ۲۷-۲۳۲ ۲. 


لومین‌ها در استخدام شاه و درباریان» وزرا وکلا و احزابت سیاأسی ۱۰۵ 


لوطی‌گری محبوبیت زیادی در بین طرفدارانش داشت. ولی مخالفان او 
را چاقوکشی قلدر معرفی می‌کردند.! 

امیر خسروی مدعی است قبل از انشعاب در حزب زحمت‌کشان 
(به‌ویژه قبل از قیام ۳۰ تیر» بقایی در اثر جاه‌طلبی و قدرت‌طلبی در کنار 
این حزب. حوزه‌ای اختصاصی به وجود آورد که از مشتی چاقوکش نظیر 
احمد عشقیء حبیب سیاه. امیر موبور و امثال آنها تشکیل می‌شد و 
کارشان حمله به تظاهرات و میتینگ‌های حزت تم هن تفا رش بهتش 
خلیل ملکی به وسیله قلم منطق. شیوه و فرهنگ خود با سیاست و مشی 
غلط حزب توده به مقابله برمی‌خاست. بقایی نیز با چوب و چماق و راه 
روش مخصوص به خود. در ذیل به بررسی نقش این لومپن‌ها در چند 


حادثه می پردازیم: 


در ۲۳ تسیرماه ۱۳۳۰ هریمن نماینده رییس‌جمهور آمریکا وارد تهران 
می‌شد و حزب توده این سفر را شاهدی بر خیانت مصدی و فصد سازش 
او با آمریکا می‌خواند. از قضا درست همین روز از طرف حزب توده 
برگزاری مراسم سالگرد به خون کشیده شدن اعتصاب کارگران نفت 
علیه شرکت سابق اعلام شده بود؛ که در غیرن خال حرکت اعتراض‌آمیزی 
علیه ورود هریمن نیز بود. برای مقابله با این حرکت از سویی ارتش و از 
سویی گروههای جاقوکش و چماق به دست تجهیز شدند. در این روز 
وقتی صف راه‌پیمایان به میدان بهارستان رسید. چمای به دستان و 


۱. یرواند ابراهامیان پیشین. ص ۳۱۶. 
۲. نورالدین کیانوری, گفتگو با تاریخ. صص ۳۳۷-۳۳۲۸. 


۱*۶ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


چاقوکشان به آنها هجوم برده و از سوی دیگر تانک‌ها و مسلسل‌ها به کار 
نها یه اه اکتاده و آذارک روزنامه‌هان باشگاههای, ختزب: توده :راب 
۳ ۱ متاهلان عینی این واقعه به وجود گردن‌کلفت‌ها کر 
بهادرها. اوباش و اجام از جمله شعبان بی‌مخ در این روز اشاراتی 
.۲ 

نموده‌اند. 


۲) حادثه ۱۴ آذرماه ۱۳۳۰ 


مخالفان دکتر مصدق و حزب توده برای تضعیف دولت او هیچ فرصتی ر 
از دست نمی‌دادند. یکی از این فرصت‌ها ۱ اد وماه پیش اتات ده 
این روز دانشجویان دانشگاه تهران به لین تا ردا منت و اخراج تعدادی از 
دانشجویان» تجمع اعتراض آمیزی تشکیل دادند و سپس بدون توجه به 
احطارهای نیروی انتظامی. صف پلیس اطراف دانشگاه را درهم شکسته 
2( 

در حین این راهپیمایی. عده‌ای لومین و جافوکش حرفه‌ای از حمله 
مطبوعات حزب توده و سازمانهای دیگر برداختند» و پلیس و ارتش از ان 
امه ها تیا نت هس رون ! 

گزارش هیلت ویزه دولتی مامور رسیدگی به این حوادث اظهار 


۲ ف. م. جوانشین پیشین» ص ۱۸۷؛ و فریده خلعت‌بری» کیانوری و ادعاهایش» چ 
اول بیجا تشر ستاو ۷۳ص ۶ و نورالدین کیانوری. پیشین» ص ۵ و 
خسرو معتضد. پیشین» صص ۳٩۱-۱‏ 


لومپن‌ها در استخدام شاه و درباریان وزرا؛ وکلا و احزاب سیاسی ۱۰۷ 
می‌دارد: دسته‌های مخالف میتینگ دهندگان. از ساعت ۱۱ تا ۵/۵ 
بعدازظهر با ازادی کامل در شهر گشته و با نظارت یلیس مشغول غارت 
وان مامورآن بسن فا تستدهانل امسافیی با رتکر ان را که | مه وه 
صورت دسته‌جمعی. حرکت می‌کرده‌اند و پلیس, آنها را می‌شتاختند. به 
هیئت بازرسی بدهند. اما از اشخاص ضرردیده اسامی افراد زیر شنیده 
شده است: شعبان بی‌مخ. عشمقی عباس کاوسی. حسن عرب. 
تفع یت اف و له 


۲ چهلم شهدای ۳۰ تیر ۱۳۳۱ 
قرار بود که در این روز مراسم مشترکی از جانب نوده‌ای‌ها و مصدفی‌ها 
در ابن‌بابویه برگزار شود. اما در روز چهارشنبه سیم شهریور بفایی 
اعلام کرد که به بهای خونریزی هم که شده از شرکت توده‌ای‌ها در این 
مراسم جلوگیری خواهد نمود. برهمین اساس از همان شب افرادش را 
مأمور کرد که به جمع‌آوری اوباش در ورامیین و کرج پرداخته و آنها را 
به ابن‌بابویه ببرند. توده‌ای‌ها نیز که اوضاع را چنین دیدند. از رفتن به 
مراسم خودداری نموده و خودشان میتینگی در میدان فوزیه برگزار 
0 

درست سه ماه پس از ماجرای سی تیره بقایی با کمک چاقوکشان و 
لومپن‌ها. ملکی و یارانش را از دفتر حزب بیرون می‌کند. جلال آل احمد 
می‌گوید ما نمی‌خواستیم کناره‌گیری کنیم. اما چاقوکش‌های اعزامی 
بقایی, نهایتاً ما را با کتک و ضرب و شتم بیرون کردند. " خلیل ملکی نیز 


همان ص ۲۱۹؛ و فریده خلعت‌بری» پیشین» ص ۴۳٩۹-۵۰‏ ۱. 
ِ" نورالدین کیانوری پیشین» ص ۶۹؛ و جلال آل احمد در حدمت و خیانت 


۱۰۸ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


در بیان خاطرات خود از این حادثه می‌گوید: سه روز پس از به هم خحوردن 
جلسه فعالین» در حدود ساعت ۵ بعدازظهن عده‌ای بزن‌بهاد گردن 
کلفت و چاقوکش, به مقر حزب زحمت‌کشان در خیابان اکباتان هجوم 
آورده و گروهی از فعالان حزب را که مشغول کار بودند با فحش و کتک 
بیرون می‌کنند و با چوب و چماق دفتر را به هم می‌ریزند.! 


لومپن‌های حزب توده 


همانگونه که ذکر شد. اشخاص. احزاب و گروههای مختلف در ایران, 
دسته‌ای عناصر لومپن در اختیار خود داشتند. حزب توده نیز از این امر 
مستثنی نبود و علاوه بر لومپن‌هاء از وجود عده‌ای از کارگران ناراضی و 
منتظر عصیان وابسته به جمیعت‌ها و اتحادیه‌های کارگری زیر پوشش 
حزب. در مواقع آشوب و شورش استفاده‌هایی می‌کرد." این حبزب که 
زیر سلطه مسکو بود و از آن کمک مالی می‌گرفت» در مواقعی که نیاز 
داشت اوباش خیابانی دوره دیده خود را در آشوب‌ها و شورش‌ها به 
جریان می‌آنداخت. در جریان سفر هریمن نیز این اوباش شرکت داشته و 
شعارهای ضدآمریکایی می‌دادند. ۲ 


درذیل به بررسی نقش این لومپن‌ها در چند جریان می‌پردازيم: 


+ روشتفکران. ۲ ج. چ اول. تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی ۱۳۵۷ ج دوم. 
۳ 

۱. خلیل ملکی؛ خاطرات سیاسی, با مقدمه محمد علی همایون کاتوزیان» چ اول» 
تهران, انتشارات رواق» ۱۳۵۷ صص ٩۵-4۷‏ 

یی شا مین امن 368 

۴ لثونارد ماسلی. نشت. سیاست و کودتا در خاورميانه. ترجمه محمد رفیعی مهرابادی؛ 
تهران, شرکت انتشاراتی رسام» ۱۳۶۶ صص ۳۲۴-۳۳۵ 


لومین‌ها در استخدام شاه و درباربان وزرا» وکلا و احزات سیاسی ۱۰۹ 


) حمله چماق به دستان حزب توده به اعضا و هواداران حزب ایران 
در بندر انزلی 

در اوایل تسابستان ۱۳۲۴ طبق تسصمیم شورای مرکزی حزب ایران» 
می‌بایست میتینگ‌هایی در شهرهای شمالی ایران از جمله رشت بندر 
انزلی و غیره برگزار شود. به همین جهت اعضای حزب توده در این 
شهرهاء به‌ویژه بندر انزلی» با همه امکانات ازاردهنده, به حالت 
آماده‌باش درآمده بودند. ناصر نجمی از اعضای حزب ایران در خاطرات 
خحود در این ت نت انیت ۸5 در حین عبور ما از خیابان‌های شهر 
یاره‌سنگ‌هایی از طرف اوباشی که پشت سر پلیس‌ها ایستاده بودند به 
سوی شیشه‌های اتوبوس پرت می‌شد و هرقدر ماشین جلوتر می‌رفت به 
همان اندازه پاره‌سنگ‌هاء چوب‌ها و چماق‌های کلفت همچون باران بر 
اتوبوس برخورد می‌کرد. چند نارنجک هم ترکانده شد. در حین توقف 
اجباری اتوبوس. چند نفر از اوباش و چماق‌داران به داخل اتوبوس هجوم 
آورده و با افراد ما گلاویز شدند. که در نهایت پلیس مانع اوباش شد. پس 
از آن راهی محل میتینگ شدیم. در آن هنگام. جمعیت زیادی را دیدیم که 
منتظر ورود ما بودند. معلوم شد شهربانی شهر انزلی از ترس درگیری این 
افراد؛ مانم از به راه افتادن ایشان به داخل شهر و کوبیدن متقابل ارادل و 
اوباش و چاقوکشان حزب توده شده بود.! 


۲) سرکوب تظاهرات حزب عدالت توسط اوباش حزب توده 
بعدازظهر یکی از روزهای تیرماه ۱۳۲۴ حزب عدالت " تصمیم گرفت که 


ریصن ۲۵۳ 
۲ این حزت در سال ۱۳۲۱ ش. به رهبری جمال امامی. دشتی. خواجه نوری و 


تظاهرات و میتینگی به دلیل دحالت ارتش شوروی در آذربایجان برگزار 
کنل خرنب: تواده که مسحطالفت این رب ناد درضتلد سر اهتتل از طریق 
عناصر مخرب خود. یعنی اراذل و اوباش. جلو این تظاهرات را بگیرد. به 
همین جهت در جریان عبور کامیون‌های حزب عدالت در خیابان 
پاره‌های آجر آماده شده. توسط بیکاره‌ها و اوباش توده‌ای به سوی 
کامیون‌ها رها شدء که عده‌ای سخت زخمی شدند و نهایتاً میتبنگ و 
۱ 


تظاهرات به هم ریخت. 


۳ اوباش حزب توده در وقایع ۱۶ آذر ۱۳۳۱ 


توده‌ای‌ها سعی می‌کردند با ایجاد شورش و بلوا و بالاخره روبرو کردن 
مردم با یروهای انتظامی. در مردم ایجاد نارضایتی کرده و در نهایت با 
شورش ناگهانی مصدق را ساقط نموده و خود حکومت را به دست گیرند. 
دز اف روز که اجتماع از دانشگاه تهران | یلیس دستور 
داد به هیچ وجه وارد دانشگاه نشوند. جمعیت اجتماع‌کننده در دانشگاه 
ی 
دانش‌جویان. بیکاره‌ها؛ اوسماش» میوه‌فروش‌ها» و بازمانده‌های ارتش 
پیشه‌وری بودند. جمعیت به طرف بهارستان حرکت کرد. اما در چهارراه 
مولوی (ولی‌عصر) طی زد و خوردهایی که با دخالت ارتش صورت 
گرفت. پنج تن کشته و دویست نفر زخمی شدند.؟ 


+ فرامرزی تشکیل شده بود و امکانات ناچیزی داشت. شمار اعضای آن هم بیشتر از 
پانصد نفر نبود. 1 ابراهیم صفایی. پیشین» صص ۱۲۱-۱۲۸. 


لومین‌ها در استخدام شاه و درباریان» وزرا وکلا و احزات سیاسی ۱۱۱ 


استخدام اوباش توسط احزاب سومکا 9 پان ابرانیست 


حزب سومکا را فردی به نام منشی‌زاده که مدتی در آلمان بود و در آنجا 
تحت تا افکار سین قرار گرفته بود. به عنوان یک حزب کامل 
فاشیست در ایران. به وجود آورد. اعضای این ی که کش حاقوکش و 
چماق‌دار بودند و تعداد آنها از چند صد نفر تجاوز نمی‌کرد. یونیفورم 
سیاه و چک مه می‌پوشیدند. ساطور در دست داشتند و تنها کار و 
وظیفه‌شان این بود که با چوب و چماق. قمه و ساطور به میتینگ‌های 
حزب توده حمله کرده و آنها را بر هم بزنند. این حزب تا ۲۸ مرداد ۱۲۲۲ 
فعال ِ 

حزب پان ایرانیست هم یک سازمان ملی‌گرای افراطی بود که بسیاری 
از اعضای آن را گردن‌کلفت‌ها. جاقوکش‌ها و بزن‌بهادرهای اقشار پایین 
تشکیل می‌دادند. علاوه بر این در بین دانش‌آموزان دبیرستانی و 
ورزشکاران خشن هم نفود زبادی داشتند. اعضای این حزب با جبهه ملی 
پیوستگی داشتند. ولی به طور رسمی عضو آن نبودند.! 

این دو حزب به همراه حزب زحمت‌کشان بقایی, به‌ویژه بعد از فیام 
سی تیر جاقوکشان عضو خود را در خیابانها راه می‌آنداختند و به 
سازمان‌های دولتی روزنامه‌فروشی‌هاء نشریات دست‌جپی حمله کرده و 
آنها را به آتش می‌کشیدند. 


نورالذین کیانوری. خاطرات. ص ۴؛ و سید عباس فاطمی. شعیان جعقری در آینه 
اسناد. ج اول. تهران. انتشارات جهان کتاب. ۱۳۸۰ ص ٩۶‏ و نورالدین کیانوری. 
گفتکو با تاریخ. ص ۵۵۲ 
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ار تباط مسئولین رده بالای مملکتی با لومپن‌ها 


شاه درباریان وزیران» و نمایندگان مجلس نیز به نوبه خود در جریانهای 
مختلف و در مواقم ضروری از وجود لومپن‌ها استفاده‌هایی می‌کردند. 
شاه اوباش چماق به دست و بی‌رحم خود را برای مقابله با مردم بی‌دفاع 
روانه می‌کرد گاه نیز برای نمایش قدرت خود و این که در بین مردم 
پایگاهی دارد. تعداد زیادی از این افراد بی‌سروپا را با دادن پول یا زیر 
فشار نیروی انتظامی. به خیابانها می‌کشانید. تظاهراتی به تمام معنا 
فرمایشی که طی آن لومپن‌ها نقش خود را به خوبی ایفا می‌کردند. آنها 
همچنین در جریان جشن‌های مهم حکومتی نیز نقش مهمی داشتند. در 
ازای این حمایت اوباش از شاه» وی نیز تسهیلاتی برای آنان در جامعه در 
نظر می‌گرفت و حتی سفارش آنها را به مراکز و سازمان‌های دولتی 
می‌نمود. " گفتنی است که محمدرضا پهلوی تعداد زیادی از این اوباش 
قوی‌هیکل خیابانی را در ارتش خود استخدام کرده بود تا در مواقع 
فان او ود آنها در کتان تیان انتفاهه کی او کرابم کون 
کلفت‌ها را از طریق موسسات ورزشی. مانند باشگاههای تهران و سازمان 
تربیت بدنی پیدا می‌کرد." 

شعبان بی‌مخ لومین مشهور این دوران» چگونگی برقرار کردن ارتباط 
خحود را با دستگاه چنین بیان می‌کند: 

در سن ۲۳ سالگی که به همراه دوستانی به تماشاخانه فردوسی رفته 
بودیم» می‌خواستیم بدون بلیط وارد شویم که با مخالفت بلیط‌فروش 
مواجه شدیم. به همین جهت شلوع بازاری درآورده و همه جا را به کمک 


ی خسرو معتصد» پیشین» ص‌ ۱۸ 


لومپن‌ها در استخدام شاه و درباریان وزرا؛ وکلا و احزاب سیاسی ۱۱۳ 


دوستانم به هم ريختیم. حالا نگو که ان شب ابراهیم حکیمی, نخست‌وزیر 
وقت که از لحاظ فکری مخالف شاه بود. به آنجا امده بود و در حال 
تما شاه تما ی موق که هه تسین شاه توق من نیز اضتار از امن امه 
آنجا خبر نداشتم و حتی از سیاست و غیره نیز سردرنمی‌آوردم. به همین 
مق تس اهنت کر کدت اما مامور یم ایس و ترفن تفه ردان 
بودند به گونه‌ای مرا می‌بردند که به راحتی توانستم از دست آنها فرار 
کنم. نگو که به آنها دستور داده بودند. روز بعد از این حادثه به خاطر این 
کارم. مورد تشویق دستگاه قرار گرفتم و برای اینکه آب‌ها از اسیاب 
بیفتد مقداری پول به من دادند» و مرا راهی لاهیجان کردند.! 

از اوایل دهه پنجاه که شاه به متهای قدرت خود رسید. احساس کرد 
که دیگر نیازی به هواخواهان سابق خود ندارد. البته رژیم در دهه‌های 
بیست. سی و چهل هرچند یک بار برای انتخابات و تظاهرات مربوط به 
سالگردها. احتیاج به این گونه جمعیت‌ها پیدا می‌کرد و این وظیفه به عهده 
یک سری افرادی بود که در طبقات مختلف جامعه و اصناف دارای دار و 
دسته و نفوذ بودند. مانند رشیدیان‌هاء شعبان جعفری‌ها و غیره اماب 
تأسیس حزب ایران نوین و گروه آزادمردان و آزادزنان و بعدها حزب 
فراگیر رستاخین که آن کارها را به صورتی مردم‌پسند انجام می‌دادند 
احتیاج رژیم به این گروههای پرخرج و پرتوقع رفع ق 

نمایندگان مجلس نیز به‌ویژه در موقع انتخابات دارودسته اوباش را در 
راستای امداف خود بسیج می‌نمودند. أین لات‌های گردن‌کلفت و 
جاقوکش از دو جهت برای کاندیداها یا وکلای مجلس حائز اهمیت 


بو ده نکس قو آنا نی جمع‌آوری افراد و کشاندن آنها به پای صندوق‌های 


۴ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


رأی از طریق زور بازو قلدری» عربده کشی و گاهی اوقات نوزیع پول بین 
آنها که «اين پولها از طریق داوطلبان جدید یا وکلای قدیمی در اختیار آنها 
قرارداده می‌شد.»" دیگری, توانایی برهم‌زدن میتینگ‌ها و گردهم‌آیی‌های 
کاندیداهای رقیب و تهدید پیروان آنها با چاقوکشی. 

این نمایندگان پس از رسیدن به اهداف مورد نظر خود مثلاً پیروزی در 
انتخابات و غیره. امتیازات و تسهیلاتی خاص در جامعه برای اوباش در 
نظر می‌گرفتند که این امر به نوبه خود باعث تسلط و زورگویی هرچه 
بیشتر آنها بر مردم می‌شد. برای نمونه. ناصر نجمی یکی از کاندیداهای 
مجلس هفدهم. پیوسته مدعی نقش این لومپن‌ها در به پیروزی رساندن 


۱. بحبی افتخارزاده پیشین. ص ۰۱۵۰۱ 
۲. تاصر تجمی, با مصدق و دکتر فاطمی صص ۹۶-۹۷ 


فصل ۶ 
نقش لومپن‌ها در دوران ملی شدن نفت 
مقد مه 


با توجه به این که به کارگیری نیروهای مزدور جماق‌به‌دست برای حذف 
مخالفین سیاسی و سرکوب نیروهای معترض, از روش‌های معمول در 
دولتهایی بوده که یا از ابتدا با توسل به زور بر سر کار آمده و یا در طول 
زمان به تدریج مقبولیت توده‌ای خحود را از دست داده‌اند رریم شاه نیز 
یس از روی کار آمدن با استفاده از شیوه‌های قانونی و غیرقانونی از جمله 
استفاده از لومین‌های مزدور سعی در حفظ خود داشت. 

این امر به‌و یژه در حریان حکومت دموکرات دکتر مصدق و تدارک و 
تجهیز این نیروها برای سقوط وی به خوبی آشکار شد. در آن دوران 
ظهور رسید و بخشی دیگر در تجهیز اراذل و اوباشی چون شعبان بی‌مخ» 
حسین رمضان بخ طیّب و غیره. این دو گروه به دفعات در طول 
سال‌های ۳۰ تا ۳۲ گرفتاری‌هایی برای دولت مصدق فراهم آوردند که 


اوج آن را در روزهای نهم اسفند ۱ و ۲۸ مرداد ۲۲ می‌توان اشاره کرد که 


منجر به سقوط دکتر مصدق شد. آنها به دلیل ماهیت خود و به لحاظ انکه 
از سوی عناصر وابسته و سازمان‌دهندگان خحود تطمیع می‌شدند از 
هیچ‌گونه وحشی‌گری و وارد کردن خسارات مادی و جانی کوتاهی 
نمی‌کردند. به همین دلیل و هم به دلیل شیوه عمل آنها که عبارت بود از 
تهاجمی عمل کبردن. خشونت بی‌حدوحصر در هنگام عمل» مشخص 
نبودن صف آنها از صف مردم و نیز مشخص نبودن زمان و مکان حمله 


قادر بودند مسوولیت‌های محوّله را به خوبی انجام دهند. 


بررسی نقش لومپن‌ها در انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی 

به دنبال بی‌اثر ماندن لایحه الحاقی نفت. انتخابات مجلس شانزدهم در 
همان شرایط سخت آغاز گردید. دکتر بقایی با موافقت وزارت کشور 
سازمان نظارت بر آزادی انتخابات را تشکیل داد." در جریان انتخابات 
کاندیداهای درباری افرادی را مامور کرده بودند که از روستاهای اطراف 
لات‌ها و اوباش را جمع‌آوری و به محل اخذ رأی بیاورند. وظیفه دیگر 
آنهاء تهیه و جمع‌آوری شناسنامه‌هایی بود که صاحبانشان در قید حیات 
نبودند. این چاقوکش‌ها و الواط تقریباً کنترل تمامی حوزه‌های انتخاباتی را 
در دست. داشتند و افرادی را که به نظرشان مشکوک مس آمدند با فحشی و 
ناسزا و حتی کتک از حوزه‌ها بیرون می‌کردند. مثلاً در مسجد حاج 
حسنء دارودسته شعبان بی‌مخ» دانشجویی را که مشفول سخنرانی برای 
مردم بود از چارپایه به زیر کشیده و کتک مفصلی زدند. اما در همین موقع 
تعدادی از فداییان اسلام سر رسیدند و طی برخوردی با شعبان بی‌مخ. او 


و دارودسته‌اش را از مسجد فراری و 


نقش لومپن‌ها در دوران ملی شدن نفت ۱۱۷ 


پس از پایان رآی‌گیری نیز فعالیت گروههای چاقوکش در محل‌های 
0 ۲ ۱ ۱ 
شمارش آرا شروع شده بود عده‌ای از چاقوکش‌ها در سالن قرائت آرا 
بحضور یافته و قصد اغتشاش داشتند. مقارن ساعت ده رمضان یخی ! 
چاقوکش معروف به عنوان نزاع با شخص دیگری بنای داد و فریاد 
گذاشت. نیروی انتظامی هم به طور جدی از این لومپن‌ها حمایت 
می‌کرد.؟ 

شعبان بی‌مخ در حاطرات خود تأکید می‌کند که در جریان این 
انتخابات از طریق اتوبوس‌های واحد و جیپ‌هایی که در دست داشتیم 
مردم و بروبچه‌ها را جمع کرده و به محل‌های اخذ رأی می‌اوردیم که به 
اهر راهان ان مه سین سکن تفه 


ب خدمات فرهنگی رسا. ۰۱۳۷۰ صص ۴۱-۴۲ 

۱. حسین اسماعیل‌پور معروف به حسین رمضان‌یخی که به اتفاق طیب حاج رضایی 
جنوب تهران را اداره می‌کردند؛ طی مصاحبه‌ای که در اذرماه ۱۳۳۳ ش. انجام داده 
درباره زندگی خود می‌گوید: «اين جهل سالی که از عمرم می‌گذرد: ده سالش را 
زندانی کشیدم. سه سالش را هم در اهواز کرمان و بندرعباس تبعید بودم. اولین دفعه 
۲ ساله بودم که راهی زندان شدم و چون دیگر سابقه‌دار شدم تا تقی صدا می‌کرد. ما 
را می‌گرفتند. شش ماه هم در دوره مصدی زندانی بودم و غروب ۸ مرداد از زندان 
آزاد شدم. در جریان نهم اسفند در اعتراض به خروج شاه از کشور به همراهی 
دوستانم به جلو دربار رفتیم. شب همان روز مرا در خانه دستگیر کردند و به زندان 
بردند. در صورتیکه در موقع انتخابات خیلی برای آنها (افرادی نظیر مهندس حسیبی» 
زیرک‌زاده و...) فعالیت می‌کردیم». برگرفته از ممرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت 
اطلاعات. قیام ۵ حرداد به روایت اسناد ساواکه ج سوم ج اول. تهران ۰۱۳۷۸ 
ص ۲۷. 

. آخرین پرده کمدی در انتخابات: جاقوکش‌ها در اطراف صندوق‌ها چه کار دارند؟ 
ترا ال ۱۱۲۱/۱۱ ۲ 

۳ هما سرشا خاطرات شعبان جعفری نشر الث» صص ۷۷-۷۸ 


عکس لعمل شدیدی از خود نشان دادند. به طوری که گاه و بیگاه با 
اوباش و مداخله‌جویان خودفروخته که به تعویض صندوق‌ها و انواع 
مختلف تقلبات دست می‌زدند. زد و خوردهای سخت و حویینی 
می‌کردند.! 

پس از جمع‌آوری صندوق‌های رأی‌گیری» به دلیل تقلب در انتخابات 
به‌ویژه در حوزه لواسان. قرار شد که ملیون میتینگی در مقابل وزارت 
کشور برگزار کنند. مخالفان برای برهم زدن آن مجدداً اراذل, اوباش و 
لات‌های معروف تهران. از جمله حسین اقامهدی حسین مهدی قصاب. 
جلال و حسین رمضان بخیء شعبان بی‌مخ و غیره را بسیج کردند. اما این 
توطثه با درایت و تیزهوشی اعضای فداییان اسلام خنثی شد." 

به هر حال» تخلفات و تقلب‌های گسترده در این انتخابات خون 
بسیاری از میهن‌پرستان را به جوش آورده بود. این مسأله هنگامی شدت 
گرفت که خاقانی» ورزشکار قوی‌هیکل هوادار کاشانی که با جمعی از 
ورزشکاران برای تقویت مبارزان انتخابات قلابی به سوی مسجد 
سپهسالار رفته بود. در پی درگیری بانیروی انتظامی و اوباش شدید 


مجروح شد و نهایتا در بیمارستان جان سپرد. به همین جهت مصدی به 
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همراه اعضای شورای مرکزی و روزنامه‌نگاران جبهه ملی به دربار رفته و 
در آنجا متحصن شدند. در پی آن, انتخابات تهران کل باطل اعلام 
اقدامات دربار خواهر شتاهه ارتش و اوباش را به خاطر دخالت در امور 


مهدی عرافی. پیشین؛ صص ۳-۷ ۵2, 
ناصر نجمی. از سیدضیاء تا بازرگان» ج دوم ص ۱ 


0 


نقش لومین‌ها در دوران ملی شدن نفت ۱۹۹ 


کشور تفبیح کرد. در حین سخنرانی» عده‌ای از نمایندگان اکثریت وابسته 
به دربار مجلس را متشنج نمودند و حتی در بیرون نیز عده‌ای از ارادل و 
اوباش را به منظور توهین به مصدق جمع کرده بودند. چون بیم خطر 
می‌رفت. مصدق ناگزیر شد به همراه شمس‌الدیین امیرعلایی و حسین 
مکی. از در کتابخانه مجلس بیرون رفته و فرار کند.! 


حوادث ۲۳ تیرماه ۱۳۳۰ 


۱) نقش لومین‌ها در آين حادته 

گرچه تلاش شاه و اربابانش جهت ترور دکتر مصدق نافرجام ماند امّا آنان 
برای سقوط دولت ملی و ضد استعماری او دست به تو طعه دیگری زدند. 
این توطثه عبارت بود از کشتار ۲۳ تير که حزب توده زمینه آن را فراهم 
آورده بود. بدین صورت که چند روز قبل از حادئه جمعیت ملی مبارزه با 
شرکت‌های استعماری نفت در ایران» وابسته به حزب توده. روز ۲۲ تیر را 
روز شهدای خوزستان " اعلام و مردم تب یگدز دس رف انستو نی 
دعوت کرد و جون دمونستراسیون دوچرخه‌سواران صلح‌دوست که روز 
۵ تپر از طرف جمعیت هواداران صلح وک اه تاه بود» مورد هجوم 
حاقو کشان دکشر هار ون شمش عتیات آیادی قرار گرفته بود. جمعیت 


رو ار صمن دعوت مردم به دمونستراسیون اعلام کرد اگر دوباره جنین 
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۲ لازم به ذکر است که در ۲۳ تیرماه ۱۳۳۵ ش. اعتصاب کارگران نفت علیه شرکت 
سابق به رهبری حزب توده به خاک و خون کشیده شد. لذا به مناسبت یادبود شهدای 
این روز قرار بود تظاهراتی برپا شود. 


۰ لومین‌ها در سیاست عصر بهلوی 


حمله وحشیانه‌ای صورت گیرد متقابلاً برخورد خواهد شد." از سوی 
دیگر شهربانی و ارتش که مستقیماً تحت اوامر دربار بودند. با همکاری 
چاقوکشان اوباش و دستجات وابسته به دربار و انگلیس. خود را اماده 
ایفای نقششان در این روز در جهت متشنج کردن اوضاع ین 
سقوط دولت می‌نمودند." جای هیچ شکی نیست که مآمورین شهربانی 
قبلا از اقدامات چاقوکشان در این روز خبر داشته‌اند چرا که در تاریخ 
۲ ماموو گزارش کهه که دو خی ت یو ارانی کق وی کته در 
شهر گردش می‌کرده‌اند. حسن عرب را غافلگیر نموده و او را مضروب 
ساخته‌انده حسن عرب نیز سی نفر چاقوکش را آماده کرده تا در این روز 
انتقام جویی مفارن با همین ایام ترومن رئیس جمهور آمریکاء اورل 
هریمن را برای یافتن راه‌حلی در مورد موضوع نفت. به تهران فرستاده 
بود. حزب توده سفر هریمن را به ایران. شاهدی بر اثبات خیانت مصدق 
و اينکه وی جاسوس امپریالیسم آمریکاست. خواند و در صدد برگزاری 
تظاهراتی گسترد‌تر رآمد. این اقدامی حساب شده برای تضعیف اعتبار 
مصدق بود که استفاده از سلاح گرم بر علیه تظاهرکنندگان را بدون اجازه 
مستقیم خودش منع کرده بود. چنان بود که گویی مخالفان کمونیست و 
محافظه کار او بر سر چنین تاکتیک‌هایی از پیش با هم به توافق رسیده‌اند.؟ 


حزب توده در روزنامه به سوی آینده مورخ ۲۲ تیر ۱۳۳۰ از تدارک 


۱ محمد ناصر صولت قشتایی سالهای بحران: خاطرات روزانه. به تصحیح و کوشش 
موسسه خدمات فرهنگی رساء چ سوم تهران. موسسه خدمات فرهنگی رسا؛ 
۷۱ صص ۱۸۰-۱۸۱ 

۲ محمد ترکمان, اطلاعاتی درباره تشنحات. درگیری‌های خیابانی و توطه‌ها در دوران 
حکومت دکتر سحمد مصدق. دفتر اول. بی‌جا. موسسه خدمات فرهنگی رسا 
۹ص ۰۱۱۱-۱۱۲ ۳ همان ص ۱۳۵. 

۴ محمدعلی همایرن کاتوزیان» پیشین؛ ص ۲۱۷. 


تق مها دورن من هنن ست: ۱۲۱۰ 
برای حمله به صفوف تظاهرکنندگان خبر داد: جمعیت مبارزه با استعمار 
طی ارسال دو اعلامیه سرگشاده و مستقیم به خانه مصدق, عوامل مخرب 
مشک را معرفی نموفه ی عدغی اشتد که مس قنات آبادی, روخانی نماء 
جاله‌میدانی‌های چاقوکش و قداره‌بندان حرفه‌ای را بسیج کرده و همچنین 
باند حسن عرب. رئیس انتظامات حزب زحمت‌کشان و عباش شاهنده با 
همه جاقوکشان خود ی تال هی و رت و 

به هرحال تظاهر کنندگان پس از اجتماع در میدان فردوسی. در حدود 
ساعت ۶ صبح شروع به حرکت نموده و پس از گذشتن از سفارت 
انگلیس» چهارراه اسلامبول. بانک ملی. خیابان سپه لاله‌زار اکباتان» 
سعدی. مخبرالدوله شاه‌آباده به میدان بهارستان رفته " و همانگونه که 
قبلاً گفته شد به محض رسیدن به بهارستان چماق‌به‌دست‌ها به مردم 
هجوم برده " و با چوب. چماق. چاقو, و دشنه و قمه. عده‌ای را مقتول و 
صده‌ای را زخضمی می‌کنند." یکی از شاهدان عینی» در مورد ماهیت 
لومین‌ها در این حادنه می‌گوید که در روز ۲۳ تین در مبان افرادی از 
جنوب شهری‌ها که به کمونیست‌ها و حامیان آنها حمله می‌کردند عده‌ای 
از بزن‌بهادرها پودند که لباس‌های بدون اطو یقه‌چرکین» موی آشفته و 
احیاناً ریش تتراشیده‌شان» باعث تمایز آنها از توده‌ای‌ها بود که پیراهن 
سفید یا کت و شلوار مرتب پوشیده و کراوات بسته بودند. در میان آن 
بزن‌بهادرهاء افرادی بودند که جزو سازمانهای ورزشی بودند یا با پلیس 
ارتباط داشتند و در آن آشفته‌بازان چنین وانمود می‌کردند که از مصدق و 


۱۳۷۵ ص‌‌ ۷ ۲ محمد ترکمان» پیشین؛ ص‌‌ ۱ 


چاقو پنجه بوکس و جماق به توده‌ای‌ها حمله‌ور شد. شعبان بی‌مخ 
کشتی‌گیر و میل‌گیر جنوب شهر بود که مردم محل از او و برادرانش 
حساب می‌بردند. 

دسته‌های وابسته به حزب زحمت‌کشان نیز در پناه چوب‌ وچماق 
یی ها دادن متام ها ی وه هرس ان تاروهان ناسا 
راه‌پیمای جمعیت مبارزه با استعمار و فرار دادن آنها به ابراز خشونت 
پرداختند. کمونیست‌های ایران نیز در این روز هم توانستند قدرت خود را 
نشان داده و هم اينکه دولت را برای عدم توافق با هریمن تحت فشار قرار 
دهند ! 
۲) ماجرای استخدام شعبان بی‌مخ در شهربانی 
اولین باری که توجه مقامات دولتی به شعبان جعفری جلب شد. زمانی 
بود که بسرخی از شهربانی‌چی‌های قدیمی او را به عنوان یک آدم 
گردن‌کلفت که می تواند در بعضی از موارد جنگ خیابانی مورد استفاده 
قرار گیرد شناسایی کردند. احتمالاً آنها این نوع افراد را از زندان شناسایی 
کرده و برای روزهای مبادا نگه می‌داشتند. از سوی دیگر در هیئت دولت 
فضتکای اتعی از اقا اضر زد موانی و و قق خا کرد که ع 
دولت را مهره بی‌اختیار آمریکا می‌نامید و اغتشاش به راه می‌انداخت: 
نظامیان. پلیس و گردان‌های کمکی. به تارومار کردن توده‌ای‌هاو مردمی 
گنای کتکاو تس | بل بپردازد. در برخی منابع آمده که یکی از اولین 
کسانی که پيشنهاد کرد از امثال شعبان بی‌مخ در سرکوب اغتشاشات 
استفاده شود. دکتر حسین فاطمی معاون سیاسی نخست‌وزیر و 


5 خسرو معتضد. پیشین» ص ۵٩۷-7۰۵‏ 


سخنگوی دولت مصدق در سال ۱۳۳۰ بود. او می‌گفت دولت مصدق. 
تالی دولت‌های گذشته نیست که مردم را به گلوله ببندد و یا هرجا که مردم 
نفس کشیدند با باتوم و سرنیزه به آنها حمله کند. . به حای این کار باید از 
وجود احزاب ملی و طرفدار دولت و طبقات مردمی استفاه شود تا خود 
آنها حق اخلال‌گران را کف دستشان بگذارند و پلیس و نظامیان فقط باید 
ناظر باشند. سرلشکر مزینی رئیس شهربانی با این نظر شدیداً مخالف 
بود." جای آن دارد که در این مورد به گفته‌های خود سرلشکر مزینی توجه 
کنم: 

اعتلاف می با دکتر فاطمی زمانی پیش آمد که وی با پروژه پیشنهادی 
من که برای انتظامات شهر تنهران بود. مخالفت کرد. این پروزه از روی 
پروژه‌های دول اروپایی که پلیس منظمی برای پایتخت‌های خود دارند 
تنظیم شده بود و مطمئن بودم که با اجرای آن به بسیاری از ببی‌نظمی‌ها و 
خودسری‌های شهر خاتمه داده خواهد شد. با اینکه شاه و مصدق با آن 
موافقت نمودند, اما دکتر فاطمی مخالف بود و هميشه می‌گفت: در 
تظاهرات و میتینگ‌ها پلیس به هیچ‌وجه نباید دخالت کند و فقط باید ناطر 
جریان باشد. ولی من نمی‌توانستم این حرف را قبول کنم زیرا پلیس برای 
حفظ انتظامات است. من می‌دانستم که در این گونه موارد هميشه عده‌ای 
اخلال‌گر و چاقوکش در بین جماعت پیدا می‌شوند که اگر آنها را به حال 
خحود بگذاریم. شلوغ می‌کنند و بلوا به راه می‌آندازند. خلاصه من 
می‌خواستم پلیس حتماً در انتظامات دخالت کند و برای ایسن کار نع 
داشتم افراد شریف و درست‌کاری را به شهربانی منتقل کنم. ولی 
نگذاشتند. در نتیجه استعفا دادم و آقای امیر تیمور کلالی امد و دست 


۱۳۴ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


پلیس را از انتظامات کوتاه کرد و اجازه داد که چاقوکش‌ها و آشوب‌گرها 
آزادانه رفتار کنند و در نتیجه دیدید که واقعه ۱۷ آذر پیش امد و یل 
شهر ناظر بود و هیچ اقدامی نکرد و آن همه بلا بر سر مردم آمد. بعد 
دستور دادند از مردم نش افتفتك بان تسیر کنیل کهس‌ ای خانسن .زا کت 
کیان عز ام 

گفته‌های سرلشکر مزینی از طریق سندی مربوط به گزارش اداره 
کارا گاهی شهربانی به امیرتیمور کلالی در مورد سوابق برخحی افراد برای 
استخدام در شهربانی که در میان آنها شعبان بی‌مخ معروف نیز هست. 
تأیید می‌شود.! 

اولین باری که شعبان را به میدان آوردند و او در ایین روز کله‌شقی؛ 
کارایی و زورمندی خود را نشان داد. روز ۲۳ تیرماه بود. انچه دولت را به 
فکر انداعت از نیروهای شبه‌نظامی یا لباس شخصی‌ها استفاده کند» 
راهپیمایی‌های پیروزمندانه و در عين حال تخریبی حزب توده به طرف 
مجلس شورای ملی بود که یک نوع دهن‌کجی به دولت مصدق به حساب 
می‌آمد. عقب‌نشینی پاسبانها و فرار آنها که با از دست دادن اسلحه و کتک 


ی د آوانه سوها آستفاده کت ۲ 
خوردنشان همراه بود. دولت را نهایتا مجبور کرد از این نیرو 


حوادث ۱۴ آذرماه ۱۳۳۰ و نقش لومپن‌ها 


در مورد علل وقوع این حادثه در اکثر منابع آمده است که در این روز تمام 
گروههای وابسته به حزب توده در قالب سازمانهای دانشجویی و 


شماره ٩۲‏ ۰۱۳۲۱ صص 1۱-۱۳. 
۲ سند شماره ۸۱۸۸-۳۲۹-۵۶ الف. مژسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران, ص ۱۳۷۴۴. 


دانش‌آموزی. به بهانه اعتراض به بازداشت و اخراج تعدادی از 
دانشجویان دانشگاه تهران و دانش‌آموزان دبیرستانها و همچنین تضییقات 
حلاف قانون نسبت به آنهاء با تدارک قبلی به تظاهرات و راهپیمایی 
تاه 

عقوت تورده کزان از راقعه قرف ماه دز ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ غیرفاتوی 
اعلام شده بود» در زمان نخست‌وزیری رزم‌آر» با توافق ضمنی او و در 
دوران نخست‌وزیری مسصدی:با استفاده از آزادی‌های به وجود آمنده؛ 
تحت عناوین و اسم‌هایی مانند جمعیت ملی مبارزه با استعمار انجمن 
هواداران صلح و غیره تجدید فعالیت کرد و در تمام مدت نخست‌وزیری 
مصدقی بیشتر اوقات مخالف دکتر مصدق عمل می‌کرد تا موافق او. به هر 
جهت در آن زمان امیر تیمور کلالی وزیر کشور و سرپرست شهربانی کل 
کشور این تظاهرات و دمونستراسیون را ممنوع کرده بود. اما توده‌ای‌ها 
بدون توجه به اخطار دولت» جمعیتی را در خیابانها به راه انداختند. اینجا 
بود که زد و خورد بین آنها و نیروی انتظامی و گروههای حامی دولت 
مصدق شروع شد. درگیری با کشته شدن سرهنگ نوری شاد از افسران 
شهربانی گسترش بافت. نذا گروههای طرفدار دولت. احزاب 


زحمت کشان. پان‌ایرانیست و سومکا نیز با چوب و چمای به نوده‌ای‌ها 


۱ نورالدین کبانوری.گفتگو با تاريغ ص ۳۹۵؛ و ناصر نجمی از سید ضیاء تا بازرگان 
ج اول. ص ۱۱۷۹؛ و محمدعلی موحد. خواب آشفته نفت. ۲ ج. چ اول. تهران: 
نشر کارنامه, ۰۱۳۷۸ ج اول. ص ۱٩۳؛‏ و ف. م. جوانشیر پیشین. ص ٩۱۸۷‏ و 
فخرالدین عظیمی. بسحران دموکراسسی در ایسران ‏ ۱۳۲۰-۱۳۳۲ ترجمه عبدالرضا 
هوشنگ مهدذوی و بیژن نوذری. ج اول؛ تهران. دشر البرن ۰۱۳۷۲ صس ۷۲؛ و بریان 
لیینگ. سقوط امپراتوری انگلیس و دولت دکتر مصدق. ترجمه محمود عنایت» چ 
اول. تهران نشر کتابسراء ۱۳۶۵. ص ۱۶۳: و محمدعلی سفری» قلم و سیاست. ۴ 
ج. ج دوم تهران. تشر تامیت: فش وم اول ص ۵02۷ 

لیب آدمم رشن 11۳ 


۶ لومن‌ها در سباست عصر پهلوی 


بحمله‌ور شده و حملدتی نیز به دفتر مطبوعات چپ و راست شد. 

بعدازظهر آن روز عناصر افراطی وابسته به جناح راست و 
سلطنت طلب و عده‌ای از چاقوکشان و رجاله‌های مزدور با چوب و جمای 
و میله آهنی» در خیابانها به راه افتادند و با فریادهای «مرگ بر توده‌ای» به 
تسخریب و غارت جایخانه‌هاء موّسسات فرهنگی. دکانها و دکه‌ها و 
روزنامه‌های وابسته به مخالفین پرداختند. آنها همچنین به خانه صلح 
هجوم برده و پس از غارت, آنجا را به آتش کشیدند. همچنین چاپخانه 
روزنامه به سوی آینده و محل جمعیت جوانان دموکرات. تئاتر سعدی 
وابسته به حزب توده محل جمعیت آزادی ایران و جمعیت مستأجران نیز 
جباول و غارت شد. تظاهرکنندگان به گردش در خیابانها ادامه داده وهرجا 
کیوسکی می‌دیدند که کتابهای چپی و انتفادی می‌فروخت. خراب کرده و به 
آتش می‌کشيدند. بعد از آن ادارات روزنامه آتش, طلوع. وابسته به جناح 
راست را غارت و تسخریب کردند. محل جمعیت مبارزه با استعمار 
روزنامه‌ها و مجلات ستاره صلح زنان نو, آزادی ایران. چلنگر " نوید آزادی 
و بدر وابسته به حزب توده نیز به همان سرنوشت دچار شد. " پلیس و 
بوشا اتتطاشی فه از اه تا تس کرونن ۲ 

این اغتشاشات از جانب گروهی از پیروان بقایی رهبری می‌شد که 
ادعا می‌کردند پشتیبان دولت هستند؛ گروه مزیور» شامل عبده‌ای از 


چاقوکش‌های حرفه‌ای از جمله شعبان بی‌مخ بود.؟ او و نوچه‌هایش به 


محمد علی سفری. قلم و سیاست. ج اول. ص ۵۵۷. 

تییان لگ سین ای ۱۶۲-۱۶۲ 

۳ محمدعلی موحد ج اول» پیشین» ص ۳۹۱-۲۹۲؛ و ناصر نجمی. از سیدضیاء تا 
بازرگان» ص ۱۱۷۹. ۴ ف.م. جوانشیر پیشین» ص ۱۸۷. 

۵ فخرالدین عظیمی. پیشین» صص ۳۷۲-۳۷۴ و نورالدین کیانوری. گفتگو با تاریخ. 
ص ۳۹۵. 


کی تیدا هر مورا نی علن شت. ۰ ۱۲۷ 
بهانه طرفداری از دولت به دفاتر روزنامه‌های دست‌راستی مخالف دولت 
که در آن روز نقشی در ماجرا نداشتند. مانند آتش. فرمان و طلوع. بی‌جهت 
اه کی اهر رتاو تیا تا سی عضی ال 

چماق به دست‌ها در این روز هرکس را می‌دیدند به اسم توده‌ای و به 
قصد کشت می‌زدند و سیس تحویل پاسبانها می‌دادند. عده‌ای از 
دانشجویان کتک‌شورده بسه دانشسرای عالی یناه بردند که اوباش و 
حماق‌دارها در تعغيیب آنها وارد دانسسرا شده. آنها و تعدادی از استادان 
از جمله دکتر کنی را مضروب ساختند. زن یکی از دربان‌ها می‌گفت: از 
ینجره اتاق خود شاهد این بودم که دو دختر دانشجو زیر دست دو اوباش 
پشت درخحت دست و پا می‌زدند. مهاجمین بابوسیدن و کتک زدن 
مقاصدی داشتند. که پساسبانها سر رسیدند. علاوه بر این در حین 
زدوخورد. عده‌ای اوباش با ماشین دختران را به عنوان رهایی دادن از 
معرکه سوار نموده و به بیابانها برده‌اند که تعداد آنها به سی نفر می‌رسید. 
چماق به دست‌ها که تا اینجا وظیفه خود را مقدس و مبارزه با توده‌ای‌ها 
می‌دانستند» ناگاه با پپوستن عده‌ای ناشناس به جمعشان شروع به جپاول 
و غارت اماکن, کتابخانه‌ها, خانه‌ها. خانه صلح وابسته به حزب توده و 
مغازه‌ها نمودند؛ نیروی انتظامی هم شاهد این تاراج‌ها بود.؟ 

دکتر مصدق پس از این رویداد هیأتی را مأمور پیگیری علت تشدید 
غائله کرد. در این زمان بست‌نشینی مدیران جراید مورد یورش مهاجمان و 
نیز هنرپیشگان و هنرمندان تئاتر سعدی که وزن و اعتباری در جامعه 
هنری و روشنفکری کشور داشت. خود مسأله‌ای شده بود. سخنرانی‌های 
پی‌درپی اعضای اقلیت مجلس و هم‌آوایی روزنامه‌های نفتی و درباری با 


روزنامه‌های چپ در شیون و فغان از فقدان آزادی و برقراری محیط ترور 
و وحشت. حکومت مصدق را تحت فشار گذاشته بود. حتی عده‌ای از 
روحانیون به دلیل احساس عدم امنیت. در مسجد سیهسالار متحصن 
شده بودند. شهربانی زیر فشار نخست‌وزین شعبان را توقیف کرد و نهایتً 
به زندان انداعت. وی نیز با بی‌پروایی ادعا کرد که مقامات دولتی و از 
جمله یکی از معاونین نخست‌وزیر محرک او بوده‌اند. به نظر می‌رسد از 
همان زمان روابط محکمی بین شعبان و دربارپان وجود داشت. زیر 
طولی نکشید که او از زندان آزاد شد و دوباره به صحنه حوادث خیابانی 
0 اقدامات این اوباش. جون به عنوان طرفداری از دولت مصدق 
انجام گرفته بود. بهانه خوبی به دست مخالفین داد که در روزنامه‌های 
خود به مقاله‌نویسی و در مجلس به سخن پراکنی علیه دولت بپردازند." 

وفع ازیو افت کی های مان بیش در فان که با سانش 
تهاجمی دستها را از دو طرف باز کرده و نعره‌زنان نفس‌ کش می‌طلبید 
مرتب در صفحات اول روزنامه‌هاء جاپ می‌شد. او طی ۲۳ ساعت. به 
صورت یکی از مشهورترین جهره‌های ایسران و جهان ار 2 
معروفترین روزنامه‌های خارجی که عکس‌هاو تصاویر شعبان را در 
صفحات اول روزنامه‌های خود جاب کردند می‌توان از روزنامه معروف 
فرانسوی به نام رادار (۵02) و مجله معروف تایم (11:06) نام برد ؟ 

در جلسات مجلس شورا هم که پس از واقعه ۱۴ آذر تشکیل می‌شد 
تندترین انتقاد نمایندگان درباره کارهای شعبان جعفری بود. آنها ادعا 


می‌کردند شعبان به دستور وکلای طرفدار دولت. مانند حسین مکی؛ دکتر 


نا سرشا: فان مرن تشون ۵۳ 


شقن ها خن خو نمی خن نت ۰ ۱۲۸ 
بقایی و با حمایت مامورین انتظامی به دفاتر روزنامه‌های مخالف دولت 
حمله کرده است؛» شعبان که این سخنان را از رادیو می‌شنید و مرتباً نامش 
بر سر زبانها می‌رفت شاد می‌شد و برای او مهم نبود که نمایندگان او را 
بی مخ بنامند یا به او ناسزا بگویند. از آن روز شعبان هرچند یک بار عده‌ای 
از نوچه‌هایش را دور خود جمع می‌کرد و به دفاتر احزاب و روزنامه‌ها 
حمله ات 

در روز ۱۹ آذر ۱۳۳۰ تحصن وکلای اقلیت و روزنامه‌نگاران مخالف 
در مجلسء فرصت مناسبی به دست مخالفین برای انجام توطله داد 
ی 
تماشاچیان و مخبرین جراید. به جای تماشاچی» چاقوکشان خود را 
مستقر سازد. مهدی اکباتانی» رئیس بازرسی مجلس نیز که حامی 
راست‌گرایان و درباریان بود قبل از تشکیل جلسه درهای ورودی 
تماشاچیان را باز کرد و چاقوکشان همه لها را اشغال کردند. درل 
مطبوعات هم مدیران روزنامه‌های در حال تحصن و چند روزنامه 
طر فدار مصدی بودند. 

از قضا در آن روز دکتر مصدق و هیئت دولت او نیز برای ارائه گزارش 
از اوضاع چند روزه, به مجلس می‌آمدند. با حضور دکتر فاطمی و امیر 
یمور کلالی در صحن مجلس. به دستور رئیس بازرسی مجلس» 
جاقوکش‌ها لژها را خالی کردند. اما پس از رفتن این دا تاو ات ان 
ا تشکیل جلسه به ریاست جواد گنجه‌ای (نایب رئیس)» نمایندگان اقلیت 
به سرپرستی جمال امامی وارد مجلس شدند و به محض ورود آنها از 
تمامی لژها فریاد زنده باد امامی. زنده باد اقلیت و مرگ بر مصدق توام با 


۱ علی بهزادی» بیشین» ص ۱۸۵. 


۰ لومپن‌ها در سیاست عصر پهلوی 

کف زدن شدید آغاز شد تا اينکه جمال امامي با اشاره دست به آنها گفت 
کافی است." در این روز هنگامی که مصدق پشت تریبون مجلس قرار 
گرفت از جایگاه تماشاچیان مجلس که برای این منظور از اوباش حرفه‌ای 
پر شده بود. اماج سیلی از دشنام و افترا قرار گرفت. اما مصدق به 
سخنرانی خود ادامه داد و تأسف خود را از برحورد با دانشجویان و 
حوادت اخیر اعلام داشت." در این هنگام از لژ سطبوعات. کریم 
پورشیرازی خحطاب به امامی گفت. مگر شما نبودید که با تنظاهرات 
تماشاچیان در داخل مسجلس مخالفت می‌کردید؟! هنوز سخنانش تمام 
نشده بود که مدیران متحصن و جاقوکشان همراهشان در لژ مطبوعات به 
او حمله‌ور شده و با چاقوهای ضامن‌دار به دنبال او در مجلس می‌دویدند. 
جاقوکشان از همه سو عربده می‌کشیدند و وکلا هم به سرعت از تالار 
مجلس به بیرون فرار می‌کردند. کریم‌پور هنگام فرار توسط یکی از 
چاقوکشان سیلی محکمی خورد. چاقوکشان همچنان عربده‌کشان به 
مصدق فحش می‌دادند. در این حین بین آنها و گارد مجلس درگیری رح 
داد و حتی یکی از جاقوکشان به سروان موئقی رئیس گارد که از مصدق و 
وزرای او حفاظت می‌کردند حمله برد و با جافو و مشت سرراو را هدف 
قرار داد. سرانجام سربازان و کارکنان مجلسء چاقوکشان را از تالار جلسه 
علنی مجلس به سالن انتظار تماشاچیان هدایت کردند ولی تمام درهای 
خروجی بسته بود. هزاران نفری که در میدان بهارستان نجمع کرده بودند 
و از جریان زدوخورد مجلس اگاه شده بودند. با اضافه شدن شایعاتی از 


نقش لومین‌ها در دوران ملی شدن نفت ۱۳۱ 


خورده است. به طرف در بزرگ مجلس حمله‌ور شدند. مکی رفت و خحود 
را نشان دادو گفت من و مصدق و بقیه سالم هستیم. اما مردم همچنان 
خواستار تحویل گرفتن چاقوکشان بودند. به دستور مصدق و طی یک پیام 
رادیویی» مردم به آرامش فراخوانده شدند. محاصره چاقوکشان از طرف 
مردم» اوضاع را دگرگون کرد. آنها سخت به وحشت افتادند. بار دیگر به 
دستور مصدی و در پناه پلیس» متدرجاً آنها از سمت شرق و در چاپخانه از 
معرکه جان سالم به در بردند. همدف مصدق جلوگیری از گسترده شدن 
غائله بود. گفتنی است تا زمانی که چاقوکش‌ها بر اوضاع مسجلس مسلط 
بودند آقلیت خواستار تشکیل جلسه بود ولی با فرار چاقوکشان اقلیت 
اک کران اصای هه فاین سه ما ریات اما دی ی افشارق 
مصدق, دوباره جلسه تشکیل شد. ولی اقلیت با ایجاد اخلال در نظم 
مجلس. مانم سخنرانی مصدق شدند. مصدق اول به آنها اجازه سخنرانی 
داد که طی سخنرانی» امامی و دیگران مصدق را متهم به بسیج چاقوکشان 
که او ی و تا اس کی 

مصدق در رابطه با حوادث این روز در پیام رادیویی خطاب به ملت 
ایران در ۱۷ فروردین ۱۳۳۲ گفت: در روز یکشنبه ۱٩‏ آذر ماه هنگام 
تشکیل جلسه علنی مسجلس, عده‌ای چاقوکش مست را به عنوان 
تماشاچی به سالن مجلس اوردند تا در هنگام ورود من و هیئت دولت 
شعار مرگ بر مصدق سر داده, اغتشاش نموده و زد و خحورد را به داخل 
ای ال ی ار نی از ماکان دای اما 
ماندم تا یکی از نمایندگان مخالف دولت به جلسه وارد شد و کسانی که 


قرار بود برای من مرده باد بگویند. برای او زنده باد گفتند. دسته حامی 


۱ محمد علی سفری» قلم و سیاست. ج اول. صص ۵۶۳-۵۶۶ 


۲۳ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


دولت دفاع کرد و کار به جنجال کشید. جلسه را تعطیل و چجاقوکشان را 
اخراج کردند و مجدداً جلسه را تشکیل دادند و تماشاچیان به کارمندان 
مجلس منحصر گردید." ه مانگونه که گفته شد. شعبان بی‌مخ و 
نوچه‌هایش در آن موقع از حامیان مصدق بودند و زسانی که اقلیت در 
مجلس بست نشسته بودند به حمایت از مصدق در مجلس شعار 
می‌دادند. خود شعبان در این زمینه می‌گوید: وقتی اینها در مجلس تحصن 
کرده بودند. ما با یک جمعیتی راه افتادیم. رفتیم در مجلس و در آنجا برای 
جمال امامی و غیره شعار می‌دادیم و می‌گفتيم: «کی مرده. کی مرده. 
جمال که گنده» کی می‌زاد. کی می‌زاد. عبدالقدیر آزاد با سد ممد علی 


۹ ۳ ۲ 
سو سر ی.) 


۲( غائله ۱۴ آذر از زبان شعبان بی‌مخ 


شعبان در مورد نقش خود در این حادثه می‌گوید: در این موقع. ما دربست 

در اختیار مصدق بودیم ولی توده‌ای‌ها حیلی سر به سرمان می‌گذاشتند و 
۰ ٍ ۳ 

در روزنامه‌هایشان یعنی روزنامه مردم و چلنکر مطالبی در مورد من 


۱ محمدعلی موحد. ج اول. پیشین. صص ۳۹۴۳-۳۹۵ و محمد مصدق. خاطرات و 
تألات دکتر محمد مصدق. به کوشش ایرج افشار ج چهارم. تهران انتشارات 
علمی, بی تا؛ ص ۱۲۱۷ و نطق‌ها و مکتوبات دکتر مصدق به هنگام نخست‌وزیری ج 
دوم بی‌جاء انتشارات مصدق, ۱۳۵۰ صص ۱۵۱-۱۵۲ 
هما سرشان خاطرات شعبان جعفری, نشر ثالث» صص ٩۶-4۷‏ 

۳ منظور شعبان مطلبی است که روزنامه جلنگر در ش ۸۷ خود در تاریخ ام 
۰ تحت عنوان «نویر انتخابات ازاد» نوشته: 
خبر دهید به شعبان بی‌نظیر و بدیل که همقطار تو از شاهرود کشته وکیل 
زمام کار چو در دست پیشوا باشد از این قماش به مجلس روند با تجلیل 
ک‌جا رواست که شمس قنات‌آبادی شود وکیل و تو باشی چنین حقیر و ذلیل 

برگرفته از: محمدعلی سفری, قلم و سیاست. ج اول؛ ص ۱۰۱. 


نقش لومین‌ها در دوران ملی شدن نفت ۱۳۳ 


می‌نوشتند من هر روز این روزنامه‌ها را می‌خواندم و حسابی کلافه 
می شد م. مثلاً روزنامه به سوی آینده نوشته بود: «شعبان بی‌مخ به دانشگاه 
رفته و فریاد زده در این ج... خانه را باید بست» و مواردی دیگر از این 
قبیل. روزنامه توفیق هم مرتب برای ما سکه می‌زد: «السلطان صاحبقران 
شعبان‌خان. حاکم تهران!» یک چاقو هم می‌داد به دستم. خلاصه در این 
روز دق دل خودم را از ایين روزنامه‌ها درآوردم. در ایین روز توده‌ای‌ها 
سرهنگ نوری شاد" را در خیابان فردوسی کشتند. پسرش علی پیش من 
آمد و قضیه را به من گفت. من هم بیست نفر را جمع کرده و جنازه او را در 
حالی که به ما سنگ‌پرانی می‌شد. از دستشان بیرون آوردم. در همان مسوقع 
یک جند تایی به من گفتند: اقای جعفری خانه صلح انجاست (خ 
فردوسی)؛ بچه‌ها را با خودم بردم و به داخل آنجا ريختيم به طوری که 
عده‌ای فرار کردند. داخل آنجا یک مشت لباس‌های روسی و چکمه‌های 
روسی بود. خلاصه آنجا را به هم زده» صندلی‌ها را شکستيم. به طوری که 
همدستانم می‌خواندند: «خانه صلح آتیش گرفت ج... خونه آتیش 
گرفت!». خلاصه جمعیت به سرکردگی من به خیابان اسلامبول هدایت 
شد. در آنجا به کیوسک‌هایی که پر از نشریات توده‌ای بود. حمله کردیم. 
پس از آن به چهارراه حسن‌آباد رسیدیم. برادران لنکرانی در آنجا سرکرده 
توده‌ای‌ها بودند و از همانجا برنامه‌ریزی می‌کردند. اتفاقاً در موقع تشکیل 
جلسه آنها رسیدیم. آنها با دیدن ما فرار کرده و ما هم انجا را به هم 
ريختیم البته من خودم آنجا فرمان می‌دادم و جلو نمی‌رفتم. با اینکه 
بچه‌ها خسته بودند از آنها خواستم به خیابان امیریه که روزنامه مردم در 


آنجا بود بيایند و به آنها گفتم آنجا هم چیز میز پیدا می‌شود. همه چیز را 


۱۳۴ لومین‌ها در سیاست عصر بهلوی 


به هم ریختند و به اصرار من. حتی پاشنه در را هم از جا کندند. من جلو 
بودم و دو سه هزار نفر پشت سر من. آن عده‌ای که دنبال من بودند. 
همه‌شان نمی‌دانستند جه خبر است. یک عده‌ای دنبال عقیده‌شان و یک عده 
از موقعیت سوءاستفاده می‌کردند و می‌آمدند یک فرشی يا چیزی بدزدند. 

من با فاطمی اصلاً تماسی نداشتم و او به من نگفته بود که بروید 
روزنامه‌های مخالف دولت را به هم بزنید. من به خاطر سرهنگ نوری 
شاد که او را کشتند رفتم و بعد هم دق دلم را از این روزنامه‌ها خالی کردم. 
البته در این روز پلیس هم بود ولی هیچکدام کاری به کار ما نداشتند. دو 
سه روز بعد که رادیو را به مجلس وصل کرده بودند» بست نشستگان 
رامامین شوم وراه ات ینارهت ی 
حمله قوای دولتی. ژنرال شعبان بی‌مخ. تمام شهر را اتش زد و غیره. در 
آن روز جمال امامی در مجلس گفته بود که شعبان ماهیانه سیصد تومان از 
شهربانی حقوق می‌گیرد که البته شعبان این ادعا را رد کرده و می‌گوید من 
هیچگاه برای این کارها از کسی پول نگرفته‌ام.! 


شعبان بی‌مخ و دیگر لومین‌ها در وافعه ۳۰ تیر ۱۳۳۱ 

همانگونه که قبلاً گفته شد. بعد از واقعه ۱۴ آذر تمام کاسه کوزه‌ها بر سر 
شعبان شکست. به طوری که دولت در یی انتفادهای محافل مختلف. او 
را توقیف نمود و نهایتاً چند ماهی به زندان انداخت و سپس آزاد کرد. 
هرچند که شعبان مورد بی‌مهری مقامات دولتی و در واقع آنهایی که او را 
در شهربانی استخدام کرده بودند» شد و حتی از آنها روی برگرداند و 


کینه‌شان را به دل گرفت. اما دوباره می‌بينيم که در جریان سی تیره به 
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میدان می‌آید و در تتظاهرات آن روز شرکت می‌کند و خود را نشان 
می‌دهد. او همچنان مورد لطف و عنایت دولت بود و حقوق سیصد 
تومانی خود را هم از صندوق بودجه محرمانه شهربانی می‌گرفت. به 
عبارت بهتر وی از آغاز سال ۳۰ تا نهم اسفند ۳۱ محبوب دولت بوده و 
حتی عده‌ای از دولتیان در زورخانه‌اش در سالن سینما جهان در جشن 
گلریزان حضور یافته و عکس‌های آنان در کنار شعبان در روزنامه‌ها چاپ 
لا 

بسن از اینکه مصدق. در یی اختلاف با شاه به خاطر خودداری او از 
دادن وزارت جنگ به شخص ی استعفا داد و شاه بلافاصله 
قوام را به سمت نخست‌وزیری منصوب نمود» مردم» احزاب و نمایندگان 
حامی مصدق, کاشانی و غیره» شکل‌گیری یک ضد انقلاب را احساس 
کردند و به همین جهت خواستار اعتصاب عمومی در ۲۰ تیر شدند. در 
این روز مردم با اجر. سنگ و دست خالی به مقابله تانک و سرنیزه 
شتافتند و عده زیادی کشته و مجروح شدند. شاید آنچه خشم مردم را 
تشدید بخشید, اعلامیه قوام باشد که مردم و اشوبگران را به دستگیری و 
اعد ام تهدید کرد." به هر حال, اراذل و اوباش نیز در این سه روز آخر 
تیرماه در بین مردم تولید وحشت نموده و با عربده کشی و چافوکشی سعی 
می‌کردند ملت را به زانو درآورند.؟ 


ام کار ها اف تشر ال ری ۲۵۲۶ 

1 انتضاب وزیر جنگ سمت غیرقانونی اما مرسوم شاه بود و مصدق می‌خواست این 
سمت را از شاه گرفته تا بهتر بتواند نظم و آمنیت را در کشور به‌وبژه در موقع 
انتخابات و غیره برقرار سازد. 

3 محمدعلی همایون کاتوزیان اقتصاد سیاسی اپران. ص ۰ ۲. 


مدافعین نهضت ملی و مردم بوده است " اما باید توجه داشت که موج 
عظیم قیام مردمی در جریان سی تیر آنچنان نیرومند بود که هر مخالفی را 
به راحتی از سر راه برمی‌داشت» به همین جهت خیلی تعجب‌آور نیست 
که شعبان را در کنار مردم انقلابی ببینیم. البته این حضور به معنی پیوستن 
او به حرکت مردمی نیست. بلکه می‌توانسته نوعی نفوذ در صفوف متحد 
مردم برای رخنه در حرکت‌های بعدی باشد. علاوه بر شعبان. در برخی 
اسناد تاریخی, نام افراد خائن و بدنام مثل پرویز خسروانی رئیس باشگاه 
تاج که در این روز ورزشکاران خود را به نفع مصدق به خیابانها ریخت 
نیز به چشم می‌خورد که | نبوده بلکه 
غیر از همراهی با مردم کار دیگری از دستشان برنمی‌آمده و قطعاً برای 
سودجویی و از سر آینده‌نگری وارد میدان شده بودند؛ چرا که او را مدتی 
بعد یکی از ارکان بسیج دستجات اوباش وابسته به دربار به‌ویژه در حادثه 
تلم دایم 

بهترین مدرک که حضور لومپن‌های حامی دولت را در جریان این 
حادثه نشان می‌دهد گفته‌های شعبان بی‌مخ است؛ او می‌گوید: 

در ۲۶ تیرماه که قوام روی کار آمده بود. مردم بیرون ریختند. در همین 
ایام بود که چند تا مأمور مرا به شهربانی پیش سرلشکر مهدی قلی علوی 
مقدم ‏ بردند. او به من گفت: ممکن است تو را داخل این جریانات بکشند. 
برو خانه بنشین و دخالت نکن! من دیدم که نمی‌توانم بنشینم چون به 
مصدق علاقه داشتم. به همین جهت سر بازار رفتم و انجا شلوغ بازاری 
درآورده و گفتم: مردم مغازه‌هایتان را ببندید و یک کاری بکنید که مصدق 
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رفت. در این موق علوی مقدم آمد مرا دستگیر کرد و به شهربانی برد. 
آنها نمی خواستند مرا توقیف کنند. چون که در بین مردم نفوذ داشتم. بعد 
از آزاد شدن سر لاله‌زار و نادری رفتم و از آنجا با دوستان جمع شدیم و به 
سمت پایین آمديم تا اینکه سربازها رسیدند و ما را لت و پار کردند. پس 
از ان دوباره رفتیم و از یک جای دیگر سر درآوردیم تااین که بالاخره 
شب شد. صبح ۲۷ تیر دو مرتبه راه افتادیم و بچه‌ها را جمع کردیم و 
شلوغ کردیم که در این میان چند تایی در مجلس و در خیابان اکباتان 
توسط ارتش و شهربانی کشته شدند. بعد از سه روز اطلاع دادند مصدی 
دوباره آمده. ما هم با جیپ رفتیم در خانه مصدق و در آنجا یک کمی 
«هورا هورا» کشیدیم و به نفع او شعار دادیم. در سی تبر خحیلی کشته 
شدند. از اهواز هم یک عده کشته با قطار آورده بودند که به ابن‌بابویه 
منتقلشان کرديم. از شیراز هم اجسادی به تهران آورده شد. بعد از آن من 
و دوستانم به بیمارستان سینا رفتیم و چند تا مرده‌های داخل بیمارستان را 
برداشتیم و شهید نقلبی ساختیم و به مردم گفتیم که قوام دستور کشتن 
اینها را داده است. نمی‌خواهم بگویم سی تیر را ما به وجود آوردیم ولی 
بیشتر تقلاها را از این ور و آن ور خیابان‌ها جمع می‌کردیم! بابت این 
کارهای ما در سی تیر: مصدق از ما نخواست که نزد او برویم و از ما تشکر 
کند. من هم اصلاً دنبال این چیزها نبودم! خلاصه اينکه چون من با مصدق 
بودم اطرافیان او از جمله فاطمی نیز هوای من را داشتند. حتی پبول جمع 
می‌کردند تا بتوانم باشگاهی بسازم. در آن زمان با مصدق همکاری 
داشتم اصلاً با خانواده پهلوی رابطه‌ای نداشتم. اما طرفدار شاه بودم 
جرا که آن زمان مصدق با شاه که بد نبود. اما نه به آن صورت که طرفدار 


حلد ی شاه باشیم. حامی مصدق بودیم تا روزی که او خواست شاه را از 


۱۳۸ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


شلک تون کت ( ٩‏ :۱۱۳۱ 


کارشکنی مخالفان دولت پس از قیام سی‌تیر و ایجاد تفرقه بین دولتیان از 
طربق تقویت لومپن‌ها: 
کمتر از دو ماه از قیام سی تیر نگذشته بود که تحریکات شاه دربار و 
ببیگانگان (انگلیس و آمریکا» به صورت مجهز کردن چماقداران و 
دسته‌های ساطور به دست سومکاء بان ایبرانیست. زحمت‌کشان و 
چاقوکشان و لومپن‌های معروف دیگر آشکار شد. این گروههای جنایتکار 
علن در خیابانها به شرارت آزار واذیت مردم. حمله به سازمانهای وابسته 
به حزب توده. مراکز فروش روزنامه‌ها و نشریات دسته‌چپی» 
شعارنویسی‌های شاهپرستانه روی دیوار و غیره می‌پرداختند و نیروهای 
انتظامی نیز از انها حمایت می‌کردند. هرچند که دولت. سرکرده اوباش 
سومکاو عضو کتابخانه سلطنتی یعنی منشی‌زاده را بازداشت کرد اما یس 
از چندی با توجه به سیاست مماشات مصدق او را ازاد کرد و با سکوت و 
چشم‌پوشی در برابر جنایات و اعمال غیرقانونی و غیرانسانی این دسته‌هاه 
چاقوکشان و رجاله‌های مزدور دربار را گستاخ‌تر کرده تا جایی که آنها در 
جریان نهم اسفند در صدد ترور مصدق برآمدند." 

از دیگر اقدامات مخالفان دولت و ملت این بود که پس از بروز 
اختلاف میان مصدق و کاشانی» این اختلافات را پررنگتر کنند. از جمله 
حملات حزب توده. شاپور بختیار و دیگر مدعیان تجدد و ترقی به 
روحانیت بود که آنها را عامل عقب‌ماندگی معرفی می‌کردند. آنان کار را به 
جایی رسانده که گروهی از جاقوکشان حرفه‌ای را شبانگاه به خانه کاشانی 
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فرستادند تا آنجا را سنگباران کنند. آن چجاقوکشان در آن شب حدادزاده. 
بازرگان متدین حامی کاشانی را که در راه ملی شدن صنعت نفت به سهم 
خود تلاش کرده بود در برابر خانه ایت‌الله با ضربات متعدد چاقو 
وه هر بل 

محمدرضا شاه نیز پس از قیام سی‌تی مصدق را بزرگترین دشمن 
بحود می‌دانست. چرا که او را وادار به گذشت‌هایی کرده بود که برایش 
جانکاه بود." به همین جهت با پشتیبانی استعمارگران انگلیسی و 
آمریکایی چند سیاست را در این راستا در پیش گرفت که یک نمونه مهم 
آن این بود که پایگاه ظاهراً مردمی برای خود فراهم کند و دارودسته‌هایی 
پدید آورد تا اگر مردم فریاد زدند یا مرگ یا مصدق. آنها نیز فریاد زنند یا 
مرگ یا شاه! اینکه این دارودسته‌ها از چه نوع و چند نفر باشند و برای جه 
دور او گرد آمده باشند. برایش اهمیت نداشت. اینها باید حوراک تبلیغاتی 
برای رادیوهای بیگانه فراهم می‌کردند تا هنگام لزوم به جهانیان تلقین 
کنند که مردم ایران يا دست‌کم نیمی از آنهاه طرفدار شاه هستند. افراد این 
یو ری اه ی هی ی اما رای 
مخفی شهربانی» کارمندان فاسد ادارات اخراج شده و خحلاصه لومپن‌ها به 
تمام معنی تشکیل می‌شدند. اینها با پول شاه اشرف درباریان و عمال 
نگلیس و آمریکایی تغذیه می‌شدند و مرکز ارتباط آنها نیز کانون افسران 


۱ _ روحانیت و اسرار فاش نشده از نهضت ملی شدن نقت. به کوشش گروهی از 
هواداران نهضت اسلامی ایران در اروپا. قم. انتشارات دارالفک بی تاء صص 
۳۱-۲ و علی دوانی» نهضت روحانیون ایران. ۱۰ ج.بی جا بنیاد فرهنگی امام 
رضاء بی تاء ج دوم ص ۲۸۰-۲۸۱ 

ی نمونه تبعید اشرف و مادرش از کشور بستن دفاتر مخصوص شاهپورها و 
شاهدخت‌ها؛ واگذاری تعیین وزیر جنگ. رئیس ستاد و دیگر مقامات انتظامی به 


مصدق. برداشتن امام جمعه از ریاست مجلس و عیره. 
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بازشسته تحت رهبری زاهدی و همچنین ستاد مخصوص شاهیپور 
علیرضا بود. این باندها در تمام نوطئه‌هایی که از مرداد ۲۱ ۱ ۲۲ برای 
سرنگونی مصدق انجام گرفت. فعال بودند مانند کودتایی که زاهدی» 
حجازی و رشیدیان‌ها در مهر ۲۱ می‌خواستند انجام دهند. حوادث ٩‏ 
اسفند ۱۳۳۱ دزدیدن افشار طوس رئیس شهربانی مصدق و بالاخره 
کودتای ۲۵ و ۲۸ مرداد. هعدف این توطنه‌ها ایجاد شوب ناامنی» 
نارضایتی از دولت. مأیوس کردن مردم و نیروهای فعال نهضت ملی و 
خلاصه سست کردن پایه‌های حکومت مصدق بود تا در موقع لزوم ضربه 
قطعی زا فارق نا رت 

از طرف دیگر بعد از واقعه سی تبر لومین‌هایی که حامی دولت شمرده 
می‌شدنده نظیر شعبان طیب و غیره در صف مخالفین دولت قرار 
گرفتتد. ناد تونجه داشت کته ط‌فداری شتعبان و لوشتن هایس نظیر او از 
دکتر مصدی به خاطر اعتفادات سیاسی نبود. [۳ امیدوار بودند که 
طرفداری از دولت. برایشان منافعی داشته باشد. " شعبان به خاطر نشانی 
کور سا ۲۱ از فسات که یره از افو ها فیط فذارشن 
ره اه کی وا ی ان مس تقو سار 
اظهارات جسته و گریخته و مبهم خود در حمایت از دولت مصدق 
محبوبیت يافته بود و همه تصور می‌کردند رزم‌آرا قصد داشت او را ترور 
کند و شاه حیات و ادامه سلطنت خود را مدیون جبهه ملی و کاشانی 


اشتس-سنعنان: ته بت مجاهیان هه لت ۱ نود کته یه 
ابا د 2 و محر ص ۱ 


انور خامه‌ای, از انشعاب تا کودتا. ج سوم چ اول. بی جاء انتشارات هفته ۱۳۶۳ 
صص ۴۱۰-۴۱۱؛ و نورالدین کیانوری. گفتگو با تاریخ. ص ۲۱۲. 

ان ۱۳۵ ۳ علی بهزادی: پیشین» ضن ۱۸۵. 

آ ‏ و معاض ال پیتیضی ۴۳۲ 


امثال شعبان باج دهد. از این رو شعبان بعد از مدتی کوتاه با یک چجسرخش 
۰ درجه‌ای به صورت یکی از مخالفین پروپاقرص او درامد. از سوی 
دیگر مخالفان مصدق که همواره طرفداری شعبان از دولت را بهانه‌ای 
بسرای حمله به دولت قرار می‌دادند. وقتی او را مخالف دکتر مصدی 
دیدند. مقدمش را گرامی داشتند و آنچه را مصدق از او دریغ داشته بود به 
پایش ريختند. از آن پس شعبان به جای قاب عکس مصدق, قاب عکس 
شاه را در آغوش می‌گرفت و با فریاد جاوید شاه طرفداران دولت را مورد 
حمله قرار می‌داد. ! نویسنده دیگری در این مورد معتقد است: شعبان که 
فرصت طلب و موقعیت طلب بود شروع به طرفداری از جبهه ملی کرد. او 
تصور می‌کرد با دم زدن از حمایت جبهه ملی. می‌تواند به کلاشی و 
کلاهبرداری از مردم بپردازده به همین دلیل در کوی و برزن به طرفداری از 
مسصدی شعار می‌داد. پس از ماجرای ۲۰ تی شعبان تا حدودی از 
تظاهرات علنی به طرفداری از مصدق و جبهه ملی دست برداشت و به 
طرف شاه کشیده شد. البته جرأت نمی‌کرد علناً دست به طرفداری از شاه 
بزند» چون طرفداران جبهه ملی زیاد بودند. اما از ٩‏ اسفند ۲۱ به بعد که 
جبهه ملی از نظر همبستگی رهبران ضعیف شد. گرایش بیشتری به شاه 
پیدا کرد و کم‌کم شاه‌دوست شد.؟ 


۱ علی بهزادی پیشین» صص ۰۱/۸۸۵۶ 
1 اسکندر دلدم حاجی واشنکتن. با مقد مه محمد علی جمالزاده تهران. مو مسسه تشر 
گلفام ۰۱۳۷۰ ص ۲۹۸. 


۲۳ لومین‌ها در سیاست عصر بهلوی 
توطئه نهم اسفند ۱۳۳۱ 


۱) زمینه‌های شکل‌کیری توطنه 

در نهم اسفند ۱۳۳۱ ش./۲۸ فوریه ۱۹۵۳ م.» توطله‌ای به وسیله شاه 
گروهی از سیاستمداران محافظه کار و پیشوایان مذهبی. علیه مصدق ترتیب 
داده شد. جند روز پیش از این شاه به مصدق گفته بود که می‌خواهد برای 
زیارت عتبات عالیات و سپس معالجه و استراحت در ارویا؛ برای دو ماه به 
حارج سفر کند. طی مذاکراتی که چهار ساعت به طول انجامید بالاخره توافق 
شد که شاه به عارج رود تا مصدق بهتر بتواند تغییرات مورد نظرش را انجام 
دهد. اما به رغم توافق قبلی. شاه این خبر را به چند تن از اشخاص بانفود 
مانند ابت‌الله نید محمد بهبهانی ؛ مجتهد قدرتمند تهران رسانیده بود. 


۱. آیت‌الله سید محمد بهبهانی فرزند سید عبدالله (یکی از رهبران بزرگ روحانی 
مشروطه ایران) بود. او در سال ۱۲۵۰ ش. در تهران متولد شد. در نوجوانی و جوانی 
علوم مختلف دینی و غیردینی را فراگرفت. در جریان تحریم تنباکو و فتوای میرزای 
شیرازی تلاش زیاد نمود و در مبارزات مشروطه نیز همراه پدر بود. پس از پایان دوره 
استبداد صغیر و خلع مسحمدعلی شاه از سلطنت یک کمیسیون عالی از 
وه راهان که ام سم رش عان یاه‌ تلانن کرد 
بودند. انتخاب شدند و اداره امور کشور تحت نظارت آنها قرار گرفت که در رأس این 
عده سه نفر از روحانیون بانفود از جمله سید محمد بهبهانی قرار داشتند. وی در دوره 
دوم نماینده مجلس شد و جزء پنج نفر از علمای طراز اول مجلس قرار گرفت. پس 
از ترور پدرش ریاست حوزه علمیه تهران را سالیان دراز عهده‌دار بود. وی در جریان 
مراسم افتتاح مجلس موسسان و مراسم تاج‌گذاری رضاشاه در صف مقدم روحانیون 
قرار داشته و روابط او با شاه تا پایان سلطنتش بسیار خوب بوده به گونه‌ای که 
موجبات نزدیکی برخی از روحانیون دیگر را با وی نیز فراهم می‌کرده است. پس از 
سقوط رضاشاه وی همچنان روابط خود را با دربار و پسر او حفظ کرد. در نهم اسفند 
۲۱ ش. به اتفاق عده‌ای در دربار حضور بافت که محمدرضا شاه را از مسافرت 


سه 


نقش لومین‌ها در دوران ملی شدن نفت ۱۳۳ 


از چند روز قبل تشنج در مجلس شورا و تحریکات دربار علیه دولت؛ 
قضیه نفت را تحت‌الشعاع قرار داده بود. سناتورهای مجلس سنای سابق 
که دکتر مصدق آن را تعطیل کرده بود و افسران بازنشسته فعالیت‌های 
مشکوکی می‌کردند. در شهر هم شایم کرده بودند که شاه استعفا داده 
است. شاه از یک طرف مظلوم‌نمایی می‌کرد که مصدقی می‌خواهد او را از 
کشور احراج کند و از طرف دیگر می‌گفت که می‌خواهد برای استراحت و 
معالجه به خارج رود و دست مصدق را در مبارزه با شرکت نفت ایران و 
انگلیس باز گذارد." لب کلام اينکه مخالفان دکتر مصدق برنامه‌ریزی کرده 
بودند که با بهانه جلوگیری از سفر شاه به خارج, تظاهراتی به راه انداسته و 
بعد با ایجاد اغتشاش و هرج و مرج مصدق را بکشند. به این ترتیب» 
بحکومت جبهه ملی ساقط می‌شد دولتی که از شاه حرف‌شنوی داشت 


1 ۰ رن 3 ‌ ۲ 


ب منصرف کند. پس از کودتای ۸ مرداد ۱۳۳۲ ش نیز در روز دوم شیر شتاد] در 
دربار حضور یافته و ضمن ملاقات با شاه جلوس مجدد او را به سریر سلطنت تبریک 
گفت. شاه نیز وعده داد که در دوره هیجدهم مجلس و دوره‌هیای بعد یک کرسی 
متعلق به خانواده او باشد و همینطور نیز شد به طوریکه سید جعفر بهبهانی» فرزندش 
به وکالت ادوار هیجدهم نوزدهم و بیستم مجلس انتخاب شد. در جریان اصلاحات 
ارضی» سید محمد بهبهانی صریحا به دولت علم نوشت که در مورد املاک موقوفه 
از هر نوع اقدام در تفسیم و فعالیت در امور آن خودداری کند. پس از تحریم رفراندوم 
توسط امام خمینی (ره) او نیز فعال شد به گونه‌ای که برای مردمی که در مقابل 
متزلش در این مورد تجمع کرده بودند. مدتی سخنرانی نمود. به این ترتیب بود که 
مورد نفرت رژیم و شخحص شاه قرار گرفت. وی نهایتً در بیستم آبان ۱۳۴۲ ش. در 
۱ تال درگذشت: 
برگرفته از: باقر عاقلی» شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران. ۴ جء ج اول. 
تهران» نشر گفتار و نشر علم ۱۳۸۰ج اول. صص ۲۲۳-۳۲۸. 

۱. محمدعلی همایون کاتوزیان, اقتصاد سیاسی ایران: صص ۲۲۱-۲۲۲؛ و سیدعباس 
فاطمی» پیشین. ص ۴۷-۴۸. 

۲ کورش زعیم جبهه ملی ایران از پیدایش تا کودتای ۲۸ مرداد با همکاری علی 


1 لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


اکثر منابع از شرکت بعضی از روحانیون در این حادثه خبر می‌دهند ‏ 
اما باید توجه داشت که به احتمال زیاه علت حمایت آنها از شاه 
آزادی بیش از حد حزب توده و ترس از روی کار آمدن رزیم کمونیستی 
و سکولار در ایران و عدم توجه مصدق به اخطارهای آنها می‌تواند 


ی 


۲) شرح ماجرا و نقش لومپن‌ها 

در روز نهم اسفند هنگامی که دکتر مصدق برای بدرقه و تودیع شاه به کاخ 
رفت. طبق نقشه قبلی عده‌ای از اراذل و اوباش که چهل بنجاه تفر از انان 
کفن پوشیده بودند. از میدان بارفروشان, سیّد بزاز و شوش به راه افتادند 
و در وهله اول با همکاری قسمتی از نیروهای انتظامی به بازار ریختند تا 


۱ ۳ 
مردم را مجبور به بستن مغازه‌ها کنند. 
آنها که چوب‌های کوتاه در دست داشتند. در بازار به راه افتاده و فریاد 


-_- اردلان چ اول. تهران. انتشارات ایران مهن ۰۱۳۷۸ ص ۲۶۴ و سیدعباس فاطمی. 
بش 

ٍ. سپهر ذبیح. ایران در دوره دکتر مصدق. ترجمه محد رفیعی مهرابادی. چ دوم. تهران 
مسسه انتشارات عطایی. ۱۳۷۰ صص ۱۴۵-۱۴۶؛ و جعفر مهدی‌نیا. قتل‌های 
سیاسی و تاریخی سی قرن اخیر ایران. ج دوی صص ۵۲۰-۵۲۱؛ و ناصر نجمی. با 
مصدق دکتر فاطمی. ص ۱٩؛‏ و مارک. ج. گازیوروسکی. کودتای ۲۸ مرداد ۰۱۳۳۲ 
ترجمه غلامرضا نجاتی. ج دوم. بی جا. شرکت سهامی انتشا ۱۳۶۸ ص ۳۰ 

۲ عمادالدین باتی. بررسی انقلاب ایران. ۲ ج» چ اول. تهران. نشر تفکر, ۱۳۷۰ ج 
اول. ص ۱۵۰؛ و خسرو معتضد. شادکاما کاخ مرس ص ۸۵۶ 

۲ پژوهش گروهی جامی. پیشین. ص ۶۲۶؛ و ناصر نجمی. از سید ضیاء تا بازرگان. ج 
اول. ص ۱۳۱۷؛ و جعفر مهدی‌نیا. قتل‌های سیاسی و تاریخی سی قرن ایران ج دوی 
صص ٩۵۱۹-۵۲۰‏ و سجاد راعی. عملیات اژاکس: بررسی اسناد 01۸4 درباره کودتای 
۸ مرداد. ترجمه اپوالعاسم راه‌جمنی تهران انتشارات مو سسه فرهنگی مطالعات و 
تحفیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران. ۰۱۳۸۰ ص ۱۹۱. 


می‌زدند: «ببندید. ببندیدء شاه انا داده است ۱ از جمله این اشخاص 
شعبان بی‌مخ فرصت‌طلب بود." علاوه بر این آیت‌الله بهبهانی و آیت‌الله 
نوری شخصاً به دیدن شاه رفتند تا او را از رفتن منع کنند. آیت‌الله کاشانی 
هم طی اعلامیه‌ای از مردم چنین درخواستی کرد. " در این مورد گزارش 
فرمانداری نظامی می‌گوید: در حدود ساعت ۱۰/۵ صبح. از کلانتری‌های 
۸و ۱۶ تلفنی گزارش شد که عده‌ای از اوباش و اشخاص ماجراجو و 
اشوب‌طلب. اهالی و کسبه بازار را مجبور کرده‌اند که تعطیل کنند و 
همچنین مردم را به رفتن به دربار تشویق می‌کنند." در داخل شهر نیز 
لومین‌ها با فریادهای گوش ‌خراش و با بلندگوهای متعدد و شعار زنده باد 
شاه مرده باد مصدق. در خیابانهای اسلامبول. لاله‌زا نادری و شاه با 
چوپ و جماق» کسبه را تهدید به بستن و حضور در جلوی کاخ 
می‌نمودند." علاوه بر این آژدان قزی "و ملکه اعتضادی از فواحش 
معروف و با نفوذ تهران. چاقوکشان حزب سومکا و اراذل و اوباش 
حزب سلطنت خواه ارت ندز انش تظاهرات شرکت داشتند. 

آنها سپس به طرف کاخ سلطنتی رهسپار شدند. در این موقع که 
مصدق در حال اجرای تشریفات تودیع بود لومپن‌ها به سرکردگی شعبان 


بی‌مخ» به همراهی یک واحد کوچک ارتش, بیرون در اصلی کاخ جمع 


جمشیدی لاریجانی. دوقلوی میرپنج. ج اول. تهران. نشر علم, ۱۳۷۶ ص ۱۸۳ 

۲ محمدعلی موحد. ج اول؛ پیشین ص ۶۸۵. 

۳ کورش زعیم. پیشین. ص ۲۶۴؛ جعفر مهدی‌نیا؛ ج دوم. پیشین» ص ۵۱۹-۵۲۰ و 
ناصر نجمیء با مصدق و دکتر فاطمی. ص ۱٩و‏ سپهر ذبیح. پیشین. صص 
۱۴۵-۶. فان دای هی ام ار ۳ 
محمدعلی سفری. قلم و سیاست. ج اول. صص ۷۳۱-۷۲۲ 

جعفر مهدی‌نیا. قتل‌های سیاسی و تاریخی سی قرن ایران. ج دوم ص ۵۲۰ 

فریده خلعت‌بری» پیشین» ص ۰.۱۷۹ ۸ مارک. ج. گازیوروسکی. پیشین. ص ۳۰. 
فخرالدین عظیمی. پیشین» ص ۳۲۱. 


هد ع صر 


شده و با شعارهایی بر ضد مصدق و به نفع شاه منتظر شکار طعمه 
را هر ناظر با تجربه در تهران می‌دانست. کاملاً واضح بود که این جمعیت 
۱ شعبان بی‌مخ بود. به وسیله دارودسته مخالفان مذهبی 
مصدی حریداری شده است. مصدی که از ماجراهای پشت پرده ۳ 
دامن ضت شا اعلام کرد که کاشانی با ارم ده ان 
که بعد‌ها انتشار یافت. معلوم شد. جمعیتی که جلو کاخ یه کر م۵ 
تاش قه کی کرک 

مصدی که تو طئه را فهمیده بود. با راهنمایی یکی از کارکتان کاخ از در 
متتهالی خارج شد. همینکه توطله گران فشهمید ند مرع از قفقس پریده 
نشوند و مردم آزاد باشند هر کجا که خواستند بروند." به همین جهت 
اوباش به سوی خانه مصدی هجوم بردند. 


دزد رخ هنگام دانشجویان که خبردار شده بودند راهمی خانه مصدی 


. خلیل ملکی. پیشین. ص ۱۰۰؛ و ناصر نجمی. از سید ضیاء تا بازرگان. ج اول ص 
۵۹ + و بژوهش گروهی جامی. پیشین. ص ۶۳۶؛ و نصراللّه شیفته. زندگی‌نامه و 
میارزات سیاسی دکتر مصدق. چ اول. تهران. نشر کومش. ۰۱۳۷۰ ص ۱۲۳؛ و 
محمدعلی موحدی. پیشین» ص ۶۸۵. 
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۳ کورش زعیم. پیشین. ص ۲۶۵؛ و محمدعلی سفری. قلم و سیاست. ج اول. ص 
رو 


۴ پژوهش گروهی جامی. پیشین. ص ۶۳۶؛ و نصرالله شیفته. پیشین» ص ۱۳۴. 


نقش لومپن‌ها در دوران ملی شدن نت ۱۷ 


شده و زمانی به انجا می‌رسند که جمعیت جلو کاخ به طرف منزل مصدی 
در حال حرکت بودند. در آنجا بین آنها و اوباش زدوخوردهایی صورت 
می‌گیرد. 

عون ان افیا و مت وعت سوم" پیز که از متاخ فتله یرد نله در 
همین موقع رسیدند. وی بر چهارپایه‌ای ایستاد و با دادن شعارهای ملی» 
رفقای حزبی خود را تحریک به مقابله با اوباش و نظامیان حامی آنان کرد. 
چند تن از گردن‌کلفت‌های حبزب زحمت‌کشان بقایی که آنها را خوب 
می‌شناختند با مشت و چاقو به جلال آل احمد حمله‌ور شده و او را 
سخت مجروح تا تلو .در کین آغاز 0 همزمان با آن اراذل و 
اوباش بدون هیچ مانعی خود را به منزل مصدق رسانیده و به کمک یک 
جیپ ارتشی. درصدد | خانه برآمدند تا شعبان بی‌مخ با 
قتل دکتر مصدق وظیفه میهن پرستانه خود را انجام دهد! یکی از سرهنگان 
شاه‌دوست نیز از در خانه مصدق بالا رفت و در صدد ورود به انجا بود» که 
با ثیراندازی محافظین خانه از یورش متصوف شد.۳ 

در این هنگام محافظین خانه مصدق با تیراندازی به سوی مهاجمان؛ 


حامیان مصدق را که بیرون خانه مشغول زد و خورد با اراذل و اوباش 


۱. نیروی سوم: انشعابی بود از حزب زحمت‌کشان. که در اواخر مهرماه ۱۳۳۱ ش. در 
پی حمله بزن بهادرهای دکتر بقایی به دفتر حزب زحمت‌کشان و اخراج عده‌ای از 
اعضا به رهبری خلیل ملکی شکل گرفت. 

۲ خلیل ملکی, پیشین. ص ۱۰۱؛ و مارک. ج. گازیوروسکی. پیشین» ص ۳۰؛ و ناصر 
نجمی, از سیدضیاء تا بازرگان. ج دوم ص ۱۲۳۸؛ و مسعود حجازی. پیشین ص 
۰ 

۳ پژوهش گروهی جامی. پیشین. ص ۶۳۶؛ و جعفر مهدی‌نباء فتل‌های سیاسی و 
تاریخی سی قرن اخیر ج دوم. ص ٩۵۲۰‏ و مپهر ذبیح. پیشین, ص ۱۳۶؛ و محمد 
ترس فاد ون ای 20۲ اعلی تورادم مشیهه اضی ۱ ۶۵ ی سیر 
معتضد. پیشین» ص ۵۸۳ 


۱۴۸ لومین‌ها در سیاست عصر بهلوی 


بودند» حمایت کردند به طوری که آنها در محاصره قرار گرفتند و توطله 
کت وی کته شذ‌طایی هدن آن رو ههالمان ففت داشتتت :با ان 
مصدق را به دار آویزند به دسا مت 

پس از ناکامی در حمله به خانه مصدق. اوباش به خیابانهای شهر روی 
آورده و با چوب و چماق به مغازه‌های سر راه حمله می‌کنند. اکثر 
مغازه‌های خیابان بوسف‌باد. اسلامبول, لاله‌زار و شاه‌اباد بسته بود و 
صاحبان آنها مقابل مغازه‌های خود. ناظر اوضاع بودند. نیروهای انتظامی» 
آوارگان. ولگردهاء افسران بازنشسته و اعضای باشگاه تاج تظاهرات 
می‌کردند و از در و دیوار مجلس بالا می‌رفتند. " یادداشت‌های دکتر 
حسیبی» حکایت از آن دارد که روز بعد نیز تظاهرات دسته‌های مخالف؛ 
تتویه هکل واوباسن افو ای اد امه دانعه اس:؟ 

دکتر مصدق در خاطرات خود از این روز می‌گوید: مقصود از این 
توطثه این بود که به این بهانه که من می‌خواستم شاه را از کشور خارح کنم» 
عده‌ای رجاله و چاقوکش در کاخ جمع شده و موقم خروج من از کاخ مر 
بکشند. چنانچه این کار صورت می‌گرفت. علمایی که در این روز به کاخ 
آمده بودند به جنازه من نماز میت می‌خواندند و چون وزیر دفاع ملی 
بودم به امر شاه آن را روی توپ قرار می‌دادند و با احترام کامل به خاک 
می‌سپردند و عده‌ای از غوغاگران مقابل کاخ را هم که مرتکب این جنایات 
شده بودند. شدیداً مجازات می‌کردند تا هیچ‌کس فکر نکند که این توطله 


ناصر نجمی: از سبدضیاء ظ بازرگان. ج دوم ص‌ ۴( ۰۱۳ و ف. م. جوانشین پیسین: 
صصی ۵۰۲۵۱ زو تورالدین کیانوری: اطراتاضن ۲۵۷ 


نقش لومین‌ها در دوران ملی شدن نفت ۱۳۹ 
به تمام معنا یک مرد ملی می‌شدم که نه شیعه و نه سنی بامن مخالف 
بودند. چون در خانه من آهنی بود و عده‌ای نظامی هم از حودم و خانه‌ام 
محافظت می‌کردند. یکی از مهاجمین که می‌خواست از درخت چنار 
داخل خیابان بالا رود و از آنجا به خانه پسرم که به حانه من ارتباط داشت» 
بیاید و جمعیت را هدایت کند. پس از بالا رفتن از درخت. جافویی را که 
در دست گرفته بو به کلفت پسرم که در ایوان طبقه دوم بود. نشان 
می‌دهد و می‌گوید که با این چاقو کار تو و مصدق را یکسره خواهم کرد. 
اما وقتی خواست خود را از درخت به ایوان پرتاب کند. موفق نشد و به 
خیابان افتاد. به پيشنهاد احمد. پسرم برای حفظ جانم با نردبان از دیوار 
باغْ مجاور که متعلق به خودم بود و در اجاره اصل چهار بود. وارد شده و 
از انجا به اتفاق دکتر فاطمی و پسرم به ستاد ارتش رفتیم. از این کار 
تجربه‌ای برای مهاجمین در روز ۲۸ مرداد به دست آمد و آن اینکه در این 
روز عده‌ای رجاله در مقابل مدخل بنای اصل چهار گماردند تا هنگام 
خروح من از آنجا مرا به قتل برسانند. البته من از انجا خارج نشدم و افراد 
دیگری که خارج شدند مضروب و مصدوم شدند.! 

دکتر مصدق, در بیانیه ۱۷ فروردین ۱۳۳۲ در یک پیام رادیویی خطاب 
به ملت ایران در کنار تشریح ساير توطه‌ها علیه خودش, در مورد توطثه 
نهم اسفند ۱۳۳۱ و اقدامات چاقوکشان و اوباش در این روز مطالبی ر 
مالقا وه( 

بازداشت شدگان اين غائله عبارت بودند از: شعبان بی‌مخ. محمود 
مسگر, حسین رمضان یخی طیب حاج رضایی, احمد عشقی از گروه 


۱ 
۳1 نطق‌ها و مکتوبات دکتر مصدف. ج دوم ص ۱۳۹؛ و قاط ات تما مصدفی. 
۲۵ 


۰ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


چاقوکشان و سپهبد شاه‌بختی» سرتیپ شعری. سرتیپ گیلانشاه. سرتیپ 
اصلانی. سرلشگر معینی. سرگرد پولاده سرگرد مستجیب سرتیپ نقدی 
از امرای بازنشسته. و جمال امامی غلامحسین فروهر» عمیدی نوری و 
ابوالحسن صیرفی از شخصیت‌های سیاسی؛ سپهبد امیراحمدی و گرزن 
نیز در منزل یکی از وکلای درباری مخفی شدند.! 

۳) نقش هندرسن سفیر آمریکا در اين روز 

از زبان دکتر مصدق می‌شنویم: ساعت ۸ صبح روز نهم اسفند. حسین 
علاء وزیر دربار به خانه من امد و در مورد حرکت شاه که سرّی بود با من 
مذاکره نمود. و قرار شد که ساعت ۱/۵ بعدازظهر من برای صرف نهار به 
کاخ رفته و ساعت ۲/۵ هم وزیران آمده و در مورد حرکت شاه تشریفات 
لازم به عمل آید. در ساعت ۱۰ همان و ام خصت ابا مد لقع "کر هن 
از من خواست که به جای ساعت ۱/۵ ظهر بيایم. از اینکه موضوع مهم 
نبود و شاه شخصاأً مرا خواستند» بسیار تعجب کردم. ولی بعد از ختم 
غائله دریافتم که موضوع بسیار مهم بوده و به همین جهت خواستند 
شخصاً فرمایشات را بفرمایند تا موجب هیچ‌گونه سوءتفاهم نشود. 
اهمیت موضوع این بود که اگر ساعت ۱/۵ بعدازظهر می‌رفتم» به علت 
زدحام جمعیت در مقابل در کاخ از خانه خارج نمی‌شدم مگر اينکه آنها 
را متفرق کنند. هنگامی که رفتم. ملکه ثریا هم بود. پیش خدمت در آن 
هنگام پاکتی به من داد که توسط تلفن‌چی خانه‌ام روی آن نوشته شده بود: 
«برای یک کار فوری سفیر آمریکا می‌خواهد با شما ملاقات کند». من هم 
به شاه گفتم عجله‌ای نکنید شاید ملاقات من با سفیر موجب این شود که 


عزیمت شما لغو شود. برای ملاقات با سفیر حرکت کردم و هنوز به در 
کاخ نرسیده بودم که صدای فریاد جمعیت را در خیابان شنیدم و دریافتم 
مطلبی نداشت که ملاقات فوری با من را ایجاب کرده باشد جند کلامی 
کف 
مخالفان داخلی. دشست) نوکر خحود را فشرده و او را در انجام اف تو طئه 
کمک کرده‌اند. به این صورت که تبقیر. آمترایکا در صدد بود با تقاضای 
ملاقات فوری با مصدق, وی را از کاخ بیرون کشد تا اراذل و اوباشی که 
جلو کاخ گرد آمده بودند کاراو را یکسره کنند. 

شایور والی‌پور» عضو سایق حزت نو ده در مصاحه‌ای از کو تاه امدن 
مصدق نسبت به عاملین واقعه نهم اسفند. انتقاد کرده و می‌گوید: مصدق 
مسوول امنیت مملکت بود. همچنین مسوول جلوگیری از رجاله‌بازی بود 
و می‌بایست قدمی برای جلوگیری از این گونه اقدامات برمی‌داشت." 


توطئه نهم اسفند از زبان شعبان بی‌مخ 


شعبان می‌گوید: صبح روز نهم اسفند. من به همراه دوستانم حاجی 
محر امیر موبون احمد عشقی, حاجی حسین عالم و تعدادی دیگر 
ابتدا به خانه کاشانی رفتیم. او به ما گفت: شاه دارد از مملکت بیرون 
می‌رود و اگر او برود. زندگی ما هم رفته! پروید و نگذارید. سر بازار آمدم 
و همین پیام را به مردم گفتم. آنها ابتدا توجهی به حرفهايم نکردنده اما 
خاطرات و تألمات مصدق. ص ۱۸۵-۱۸۶. 


۳1 مرنصی رسولیء گفتگو با شایور والی‌پور عضو سابق حرز اب نوده فصل‌نامه تاریج 


۳ لومین‌ها در سباست عصر پهلوی 


وقتی من عصبانی شدم و با دوستانم شروع به زدوخورد و کارهایی دیگر 
از این قبیل کردیم. بازار را تعطیل کردند. بعد از ان به طرف ناصرخسرو 
آمدیم. در انجا برای آنکه مردم را تحریک کرده و دنبال خود کنیم یک 
نسعش دروغی درست کردیم. آن را خون‌الود نموده و روی دست بلند 
کروه و ضايم گنف که انوا انیا وونل و تیه رن یره راهان س اه 
دیگر ما با مصدق مخالف شدیم. بعد از آن به طرف کاخ مرمر رفتیم. 
جمعیتی درحدود چهارپنج هزار نفر در آنجا بودند. 

سپس با افرادم به خانه مصدق رفتیم. به افشار طوس که در طبقه اول 
ایستاده بود گفتم: آمده‌ايم مصدق را ببریم که نگذارد شاه به خارج برود. 
او گفت: برو خفه‌شو, و سر این موضوع چند دقیقه‌ای با هم دعوای لفظی 
کردیم. 

پس از آن می‌خواستیم که میله‌های آهنی بالای خانه را بکنیم» که نشد. 
به همین جهت سوار جیپی که در انجا بود شدیم و چند دفعه به در آهنی 
خانه زدیم و نهایتا در باز شد. اما در این هنگام سربازهای داخل خانه 
شروع به تیراندازی کردند و جمعیت فرار کرد. هنگام فرار یک تیر به 
خواهرزاده‌ام: حسین میرزااقایی خورد و در جا کشته شد. سربازها به 
طرف من تیراندازی نمی‌کردند. به همین جهت سروان داورپناه. فرمانده 
سربازان داخل خانه. تصمیم گرفت که خود. شخصاً به طرف من 
تیراندازی کند. اما من به طرف او هجوم بردم و اين کار باعث شد یک تیر 
به شکم من اصابت کند. پس از آن مرا که مجروح شده بودم. به بیمارستان 
شهربانی منتفل و سپس راهی زندان فصر کردند و تا ظهر ۲۸ مرداد در 
آنجا بودم.! 


7 هما سرشان خاطرات شعیان حعفری. نشر ثالث» صص ۲۲-۴ ۱. 


نقش لومپن‌ها در دوران ملی شدن نفت ‏ ۱۵۴ 


توطثه نهم اسفند از زبان طیب حاج رضایی 


در روز نهم اسفند من به اتفاق یکی از دوستانم به منزل سرلشکر گرزن 
رفتم. تا دوست و همکارم عباس را که فرمانداری نظامی به اتهام شرارت 
دستگیر کرده بود. آزاد سازم. در آنجا بود که گرزن اظهار کرد: بعدازظهر» 
شاه قصد دارد از ایران خارج شود بازار تعطیل شده و تمام بازاریان در 
خانه شاه ازدحام کرده‌اند که از خروج ایشان جلوگیری کنند. شما هم رفته 
عده‌ای را برداشته و از رفتن شاه جلوگیری کنبد. 

در این هنگام بیست -سی نفر از بچه‌ها را سوار اتوبوس کرده و به 
مقابل کاخ شاه رفتیم. ساعت ۲ بعدازظهر بود. در آنجا جمعیت زیادی را 
مشاهده کردیم که شعار «زنده باد شاه» می‌دادند. پس از آنکه شاه و 
آیت‌الله بهبهانی شخصاً برای مردم سخنرانی کردند. من از مقابل کاخ به 
باغ فردوس و سپس به خانه مراجعت کردم. ساعت ۲/۵ نیمه‌شب بود که 
دستگیر شدم. 

پس از بازجویی‌های متعدد از طیّب و دوستانش در دادگاه, وی تبرثه 
شد. اما حسین رمضان یخی به ۱۸ ماه زندان» تقی رمضان یخی به ۲ ماه 
زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شدند.! 


اوباش‌گری شعبان در جریان محاکمه در دادگاه نظامی 

محاکمه شعبان در دادگاه نظامی قبل از ۲۸ مرداد یکی از صحهه‌های 
کمدی محاکمات نظامی کشور به حساب می‌آید. روزنامه‌هاء به‌ویژه 
روزنامه‌های مخالف دولت با استفاده از آزادی مطبوعات جریان محاکمه 


۱._آزادمرد شهید طیب حاج رضایی به روایت اسناد ساواک. صص ۱۸-۳۸. 


را با اب و تاب می‌نوشتند و شعبان نیز از ایین وضع برای خودنمایی 
استفاده می‌کرد. در ذیل جریان این محاکمه را از زبان خود شعبان و 
همچنین دیگر منابع می‌شنویم: مرا به دادگاه نظامی بردند» نمی‌دانم چرا؟ 
ما ۲۱ نفر بودیم. این دادگاه در باغ تشکیل می‌شد. دو سه ماهی زندان 
بودم که دادگاه هم شروع شد (۲۴ خرداد ۱۲۲۲). روز اول که به دادگاه 
رفتیم خیلی شلوع بود پس از ورود. همه شروع کردند علیه ما شعار دهند 
و شلوغ کنند. رئیس دادگاه سرهنگ هشترودی بود که مرا صدا کرد و 
گفت: نامت؟ و سرانجام رسید به شهرت. گفتم: بی‌مخ. که یک دفعه روی 
میز زد و گفت آقا! بی‌مخ هم شد فامیل؟ گفتم: «از آن دادستان نفهمت 
پپرس. ببین چی داره می‌گه! او مخ مرا معاینه کرده و می‌دونه که مخ من 
کجاست؟ جی توشه؟!) خلاصه کمی گردگیری کردیم و رفتیم ی 
در جای دیگری می‌خوانیم که وفتی در دادگاه. شعبان را ملقب به بی‌مخ 
خواندند. اعتراض او شروع شد. او که خودش هسمیشه این لقب را تکرار 
می‌کرد این بار به منظور شلوغ کردن دادگاه» صلاح خود را در آن دید که 
اعتراض کند و آن را توهین به خود بداند به همین جهت روی صندلی 
رفت و دستها را به هوا بلند کرد و نعره کشید و عکاس‌هاو خبرنگاران 
داخلی و خارجی نیز شروع به عکس گرفتن از او نمودند." تماشاچی‌ها 
پیوسته فحش می‌دادند. 

در آخر وقتی همه امضا کردند. نوبت به من رسید. من هم گفتم تا 
دستبند را باز نکنید امضا نمی‌کنم. به محض باز کردن دستبند صندلی 
لهستانی را که روی ان نشسته بودم بلند کرده و به داخل جمعیت رها 


کردم. چون آنها مدام به شاه و ریا و من فحش می‌دادند. خلاصه دعوا شد 


ٍ هما سرشان خاطرات شعیان خعفرین: تس تالت صص ۱۲۱۳۳۱۲۲ 
۲. علی بهزادی. پیشین. ص ۱۸۹. 
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و سربازهای محافظ از من دفاع کردند که البته وظیفه‌شان بود. داخل 
جمعیت چند تا از طرفدارهای من هم بودند که پیوسته جاو بدشاه 
می‌گفتند. ۲ نویسنده‌ای در مورد علت پرتاب صندلی به سوی تماشاچیان 
تو سط تعان اوه اس که در جریان تنفس دادگاه بین هواداران مصدیق 
و فان از در کش هقی فرات ان ان که ورن سمل 
عده‌ای از گروه ده نفری نیروی سوم قرار گرفته بود صندلی زیر پای خود 
را برداشت و به سوی مهاجمین حمله کرد و ۲۰ دقیقه زدوخورد ادامه 
داشت. " به همین جهت دادگاه تعطیل شد. روز بعد رئیس دادگاه پس از 
احطار به تماشاچی‌هاء گفت که دادگاه رسمی است. من اعتراض کرده و 
گفتم نه دادگاه رسمی نیست. این مملکت هنوز که جمهوری نشده. جرا 
عکس شاه بالای سرت نیست. خلاصه به این‌ور و آنور دویدند و عکسی 
از شاه را آوردند و نصب کردند. " در کتاب شبه خاطرات نیز عین همین 
مطالب (البته نه از زبان شعبان) توسط علی بهزادی آورده شده است.؟ 
بعد از آن دوباره رئیس دادگاه گفت: دادگاه رسمی است که من دوباره 
اعتراض کردم و گفتم به خاطر اینکه پرچم ایران رو مرت میت دادگاه 
رسمی نیست. معلوم است ما داریم کجا محاکمه می‌شویم؛ آفریقاست؟ 
ات و نمی ار آواهی ض ات رئیس دادگاه ایراد گرفتم." 
شعبان شننده بود که در دادگاههای نظامی: دوه ز تس :3 اد کا متا بل 


بالاتر از متهم باشد ولی تسده بود که این شرط فقط درباره متهمین 


جعفر مهدی‌نیا زندگی سیاسی سپهبد زاهدی. ص ۱۱۰. 
علی بهزادی. پیشین» صص ۱۸۸-۹ 


ما اس مت نع 


۱۶ لومین‌ها در سباست عصر پهلوی 


نطامی باید اجرا شود و با شنیده بود و خود را به نشنیدن زده بود. او 
افسری را که به عنوان رئیس دادگاه تعیین کرده بودند قبول نداشت و 
می‌گفت درجه‌اش پایین (سرهنگ) است. بحث درگرفت و دادگاه شلوغ 
شد تا اینکه سرانجام وکلای مدافم شعبان گفتند او آدم بدی نیست. 
صلاح او در این است که با وی مخالفت نکند.! 

در دادگاه فاحشه‌ای به نام رقیه ازادپور معروف به آژدان قزی بود که او 
را با یکی دو تای دیگر از جمله رمضان پخی اورده بودند تا به مردم 
بفهمانند که طرفداران شاه یک مشت فاحشه و چاقوکش هستند. و من 
اصرار کردم که او باید بیرون انداخته شود. باز دومرتبه دادگاه تعطیل شد.؟ 
آژدان قزی را که بلوز سفید و دامن سیاهی به تن داشت در حالی وارد 
سالن دادگاه کردند که دو سرباز مسلح او را در میان گرفته بودند. در جریان 
دادگاه شعبان از جا برخاست و با انگشت او را که در ردیف متهمین بود 
نشان داد و گفت این زن را شهربانی پیدا کرده و جزو متهمین فرستاده تا 
بدین وسیله ما را لکه‌دار کند. من الان کاغذ ثبتی به رئیس دادگاه می‌دهم 
که مجازات هر جرمی که او مرتکب شده قبول کنم و به جای او به زندان 
بروم تا او را قاطی ما نکنند." او یک زن گردن‌کلفتی بود که پشت تشکیلا" 
امنیه تویخانه با نخود فال می‌گرفت و خلاصه همه کاره بود. اما من در خانه 
مصدق او را هرگز ندیدم. در یکی دیگر از جلسات دادگاه احمد عشقی 
یکی دیگر از متهمان یک دفعه ترياک خورد. او همیشه می‌گفت که چرا 
مرا دادگاه آوردید؟! من هم آخر اعصابم از سین ند یل و سا همان 
دستبندی که دستم بود. به سرش زدم و گفتم: تریاک می‌خوری مرتیکه 


۴ جعفر مهدی‌نیا زندگی سیاسی سپهبد زاهدی. صص ۲۰۷-۲۱۸. 


نقش لومپن‌ها در دوران ملی شدن نفت ۱۵۷ 


تو که جگر نداری چرا قاطی ما شدی؟! و خلاصه در هر جلسه‌ای یک 
مکافاتی داشتیم. البته رئیس دادگاه نیز دوستدار شاه بود و بعدهابه من 
گفت: آقای جعفری من دارم وظیفه‌ام را انجام می‌دهم ولی شاه را هم 
دوست دارم. ما همم دسته گلی را که بچه‌ها آورده بودند به او دادیم. 
آخحرسر که می‌بایست حکم بدهند» گفتم من می‌خواهم از خودم دفاع کنم 
آنها نیز اجازه دادند و من هم گفتم: اینجا جایگاه شیضملیه فیدالله آس] 
است! قاضی با شرافت باید با شرافت قضاوت کند! و بنا کردم به خواندن 
که مردم تحت تأثیر قرار گرفتند. بعد که حکم‌ها را ببریدنده همه را تبرثه. 
ولی مرا به اعدام محکوم کردند. زمانی که به من گفتند توبه‌نامه بنویس. 
گفتم: چشم. گفتند: بنویس پدر بزرگوارم. نوشتم. باز گفتند: بنویس 
نفهمیدم. گفتم: والا فهمیدم. پدر من سی سال پیش فوت کرده» زنده باد 
شاه مرگ بر مصدق! به همین جهت برایم حکم اعدام بریدند. 

وقتی می‌خواستند مرا به زندان ببرند. به خبرنگاران گفتم به دکتر 
فاطمی بگویید بالاخره کار خودت را کردی, اگر مرا نکشتند» هر جا 
ببینمش او را می‌زنم. خفه می‌کنم." علی بهزادی یکی از جلسات دادگاه ر 
که منجر به کلافه شدن رئیس دادگاه شد. چنین بیان می‌کند: شعبان در 
حین جلسه دادگاه وقتی عکاس‌ها می‌خواستند از او عکس بگیرند. 
حواسش به آنها می‌رفت. ژست می‌گرفت و لبخند ملیحی می‌زد و چون 
کار عکس گرفتن تمام می‌شد عربده می‌کشيد و مشتهای گره کرده خود ر 
داز فرانن رتنس و قصضانت نظامی به علامت تهدید در هوا تکان می‌داد. 
سرانجام آنقدر کرد و گفت که کاسه صبر رئیس دادگاه تفه نو 


برخحاست و کت با ابر وصع نمی شود دادگاه را اداره کرد من از ریاست 


۱. هما سرشان خاطرات شعبان جعفری, نشر ثالث. صی ۱۴۶-۱۵۰ 


۱۵۸ لومین‌ها در سیاست عصر بهلوی 


این دادگاه استعفا می‌ دهم و خارج شد. شعان هم فتاه تن من هم از 
متهم بودن استعفا می‌دهم و از صندلی پایین آمد تا با نوجه‌هایش از دادگاه 


رود که آو زا کرفش ! 


تأسیس حزب ذوالفقار توسط اوباش و فواحش 

در فضای آشفته بعد از نهم اسفند» عده‌ای فرصت‌طلب شروع به فعالیت 
کردند. اقدام دولت مصدق در صدور حواز انتشار نشریه با پرداخت مبلغ 
پنج تومان و شش ریال برای هر شخصی که سواد خواندن و نوشتن 
داشت. جو مطوعات را اشفته کرد و علاوه بر حزب توده. همه مخالفان 
مصدق شروع به فحاشی و شایعه‌پراکنی علیه دولت کردند. از سوی دیگر 
هر فردی که می‌توانست حزب يا جمعیتی تأسیس می‌کرد. زنی نه چندان 
خوشنام مانند ملکه اعتضادی رهبری یکی از ایین احزات را بر عهده 
داشت که حضورش در صحنه‌های سیاسی. به ضرر حیثیّت و نام و اعتبار 
شاه بود. حزب‌های عجیب و غریبی جون ذوالفقار و اوارگان که جمعی 
اوباش عضو ان بودند راه‌اندازی شد و شعبان بی‌مخ که به صف مخالفین 
ملت پیوسته بود. گاهی در بیرون و گاهی در زندان به تظاهرات شرارت‌بار 
حود ادامه می‌داد. 

گزارشی به تقل از مأمور ویژه در دست است که به تاریخ ۲۶ حرداه 
یر ان کاس هید وااعقا رن وسط لداع کته و رطاف ان سین 
بارفروشان, در حدود خیابان مولوی می‌دهد. ایین مأمور در گزارش خود 
می‌نویسد: «عده‌ای از کسبه و طوافان میدان بارفروشان و حدود خیابان 


مولوی که از طرفداران طیب معروف و شعبان جعفری معروف به بی‌مخ 


۱. علی بهزادی. پیشین. ص ۱۸۹. 


نقش لومپن‌ها در دوران ملی شدن نت ۱۵٩‏ 


می‌باشند. تصمیم گرفته‌اند قعه تا بو تفای ارس وان تاه تاسس 
نموده و به عنوان طرفداری از شاه با دولت شروع به مبارزه نمایند». مأمور 
ویذه در ادامه هدف از تشکیل حزب ذوالفقار را آزادی شعبان جعفری و 
طیب حاج رضایی و دیگر متهمین واقعه نهم اسفند دانسته است.! 

ملکه اعتضادی از زنانی بود که در واقعه نهم اسفند و کودتای ۳۸ 
مرداد از شاه حمایت کردند. موسی صبری خبرنگار نشریه‌ی اخیارالیوم 
که در آن روزها در تهران به سر می‌برد؛ با وی یعنی رهبر حزب ذوالفقا 
مصاحبه‌ای انجام دافه که امه مضاخبه ان که در ان نشریه جاپ شد از 
این قرار است: این زن تحصیلات خود را در تهران به پایان رساند و بعد با 
خرج خود به آمریکا رفت. هفت سال در رشته خیاطی و طراحی و مد کار 
کرد و از دانشگاه سرکیون نیوبورک مدرک گرفت. قبل از آمدن به تهران در 
نیویورک به عنوان ملکه هوش انتخاب شد. او توانست به ۲۸ سوال در 
رشته‌های مختلف تاریخ. سیاست و اجتماع در حضور ۱۵۰۰۰ نفر, بدود 
کمترین اشتباه پاسخ دهد و برای پاسخ به هر سوال یک دقیقه بیشتر وقت 
نداشت. پس از آمدن به تهران یک سالن خیاطی و مد زنانه تأسیس کرد. 
این کار برخلاف آداب و رسوم خانوادگی‌اش بود. چرا که او از شاهزادگان 
قاجار بود. اما به این حرف‌ها اعتنایی نداشت. مشغول کار خود بود تا 
اينکه در اسفند ۳۱ عمل تازه و عجیبی از او سر زد. پس از شنیدن خبر 
حروح شاه از کشور» پیش خود فکر کرد که جطور ممکن است شاه از 
ایران برود؟ آیا بعد از رفتن او ماباید دست به سینه خود را تسلیم 
دیکتاتوری مصدی کنيم ایران سابقه شش هزار ساله یادشاهی دارد و 


گذشته از این شاه جوان خوش‌تیپی است! اثر تصمیم این زن در این روز 


ازادمرد شهید طیب حاج رضایی. ص 88 


۶ لومپن‌ها در سیاست عصر پهلوی 
اشکار شد. مردم تهران نخستین بار زن جوانی را مشاهده کردند که 
اداره کتنده تظاهرات تازه‌ای شده است و تظاهرکنندگان او را روی دست 
بلند کرده و او در حالی که قاب عکسی از شاه در دست دارد؛ روی دست 
مردان با صدای بلند جاویدشاه می‌گوید. این زن زیبا دامنه تظاهرات را تا 
فیر سای ناه تنل و شین از ان ای سل سای رت سس 6 
مجلس رسید و بار دیگر مردم را جلو کاخ شاه آورد و آن قدر به تظاهرات 
خود ادامه داد تا شاه بر بالکن قصر ظاهر شد و گفت از رفتن منصرف شده 
اه که شی تانق اه هه ما هیقر شمان تان فت ز شنت 
هنگام در منزلش او را بازداشت کردند. خبر توقیف او که در تهران منتشر 
شد. جوانان طرفدار او مقابل زندان تجمع کرده و خواستار آزادی فوری 
او شدند. ملکه نیز پس از اطلاع» زندانیان را در زندان دور خود جمع کرد 
و از دولت مصدیق به شدت انتقاد کرد و حتی به رئیس زندان گفت اگر تمام 
عمر را در زندان باشم. دست از عفیده خود برنمی‌دارم. 

چون با این کار نظم زندان را به هم ریخته بود او را به بیمارستان 
شهربانی منتقل کردند. در آنجا دست به اعتصاب غذا و آب زد و بعد از دو 
روز به دستور مصدق از زندان آزاد شد. وی پس از خروج از زندان 
حزب ذوالفقار را تأسیس نمود. اعضای این حزب را مردان محافظه کار 
قبایل ایبران و مردان متعصب مذهیی تشکیل می‌دادند. او پس از آن با 
برخی شخصیت‌های مذهبی و سیاسی نیز ملاقات می‌کرد: در ملاقات با 
کاشانی با جادر پیش او رفت. کاشانی به او گفت: دخترم من به تو فرصت 
می‌دهم که در کار خود پیروز شوی. ملکه هم گفت: ایا انتظار دارید که من 


ی | 
از دریا بکدرم و پاهایم یس نشود!؟ 


.۲ ۱۲-۲۱۶ جعفر مهدی‌نبا زندگی سیاسی سپهبد زاهدی. صص‎  .۱ 


نقش لومین‌ها در دوران ملی شدن نت ۱۶۱ 


دستگاه یهلوی به‌و یزه از سالهای ۲ به بعد» یی بسبریم» حای آن دارد به 


سندی که دز ار ژمنه تهیه شده مراجعه کنیم.! 


لومین‌های مزدور در انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی 


در این انتخابات رسوایی و فضاحت زیادی دیده می‌شد. قدرت. پول» 
زو جنجال» تزویر تقلب. بندوبست» چاقوکشی و تهدید چهره این 
اتتخابات را سیاه‌تر از دورهای قبل کرد. اوباش نگذاشتند که هزارها ری 
8 به صندوق‌ها برسد و چندین هزاررأی مردم نیز از نزدیک 
صندوق‌ها به وسیله چاقوکشان دستجات مختلف منسوب به افراد 
اکثریت وابسته و سرمایه‌داران: خراب و تباه گردید. چرا که آنها را به 
هنگام اخذ رأی عوض می‌کردند." 

ناصر نجمی در خاطرات خود از این انتخابات مدعی است: در این 
انتخابات که من نیز کاندید شده بودم. نتوانستم رأی بیاورم. چرا که 
رقیب سرمایه‌دار من که اصلاً نه آشنایی با مناطق انتخاباتی کرج و شهریار 
داشت و نه مردم او را می شناختند» با پخش پول توانست عده زیادی از 
جمله فرماندار کدخداها؛ جماق به دستان و اوباش را خریداری کند و 
نهایتاً در اثر تلاش‌های چاقوکشان که به زور روستائیان ساده‌دل را پای 
صندوی‌های رأی می‌اوردند. پیروز ِِ به هر حال کاربرد پول و 


استخدام اوباش در جریان انتخابات آن روزها امری عادی بوده است. 


۱. سند شماره ۱۱۵-۳-۳-۱۳۸۷- موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. 
۲ ناصر نتجمی. با مصدق و دکتر فاطمی. صص ٩۶-۷‏ 


نقش پهلوان کچل در جریان ربودن افشار طوس 


مخالفین برای تضعیف دولت و وادار کردن آن به کناره گیری به‌ویژه یس از 
نهم اسفند ۳۱ دست به توطله‌های زیادی زدند. یکی از این توطنه‌ها 
ربودن افشار طوس. رئیس پرقدرت شهربانی» در ۳۱ فروردین ۱۳۳۱ و به 
قتل رساندن او بود.! یکی از جاهل‌های تهران به نام امیر رستمی معروف 

به (پهلوان کچل» نیز در این جریان شرکت داشت. او در مورد نقش خحود 
دراین توطله می‌گوید: در اواخر فروردین بود که من برای معالجه قلب؛ 
نزد دکتر سرتیپ منزه رفته بودم. او هیچ پولی از من نگرفت و حتی مرا به 
خانه دعوت و خوب پذیرایی کرد. کاری که اصلاً سابقه نداشت. در همان 
موقع به من گفت: من یک دایی دیوانه‌ای دارم و می‌خواهم او را به 
تیمارستان ببرم ولی از ترس همسایه‌ها نمی‌دانم چه کار بکنم کمکم کن! 
07 پس از بیهوش 
کردن داخل ماشینی که در بیرون منتظر بود. گذاشتم. دکتر نیز در ازای 
این خحدمت. بیست تومان به من داد! بعدها فهمیدم که آو افشار طوس بوده 
۱ 

چند روز بعد. جسد وی که علائم شکنجه نیز بر آن اشکار بود در 
غاری در نزدیکی تهران کشف شد و تعدادی از سیاستمداران ناراضی و 
امرای بازنشسته ارتش دستگیر و به قتل افشار طوس. متهم شدند. اسرار 
این توطثه هیچگاه به طور کامل منتشر نگردید. زیرا بعد از کودتای ۲۸ 


هر رس هیک | تسه 


ِ محمدعلی همایون کاتوزیان. اقتصاد سیأسی ایران. ص‌ 1 
۲ جعفر مهدی‌نیا, قتل‌های سیاسی و تاریخی سی قرن ایران. ج دوم ص ۴۲۱ 
۳ محمدعلی همایون کاتوزیان. افتصاد سیاسی ايران. ص‌ ۳ 


فصل ۷ 


نقش لومین‌ها در کودتای ۲۸ مرداد و پس از آن 


مقد مه 


کودتای ۲۸ مرداد» واقعه بسیار مهمی در تاریخ معاصر ایران است که طی 
آن» رژیمی دموکرات و مردم‌سالار توسط مرتجعین داخلی و استعمارگران 
خارجیی از طریق استخدام و تجهیز اوباش, سقوط کرد و مجددا 
دیکتاتوری جایگزین آن شد. با مطالعه لحظه به لحظه حوادث این روز و 
قدری تأمل, به خوبی نقش مور و مفید لومپن‌ها در بازگردان دیکتاتور 
فراری به کشور مشاهده می‌شود. دلایلی که باعث شد لومپن‌ها( که 
تعدادشان از سه چهار هزار تجاوز نمی‌کرد) بتوانند در این روز پایتخت را 
متصرف شوند. جند جیز می‌تواند باشد: 

درخواست مصدق از مردم و احزاب ملی. مبنی بر اینکه در روز ۲۸ 
مرداد آرامش را در یایتخحت حفظ نموده و از تظاهرات خحودداری کنند» تا 
دولت بهتر بتواند نظم و امنیت را برقرار سازد. این امر باعث شد که در این 
روز خیابانهای تسهران خالی از وجود احزاب ملی و طرفدار دولت و 


نیروهای مردمی باشد. 


۴ لومین‌ها در سیاست عصر بهلوی 


- برنامه‌ریزی نیروهای داخلی - خارجی در زمینه استخدام و تجهیز 
اوباش (به‌ویژه از روز ۲۵ مرداد به بعد) و ایجاد رعب و وحشت توسط 
آنها در بین مردم. 

-ناامیدی مردم از دولت و برنامه‌های آن و بی‌تفاوت بودن آنها 
نسبت به حوادت و وقایعی که در جریان بود. به دلایل مختلف از جمله 
بی‌تطسی رف علع آمتکی کهافر کشور یاف راز شاه سا کم یلته سوه تویی رز 
روی کار آمدن حزب کمونیستی توده. تحریکات دشمنان داخحلی و 
خارجی و مفاومت در برابر اصلاحات مصدق. وضعیت بد اقتصادی 
کشور و عیره. 

به هر حال با صرف دلارهای آمریکا و برنامه‌ریزی‌های آنها و 
انگلیسی‌ها؛ لومپن‌ها به راحتی توانستند در این روز مراکز حساس و 
مهمی چون ایستگاه رادیو و مقر نخست‌وزیری را تصرف نموده و نهایتً 
باعث سعوط دولت شوند. 

بعد از کودتاء لومپن‌ها به پاس خدماتشان در این روز بیش از پیش در 
جامعه صاحب نفوذ و اهمیت شدند. امتیازات زیبادی برای آنها در نظر 
گرفته شد و حتی در شهرها بی‌پروا دست به هر اقدام و جنایتی می‌زدند و 
دولت کودتا نیز حامی آنها بود. 


تمهیدات مخالفین داخلی و خارجی مصدق در تجهیز اوباش بعد از 

کودتای ۲۵ مرداد 

در پی فرار شاه از ایران پس از کودتای نافرجام ۲۵ مرداده تظاهرات 
وسیعی در خیابانهای پایتخت. در جسهت حمایت از مصدق و ابراز 
خوشحالی مردم از رفتن شاه تا ۲۷ مرداد به راه افتاد. در این تظاهرات 
پان‌ایرائیست‌ها. حزب زحمت‌کشان و حزب سومکاء با چماق و چاقو به 
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مردم و توده‌ای‌ها که شعارهای تند می‌دادند حمله کایق ین 
از سوی دیگر درباریان و مرتجعین نیز اراذل و اوباش را تحریک کرده 
که اوضاع را متشنج نموده و با غارت کردن مغازه‌ها و آزار و اذیت مردم 
در بین آنها نارضایتی ایجاد کنند." آنها در کنار نیروهای شکست خورده 
خحارجی» درصدد برآمدند که نقشه اضطراری را به اجرا درآورند. 
انگلیسی‌ها در یک ارزیابی کلی به این نتیجه رسیده بودند که منبع واقعی 
قدرت در ایران؛ افکار عمومی است. میدلتون. متصدی سفارت انگلیس 
در ایران. طی گزارشی به وزارت امور خارجه کشورش به این نکته تأکید 
می‌کند که برای ساقط کردن مصدق باید حربه افکار عمومی و پشتیبانی 
توده‌ها را ازاو گرفت و حداقل به: رید آوباشن عیابانی قنسته زد 
آمریکایی‌ها نیز نقشه جدید کودتای بعدی را به سازمان سیا و طرفداران 
شاه چنین دیکته کردند که باید گروههایی از اوباش و چاقوکش‌ها تشکیل 
شوند. " بر همین مبناء سرلشکر زاهدی و دو نفر از همراهان او یعنی 
برادران رشیدیان. ساعت ۴ صبح روز یکشنبه ۲۵ مرداد به یکی از 
اتاق‌های سفارت آمریکاء در خیابان تخت جمشید تهران رفتند و بلافاصله 


ستاد کودتا برای اجرای مرحله بعد و وارد آوردن ضربه اول» یعنی به راه 


۱. نورالدین کیانوری. خاطرات؛ ص ۲۶۷. 

یار م. جوانشین پیشین» ص ۲۸۹. 

۲ مجتبی مقصودی. تحولات سیاسی - احتماعی ایران: ۳۲۰-۷ جچ اول. تهران. 
انتشارات روزنه. ۰۱۳۸۰ ص ۱ و خلیل ملکی. پیشین. ص ۱۰۵. 

۴ ابوالفضل حاج قربان علی. پیشین» ص ۸۱ 
بعضی‌ها معتقدند که کودتای ۲۸ مرداد از اول تا اخر به دست آمریکایی‌ها تحفق 
پذیرفت ولی در پایان سازمان جاسوسی مرکزی و دولت آمریکا کنار ایستادند. 
برگرفته از: 
قح بجموص هلاه ان ۷ ول چنهزی ع80اع 72 م4 روالبط س«عحض 

)20۳8008517, 1962, ۳.۰ 6 


۶ رها هن شا کت سر بپلر 
انداختن دستجات در شهر و ایجاد جنجال و هیاهو علیه دولت و اعزام 
مشتی رجاله و اوباش مزدور برای تخریب. آتش زدن و غارت دست به 
کار می‌شود. علاوه بر این به همه مخالقان مصدق از گروههای مختلف 
مل روضه‌خوان. هموچی. روزنامه‌نویس. بازاری. افسر و سیاست‌باف 
آماده‌باش داده می‌شود. " به عبارت بهت پس از شکست کودتای اول» در 
حالی که سازمان سیا و آمریکاء طرح کودتا را شکست‌خورده تلقی نموده 
و حتی دستور خروح مأموران سیا را از ایران صادر کرده بودنده کرومیت 
روزولت" آخرین شانس خود را امتحان می‌کند و از طریق رشیدیان‌هاه 
مسعودی‌ها و دیگر کسانی که با جنوب شهر و چاقوکش‌ها و محله گردانها 
سروکار داشتند مشغول تقسیم پول بین آنها می‌شود . چرا که او در ایین 
رابطه تجارب مهمی کسب کرده بود: 

دکتر مصدق. هرجند که به اشاره او دانشگاهها مدارس و حتی 


بازارها, تعطیل می‌شوند و حتی به جهره‌ای جهانی تبدیل شده اما در 


. نصرالله شیفته, پیشین. ص ۱۵۵ و احمد آرامش. پیکار من با اهریمن: به کوشش 
رو ارامس؛ تهران: انتشارات فردومن و انتشارات سید بی نااض 1۱۲و 
ابوالفضل حاج قربان علی. پیشین. صص ۸۷-۸۸ و 

6 :1.9.۸ ,161100۲20۷ صهه‌تتعص۸ 220 ملن) م1 روععو - وه11۲۳۵ع1 07مطل۳ 
۰ 0 ,1989 روفععظ ۱001۷6۲510۷ 

۲ کرومیت روزولت مجری کودتا بود که برای انجام کودتای ۵ مرداد فقط یک میلیون 
دلار(معادل هشت میلیون تومان) در اختیار داشت که همه انها را در یک صندوق جا 
داده بود. از این مبلغ حدود یکصدهزار دلار(هشتصد هزار تومان) به دو عضو ایرانی 
گروه داده شد تا آنرا بین چند باشگاه ورزشی و فقرای جنوب شهر توزیع کنند. 
کیم روزولت به نقش اوباش خیلی تاکید داشت نا جایی که گفته بود: شعبان‌خان 
(شعبان بی‌مخ) و لومپن‌هایی نظیر او به تنهایی خود یک لشکرند. 

۳ باری روبین. جنگ قدرت‌ها در ایرا ترجمه محمود مشرقی. ج اول. تهران. 
انتشارات آشتیانی. ۰۱۳۶۳ صص ۸۰-۸۲: و محمود طلوعی. ترس از انگملیس: چ 
اول. بی جا انتشارات هفته ۰۱۳۶۹ ص ۱۳۶. 
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دروازه غار و دروازه قزوین و نقاط محروم که تمام ام دعوا بر سر 


می‌نمودند. اما اینی کاشانی با دولت و حزب توده هم در میان 
عامه جایی تارف یکی دیگر از طراحان ود بت نام وودهاوس در این 
مورد می‌گوید رشیدیان‌ها در حقیقت کلید اصلی طرح ما بودند. آنها قبلا 


آیت‌الله کاشانی از جمله رهبران مذهبی برجسته‌ای بود که سوابق فعالیت سیاسی 
ارم که لباز انگاسشر کقو ها ابا ناو 
در جنگ اول جهانی. شرکت در مبارزات ضدنهضت جمهوری‌خواهی رضاخان در 
کنار مدرس. زندانی شدن در شهریور ۲۰ توسط متفقین به اتهام هواداری از آلمانهه 
حمایت شدید از جبهه ملی و جریانات مربوط به ملی شدن صنعت نفت و عیره. وی 
همچنین در جربان حوادث سی‌ام تیر ۱ نقش بسیار مهمی در بازگرداندن مصدق به 
صحنه قدرت داشت. اما بعد از این تاریخ بود که کم‌کم بین او و ملی‌ها به‌ویژه مصدق 
احتلافاتی رخ داد. ما در اینجا قصد نداریم که به طور کلی این اختلافات را ببررسی 
کنیم فقط به چند مورد اشاره می‌کنيم: -انتقادهای شدید کاشانی از مصدق به جهت 
انتصاب افرادی که به نظر وی ات ی لازم را نداشتند به مصدر مقامات مهم. ۹ 
عدم توجه مصدق به گفته‌های کاشانی به‌ویژه در دوره دوم نخست وزیری‌اش. ۲ 
انجام برحی اصلاحات توسط مصدق که به نظر کاشانی صحیح نبودند و به‌ویژه 
مخالفت کاشانی با لایحه اختیارات وی. ۴ عدم توجه مصدق به احطارهای کاشانی 
در مورد اتحلال مجلس هفدهم و برگزاری رفراندم و موارد بسیار دیگر از جمله 
ازادی بیش از حدی که مصدق به مطبوعات و احزاب مختلف در کشور داده بود 
مانند حزب توده. مجموعه این عوامل در کنار موارد بسیار دیگر دست به دست هم 
داده و ایت‌الله کاشانی را نسبت به دولت بدبین کرد. پس طبیعی بود که در حوادث 
مردادماه کاشانی از دولت حمایتی به عمل نباورد. 

برگرفته از: محمدعلی همایون کاتوزیان. سصدق و مبارزه برای قدرت در ایران 
ترجمه فرزانه طاهری» ج اول؛ تهران. نشرمرکن. ۰۱۳۷۲ صص ۱۹۵-۲۱۳؛ و مارک. 
ج. گازیوروسکی. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ترجمه غلامرضا نجاتی. ج اول. بی‌جاء 
شرکت سهامی انتشار ۰۱۳۶۷ صص ۱۹-۲۳؛ و محمدعلی همایون کاتوزیان, 
استبداد. دمسوکراسی و نسهضت ملی. ج اول. تهران. نشرمرکز» ۰۱۳۷۲ صص 
1۱-۳ 
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نیز علیه نازی‌ها با ما همکاری کرده بودند و اکنون نیز سازمان خود را به 
خوبی حفظ کرده بودند. گذشته از ثروت و دارایی‌شان, آنها در دو مورد 
مهارت کافی داشتند؛ یکی اينکه به راحتی می‌توانستند در میان مجلسیان 
و بازاریان نفوذ کنند و مهمتر از آن اینکه به راحتی می‌توانستند مردم کسوچه 
و بازار را که در حقیقت مهره بسیار مهمی در سیاست ایران بودند. تجهیز 
کنند. در ابتدا؛ نسبت به آنها مردد بودم. ولی به‌تدریج پذیرفتم که می‌توانم 
همین نیروی توده مردم را به نفع خودمان به کار گيريم. * شاید علت 
ای هیوهت این باشد که در مقاطع مختلف تاریخ 
کشورمان نقش مهمی ایفا کرده‌اند و بیگانگان و شبکه‌های جاسوسی آنها 
که همواره در امور داخلی میهن ما دخالت‌های ناروایی کرده‌اند» بهتر از 
و فمان یه افو ار اف و دی تضرنههایی خ وا عو تشه انز یه 
همین جهت زمانی که به مشکل برمی‌خوردند. می‌دانستند چگونه و از 
چه طریقی از نیروهای لومین در راستای اهداف خود استفاده کنند. 


۱ سی. ام. وودهاوس. عملیات چکمه ترجمه فرحناز شکوری. با مقدمه احمد 
بشیری» چ اول. تهران. تشر نو 53/2 ص‌ 9 
# -به متاسبت پنجاهمین سالگرد کودتای ۸ مرداد در روزنامه جام جم با مقاله‌ای 
برخورد کردم که در این مقاله تصریح شده بود که جرج کندی یانگ که در سال ۱۹۵۱ 
م. به عنوان رئیس بخش خاورمیانه 1۷116 منصوب شده بود. طراح اصلی کودتا بوده و 
در همین سال طرحی را با نام رمز با کایتر به دولت بریتانیا پيشنهاد نموده که تکیه 
اصلی آن بر بازپس‌گیری اموال ملی شده شرکت نفت ایران و انگلیس بود. دولت 
کلمنت اتلی این طرح را رد کرد اما با روی کار آمدن حزب محافظه کار به رهبری 
وینسون چرچیل اوضاع دگرگون شد و طرح مردود شده عملیات با کاینر با نام جدید 
عملیات چکمه به تصویب رسید و با همکاری سیا به مرحله عمل درامد. در این 
مقاله تصریح شده که «یانگ» نقش اساسی را در ایجاد و گسترش آشوبهای تهران 
به‌ویژه بسیج لومپن‌ها به عهده داشته است: عبداللّه شهبازی, جام‌جم برای نخستین 
بار منتشر می‌کند: یانگ. طراح اصلی کودتای ۲۸ مرداد روزنامه جام‌جم شماره 
۸ سال چهارم ۵ مرداد ۰۱۳۸۲ ص ۱۸. 
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ماجرای ملاقات کرومیت روزولت با شعبان بی‌مخ" 
روزولت در زمان اقامتش در تهران شخصی عجیب. لات. هیکلی 
درشت‌اندام و ورزشکان به نام شعبان را به نزد خود می‌پذیرد. 

شعبان پس از اينکه دستش را به نشان احترام روی سینه می‌گذارد به 
خاطر سرنوشت دردناک پادشاه محبوبش کمی می‌گرید و بلافاصله می‌گوید 
که قادر است سیصد تا چهارصد نفر از نوع خود را گرد آورد که قادر به 
انچام هرکاری و هردستوری که صادر شود (البته در ازای مزد خوب) هستند. 

به زودی معامله جوش می‌خورد و روزولت یک پاکت بزرگ محتوی 
هزاران ریال به او می‌دهد و قرار می‌گذارد بقیه‌اش را هم پس از پیروزی 
بیردازد. او نیز فوراً به جنوب شهر می‌رود تاامثال خود ر جمع کند. 
زاهدی هم مطمئن می‌شود که می‌تواند با کمک متام اتعی ری و 
سرباز داشته باشد که به یک کودتای تازه بپردازد. قرار کار برای پس فردا 
یعنی چهارشنبه ۲۸ مرداد گذاشته و 


۷ مرداد و شروع فعالیت لومپن‌های مزدور 
بعدازظهر روز ۲۷ مرداد هنکامی که فرمانداری نظامی تهران ختم 


۱. محمو د تفضلی. مصدق. نشفت. کودتا. ترجمه خودش. ج اول؛ تهران. موسسه 
انتشارات امیرکبین ۰۱۳۵۸ صسص ۱۱۲-۱۱۳؛ و ناصر نجمی. از سیدضیاء تما 
بازرگان. ج كت ص ۳۹4( 

۲ قابل ذکر است که شعبان بی‌مخ تا نزدیکی‌های ظهر ۲۸ مرداد در زندان بوده. پس 
نمی‌توانسته شخصاأً با روزولت ملاقات نموده و قرار و مدار ببندد و بااگر با او 
ملاقاتی نیز داشته در داخل زندان بوده است. البته گفتنی است که شعبان قبل از ۲۸ 
می‌کرده است. در این مورد در بخش‌های بعدی توضیحاتی داده می‌شود. 


نو طیب حاج رضایی. رمضان یخی " و به طور کلی جمعیت اوباش و 
چاقوکشانی که در میان آنهاء روسپیان و بدکاره‌ها نیز حضور داشتند با 
هدایت تعدادی از گروهبانان ارتش که لباس شخصی پوشیده بودند به 
خیابانهای لاله‌زار و نادری ریخته و شعارهای شاه‌پرستانه می‌دادند. 
تعدادی از مأموران شهربانی و نظامی نیز از اراذل و اوباش حفاظت نموده 
و مردم را تهدید می‌کردند که با انها هم‌صدا شوند و افرادی که خحودداری 
می‌نمودند. با قنداق تفنگ مضروب می‌شدند. از سوی دیگر لومپن‌ها 
نیز به روزنامه‌فروشی‌های حامی دولت حمله نموده و شروع به دستگیری 
مخالفین نمودند. " در این روز طیب یکه‌بزن معروف توانست صدها نفر 
زا نبا پیر لها هت‌کفتی کتهبه ان داوهووند: هراد وه اه وه 
همراهی شمس قنات‌آبادی آنها را در پامنار و در نزدیکی خانه آیت‌اللّه 
کاشانی جمعم 1 این افراد برای موجه جلوه دادن اقدامات خود. چنین 
تجمعی را در برابر خانه آیت‌الله بهبهانی نیز داشتند. " اینها تماما کسانی 


۱ پژوهش گروهی جامی, پیشین. ص ۶۶۵؛ و محمدعلی موحد. ج دوم پیشین. ص 
۳ و فریدون هوید سقوط شاه ترجمه ح.. مهران» ج اول. تهران. انتشارات 
اطلاعات. ۱۳۶۵ ص ۱۳۱؛ و خلیل ملکی. پیشین. ص ۳۱۴؛ و سجاد راعی. 
پتتر ان ۱ 

۲. کورش زعیم. پیشین. ص ۳۱۷؛ و عمادالدین بافی. ج اول. ای ۱۱۵ 
شمس‌الدین امیر علائی. صعود محمدرضا شاه به قدرت پا شکوفایی دیکتاتوری: 
ترجمه خودش. تهراد. انتشارات دهخدا. بی تا ص ۲۱۲ 

۳ سیری در ۲۴ دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی و دولت‌های همزمان با آن نشریه 
شماره ۶ دفتر انتخابات. اذرماه ۰۱۳۶۸ ص ۸۲ 

۴ حعفر مهدی‌نیا فتل‌های سیاسی و تاریخی سی فرن ایران. ج دوم ص ۵۲۰. 

۵ مسعود بهنود از سیدضیاء تا بختیا چ پنجم. تهران. سازمان انتشارات جاویدان. 
۰ ص ۳۸۵؛ و محمدعلی همایون کاتوزیان. مصدق و مبارزه برای فدرت در 
ایران. ص ۱۹۴ 

۶ سیری در ۲۴ دوره قانونگذاری محلس. ص ۸۲ 


نقش لومین‌ها در کودتای ۲۸ مرداد و پس از آن ۱۷۱ 


بودند که در سی تير سال پیش کفن پوشیده و در جهت حمایت از دولت 
در خیابانها به راه افتاده بودند و از حدود ساعت یازده شب به بعد تقریباً 
قی دانشی کت ( کو وتان 

بیگانگان و عوامل دربار نیز در این روز با استخدام گروهی از مالکان 
اطراف تهران. میدان‌داران مشهور چاقوکشان حرفه‌ای و جاهلان 


ماجراجو اماده می‌شدند که فردا (۲۸ مرداد) به ترتیبی دیگر وارد عمل 


۱ 


شوند. 

محمود تربتی در کتاب کودتاسازان آورده است که: روزی با اسداله 
کچل. که صاحب کافه پارس بود در انگلیس همدیگر را در کافه‌ای 
دیدیم با هم نشستیم و شام خوردیم. بعد او در بیان خاطراتش می‌گفت 
که در عصر روز ۲۷ مرداد (۱۸ اگوست)» سروان غفاری» افسر پلیس 
راهاهن» آدرس خانه‌ای در خیابان قزوین را به من داد و گفت شب را به 


آنجا بیا. وقتی من رفتم. دیدم غفاری با خلیل ترکه. قاسم سرپلی» 


۱ مسعود بهنود. پیشین صص 1۸۸۱-۳۸۲ 

# -«وودهاوس» یکی از طراحان کودنا در این مورد می‌نویسد: 

«در عملیات جکمه یعنی طرحی که من با خود به واشنگتن برده بودم. دو عنصر 
جداگانه به هم می‌پیوستند چرا که ما دو نوع منبع کاملا متمایز در احتیار داشتیم: 
یکی سازمان شهری که به وسیله رشیدیان‌ها اداره می‌شد و متشکل بود از تعدادی 
افسر ارشد. پلیس, وکیل مجلس, سناتو مل بازرگانان سیاستمداران پیر و 
روزنامه‌نویس؛ همراه با سردسته‌های اراذل و اوباش که قرار ببود کنترل شهر را به 
دست گرفته و مصدق و وزیرانش را دستگیر کنند و دیگری تعدادی از سران ایلات 
جنوب که قرار بود آنها نیز در همین ضمن به شهرهای بزرگ جنوب هسجوم برده و 
قدرت‌نمایی کنند و اگر مقاومتی از طرف حزب تسوده به عمل می‌آمد. این قبایل 
شهرهای حساسی چون اصفهان, آبادان و غیره را تصرف کنند.» در این میان روزولت؛ 
توانسته بود نسخه‌های چاپ شده فرامین شاه را در این روز بین مردم پخش نموده و 
از طریق برادران ما و خودش, میان ارتشیان و اوباش همیشه آماده خیابانی» طرفداران 
زیادی برای شاه تجهیز کند: سی. ام وودهاوس. بیشین» صص ۲۸-۲۹ 


اسماعیل شله. محمد دخو علی بلنده. صابر و چند تن دیگر از اوباش 
جوادیه و کشتارگاه. مشغول باده گساری هستند. غفاری آن شب کیف 
ی بیع وی ار انیا نی راتکه مرها سب وی ویس 
کرده و قبل از ساعت نه صبح جلوی سینمایی در جوادیه اجتماع کنیم» ما 
نیز روز بعد به همین ترتیب عمل کردیم." 

در این روز نقش دو جاسوس دیگر ایرانی به نام‌های جلیلی و کیوانی 
نیز در تشدید آشوب‌ها سرنوشت‌ساز بود و حزب توده هم با تظاهرات 
خیابانی و دادن شعارهای بسیار تند» به آنان کمک فراوانی کرد. اراذل و 
اوباش مزدور سیاء با نوشتن این شعارها بر روی دیوارها در مرکز تهران 
شورش‌های پرصدایی به راه انداختند. تندترین آن, شعار کمیته مرکزی 
این حزب بود که در ۲۷ مرداد. در نشریه به سوی آینده جاب شاه اه ک :ان 
سلطنت. زنده‌باد جمهوری دم وکراتیک؟ اراذل سازمان‌یافته سیا 
تظاهرات خیابانی حزب توده را بزرگ‌نمایی کردند. یعنی همان کاری که 
در سالروز قیام سی تير انجام داده بودند و با این کار می‌خواستند مردم 
طبقه میانی جامعه را با اعلام این خطر که حزب توده به زودی اداره کشور 
را در دست خواهد گرفت به هراس افکنند. هنگامی که آشویگران توده‌ای 
به مجسمه‌های خاندان پهلوی حمله می‌کردند. تابلو خیابانها را به زیر 
می‌کشيدند و تابلوهایی با نام مردمی جایگزین آن‌ها می‌ساختند. اوباش 
سازمان‌یافته و جاسوسان محلی سیاء باندهایی منتسب به توده را در 


۱. گفتتی است که در این روز. مستر وارن. رئیس اصل جهار ترومن و همه افراد ایرانی و 
امریکایی زیردست اوباش از پنجاه اتومبیل سواری و جیپ. جنب‌وجوش و نقل و 
انتقالات پرسنلی و پولی را آغاز کرده بودند. برگرفته از اسکندر دلذم. حاجی 
وی ۸و ات رام ضبن ۱۱۱۲ 

11 محمود تربتی سنجابی. پیشین. ص ۱۸-۱۹. 


نقش لومپن‌ها د رکودتای ۲۸ مرداد و پس از آن ۱۷۳ 


خابانهای لاله‌زار ۳ امیریف غارت ۳ نحریب می‌بمو دید ۳ اک عامل 


۰ : ی 
این کارها را حزب توده معرفی می‌کردند. 


ماهبت لومین‌ها در روز ۲۸ مرداد 
عوامل روزولت «به‌ویژه برادران بوسکو یا رشیدیان‌ها» در این روز به 
زورخانه‌ها و باشگاههای ورزشی رفتند و ترکیبی حیرت‌انگیز از غول‌های 
زورخانه. وزنهبرداران» میل‌بازان و ژیسمناستیک‌بازان» گردن‌کلفت‌ها و 
قلچماقان را هرچند که ناهماهنگ هم بودند. تشکیل داده و راهمی بازار و 
حیابانهای پایتخت کردند." 

درحالی که نظامیان به دقت از پایتخت ناآرام حفاظت می‌نمودند 
این گروهها با اعمالشان توجه مردم را به سوی خود جلب می‌کردند: 
بندبازها پشتک و وارو می‌زدند اکروبات‌بازها معلقزنان می‌رفتند. 
وزنه‌بردارها میله‌های وزنه‌برداری را دور سر خود می چرخانیدند 
کشتی‌گیرها بازو می‌گرفتند و قدرت عضلات و هیکل تنومند خود را به 
رخ مسردم می‌کشيدند. " شعبده‌بازهاه معرکه گیرها و هوچیان بازار نیز 


۱ غلامرضا وطن‌دوست. اسناد سازمان سیا درباره کودتای ۲۸ مرداد و سرنگوئی دکتر 

3 دیو ند وایزو و تاماس راس. سا حکومت تامرئی. ج اول. بر جمه عبدالله کله‌داری. 
کودنا د رکودتا ترحمه دکتر علی اسلامی. بی‌جا اتکسارانت جایخش. بی تا ص 
۳۰ محمو د تفضلی. پیسشین ص ۸ و غلامرضا وطن‌دوست. پبیشین. ص ۲ و 
سجاد راعی. پیشین. ص ۳ و سپهر ذبیح. پیشین» ص ۱۷/۸ 


تس 


راما تفتا و دش به تدریج که تعداد تماشاچیان رو به افزایش 
کته نمایش غیرعادی این دستجات به شعار جاویدشاه که همگی 
به اتفاق آنرا فرباد می‌زدند» تبدیل گشت." حرکتی که در ایسن روز 
صورت گرفت کار یک جمعیت مزدور بود که هیچ نوع عقیده و ایدئولوژی 
خاصی نداشت. مزدش را با دلارهای آمریکایی داده بودند و نیروهای 
انتظامی که به فرمانده‌شان فول پرداخت پول و ترفیع درجه داده شده بود 
تا به شاهپرستان ملحق شوند. آنها را زیر چتر حمایت خویش گرفته 
و 

علاوه بر این در این روز گروهی از روستاییان و در واقع اراذل و 
اوباش سرلشکر ارفع که مجهز به چوب‌دستی. چاقو کلنگ و زنجیر 
دوچرخه بودند. ناگهان در مدخل جنوبی شهر یعنی دروازه قزوین ظاهر 
شدند و هرچه به مرکز شهر نزدیک‌تر می‌شدند. بر تعدادشان افزوده 
1 

روزنامه کیهان در شماره ۱۱۳۶۲ خود. ماهیت کودتاجیان را اشنه کول 
بیان می‌کند: اوباش و چماق به دستان به همراهمی جاسوسان آمریکایی و 


عوامل داخلی آن» به‌ویژه ارتش به خیابانها ريخته و هر صدای اعتراضی را 


پیشین؛ ص 0۱ و جیمزبیل و ویلیام راجر لویس. مصدق. نفت. ناسیونالیسم ایرانی 
"۳ بان لبت‌کاه: شیر هی ۶۳ 

۳1 ریچارد کاتم پیشین ص ۱ و جیمز بیل و ویلیام راجر لویس. پیشین. ص ۳۱۳: 
و فواد روحانی. پیشین. ص ٩۸۷‏ و غیره. 
لثونارد ماسلی. نفت. سیاست و کودتا در خاورمیانه. ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی. 


در نطفه خاموش کردند." اکثر منابع همچنین به شرکت گسترده روسییان و 
زنان ولگرد همه کاره دزاس روز ار کت 


صبح ۲۸ مرداد در تهران. چه گذشت؟ 
حدود ساعت ۸ صبح جمعیت اوباش و چاقوکشان (به و وی اسان 
سلطنت‌طلبان) ‏ که روز قبل در عملیات شرکت داشتند» در خیابانهای 
تهران و سرپل تجریش عملیات جدید خود را آغاز می‌کنند. در شمیران» 
رانندگان را متوقف و مجبور می‌کردند که عکس شاه را در زیر برف‌پاکن 
گذاشته و چراغ‌ها را روشن کنند. همچنین آنها را مجبور می‌کردند که 
جاوید شاه بگویند و در صورت خودداری. کتکشان زده یا با چمای» 
شیشه‌های اتسومبیلشان را درهم می‌شکستند. بدین ترتیب» صفی از 
خودروها با چراع روشن و عکس شاه از خیابان پهلوی به سوی شهر 
۱ 

دسته‌های مشابهی از اوباش نیز مستقلاً توسط رشیدیان‌هاه نرن 
(ممسه و سیلی ((5:1!6) و میدان‌داران جنوب شهر سازمان داده شد." به 


این ترتیب توسط دسته‌های مزدور و اوباش مجهز به چوب و چماق و 


۱ علل سقوط مصدق و کودتای ۲۸ مرداد. روزنامه کیهان. ش ۰۱۱۳۶۲ ۲۸ مرداد 
۰ ص ۵ 

۲ ف.م. جوانشیر پیشین. ص ۲۶۶؛ و محمود ستایش. پیشین» ص ۲۱۹؛ و جواد 
منصوری. سیر تکوینی انقلاب اسلامی چ دوم تهران. مسسه چاپ و انتشارات 
وزارت امور خارجه. ۵ ص ٩۹‏ و فریده خلعت‌بری. پیشین. ص ۳۶؛ و جعفر 
مهدی‌نیاه ج دوم پیشین. ص ۰ و مسعود بهنود. پیشین» ص 1۸۶ 

۳_آنتونی ایدن. خاطرات. ترجمه کاوه دهگان. ج سوم. تهران. شرکت سهامی نشر 
هه ۱۳ ۱۳۲ 

۴ کورش زعیم پیشین. ص ۳۱۹ و مصطفی علم. پیشین. ص ۳۷۷؛ و مارک. ج. 
کار فوروسم مس ان ۲۶ ۵ مارک. ج. گازیوروسکی. پیشین» ص ۳۶. 


۴ لومین‌ها در سیاست عصر یهلوی 


افراد بیکاره‌ای که با دریافت پول» سوار اتوبوس‌ها و کامیونها می‌شدنده 
تظاهراتی به صورت پراکنده. در خیابانهای تهران ادامه یافت و پس از آن 
فواحش و زنان بدکار به همراه ۲۵۰۰ تن از روسپیان شهرنو که به نفع شاه 
شعار می‌دادند و عکس‌هایی از او را در دست داشتند پابه میدان 
گذاشتند . همانگونه که روزولت بعدها طی مصاحبه‌ای گفته بود. زنان 
روسپی و ولگرد و چاقوکشان حرفه‌ای و بیکاره‌ها: با دریافت ۵۰ تومان 
حاضر به همکاری شدند و جمعاً حدود بیست هزار نفن در این جریان 
رف که تام ابا زر راما فرهتا ان توا رسای یش مت 
هم رسانیدند." در همین هنگام جمعی از گروهبانان و ارتشیان نیز که 
بعضی از آنها لباس مبدل و برخی لباس فورم به تن داشتند. به منظور 
ارعاب و ترسانیدن مردم. شلیک‌های هوایی کرده و به جمع اوباش 
تفیل ۱۱ 

علامحسین مصدق فرزند دکتر محمد مصدق در بیان خاطرات خود 
در این موقم از روز اورده است که بین ساعت ۸و ٩‏ صبح در بیماستان 
نجمیه یک عمل جراحی داشتم و قرار بود پس از انجام عمل, به کرج 
بروم. حدود ساعت ٩‏ آماده بودم که یکی از دوستان بازاری به من تلفن 
کرد و گفت: تهران شلوغ شده, عده‌ای جلو بازار به نفع شاه شعار 
می‌دهند. بی‌آنکه پاسبانها و نیروهای انتظامی مزاحم آنها شوند. عده‌ای 


پژوهش گروهی جامی. پیشین» صص ۶۶۵-۶۶۶؛ و باری روبین: پیشین. ص 9۳ و 
اسکندر دلدم. پیشین. ص ۳۰۳؛ و جعفر مهدی‌نیا: پیشین. ص ۸۲ ص ٩۵۲۰‏ و 
محمود ستایش. دکتر محمد مصدق به مناسبت پنجاهمین سالگرد زمامداری‌اش. ج 
اول» تهران. نشر البرز ۱۳۸۰. ص ۲۱۹. 

۲ جواد منصوری. سیر تکوینی انقلاب اسلامی. ص .۹٩‏ 

۳ پژوهش گروهی جامی. پیشین. ص ۶۶۶؛ و محمود ستایش, پیشین. ص ۱۹ و 
باری روبین پیشین. ص ۸۲ 


نقش لومین‌ها در کودتای ۲۸ مرداد و پس از آن ۱۷ 


هم وارد ساختمانهای دولتی شده‌اند و عکس‌های شاه را به درودیوار 
نصب می‌کنند. اينها دارودسته شعبان بی‌مخ و جنوب شهری‌ها هستند. در 
شمیران هم دسته دیگر اتومبیل‌ها را متوقف کرده و عکس شاه را روی 
شيشه جلوی اتومبیل می‌چسبانند. در میدان بهارستان همم تظاهراتی علیه 
دولت. در حال شکل‌گیری است. صلاح نیست به کرج مت 
گروهها رأس ساعت ٩‏ در میدان بهارستان به دادن شعار و طرفداری از 
شاه می‌پردازند و همچنین به جمعیتی از تظاهرکنندگان حامی مصدق, که 
مطابق همه روزه برای تظاهرات در میدان جمع شده بودند. حمله کرده و 
بدین ترتیب زدوخورد آغاز می‌شود. سرتیپ دفتری هم که در این روز 
توسط مصدق به ریاست شهربانی منصوب شده بود. طبق قرار قبلی با 
کودتاگران به مأمورین شهربانی دستور می‌دهد که از جمعیت اوباش 
تظاهرکننده حمایت کنند. ۲ انور خامه‌ای. خاطرات خحود را در این ساعت 
از روز چنین بیان می‌کند: ساعت ٩‏ بود که اولین دسته‌های ارادل و اوباش 
به خیابانهای مرکزی شهر رسیدند. ظاهراً صبح زود از جنوب شهر راه 
افتاده و به آرامی تا چهارراه عزیزخان که خانه من بود آسده بودند. اولیین 
صداهای مرده باد مصدق و زنده باد شاه که بلند شد. من از پنجره اتاقم به 
بیرون نظری افکندم و دیدم اوباش مشغول پاک‌کردن شعارهایی‌انند که 
توده‌ای‌ها بر روی دیوار نوشته بودند و سپس رفتند. من نیز کنجکاو شده 
و از خانه بیرون زدم. در خیابان حافظ مردم که بیشتر آنها ارسنی بودند 
مات و مبهوت به رفت و آمد کامیونهایی که اراذل و اوباش را حمل 


می‌کردند تاد کر تال در هر کامیون ده دوازده تفر انستاده‌وهریا 


۳ غلامرضا نجاتی» در کنار پدرم مصد.ق: خاطرات دکتر غلامحسین مصدف» چ شوم 
تهران» موسسه خدمات فرهنگی رساء ۱۳۶۹ ص ۱۱۶. 


۱۷/۸ لومین‌ها در سیاست عصر بهلوی 


جاویدشاه می‌گفتند. برخحلاف انتظار من در برابر این رجاله‌بازی‌ها 
هیچگونه عکس‌العملی از جانب توده‌ای‌ها و با مصدقی‌ها صورت 
نمی‌گرفت. باورکردنی نبود که دویست سیصدنفر رجاله شهر را قبضه 
کنند و هیچکس در برابر آنها ظاهر نشود. سر چهارراه عزیزخان در حال 
تماشا بودم که ناگهان یک دسته شصت هفتاد نفری از همان اوباش. با 
چوب و چماق از طرف خیابان سوم اسفند ظاهر شدند. یکی از آنها یک 
دست بریده شده‌ای را سر چوبی کرده بود و فریاد می‌زد این دست دکتر 
قاط ای هل ندش باساها نب راد کارمبه نها ات 
همایون کاتوزیان نیز در نقل خاطرات خود از آن زمان می‌گوید: تعداد 
زیادی از مردم در خیابان ایستاده و از آنچه اتفاق می‌افتاد دچار حیرت و 
سرگشتگی بودند. بازار جروبحث و شایعه‌سازی داغ بود. من تعدادی 
کامیون دیدم که جماعتی که بر ان سوار بودند و به لوطی‌ها و آدم‌کش‌ها 
شباهت داشتند. در حالی که جوب و جماق خود را در هوا تکان 
می‌دادند. شعارهایی برضد مصدق و به نفع شاه می‌دادند. ما ان را خیلی 
جدی نگرفتیم. اما بعدازظهر معلوم شد که قضیه خیلی جدی‌تر از آن 
اتفتا کها کر می رنه 

به هر حال جمعیت اوباش. با ارتشیان و بخشی از مردم نظاره‌گر که از 
تظاهرات روزهای پیش توده‌ای‌ها خشمگین يا از مصدق سر خورده شده 
بودند. به یکدیگر پیوستند و پس از اشغال میدان ارگ و سبزه‌میدان به 


گروههای سی -جهل نفری تفسیم شده و هر دسته با دادن شعارهای 


انور خامه‌ای, از انشعاب تا کودتا. ج سوم ج اول. بی‌جا. انتشارات هفته. ۱۳۶۳ 
۱۳۲۷ 

۲ بریان لیینگ, پیشین. صص ۶۳-۶۴؛ و منوچهر کی‌مرام. رفقای بالا. ج اول. بی‌جا 
۸ 


نقش لومپن‌ها در کودتای ۲۸ مرداد و پس از آن ۱۷۹ 


زنده‌باد شاه به یکی از مراکز دولتی حمله نموده و پس از کتک زدن 
نگهبانان وارد ساختمانها شده عکس شاه را بالای سردر آن آویزان 
می‌کنند.! از جمله ساختمانهای مهمی که در میدان توپخانه مورد هسجوم 
آنها قرار گرفت وزارت امور خارجه بود." ساعت ده صبح. شعبان بی‌مخ 
با گروه جاقوکش و اوباش خود با توجه به نزدیکی زورخانه‌اش, این 
میدان را غرق‌گاه خود کرده بود. در سمت غربی میدان توپخانه. یکی از 
این اوباش. دستمال یزدی خون‌آلودی را گرد سر خود می‌چرخاند و 
مخالفین را تهدید به قتل می‌کرد. " مقارن ساعت ده و بیست و پنج دقیقه 
صبح. لومپن‌ها که تعداد آنها به هفت هزار نفر رسیده بود. به همراه 
سربازان از میدان اسلامبول به طرف بهارستان و از آنجا به خیابان شا‌آباد 
و خیابان کم‌عرض ظهیرالاسلام رفتند و سپس به حزب ایران حمله‌ور 
شنده و کلبه انانیه تابلر‌ها و عکس‌های مصدق را از بین بردند. پس از آن به 
بحزب ملت ایران هجوم برده و پس از تخریب آنجاء پرچم‌هایی را که این 
حزب سه روز قبل بر پایه مجسمه رضاشاه زده بود. پاره‌پاره کرده و به نفح 
شاه و علیه مصدق شعار می‌دادند. در خیابان نظامیه نیز اداره روزنامه 
باختر امروز را پس از غارت به آتش کشیدند. عین همین بلابر سر 


1 ۰ ۳ 
روزنامه‌های به سوی اینده. حاحی بای و حزب بیروی بترم وارد امد. 


۱ کورش زعیم» پیشین صص ۳۲۰-۳۲۱؛ و پژوهش گروهی جامی. پیشین ص ۳۶۶ 
و عمادالدین بافی» ج اول پیشین» ص‌ ۵۱ ۱ و مارک. ج. گازیوروسکی. شین ص‌ 
نا روسن بیشین. ص #۱۲ و ناصر نجمی. از سیدضیاء تا بازرگان» ص 
۷ و مسعود حجازی. پیشین» صص 1۱۱ 

تک وی ۱۱۲ 
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عنوان مقاله: جهل روز بر التهاب نویسنده جلال ف همند. 

ِ خسرو معتصد» شادکاما ن کاخ مرمر. صص ۶۱ و کورش زعیم» پیشین ص ۳.۹ 


۱/۸۰ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


محمدعلی سفری یکی از شاهدان عینی این حوادث. می‌گوید: من در 
دفتر روزنامه باختر امروز مشغول تنظیم مطالب روزنامه بودم که ناگهان 
هیاهو برخاست و دفتر روزنامه در میان شعله‌های آتش محاصره شد. 
گروهی از اوباش چماق به دست به تخریب و شکستن شیشه‌ها پرداختند 
و در مدت کمی دفتر روزنامه به اشغال چاقوکشان درآمد. من به اتفاق 
جلال نائینی» در محاصره قرار گرفتم. چون قيافه ما برای لومپن‌ها آشنا بود 
درصدد فرار برآمدیم. راهروها و پله‌ها همه در محاصره جاقوکشان بود 
به ناچار از نرده بالکن روزنامه به طبقه پایین و از انجا به پاساژ مجاور فرار 
کردیم. میدان بهارستان نیز در اشغال آنها و درباریان و نظامیان وابسته به 
این گروه بود. کوچه نظامیه را برای فرار مناسب دیدیم و در انتهای کوچه 
از هم جدا شدیم و من از طریق خیابان برق به طرف میدان توپخانه رفتم. 
در آنجا هم هرچند دقیقه یک بان جیپ یا کامیون حامل چاقوکشان و 
اوباش عربده کشان و جاویدشاه گویان رد می‌شد. اما در چهارراه پهلوی 
تعداد آنها کم بود. " خلیل ملکی نیز در حاطرات خحود خاطرنشان می‌کند 
که چگونه اوباش به دفتر حزب نیروی سوم حمله‌ور شده و پس از 
زدوخورد و درگیری نهایتا آنجا را طعمه آتش ساختند." آتها تن از 
تخریب» غارت و به آتش کشیدن اين مراک دوباره راهی خیابان شاه‌آباد 
شدند. دراین خیابان و همچنین خیابان نادری» زنان بدنام و معروف به 
دک که ا تافو اردان ق من ند اه کیان مات تور 
درحالی که عکس‌های شاه را در دست داشتند. شعارهای شاهیرستانه 
می‌دادند و مردم حیرت‌زده می‌نگریستند. در این میان تعدادی از 
دانشجویان دانشگاه تهران» مغازه‌داران و کارمندان دولت در گروههای 


لیا ماک شین ای ۱۶ 


نقش لومپن‌ها در کودتای ۲۸ مرداد و پس از آن ۱۳۸۱ 


کوچک به طور خودجوش و جسته گریخته به مقابله با این دسته‌های 
اوباش پرداختند. اما هر بار نیروی انتظامی مداخله کرده و آنها را عقب 
می‌راند." در این هنگام کامیونهای سربازها و پاسبانهای مسلح که برای 
پراکنده کردن آشوب‌گران به تویخانه آمده بودند. همراه جمعیت شده و به 
طرف ناصرخسرو و بازار حرکت کرده و از مردم کمک خواستند. با 
افزايیش جمعیت. رانندگان اتوبوس‌های شهری, از ترس اینکه 
اتتوبوس‌هایشان توسط اوباش به آتش کشیده شود آنها را در اختیار 
متظاهرین قرار می‌دادند. اگر فرد زیرکی, از جریانهای پشت پرده آگاهی 


تس مب 


داشت: و در تال اب میس سود ضی توانست انار نامرنین دستورها و 


بسرنامه‌ریزی‌های برادران رشیدیان را که در بازار و اصناف تهران نفود 
ها له درک کت ۱ 

اسداللّه کچل. یکی از اوباش در خاطرات خود می‌گوید که ساعت ده 
صبح روز ۲۸ مرداد (۱۹ آگوست) سوار ماشین شن‌کش شده و به طرف 
خیابان امیریه حرکت کردیم. نزدیکی چهارراه گمرک: عکس‌های شاه را 
که داخل گونی گذاشته بودند. بیرون آورده و به دست گرفتيم و شروع به 
دادن شعارهایی به نفع شاه و علیه مصدق کردیم. سیس بادسته‌ای که از 
میدان مولوی به سرکردگی طاهر و طیب دو برادر میدان‌دار راه افتاده بود» 
به هم پیوسته و به طرف خیابانهای کاخ نادری. شاه‌اباده اسلامبول و 
مجلس حرکت کردیم." 

میرزا عبدالله جندقی مسعروف به میرزای شهریاری» یکی از 
میدان‌داران که در آن روز شاهد تظاهرات لومپن‌ها و شاه‌دوستان بود در 


۱ کورش زعیم. پیشین: صص ۲۲۱-۲۲۲ 
5 خسرو معتصد. شادکامان کاخ مرمر. صص ۱-۳ ۳. 


۳ لومین‌ها در سیاست عصر بهلوی 


مصاحبه‌ای با آقای سنجابی گفته: من در میدان بارفروشان امین‌السلطان 
شغل واسطه‌گری داشتم و ان طوری که یاد دارم صبح روز ۲۸ مرداد. 
جهاردسته از جنوب شهر برای تظاهرات شاه دوستانه و فیام علیه مصدق. 
ت هی واه خازمض مرها دش 

دسته اول به سرکردگی طیب و طاهر حاج رضایی میدان‌دار میدان 
بارفروشان امین السلطان از سر قبراقا؛ همراهان این دسته عبارت بودند از: 
علی رضایی معروف به قدم. ناصر حسن‌خانی معروف به ناصر جیگرکی 
اصغر استادعلی نقی معروف به اصغر سکسی. اصغر بنایی معروف به 
اصغر شاطر رضا. صاحب قهوه‌خانه و نانوایی و قمارخانه شهر نو, حاج 
علی نوری معروف به مرد آهنین» حبیب مختارمنشء احمد ذوقی. حاجی 
مظلوم نهاوندی معروف به حاجی سردار و در حدود سیصد نفر سیاهی 
لشکر از خرده‌پاها و عمله‌های میدان. 

دسته دوم به سرکردگی حسین اسماعیل‌پور معروف به حسین رمضون 
پبخی که از با فردوس حرکت کرد. همراهان این دسته عبارت بودند از: 
تقی رمضون یسخیی برادران طاهری (ماشاءالله ابرام خان» هوشنگ 
ابرام‌خان اکیر ابرام‌خان امیر ابرام‌خان) و چند صد نفر بی‌کان و اوباش 
مجهز به چجوب دستی‌های یک متری. 

دسته سوم به سرکردگی محمود مسگر باجناق حسین رمضون یخی. 
که از محله بدنام شهر نو رهسپار شدند. با همراهی روسپیان شهر نو و 
خانم رئیس‌ها. 

دسته چهارم به سرکردگی صابر از جوادیّه و دسته دیگری هم از رباط 
کریم به راه افتادند. دسته طیب و رمضون یخی در میدان مولوی به هم 
رسیده و پس از سیوستن به صم و عبور از خیابان سیروس» چهارراه 
سرچشمه میدان بهارستان. خیابان شاه‌اباد. استانبول, نادری و کاخ به 


نقش لومین‌ها در کودتای ۲۸ مرداد و پس از آن ۱۸۳ 


سوی خانه مصدق رهسپار شدند. در سرچشمه و میدان بارفروشان 
سرچشمه عباس لاله اکبر لاله میرزا علی شفیعی و اکبر زاعی و در 
جهارراه مخبرالدوله» مصطفی کلیایی معروف به مصطفی زاغی از 
بزن‌بهادرهای چهارراه سیدعلی با جمعی از اوباش ارامنه به آنها پیوستند. 
دسته طیب و رمضون یخی در مسیر خود روزنامه باختر امروز نثاتر 
سعدی, خانه جوانان دموکرات روزنامه به سوی آینده و مراکز دیگر ر 
غارت کرده و به آتش کشیدند. در خیابان استانبول. رمضون یخی به 
قهوه‌خانه پاساژ یول چی, متعلق به مصطفی پایان. حمله و با تیراندازی به 
طرف عکس دیواری صاحب کافه را وادار کرد تا عکس را پایین بکشد. در 
طول راهپیمایی» این دسته‌ها هیچ برخوردی با نیروهای انتظامی نکردند و 
آنها فقط تماشاچی بودند.! روزنامه کیهان سه روز بعد از کودتا در مورد 
اسامی دسته‌های شرکت‌کننده در روز ۲۸ مرداد نوشت: «روز چهارشنبه 
از میدان انبار گندم. میدان شوش گارد ماشین خیابان سیروس باع 
فردوسء صابون‌یزخانه» خانی‌آباد و میدان یاقاپوق. دسته‌هایی از طرف 
آقایان طیب حاج رضایی. حاجی خان خداداده اکبر جاسپ. حسین 
سلماسی. حاج عبدالحسین و عده‌ای دیگر از معتمدین محل که اسامی 
آنها بعد خواهد آمد؛ به خیابانهای مرکزی شهر رهسپار و با همراهی سایر 
دسته‌ها بر ادارات و رادیو و تلویزیون مسلط شدند»." باید توجه داشت 


که در این روز, برخلاف هفته‌های پیش توده مردم صرفاً شامل اراذل و 


۱. محمود تربتی سنجابی پیشین. صص ۱۰۳-۱۰۶؛ و عنوان مقاله: سرقبر آقا و باغ 
فردوس. 
بط صهیطع] :25 7 01 /7 1382 / صهتطه؟ / صوحهزز / )عم تتطه‌طوصه]۴ ۷۷۰ ۷/۷۷ 
و سجاد راعی. پیشین. صص ۰۱۹۲-۱۹۶ 
. دسته‌هایی که روز جهارشنه در تظاهرات شرکت ۳ روزنامه کیهان. ش ۷ 
سال دوازدهم. ۱ مرداد ۱۲۳۲۲ ص ۳. 


۴ لومپن‌ها در سیاست عصر پهلوی 

اوباش نبودند. بلکه از طبقات دیگر هم حضور داشتند؛ جرا که از 
روش‌های ناهنجار و بی‌سلیقه گی‌های هواداران مصدق در مخالفت با 
شاه ناخشنود بودند. آنگاه که گروهی از اوباش با پرچم سرخ و در حال 
خواندن سرودهای کمونیستی. به شکستن و از میان برداشتن مجسمه‌های 
مق هی او دی رام ناه دیع ها نان انا 
و مغازه‌ها حمله می‌کردند آنها در نزد خود حساب دیگری کردند» زیر 
از اینده یک حکومت توده‌ای وحشت داشتند. علاوه بر این لصن 
اهمانت! میز دکتر فاطمی درباره شاه نیز حس تنفر عده‌ای از مردم را 
برانگیخته بودا! 


بعدازظهر ۲۸ مرداد و حمله آوباش به خانه نخست‌وزیر 

ایستگاه رادیو» یکی از مراکز مهم و حساسی بود که در این روز توسط 
اوباش و کودتاچیان تصرف شد و سفوط دولت مصدق را تسریع بخشید. 
این مرکز در ساعت نیم که خلاصه اخبار را پخش می‌کرد» حتی یک خبر 
مهم از اوضاع تهران نداد و این وضع تا ۲/۵ ادامه یافت. در ساعت میور 
آنجا مورد تهاجم کودتاگران واقم شد و یک تانک که جمعی سرباز و 
اوباش و افراد بیکاره روی آن نشسته بودند وارد محوطه بی‌سیم شده و 
پس از اشغال فرستنده رادیی موفق شدند خود را به پشت میکروفن 
رسانده و با جملاتی که حالت رمز داشت. آمریکایی‌های منتظر خبر را از 
تسخیر انجا مطلع سازند. پس از آن, فرمان شاه دایر بر انتصاب سرلشکر 


زاهدی به نخست‌وزیری قرائت گردید و حود وی نیز پشت میکروفن 


۱. محمدعلی موحد. ج دوم پیشین» ص ۸۳۵؛ و مارک. ج. گازیوروسکی. پیشین» ص 


حاضر شده و برنامه دولت آینده را برای مردم خواند." زمانی که زاهدی 
سخنرانی می‌کرد. صدای فریاد عوامل کودتا که در حال گفتن زنده باد 
شاه زنده باد زاهدی. زنده باد نخست‌وزیر قانونی» بودند شنیده می‌شد. 
مدیران روزنامه‌های وابسته به دربار و حقوق‌بگیران سفارت انگلیس همم 
بودند. آنها هر کدام با چند کلامی پشت میکروفن زندگی آینده خود را 
بیمه کردند. 

بعد از سخنرانی زاهدی, میراشرافی» ملکه اعتضادی و یکی دو نفر 
دیگر سخنانی بیان کردند که سراسر دشنام و توهین به مصدق و تعریف 
ند از شامرسان آقیت ان ساغت:۱/۵آخامه نایت 

در این شرایط. اندک امید نظامیان شجاع محافظ اقامت‌گاه دکتر 
مصدق, خواه ناخواه به خاموشی گرایید و نیروهای ملی و توده‌ای‌ها 
تا جر انظار بایان کارمع که کردانان تست 

پس از اشغال رادیو. حول و حوش ساعت ۵ بعدازظهر جمعیت از 
سه راه شاه به همراه تانک‌هایی که به کمکشان آمده بودند» خود را به اول 
خیابان کاخ رسانیدند. در این مکان درگیری‌هایی مبان طرفین رخ داد.؟ 
لبته صبح و ظهر نیز دسته‌هایی از اوباش قصد رفتن به خانه مصدق و 
تجمع در آنجا را داشتند, اما محافظان, جلو آنها را گرفته و عقب رانده 
بودند." درحین محاصره خانه نخست‌وزین شعبان بی‌مخ» هیجان‌زده با 


هفت تبری در دست. جیبی را که می‌ُذشت متوفف نموده و سیس روی 


۱ خسرو معتضد شادکامان کاخ مرمی ص ۹۶۲؛ و ناصر نجمی. از سیدضیاء تا 
بازرگان. ج دوم ص ۱۳۸۶؛ و خسرو معتضد. پیشین» ص ۶ 

۲. مسعود بهنود. پیشین. ص ۳۸۷؛ و انور خامه‌ای. از انشعاب تا کودتا. ج سوم ص 
۰ و خسرو معتضد. پیشین. ص ۹۶۲. 

هم ان ه ی ار و ی ۱32۲ 

۵ انورخامه‌ای. از انشعاب تا کودتا ج سوم ی 


۱ 
ساختمان را ویران کرده بود." پس از پایان تیراندازی محافظین خانه و 
هنگامی که پرچم سفید بالای خانه مصدق آویخته شد. طیب دستور داد 
که تظاهرکنندگان به خانه او حمله‌ور شده و آنجا را تخریب کرده و به آتش 
بکشند. " به همین جهت حمله آغاز شد و چند دقبقه پس از ورود تانکها به 
خانه مصدق. دسته چاقوکشان و اوباش مسلح به انواع سلاح‌های سرد. 
مانند چماق. خنجر. چاقو» زنجیر و غیره به درون خانه حمله‌ور شده تا 
مصدق و یاران او را بکشند اما آنها رفته بودند. لذا موقعیت را مفتنم 
شمرده و تمام اموال. ائائیه و حتی شیرالات آب خانه و اسناد محرمانه 
سیاسی و کشوری و غیره را به غارت و یغما بردند. چهار غارت‌گر اوباش 
که سر یک قالی پانزده متری با همدیگر درگیر بودند سرانجام به توافق 
رسیده و قالی را چهار تکه کردند. " فرزند مصدق در خاطراتش می‌گوید: 
عصر روز ۲۸ مرداد دار و ندار پدر را در خانه‌اش غارت کردند. حتی 
کاشی‌های ساختمان و سیم‌های برق را کندند و بردند. خانه برادرم احمد 
و خانه من نیز که مجاور خانه پدرمان بود. تاراج شده بود و انچه برای مسن 
باقی مانده بود یک دست لباس تنم به اضافه کلید همان خانه غارت شده 
بوادا مکرنکی از شاهتاناغی راهم کین کفرهن صر نان ماب 
خانه مصدق, اوباش هنگام غارت. شعارها و فحش‌های رکیکی سر 


می‌دادند. از جمله اينکه پوست و روده توده‌ای می‌خریم و غیره. من برای 


وی .ار موه اش ای مس ۳ 

۴ کورش زعیم پیشین. صص ۳۲۸-۳۲۹؛ حبیب لاجوردی. پیشین» ص ۱۴۵؛ و جعفر 
مهدی‌نیاء فتل‌های سیاسی و تاریخی سی فرن ایران. ص ۵۲۱؛ و بافر عافلی» شرح 
حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران. ج سوم ص ۱۰۲. 

۲ غلامرضا نجاتی؛ در کنار پدرم مصدق: خاطرات دکتر غلامحسین مصدق» ص ۱۱۹. 


نقش لومپن‌ها در کودتای ۲۸ مرداد و پس از آن ۱۸۷ 


مخفی شدن. دو محل را در حوالی دانشگاه در نظر گرفتم ولی آن نقاط 
نیز مرکز عمده تظاهرات اوباش و مخالفین بود." خبرنگار نشریه آسیای 
جوان نیز که هنگام هجوم اوباش به خانه شا ود | ها تاداس 
می‌گوید پس از پایان تیران‌دازی من خود ناظر بودم که اوباش 
فرصت‌طلب, قالی‌های قیمتی را قطعه‌قطعه می‌کردند و هر قطعه آن را 
یک نفر به یغما می‌برد. حتی درخت‌های خانه را نیز از ريشه وا وود تن 
وقتی من وارد خانه مصدی شدم از دود باروت به سرفه افتادم. گلوله‌های 
توپ و مسلسل, دیوارها را سوراخ سوراخ کرده بود." طی نبردهای جلو 
اه میک سا نی که تلو در فان اتفاه اشداد نع او از 
مزدوران به دست آمد که در جیب‌هایشان» اسکناس نو ۵۰۰ ریالی که 
صبح همان روز عمال سیا.ء بابت شرکت در این غائله به آنها داده بودند» 
۱ 


غروب ۲۸ مرداد 
۳ هنگام. کودتاچیان مسلط شدند. همه نهادها و مراکز تجمع 
آزادی خواهان» در تهران و شهرستانها به دست اوباش و اشرار به آتش 
کشیده شد. خانه دکتر مصدق نیز تخریب و در میان شعله‌های آتش 
سوخحت. جای آن دارد به خاطرات افراد مختلفی که خود خسض] شاه 
باتضاهای ان ساعت از روز ندنل نو کنیع 

یکی از وزرای دکتر مصدق می‌گوید: هنگامی که لومپن‌ها قصد هجوم 
به خانه مصدق را داشتند» در اشر اصرارهای دکتر صدیقی» وی از طریق 
صا فص ۲۵۵ 


زر موی تا زندگن ساهین. هید فا الله زاین ۲۱۵۸ 


۸ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 
پشت‌بام به چند خانه دورتر رفت و در غروب خیتاب آن روز ننگین؛ در 
لحظاتی که شعله‌های 1 تش از خانه مصدق زبانه می‌کشید. دکتر صدیقی 
حطاب به او گفت: «خیلی نی تین ی یه 
ای کیال نانوی فا ۶ نا ارامی دابع ردو کف ۱ بسا اه 
مرا آتش نزدند. آنها ایران را آتش زدند! تنها عصهام اب بن است که نمی‌دانم 
همسر پیرم آمشب در کجا غنوده ات ۱ سجاده‌ای برای نمازگزاردن 
دارد؟» مصدق پس از آن سکوت کرد و تا لحظه خاموش شدن شعله‌های 
آتش نظاره‌گر خانه‌اش بود. 

انور خامه‌ای نیز تعریف می‌کند که هنگامی که هوا تاریک شده بود. 
اوباش با فریادهای شادی مرگ مصدق را اعلام می‌داشتند. عده که 
نیز از غارت خانه او بازگشتند و هر یک چیزهایی را که به یغما برده بودند 
حمل می‌کردند. در میان این اشیاء همه چیز دیده می‌شد؛ مین صندلی» 
پرده» اشیاء زینتی. دستشویی و لوازم حمام پاره‌های قالی و غیره. بعدها 
مت مور حیی سی۳ 997 اي اقانی و ییا بر 

نیز در این غارت دخیل بودند. وقتی پرسیدم چرا اب تن کار زا کردیل؟ کفتن 
برای اينکه مصدق بورژوا بودا" 

روزنامه اطلاعات در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۳۵۸ در مقاله‌ای تحت 
عنوان «سروان داوریناه و سروان فشارکی افسران گارد محافظ دکتر مصدی 
پس از ۲۵ سال سکوت افشامی‌کنند!» هه ات 

مصدق و ۲۲ تن از وزیران و پارانش, برای تسلیم نشدن به ارادل و 


اوباش تصمیم به خودکشی دسته‌جمعی گرفته بودند. ولی به علت نبودن 


نصرالله شبفته پیشین» صص ۱1/۰-۱. 
۳1 انور خامه‌ای. از انشعاب تا کوهتا. ج 0 ص‌ 5 


نقش لومین‌ها در کودتای ۸ دات ی نی از آن ۱۸۹ 


فشنگ کافی از این کار منصرف می‌شوند " و در شماره بعدی این روزنامه 
به تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۵۸ آمده است که پس از رد شدن پیشنهاد خودکشی 
دسته‌جمعی که از سوی مرحوم نریمان مطرح شده بود در غروب ۲۸ 
مرداد ناچار برای اينکه به دست اراذل و اوباش و فواحش درباری نیفتیم 
به اصرار فراوان. دکتر مصدق را حاضر به ترک منزل کردیم. پس از رفتن به 
تب انهاع جن ان نزدیکی در زیر زمین ان در تاریکی شب منظره 
شون منزل مصدق را می‌دیدیم. دکتر مصدق اصرار داشت ساعت 
۵ بعدازظه که حکومت نظامی آغاز می‌شود. خودمان را معرفی کنیم 
تا به دست اوباش نيفتيم ولی عده‌ای مخالفت نموده و گفتند تا صبح صبر 
یکتم 

آشوبگران در ساعت ۶/۵ بعدازظهر و پس از حمله به خانه مصدق. 
به سوی فرمانداری نظامی و سایر بازداشتگاهها روانه شدند و زندانیان 
سیاسی را از بند نجات دادند. دکتر بقایی حاضر به ترک زندان نبود» ولی 
مردم به زوراو را از زندان آزاد کردند. ؟ 

«شب هنگام منزل شعبون‌خان در سنگلج شلوغ بود. پای منقل 
مسحمدعلی خان شلوغ‌تر و در هر دو جادلارهای خرج تسه 
شوارتسکف. در گوشه‌ای پنهان».؟ 


۱. سروان داورپناه و سروان فشارکی افسران گارد محافظ دکتر مصدق پس از ۲۵ سال 
گنت آفتا کرعن هی کت حودکشی دسته‌جمعی کابینه دکتر مصدق در غروب ۲۸ 
مرداد. روزنامه اطلاعات. ش ۱۵۹۳۲ سال پنجاه و چهارم ۸ مرداد ۰۱۳۵۸ ص ؟. 

۲ عنوان: ادامه شماره ۲ روزنامه اطلاعات. ش ۰۱۵٩۹۳۳‏ سال پنجاه و چهارم 
٩‏ مرداد ۰۱۳۵۸ ص ۴؛ و علی بهزادی. پیشین. ص ۰ و حبیب لاجوردی؛ 
خاطرات جعفر شریف امامی. چ دوم. تهران انتشارات سخن. ۰۱۳۸۰ ص ۱۳۷. 

خسرو معتضد. پیشین. ص ۹۶۵؛ و جعفر مهدی‌نیا؛ فتل‌های سیاسی و تاریخی سی 
قرن ایران. ج دوم ص ۵۲۱. 

۴ مسعود بهنود از سیدضیاء تا بختیا ص ۲۸۸. 


.۱۹ لومین‌ها در سیاست عصر بهلوی 


۸ مرداد در تبریز 


اقداماتی که در این روز اوباش و افراد بی‌سروپا در تبریز انجام دادند» 
تقریباً شبیه همان اقدامات لومپن‌ها در تهران بود یعنی هجوم به 
خیابانهای شهر و غارت مغازه‌ها. روزنامه‌فروشی‌ها» مراکز احزاب 
سازمانهای دولتی و غیره. از جمله اين مراکز دولتیء ایستگاه رادیو بود. 
ناصر نجمی که در آن زمان رئیس رادیو تبریز بود در خاطراتش می‌گوید: 
پس از هجوم اوباش به این مرکز» فرار کردم. در حین عبور از خیابانهای 
شهر کامیون‌های نظامی و غیرنظامی مملو از اوباش را می‌دیدم که از کنار 
من با سرعت رد شده و عربده می‌کشيدند. علاوه بر این در سطح شهر نیز 
اوباش پراکنده بودند و شعارهای جاوید شاه سر می‌دادند. ! 


کودتای ۲۸ مرداد از زبان شعبان بی‌مخ 

درست است که شعبان در بیان اقدامات خود در این روز موضوع پول 
گرفتن را به کلی انکار کرده و برای تبرئه خویش سخنان بیهوده زیادی بر 
زبان می‌آورد» اما باید توجه داشت که گفته‌های وی را اگر با نوشته‌های 
دیگران مقایسه کم نات زیادی مي‌ايم شعبا می‌گوید: صیح روز 
۸ مرداد با بروبچه‌ها در زندان بودیم که در حدود ساعت ده و بیم نگهبان 
زندان آمد و به من گفت که یک خانمی آمده و می‌ خواهد تو را ببیند. وقتی 
رفتم دیدم آژدان قزی است. او گفت: بروبچه‌ها دارند شروع می‌کنند» 
برای آنها پیغام بده تا من برایشان ببرم! خلاصه ما هم یک چیزی جور 
کردیم و دادیم ببره. بعد که به سلول برگشتم به بچه‌ها گفتم مثل اینکه 


نقش لومپن‌ها در کودتای ۲۸ مرداد و پس از آن ۱۹۱ 


۰ 
مه 


شهر دارد شلوغْ می‌شود. من در زندان بودم که بروبچه‌های جنوب شهر به 
بیغام من به راه افتاده و به خیابانهای شمال شهر سرازیر شده بودند. مدتی 
بعد از آن یکی از بیرون آمد و آهسته به پاسبان گفت: خانه مصدق را 
خراب کردند و همه جا را اشغال کرده‌اند. به سرهنگ قوامی که رادیویی 
داشت گفتم بگیر. ساعت یک و بیست دقیقه بعدازظهر رادیو را گرفتيم. 
دیدیم خانه مصدق جلسه پنبه است و هنوز هیچ خبری نیست. ساعت دو 
شد. باز هم اعبار چیزی نگفت. بعد دیدیم صدای رادیو خراب شده. هی 
با ان ور رفتیم و بالاخره بعد از یک ربعی صدای رادیو یک دفعه درآمد. 
دیدم ملکه اعتضادی است. بعد میراشرافی تیمسار زاهدی و خلاصه 
چند تا از اینها پشت رادیو صحبت کردند که بله ما هم‌اکنون بی‌سیم را 
اشغال کرده‌ايم. بعد از آنها هم با تانک می‌ایند داخل شهربانی و غیره. 

در همین موفع به دستور زاهدی» تیمسار خلعتبری و بیوک صابر به 
زندان آمده و مرا با خود به شهربانی بردند. در انجا دیدم که زاهدی و 
دیگران همه در اتاق جمع هستند و خیلی شلوغ است. تا زاهدی مرا دید 
بغل وا کرد و من هم به بغل او پریدم و همدیگر را ماج کردیم! سپس گفت 
برو بیرون که ما با تو خیلی کار داریم. من هم گفتم بدون رففایم بیرون 
نمی‌روم» چون با آنها در لوطی‌گری قول داده‌ام! خلاصه راضی شد و من 
هم بلافاصله رفتم سراغ حسین رمضان یخی» احمد عشقی. حاجی 
محر امیر موبور و دیگران. این بود که ما بعدازظهر در خیابانها راه 
افتادیم امابه خانه مصدق نرفتیم. خانه وی در دعوای بین مردم و 
سرهنگ ممتاز ویران شد. به هر حال ما تا ساعت ۱۲ شب. پیوسته سوار 
ماشین بودیم و عکسی از شاه را روی شیشه ماشین گذاشته بودیم و داد 
می‌زدیم: «ایهاالناس مملکت آرام شد بروید به خانه‌هایتان). 


۱۹ لومین‌ها در سیاست عصر بهلوی 


روزولت ملاقات داشته‌ای همه‌اش جرند است! در روز ۱ مرداد هم که 
شاه برگشت. برای استقبال او به فرودگاه رفتیم و خحلاصه خیلی این‌ور و 
آن‌ور دویدیم! حدود یک ماه بعد شاه مرا احضار کرد و در همان دیدار 
بود که شاه دستور داد که قطعه زمینی به من بدهند» تا در آنجا باشگاهی 


ود ۲ 
درسب کنم. 
بعد از کودتا 


روزنامه لوموند. بعد از کودتای ۲۸ مرداد در شماره ۱۷ خود به تاریخ 
سپتامبر ۱۹۵۲ م. نوشت: «چجک شماره ۷۰۳۳۵۲ به امضای ادوارد ژرژ 
دانلی» به مبلغ ۳۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال, از بانک ملی ابران گرفته شد و 
صسرف رستاخیز ۲۸ مرداد گردید. با این پول پانصد تن از ولگردان 
زاغه‌های جنوب شهر را برای آشوب و غارت استخدام نموده و به هر یک 
سیصد فرانک دادند و نیز تتی چند از روحانیون را حریداری نمودند».؟ 
روزنامه ابزرواتور نیز نوشت که کودتای ۲۸ مرداد و غارت خانه 
مصدق توسط پانصد ولگرد که از گودهای جنوب تهران جمع‌آوری شده 
بودند» انجام شد. به هر یک سیصد فرانک داده بودند که هرچه 
می‌خواهند غارت کنند. پلیس هم حامی آنها بود؛ بدین‌سان با به میدان 
آوردن عده‌ای از مردم بی‌چیز و جاهل به عنوان سیاهی لشکر کودتای 
طرح‌ریزی شده در سوئیس را پیاده کردند. " بعد از اتمام عملیات 


۱ هما سرشان خاطرات شعبان جعفری» نشر الث» صص ۰۱۵۹-۱۷۳ 

ورد تفای ها رای ۱ شم الا ات ارس تست وی ۱۱و 
اسماعیل اقبال» پیشین» ص ۱۵۳؛ و فاد روحانی» پیشین. ص ۳۹۰ و ناصر نجمی» 
از سیدضیاء تا بازرگان ج دوم ص ۱۴۰۱. 

ات ال ره ار ی ۱۳۱۱ 


نقش لومپن‌ها در کودتای ۲۸ مرداد و پس از آن ۱۹۳ 


کودتاجیان کوشش فراوانی در باشکوه جلوه دادن استفبال از شاه کردند. 
از سوی دیگر در پای پلکان هواپیماء طلب‌کاران سلطنت و انهایی که تاج 
را به او برگردانده بودند. احاطه‌اش کردند؛ جز تیمسار زاهدی که رفتاری 
همجون یک سردار پیروز داشت! شعبان جعفری نیز که خود را تاج‌بخش 
نامیده بود با جیپی روباز که پرچمی بر آن نصب شده بود و همچنین 
هفت تیری در دست» جلو ماشین ضد گلوله شاه حرکت می‌کرد و تا کاخ او 
را همراهی نمود." مجله تهران مصنور در شماره ۲ خود. طرح روی جلد را 
به شعبان اختصاص داده بود؛ در این عکس شعبان‌خان با هفت تیر 
پیشاپیش عده‌ای چاقوکش ایستاده بود و فریاد می‌زد. این مجله حتی 
لداع تفن مرو وان توت 

جعفر مهدی‌نیا معتقد است که شعبان در سرنگونی دولت مصدق و 
بازگرداندن شاه هیچ‌گونه نقشی نداشت! این طیب بود که مردم را که 
بیشترشان میدانی و ساکن جنوب شهر و دروازه قزوین بودند با صرف 
بولی که در اختیارش گذاشته بودند. به صحنه آورد و کار را تمام کرد. 
طیب سالها به دربار رفت‌وآمد داشت و اداره املاک پهلوی به او و چند 
قمه کش دیگر جون حبیب بلشویک و ایمان کوره و غیره کمک‌های مالی 
می‌کرد. " ده روز بعد از کودتا سپهبد زاهدی میهمانی باشکوهی در باغ 
شخصی خودش در جماران به افتخار طیب. رمضون پخی و دیگران 


ترتیب داد تمامی سران میدان نیز در ان شرکت داشتند. بعد هم چند 


۱ محمدعلی سفری. قلم و سیاست. ج دوم. ص ۴ و مسعود بهنود از سیدضیاء تا 
بختیار ص ۳۹۵! و مسعود بهنود. این سه زن. ص ۲۲۳. 

۲ محمدعلی سفری. قلم و سیاست. ج دوم ص رها 

۳ جعفر مهدی‌نیا قتل‌های سیاسی و تاریخی سی قرن ایران. ج دوم صص ۵۲۱-۵۲۳ 
اژادمرد شهید طیب حاحی رضایی به روایت استاد ساواک. ص ۴۲؛ و سجاد راعی. 
ق هن اون 3 


۱۹۴ لومین‌ها در سیاست عصر بهلوی 


قطعه زمین به دستور زاهدی در جنت‌آباه به طیب و رمضون یخی داده 
شد." با همه این احوال» سهم شعبان بیشتر از دیگران بود. البته شعبان تا 
نیمروز ۲۸ مرداده همچنان در زندان بوده" و اينکه همه چیز در اين روز به 
نام او تمام می‌شود. به دلیل یکه‌تازی و فعالیت شدید او در بعدازظهر آن 
روز و روزهای پس از آن بوده که امر را بر نویسندگان جریان‌های مربوط به 
وفایع ۲۸ مرداد. مشتبه کرده و چون لقب بی‌مخ هم داشته. ترجیح داده‌اند 
او را قهرمان همه حوادت آن روز معرفی کنند. 

به هر صورت شعبان. بعد از کودتای ۲۸ مرداد به صورت یکی از 
چهره‌های مطرح روز درامد. حتی القاب و عناوین مختلفی نیز برای او در 
نظر گرفته شد. مانند «سیف الاسلام تاجبخش» و غیره. " هر زمانی که 
یکی از رجال حامی مصدق يا اعضای کابینه او به وسیله نظامیان گرفتار 
می‌شد. بلافاصله شعبان با اطلاع قبلی حاضر می‌شد و با چاقوکشی و 
عربده‌جویی اقدام به تهدید او می‌کرد. رژیم نیز به عنوان پاداش خحدمات 
هاش ون قیال راز کر وی ان کی کا ان ای ها نک 
زورخانه مدرن بسازد. این زورخانه در تاریخ ۱۷ ابان ۱۳۳۶ به دست شاه 
افتتام شد و از آن پس هرگاه یکی از شخصیت‌های خارجی به ایران 
می‌آمد. از جمله برنامه‌هایی که برای او تنظیم می‌کردند یکی هم بازدید از 


هر ان ۱ ۱ 4 ك" 
زورخانه شعبان بود. در آن دوران» دو روز در سال اوج خودنمایی شعبان 


۱. محمود تربتی سنجابی پیشین» ص ۱۰۶. 

اما فان ان ی وی ۱۳ شاه امس ۸ 
ص 1۹۴ 

۴ ابراهیم یزدی. سه جمهوری ج اول. تهران انتشارات جامعه ایرانیان. ۰۱۳۷۹ ص 
۸ 

۴ البته هدف از ساختن این زورخانه برای شعبان این بود که در آن همواره گروههای 
مهاجم ضربتی را پرورش دهد. برگرفته از محمود تفضلی؛ پیشین. ص ۱۲۶. 


نقش لومین‌ها در کودتای ۲۸ مرداد و پس از آن ۱۹۵ 


بود؛ روزهای چهارم و نهم آبان به مناسبت سالروز تولد شاه و ولیعهد 
مراسم خاص ورزشی در ورزشگاه امجدیه بریا می‌شد. به این ترتیب تا 
جندین یا شعبان ال ۱ زورخانه و کود شیاشسیته میدان‌دار بود." علاوه 
بر این او تا سالهای قبل از انقلاب از اداره کل سلیغات و انتشارات و بعدها 
از وزارت اطلاعات. حقوی سیون کو فست؟ در ابتدا ۱0۵۰۰ تومان» سعد‌ها 
ای وا ۹۵0۸ فومان ۱ 

بحیی افتخارزاده در خاطرات حود با می‌کند که در هر کجا که از 
طرف دولت يا مقامات. به هر عنوانی مهمانی رسمی ترتیب داده می‌شد. 
او هم به دعوت و يا بدون دعوت» در آنجا حضور می‌یافت و هروفت که 
من در آن مهمانی‌ها بودم» قصدش این بود که با من روبرو شده و صحبت 
هت وش قیرا خفهای دیگری می‌رفتم. در سال ۱۳۴۷ که در باشگاه 
شهربانی مهمانی با حضور مقامات مهم کشوری و لشکری و وزرا برای 
اعضای کنفرانس بلیس بین‌الملل ترئیب داده شده بوده فبیخاند| او را دیدم 
که بدون دعوت آمده بود. خلاصه اعتراض کردم و گفتم یا جای شعبان 
است یا جای من که نهایتاً به دستور رئیس شهربانی باشگاه را ترک 


کرد.؟ 


سرکوب جنبش‌های اعترا ضآمیز مردمی توسط اوباش. بعد از کودتای ۲۸ 
مرداد 

پس از کودتای اهنا توا نوت ۸ مرداد و ایجاد محیط ترور 
و ی و احتناف» اعتراضات به صورت کج داز تظاهرات در مساحد و 
۱. علی بهزادی پیشین صص ۱٩۰-۱‏ و جعفر مهدی‌نی فنل‌های سیأسی و تاریخحی 


ایران» ج دوم پیشین ص‌‌ ۵۲ و بحیی افتخارزاده» پیشین» ص‌ ۷ 
ْ. حسرو معتصد» پیشین» ص ٍِِِ ۷ ۳ بحیی افتخارزاده پیشین؛ هس ۱-۷۱ ۷ 


۶ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


پخش اعلامیه صورت ن کرفت:؟ به همین جهت لومپن‌های مزدور 
به‌ویژه شعبان بی‌مخ و نوچه‌های دون مایه‌اش هر چند روز یک بار حرکتی 
را در خیابان‌ها به راه می‌آنداختند تابدین وسیله جو خففان. ترس و 
وحشت را عمق پیشتری دهند." آنها در ایین کان از مرزهای تعیین شده 
فتاه و هل نت کفنار کان خود هم تجاوز می‌کردند به نحوی که برخحی از 
و امنیت رژیم از این اعمال ابراز نارضایتی می‌کردند. هم‌اینک 
نقش این اوباش مزدور را در سرکوب حرکت‌های اعتراض آمیز مردمی 
طی چند حادثه بررسی می‌کنيم. 


) حادثه ۱۶ مهرماه ۱۳۳۲ 


اولین تظاهرات وسیع پس از کودتای ۲۸ مرداده به ابتکار نهضت مقاومت 
ملی به نشانه اعتراض به حبس و محاکمه مصدق. شایگان و رضوی 
صورت گرفت. در آن روز بازاره دانشگاه و مدارس تهران تعطیل شد. بیش 
از دو هزار تن از دانشجویان در سه منطقه یعنی خیابان پهلوی» چهارراه 
شوام و خیابان فردوسی راهپیمایی کرده و شعارهایی به نفع مصدق 
می‌دادند. عبور وسایل نقلیه نیز متوقف و هزاران تراکت و اعلامیه پبخش 
شد. در این تظاهرات دانشجویان با مأموران فرمانداری نظامی و اوباش و 
چاقوکشان مزدور دولتی به سرکردگی شعبان درگیر و عده زیادی مسجروح 


۳ 


۱. مجتبی مقصودی پیشین» ص ۱۵۵. 

۲ اوباش و چاقوکشان به‌ویژه بعد از کودتای ۲۸ مرداد ازادی عمل زیادی پیدا کردند. 
برای آگاهی بیشتر توجه شما را در این زمینه به یک سند جلب می‌کنم: سند ش 
۶-۱۵۶-۸ و ۶-۱۵۶-۱۲۴ و ۶-۱۵۶-۱۲۵ مزسسه مطالعات تاریخ معاصر. 

۳ لامرضانجاتی. تاریخ سیاسی ۲۵ ساله ایران از کودتا تا انقلاب. ۱ج چ چهارم 


ِء۰ 


نقش لومین‌ها در کودتای ۲۸ مرداد و یس از آن ۱۹۷ 
در گسزارشی به تاریخ ۱۳۳۲/۷/۱۶ مآموری که شاهد رفتارهای 
تستعانه دار ای قشته فان نو شم سم انغفاد از اقمال شعیان: ان را مب 
تبلیغ برای حکومت ارزیابی نموده است: «امروز تظاهرات شعبان 
جعفری و دار و دسته او در خیابانها و الفاظ رکیکی که به کار می‌بردند 
تیان تاو تفای بای نامطلوبی در افکار عامه داشت و تولید انزجار و 
نفرت در بینندگان کرده بود. مخصوصاً در جلوی دانشگاه که نسبت به 
دانشجویان با الفاظ مخصوص ساکنین جنوب شهر هتاکی کرده بود. اثر 
بدی داشته و شایعات گوناگون در این مورد انتشار داده شده است. دیده 
شده که نامبرده در حالی که قمه در دست داشت و همراهان وی که 
شسمشیرهای قدیمی همراهشان بوده. شعارهایی به نفع دولت و 
اخاطی ها ون ها هی ید اوه اس 
مأمور دیگری نیز در تاریخ ۱۳۳۲/۷/۱۷ از وقایع روز قبل گزارشی 
بدین مسضمون تهیه نموده است: شعبان بی‌مخ با چند کامیون افراد 
غیرنظامی. چاقو و قمه به دست. در جلو دانشگاه و بازار به مردم فحش و 
ناسزا می‌دادند. کمتر مکانی است که صحبت عملیات شعبان و انتقاد از او 
در میان نباشد. شاه‌دوستان می‌گفتند ا گرچه اعمال او در ظاهر به نفع شاه 
می‌باشد فان منت سر رکر یر خدمتی است که به احلال‌گران 
می‌نماید. گزارش مذکور از اعتصاب بازاریان خبر داده و پیش‌بینی کرده که 
روز سه‌شنبه نیز به خاطر ستم‌های شعبان و نوچه‌هایش اعتصاب 


بر ۲ 
ان 


تهران مسسه خدمات فرهنگی رساء ۱۳۷۳ ج اول» ص ۱۱۰؛ و مجتبی مقصودی» 
۲ همان صص ۷۳-۷۴ 


۱۹۸ لومین‌ها در سیاست عصر یهلوی 


۲ حادثه ۲۱ آیان ماه ۱۳۳۲ 


این تظاهرات نیز در اعتراض به محاکمه دکتر مصدق و دیگر ملیون توسط 
نهضت مقاومت ملی و حزب توده صورت گرفت. تظاهرکنندگان در 
دانشگاه و خیابان‌های بوذرجمهری» ناصر خسرو خیام پهلوی. شاه‌آباد 
و میدان بهارستان ضمن راهپیمایی و دادن شعار با مأمورین انتظامی و 
اوباش برخوردهای شدیدی کردند» به گونه‌ای که از طرفین تعداد زیادی 
مجروح شدند. فردای آن روز مغازه‌های چند تن از بازاریان و کسبه که در 
اعتراض به دستگیری مردم اعتصاب کرده بودند. به وسیله اراذل و اوباش 
و در پناه نیروهای انتظامی غارت شد و چون نتوانستند از تعطیلی بازار 
جلوگیری کنند قسمت‌هایی از سقف آن را خراب کردند.! 


۳ حادثه مسجد شاه 


یکی از وعاظ درباری» در ایام عزاداری محرم نهضت ملی و دکتر مصدق 
وش ای مت فد او داد ار سینت یی ان کی سر 
می‌شد. خشم و نفرت را در مردم برانگیخت. در این موقع یکی از افراد 
نهضت مقاومت به عنون اعتراض بی‌اعتا به حضور مأمورینانتظامی 
شعار «مسصدق پیروز است. ملت پیروز است» سر داد. هزاران تن 
حاضران این شعار را که از رادیو و در سراسر کشور پخش می‌شد. تکرار 
می‌کردند. چند دقيقه بعد صدای رادیو و بلندگوها قطع شد و چاقوکشان 


اوباش و چماق‌داران مزدور دولت به جان مردم افتاده و چند تن را مجروح 


غلامرضا نجاتی. تاریخ سیاسی ۲۵ ساله ایران از کودتا نا انقلاب» ج اول. صص 
۱۱۳-۳؛ و مجتبی مقصودی, پیشین. ص ۱۵۵. 


نقش لومین‌ها در کودتای ۲۸ مرداد و پس از آن ۱۹۹ 


کردند. نظیر این واقعه یک بار دیگر در ماه رمضان در مسجد شاه تکرار 
۱ 


سل 
اوباش در انتخابات دوره هجدهم مجلس شورای ملی 

شده بو د. علی‌رغم درخو است نمایندگان مجلس هفدذهم مبنی بر افتتاح 
مجدد تا پایان دوره هفدهم. اافغ خاک هه آواتل رع نا هر که 
انتخابات مجلس هجدهم را برگزار کند و نمایندگانی به مجلس بفرستد که 
تسلیم ده لت ناشیند: رژیم کودتا در نظر داشت با استفاده از دستاوردهای 
هفت ماه ترور, وحشت و اختناق پس از کودتا؛ این انتخابات در محیطی 
آرام انجام گیرد. به همین منظور نهضت مقاومت ملی که در صدد خننی 
کردن اقدامات رژیم بود. با شعار «یا پیروز می‌شویم يا رسوا می‌کنیم» وارد 
میدان مبارزه شد و به دنبال حوادثی که ایجاد و 3 نامه‌ها شکابات و 
حهان منعکس شد و این انتخابات به «انتخابات شعبان بی‌مخ» معروف 
مختلف با عنوان «جمعیت جوانمردان ای تس تنس کنو دی 


۱ غلامرضانجاتی. تاریخ سیاسی ۲۵ ساله ایران از کودتا تا انقلاب. ج اول» ص 11۹ 
۲ تشکیلات حمعیت جوانمردان جانباز بعد از کودتای ۲۸ مرداده توسط اراذل و اوباش 
و با حمایت مادی و معنوی شاه بوجود آمد. شعبان بی‌مخ در این مورد می‌گوید: بعد 
از ۲۸ مرداد که به خدمت شاه رسیدیم به از گفتیم: یک جمعیتی داریم که می‌خواهیم 
اسمش را جوانمردان جانباز بگذاریم. شاه گفت: خیلی خوب است. جوانها را جمع 
بطم 


۳۲۰۰ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


برگزاری انتخابات اعلام‌نظر می‌کرد. مثلاً در اعلامیه شماره ۴ این 
جمعیت که با امضای وی منتشر شد آمده بود: «... بکوشید تا خونهایی 
که در رستاخیز ۲۸ مرداد ريخته شده به هدر نرود! مجلس جای کسی 
است که در مرحله اول به زهد و دیانت معروف و وارد در سیاست و در 
شاه‌دوستی» میهن پرستی» شهامت. رشادت و احلاق امتحانات لازم را در 
طول عمر داده و هرگز برای او انحرافی رخ نداده باشد و تنها به خاطر 
خدمت شاه و میهن پا به مجلس گذاشته و از جاه و مقام دوری جوید و 
ره ی بویا نابات ان با ان وتان دوه 
گروه اوباش» نقش مهمی ایفا کرد. وی با نوچه‌های مزدورش با حرکت در 
مراکز مختلف زای‌گیرع: مردم را وی اسف دی قر ار مود قمع ها 
ضرب و شتم. عده‌ای را از حوزه‌های رأی‌گیری بیرون می‌کرد تا رأی 
مخالف نظر دولت و شاه ندهند و عده‌ای را هم با تهدید و تطمیع مجبور 
به دادن رأی به لیست زاهدی می‌نمود." 

کنت لاو. خبرنگار اختصاصی روزنامه نیویورک تایمز که در تهران 


« کنیدا که ما هم همین کار را کردیم. تشکیل این جمعیت فکر خودم بود. ما قبل از ۲۸ 
مرداد اصلا دسته‌بندی نداشتیم. همینطور همدیگر را خبر می‌کردیم می‌آمدند و هرجا 
می‌خواستیم برویم می‌رفتيم. بعد از این جریان بود که ما این جمعیت را تشکیل دادیم 
و رفتیم دنبال بودجه‌اش که شاه دستور داده بود. ولی پیوسته وعده این ماه آن ماه را به 
ما می‌دادند و آخر هم بودجه را ندادند چرا که دوروبری‌های شاه نمی‌خواستند ما 
تقویت شویم. برگرفته از: هما سرشار خاطرات شعبان جعفری» نشر ثالث» پیشین» 
خن ۰۲۷۸ برای اینکه ازامیران قوذ و آهمیت ای خمعیت ا گاه شو بلق نخه شما را یه 
هه آورده‌ام جلب می‌کنم: سند شماره ۱۳۴۲-۹۸-۱ م؛ 
مسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران, ص ۶۳۹۶۷ 

اک الین فاطمی و ی یی ۲ ها و نی فا ناش رساهای روا 
سرلشکر قرنی: چ اول» تهران: مسسه خدمات فرهنگی رساء؛ ۱۳۷۳ ص ٩۱؛‏ و 
غلامرضا نجاتی, تاریخ سیاسی ۲۵ ساله ایران از کودتا تا انقلاب» ج اول» ص ۱۱۰ 

۲ سیدعباس فاطمی پیشین. ص ٩۲‏ و عبدالله مستوفی ج دوم. پیشین» ص ۲۱۵. 


نقش لومین‌ها در کودتای ۲۸ مرداد و پس از آن ۳ 


حضور داشته. در گزارش ۲۰ اسفند ۱۳۳۲ درباره انتخابات نوشت: «پس 
از سه روز حشونت‌بار و قانون‌شکنی‌ها و بی‌نظمی‌هایی که شدت و حدت 
آن مردم ایران و ناظران حارجی را تحت تأثیر قرار داده بود انتخابات 
مجلس امشب. در تهران پایان یافت... از روز سه‌شنبه تا امروز صبح 
کشتی‌گیر ریش سیاه سابق (شعبان جعفری) رهیری گروهی اوباش مسلح 
به چاقو و زنجیر را به عهده داشت. گروهی از یک مرکز رأی‌گیری به مرکز 
دیگری بسرای جستجوی رأی‌دهندگان مظنون ضدرژیم می‌رفتند» در 
صف‌ها می‌ایستادند و مظنونین را به شدت کتک زده یا با چاقو مسجروح 
می‌کردند. در ساعت ۱۰/۵ صبح امروز شعبان با دارودسته‌اش از 
مضروب کردن و چاقو زدن به رأی‌دهندگان مسجد فخرآباد خودداری 
کردند زیرا عبدالله نوری یکی از کشتی‌گیران محل به شعبان اخطار کرد 
که اینها از نوجه‌های من هستند. کاری به کارشان نداشته باش. در یک 
حمله دیگ چهار نفر از مردم چاقو خوردند. گرچه شعبان ادعا می‌کند که 
فقط به رأی‌دهندگان کمونیست حمله کرده ولی همه می‌دانند که نوری به 


۱ حسن عرب. که کار توزیع و پخش کلیه نشریات انگلیسی را در تهران و شهرستانها 
(به‌ویژه پس از جنگ دوم جهانی) بر عهده داشت و همچنین صاحب بنگاه نشریاتی 
پیاده‌رو بود» بعد از جنگ به فعالیت سیاسی پرداخت و با شخصی به نام صنیع 
حضرت که از لات‌های تهران بوده جزو محافظین و گروه ضربت سیدضیاءالدین 
طاطبایی درآمد. وی دسته‌ای از داش‌مشدی‌ها و اراذل و اوباش جنوب شهر تشکیل 
داد تا از آنها برای مقابله و زدوخورد با دسته‌های حزب توده استفاده کند. او بعد از 
۸ مرداد ۱۳۳۲ ش. ۲۰ آگوست ۱۹۵۳ م. روزنامه پرچم خاورمیانه را در خوزستان 
انتشار داد و صاحب دو هتل بزرگ در اهواز و شیراز شد و برای سرگرمی مشتری‌های 
هتل که اکثراً از شیخ‌نشین‌ها بودند. از کشورهای فرانسه. اسپانیا و لبنانه گروه زنان 
رقاصه و ارتیست‌های انچنانی را به ایران دعوت می‌نمود و برنامه‌های تفریحی به 


سه 


۳۲۰۲ لومین‌ها در سیاست عصر بهلوی 


ِ‌ 


دیگر از وابستگان دولت ولی بدون دارودسته و حزب گروه مسلحی را 
اجیر کرده و در خارج حوزه رأی‌گیری» مستقر در کافه شهرداری» ایستاده 
بود. او چمدان بزرگی پر از کارت‌های شناسایی و اوراق رأی پرشده به 
همراه داشت و به رأی‌دهندگانی که با اتومبیل پربه حوزه رأی‌گیری آورده 
می‌شدند کارت و ورقه رأی‌گیری آماده را که قبلاً تهیه شده بود تحویل 
می‌داد...»" عبدالله کرمی نوری قصاب مانند هزاران کسبه دیگر تهران از 
نهضت ملی هواداری می‌کرد و پس از کودتا نیز به نهضت مقاومت ملی 
تور در حوزه مسجد فخرآباد وقتی رو در روی شعبان ایستاد» شعبان 
و دارودسته‌اش با او درگیر شده و با چاقو و زنجیر او را به شدت مجروح 
ساختند. درحالی که نیروی انتظامی نظاره گر بوو ۳ 

جای آن دارد که در این مبحث به چند حوزه انتخابتی مجلس ۱۸ سر 
ی 

۱ حوزه مسجد شیخ‌هادی: تن اب حوزه» پنج نفر که در جیب‌های 
آنها لیست نهضت مقاومت ملی پیدا شده بود توسط پاسبانها بازداشت 
شدند. تا ساعت ده بیش از چهل نفر رأی نداده بودند. ولی شماره آخرین 
تعرفه به ۲۰۰۰ رسیده بود! بعنی در هر دقیقه ره دز اترم هنگام 
دستجات اوباش در اتوبوس‌های ۷۴(خحط ۵) و ۶۶(خط ۱۷) و ماشین 
شخصی شماره ۶۹۰۴ برای ارعاب مردم به رهبری حسن عرب به این 
حوزه آمدند و پس از آن اتومییل شخصی شماره «اد. ب» نیز عده‌ای 


- نمایش می‌گذاشت. محمود تربتی سنجابی کودتاسازان» چ اول تهران. مزسسه فرهنگ 
کاوش, ۱۳۷۶ صص ۲۸-۳۰. 

۱ غلامرضا نجاتی تاریخ سیاسی ۲۵ ساله ایران از کودتا تا انقلاب» ج اول. ص ٩۱۱۷‏ 
و علامرضا نجاتی» ماجرای کودتای سرلشکر فرنی» پیشین» ص ۲۰. 

۲ غلامرضا نجاتی, تاریخ سیاسی ۲۵ ساله ایران از کودتا تا انقلاب» ج اول» ص ۱۱۷ 

۲ سیدعباس فاطمی, پیشین. ص .۹٩‏ 


نقش لومین‌ها در کودتای ۲۸ مرداد و پس از آن ۲۰۳ 


«‌ 


کشا ها ره ۵ ای ره را وال یر کرو دنل 


دهقان را از خارج شهر به این حوزه آورد. به علاوه دا عله آع ان تسا ان 


۲ حوزه دروازه قزوین: در این حوزه نیز رآی‌دهندگان نهضتی را 
افیف فاص رفن کی اس هت یی آن ۲۵ رنه 
صندوق‌های این حوزه ریخته نشد. ولی انجمن ۱۰۲ تعرفه باطل کرده 
بود. رئیس این حوزه محمود مسگر از اراذل معروف بود. که همراه رضا 
تویچی و پسر خود محمود مسکر آرا را قبل از ریختن به صندوق باز کرده 
و پس از خواندن, آرا مخالف را پاره کرده و صاحبان آنها را به دست پلیس 
۳ 

۳ حوزه مسجد سجاد: در ایین حوزه عده‌ای از اراذل سومکا با 
حمایت پسلیس مزاجم داد کان فسات ۱۳ کی از 
رأی‌دهندگان را تعقیب و توقیف کردند. 

۲ حوزه نظام‌آباد (صفا): این حوزه تحت نظر چاقوکشان بیوک صابر 
قرار داشت. 

۵) حوزه کارخانه گودرن: این حوزه تحت نظر اوباش «فدائیان شاه - 
میهن» و عده زیادی نظامی قرار داشت. به دستور سرهنگ شاهرخ و 
سرهنگ بهارمست و زرباف رئیس انجمن که از چجاقوکشان دسته بیوک 
صابر بوده چند نفر را مضروب و توقیف کردند. 

۶ حوزه صندوی جابری: در این حوزه بیش از بیست نفر از 
چاقوکشان به سرکردگی علی یخی ایلخانی و عربشاه آبادی اراء را کنترل 
می‌کردند. علاوه بر این دستجات مسلح اوباش, جلو چشم مردم و پلیس 
کاردهای خود را تیز می‌کردند. 

۷ حوزه مدرسه صدر: از ساعت ۱۰/۵ عده‌ای اوباش به سرکردگی 


حسین قصاب. جهانگیر چاقوکش و حسن کلانتر به محوطه اخذ رأی وارد 


۳*۰۴ لومپن‌ها در سیاست عصر پهلوی 


شده و عربده‌گویان یک نفر را که مشغول نوشتن رأی به نفع نهضتی‌ها 
بود. مضروب کرده و سرش را تراشیدند. ساعت بازده و ربع» شعبان هم 
به سیل اوباش اضافه شد و با کمال وقاحت. رأی مردم را به زور می‌گرفت 
و آنها را از آنجا بیرون می‌کرد. 

۸ حوزه پارک شهر: در این حوزه شعبان با عده‌ای اوباش از قبیل 
حسن سیاه و عباس کاوسی؛ جیب رأی‌ده‌ندگان را علناً بازرسی 
می‌کردند. بعضی‌ها را مضروب کرده و چند نفر را هم با خود بردند. 

٩‏ حوزه مسجد فخریه: این حوزه زیر نظر مجیدی. چاقوکش معروف 
۸ مرداد اداره می‌شد. چند بار همم شعبان به آن‌جا سر زد. در 
نزدیکی‌های ظهر عده‌ای رأی‌فروش با کامیون‌های دولتی به شماره 
۵۲۱ و ۱۶۵۲ به ایسن حوزه آمدند. ابتدا ناظرین مانع رأی‌دادن آنها 
شدند. ولی جعفر بهبهانی با ماشین سر رسید و بدون توجه به سجل 
احوال آنهاء برایشان اجازه دادن رأی گرفت. این عده توسط بیون که با 
جیپ دولتی شماره ۰۱۵٩۳‏ در رفت و آمد بود خریداری شده بودند. 

۰ حوزه‌های مسجد سلسبیل مسجد حاج ابوالفتح» مسجد کاظمیه 
که پیوسته شعبان و نوچه‌هایش به آنجاها رفت و آمد داشتند و افرادی را 
نیز برای رأی دادن با اتوبوس می‌آوردند. 

۱) حوزه کافه شهرداری: مفارن ساعت ٩‏ عده‌ای بااتویوس‌های 
تاره ۲و ۱ هس اوه سار شماوه ۳۰ رای کادن رای 
آمدند. از یک خبرنگار آمریکایی که می‌خواست از شعبان فیلم‌برداری 
کن مایخ سا 

در جریان انتخابات ایت‌الله کاشانی» طی تلگرافی شکایت آمیز به 


ٍ. سمل عباس فاطمی دید سس ص ٩۵-۸‏ 


نقش لومین‌ها در کودتای ۲۸ مرداد و پس از آن ۳۰۵ 


داک هامرشولد دبیر کل سازمان ملل در مورد تقلب در انتخابات, اظهار 
داشستند در وضعیت اسفناک کنونی کشور که تمام مطبوعات توقیف 
شده‌اند. انتخابات درجه دو مجلس تیا فان فان اش در ار له امن در 
این انستخابات افرادی که برای رأی دادن به حوزه‌های انتخابی وارد 
می‌ شو ند رأی‌شان بالاجبار کنترل شده و در صورت عدم تطبیق با لیست 
دولتیء به وسیله رجاله‌ها و اوباش اجیر شده مضروب و مجروح گردیده و 
تا کاهون ها تس هلان اوه موی و 

شعبان بی‌مخ فعالیت خود را در این انتخابات چنین بیان می‌کند: 

من برای آن انتخابات خیلی زحمت کشیدم. هنگام سرکشی به حوزه‌ها 
با یک پرچم سبزرنگی که روی آن نوشته شده بود «نصرّ من الله و فتح 
قریب» می‌رفتم. در این حوزه‌هاء خیلی زد و خورد می‌کردیم» چرا که هر 
کس می‌خواست وکیل خودش را انتخاب کند. مثلاً هنگامی که ما به 
مسجد فخرالدوله رفته بودیم تا به نفع حسین مکی رأی بدهیم. با عبدالله 
کرمی قصاب که حامی مصدق و جبهه ملی بود. درگیر شده و حسابی 


کتک‌کاری کردیم به طوری که او شدیداً زخمی شد.؟ 


دکتر حسین فاطمی پس از دستگیری 


یس از کودتای ۳۸ مرداد» دکتر فاطمی " به مدت ۶ ماه مخفی بود تا 


۱. محمدعلی سفری, قلم و سیاست. ج دوم ص ۱۳۱؛و روحانیت و اسرار فاش نشده 
از نهضت ملی شدن صنعت نفت. به کوشش گروهی از هواداران نهضت اسلامی 
ایران در اروپاء قم انتشارات دارالفکر بی تا صص ۱۹۳-۱۹۵. 
هما سرشان خاطرات شعیان جعفری, نشر ثالث صص ۱۸۶-۱۸۸ 

۳ دکتر حسین فاطمی در سال ۱۲۹۸ ش. در شهر نایین و در خانواده‌ای روحانی چشم 
به جهان گشود. او از همان دوران توجوانی و در حین تحصیل وارد فعالیتهای سیاسی 

۸ 


۳۰۶ لومپن‌ها در سیاست عصر بهلوی 


سرانجام در خانه یکی از دوستانش به نام دکتر محسنی (عضو حزب 
توده) که افسر ارتش بود. در ساعت ٩‏ صبح شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۳۲ 
دستگیر می‌شود. او که توسط پیرزن همسایه لو داده شده بود تنها کسی 
بود که توانست این مدت خحود را در مخفی‌گاههای مختلف پنهان کند.! 
پس از آنکه خبر دستگیری فاطمی به رئیس شهربانی» سپهبد علی مقدم و 
فرمانداری نظامی» تیمور بختیار رسید. با یک توافق» نقشه از بین بردن او 
را کشیدند به این صورت که شعبان و عده دیگری از لومپن‌های حرفه‌ای 
را بسیج نمودند تا به محض خروج فاطمی از شهربانی» به وی حمله‌ور 
شده و کار او را همان‌جا تمام کنند. به همین جهت در ساعت ۲ بعدازظهر 
که می‌خواستند او را به زندان منتقل کنند. آنها به وی که با دست‌های بسته 
در احاطه پاسبانها بود. حمله‌ور شده و با چماق» زنجیر و چاقو ضرباتی بر 


+ شد. ملی شدن صنعت نفت به پيشنهاد وی بود. در دوره دوم نخست‌وزیری مصدق که 
پست پراهمیت وزارت امور خارجه را عهده‌دار شده بود در پی کارشکنی‌ها و 
دسیسه‌های انگلیس بویژه در جریان ملی شدن نفت. قطع روابط سیاسی ایران و 
انگلیس را اعلام نمود و از اینجا بود که کینه عمیق آنها را نسبت به خود برانگیخت. او 
در زمینه سیاست خارجی معتقد بود که ما همه ایرانی هستیم و بدون توجه به لندن یا 
مسکو یا واشنگتن باید انچه را که منافع ایران است در نظر گرفت و یا اینکه باید با هر 
نیرویی که بخواهد استقلال ایران را تهدید کند جنگید. گذشته از این وی در تمام دوره 
زندگی سیاسی خود با کمال شجاعت از دزدی‌هاء» بی‌عفتی‌هاء مملکت‌فروشی‌ها و 
خونریزی‌های این رژیم فاسد انتقاد کرد و هیچگاه حاضر نشد درمقابل زور و وعده و 
وعبد شاه و اطرافیانش تسلیم شود. پس از کودتای نافرجام ۲۵ مرداد. درهای دربار 
خائن پهلوی را مهر و موم کرد و عصر روز ۲۶ مرداد در میتینگ پرشکوهی که به 
دعوت احزاب حامی مصدق تشکیل شده بود شرکت و سخنرانی معروف خود را علیه 
رژیم سلطنتی ایراد نمود. پس از کودتای ۲۸ مرداد مدتی مخفی بود تا اینکه نهایتاً 
دستگیر و در ۱٩‏ آبان ۱۳۳۳ او را که از تب می‌سوخت و با پای خود توان به میدان 
شهادت رفتن را نداشت. بر روی برانکادی نهادند و به قتل‌گاه بردند. 

۱. علی بهزادی» بیشین. ص ۳۵۲؛ و سیدعباس فاطمی. پیشین ص #۸؛ و مسعود 
رت ماع ۱۱۳۲ 


نقش لومین‌ها در کودتای ۲۸ مرداد و یس از آن ۳۰۷ 


او وارد آوردند. در همین هنگام خواهر فاطمی که خود را سراسیمه به 
آنجا رسانده بود. بر روی برادرش افتاد تا سپر بلای او شود. در نتیجه ده 
ضربه چاقو از شانزده ضربه به پیکر او اصابت کرد.! 

فاطمی در نوشته‌های خود آورده زمانی که مرا از پله‌های شهربانی به 
عنوان اینکه به زندان لشکر دو زرهی می‌برند» پایین می‌آوردند ده دوازده 
نفر که در میان آنها شعبان را شناختم. منتظرم بودند. به محض دیدن من» 
در حالی که دست‌هایم بسته بود با چاقو حمله کردند. ضربات چافو بر 
بدنم اصابت می‌کرد و اگر خواهرم روی بدنم نیفتاده بود و ضربات چاقو 
را تحمل نکرده بود. همانجا کشته شده بودم.؟ 

به این ترتیب» نقشه قتل دکتر فاطمی " نافرجام مانده و نهایتا سربازان 
وی را به لشکر زرهی برده و یکی از مأموران وزارت خارجه هم حواهر 
او یعنی سلطنت فاطمی را به بیمارستان نجمیه می‌رساند. " شعبان 


جعفری در این مورد می‌گوید: 
خبر دستگیری فاطمی را دستگاه به من نداد. هیج‌وقت آنها به من 
نگفتند که پرو کسی را بزن یا برو شلوغ کن! من خودم برحسب عشق و 


بسهرام افراسیابی ییسین؛ صص ٩۵-۳۰‏ ۲ و علی بهزادی: پیشین صص 
۲0۵۲-۳۴؛ و حسرو مععتصد» شادکامان کاخ مسرمر صس ۵ و جضمسدی 
لاریجانی» پیشین ص‌‌ ۲۳۸ و مسعود ححازی» ییشین صص ۱۶۳-۳ و ناصر 
نجمی. با مصدق و دکتر فاطمی. ص ۵ و ابوالفضل حاج قربانعلی» پیشین» صص 
۵۶-۷ و بیژن جزنی؛ پیشین» ص ۸۴ 
ناصر نجمی. از سیدضیاء تا بازرگان ص ۱۴۴۸. 

۳ عده‌ای معتقدند توطئه این بود که فاطمی به این ترتیب کشته شود تا رژیم از سختی 
محاکمه او نجات پیدا کند. برخحی هم معتقدند آرزوی شاه و تاکید او این بود که 
فاطمی زنده بماند و بعد اعد ام شود. جرا که شاه کینه‌های زیادی از او در دل داشت. 

۴ بهرام افراسیابی. پیشین» ص ۰ و مسعود حجازی پیشین» ص ۱۳۲. 


۸ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


عللاقه‌ای که بسه شاه و به میهنم داشتم؛ این کارها را می‌کردم! خبر 
دستگیری فاطمی را مأمورینی که به آنها سپرده بودم به من دادند؛ چرا که 
از قبل کینه او را شخصاً در دل داشتم. جریان از اين قرار بود که زمانی که 
می‌خواستند وی را از شهربانی خارج کنند. من با دوستانم» درحالی که ده 
یازده تا مأمور دور و برش را گرفته بودند. به وی حمله‌ور شده و او را 
زدیم البته نه با چاقی, چون من هیچ‌وقت چاقوکشی نکردهام ایینکه 
ی گو تال همشیره‌اش 9 موقع خودش را روی برادرش انداعت. 
بیخود است او در آن موقم آنجا بود و بالای پله‌ها ایستاده بود ولی این کار 
را نکرد. این هم که خود سلطنت خانم می‌گوید شعبان مرا با چاقو زده 


ایجاد مزاحمت برای دکتر مصدق در تبعیدگاهش توسط اوباش 

مصدق پس از گذراندن دوران سه ساله زندان, آزاد شد ولی فقط در حرف 
آزاد بود و دیگر شاه به او اجازه نمی‌داد مانند گذشته کر و فری داشته 
باشد. به همین جهت. او تهران را به قصد زندگی در ده شسخصی خود که 
در غرب تهران بود ترک کرد. چیزی از ورود او به محل اقامتش نگذشته 
بود که تظاهراتی علیه او در انجا برگزار شد. تظاهرکنندگان» مصدق را 
خائن می خواندند و خواستار اعدام او بودند. مصدق برای حفظ جان خود 
از پلیس کمک خواست و پلیس هم با کمال اشتیاق او را تحت حفاظت 
خود درآورد و این حفاظت هرگز از دور مصدق برداشته نشد. رهبر این 
تظاهرات کسی جز شعبان بی‌مخ نبود." فرزند مصدق در خاطرات خحود 
آورده که دو سه روز از ورود پدرم به احمدآباد نگذشته بود که یک کامیون 


۱ هم سرشاره خاطرات شعیان حعفری. نشر تالث؛ صص ۷۲-۷۹ ۱. 
1 ریجارد کاتم» پیشین» ص ۱۸-۳۱۹ ۲. 


نقش لومین‌ها در کودتای ۲۸ مرداد و پس از آن ۲۰۹ 


پر از چاقوکش, تحت رهبری شعبان به انجا آمده و با سر دادن شعارهای 
طرفداری از شاه و اهانت به پدر و آزار و اذیت مردم ارافشن ده را مختل 
فرستاد که اکنون با روشی که در پیش گرفته‌اید. نیاز به محافظ دارم زیر 
محل زندگی‌ام با زندان تفاوتی ندارد و باید زندان‌بان داشته باشد. روز 
بعد عده‌ای ژاندارم و دو مأمور مخصوص از طرف ساواک به آنجا آمدند 
و او را تحت نظر گرفتند. البته قبل از رفتن پدن مامورین ساواک به او این 
توصیه را کردند و چون با مقاومت مصدق روبرو شدند. آنها نیز اوباش را 
برای این کار و رسیدن به هدف خود یعنی تحت نظر فرار دادن پدر به 
آنجا فرستادند؛ چرا که مصدق گفته بود اگر منظورتان از اعزام مأمور 
دنله تست بظر چوک نطاب هرق است!۱ 


۴ غلامرضا نجاتی در کنار پادرم مصدق: خاطر ات دکتر غلامحسین مصدق. ص‌ ۱۶ 
و سیدعباس فاطمی. پیشین صص ۱۰۹-۰ 


فصل ۸ 
نقش لومین‌ها در حوادث سالهای ۱۱۳۴۱ ۱۳۴۲ 
مقد مه 


پس از کودتای ۲۸ مرداد» لومپن‌ها بیش از پیش در جامعه از آزادی عمل 
برخوردار شدند» چرا که رژیم دوام سلطنت خود را مدیون تلاش‌ها و 
اقا مات ادن اف وی کشت بسن عفت انیا رال با کبخت 
کنترل و حمایت خود گرفت تا در مواقم بحرانی بتواند از وجودشان 
مجدداً استفاده نماید. این تجربه مهمی بود که طی این حادثه و حوادشی 
نظیر آن به دست آورده بود. گذشته از این در عین اختناق و خففانی که در 
حامعه حکم‌فرما شده بود. گاه نارضایتی‌ها و مخالفت‌های مردم به 
صورت برپایی میتینگ‌ها و تظاهرات بروز می‌یافت و رژیم در مقابله با 
آنها به لومین‌های مزدور نیاز داشت. 

اوج این مخالفت‌ها در اواخر سال ۴۱ و در مخالفت با رفراندوم شاه 
بود که تحت رهبری روحانیون به منصّه ظهور رسید. در آغاز سال ۴۲ نیز 
این مبارزات ادامه یافت و رژیم در برخورد با آن. همان شیوه‌های معمول 
سالهای قبل یعنی بکارگیری اراذل و اوباش خیابانی را در پیش گرفت. 


رژیم پهلوی تا آن حد به وجود این آفراد باور و اعتقاد داشت که دسته 


یت نما را با اتوبوس‌های شرکت واحد از تهران راهی قم نمود تا در کنار 
همکاران خود؛ تجمعات مردم و روحانیون را برهم بزنند که تا حد زیادی 
هم در این کار موفق بودند. با آغاز محرم و تشدید مخالفت‌هاء به‌ویژه از 
جانب روحانیون» رژیم در صدد مقابله برآمد. به همین جهت ضمن دادن 
اخطارهای متناوب به آنهاء لومین‌های مزدور را نیز به حالت اماده‌باش 
درأورد. به طوری که آنها در این مرحله حساس یعنی سرکوب جنبش 
ناگهانی ۱۵ خرداد و یس از آن نقش خود رابه حوبی ایفا نمودند. 

در مجموع می‌توان گفت با فاصله گرفتن تدریجی مردم از رژیم آنها 
برای پر کردن این خلاء ناگزیر شدند بیش از پیش به این گروهها توجه 
نموده و به عبارت بهتر پایگاه مردمی دیگری برای خود درست کنند. 
گروههایی که هميشه و در همه حال پشتیبان رژیم بوده و در تظاهرات 
ساختگی. انتخابات و غیره. حضور پرشور داشته باشند. به همین جهت 
است که ما شاهد کر و فر آنها تا اواخر دوران پهلوی در جامعه‌مان هستیم. 


حمله چاقوکشان و اوباش به دانشگاه هران در چهارم بهمن ۱۳۴۱ 


ار ۰ 
ت‌ ۵ 


پس از اينکه شاه اعلام کرد که می‌خواهد اصول شش‌گانه‌اش را در ششم 
بهمن ۱ به رفراندوم بگذارد. از سوی گروههای مختلف روحانیون 
مقاومت‌هایی نشان داده شد. که شدیدترین و صریح‌ترین آنهاء از جانب 
آیت‌الله خمینی بود. " به همین جهت. روز سه‌شنبه دوم بهمن, اعلامیه‌ای 
مبنی بر تحریم رفراندوم منتشر ساختند و به دنبال آن بازاری‌هاو کسبه 
جنوب شهر دست از کسب و کار کشیده و به خیابانها ریختند. با تعطیلی 


بازان مغازه‌های قسمت عمده جنوب شهر تا حومه تویخانه. سرجشمه و 


۳ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


بهارستان نیز بسته شد و سیل جمعیت به سوی خیابان بودرجمهری 
نوروزخان و سه‌راه سیروس که مرکز اجتماع تظاهرکنندگان علیه رفراندوم 
پوفبست از سل تن قوش تاشر ایق سین تظاهر مد حال بو رها 
انتظامی. درگیری‌های شدیدی رخ داد. که طی آن عده‌ای کشته و زخمی 
ی 

شرکت دانشجویان تهرانی در این تظاهرات و همگامی با علماء باعث 
عصبانیت شدید شاه و درباریان شد. مخصوصاً اینکه دانشجویان 
پل کاردهایی با شهار ات ارم دنک ورن انز سب در دانشگاه 
نصب کرده بودند. به همین جهت در چهارم بهمن. رژیم دستور داد تا 
عمال تبه کار مزدورش, به آنجا حمله کنند. به دنبال این فرمان گروهی از 
بای کاس تکوس مس رن اتطامات 
داتم ان ها واه فان با دنا نوی برد اسف شین تیه ار 
کشیدن پلاکاردهای دانشجویان به دانشکده‌ها ريخته و دانشجویانی را که 
سر کلاس‌های درس بودند» با چوب و چماق و چاقو مضروب و مجروح 
ساختند. علاوه بر ایین خسارات زیادی نیز به وسایل و تجهیزات 
دانشکده‌هاء از جمله آزمایشگاهها وارد ساختند. این تراژدی خونین» 
حدود ساعت ۱۲ ظهر بایان پذیرفت و جاقوکشان ساواک» درحالی که 
عکسی از شاه را در پیشاپیش خود حمل می‌کردند. دانشگاه را ترک 
نمودند. پس از آن» رژیم اعلام حکومت نظامی نموده و نظامیان مسلح را 
در اطراف بازان دانشگاه» خیابانها و میادین اصلی و مرکزی شهر مستفر 
انا و اوضاع را تا روز ششم بهمن؛ تحت کنترل تعنوه کت فتا: :هر اسر 


یر 


روزها. تنها جاقوکشان و اراذل و اوباش ازاد بودند که در خیابانهای 


ٍ. سیب حمیك روحانی؛ هت امام خمینی در ایران چ ۳ بی‌جاء تن دا 
ی ۳۳۱۵۵ 


نقش لومپن‌ها در حوادث سالهای ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ ۲۱۳ 


تهران به اسم کارگر و کشاورز: عربده کشیده جاویدشاه گویند و با 
اتوبوس از پای این صندوق به آن صندوق رفته و به لوایح ام وا هی 
دهند ! 

سرکوب تظاهرات سوم بهمن ۱۳۴۱ توسط اوباش در قم 

شاه قصد داشت که برای به دست آوردن نظر مثبت علما در مورد لوایح 
شش‌گانه» راهی قم شود. به همین جهت در روز سوم بهمن ۱۲۳۱ به 
دستور مراجم دینی به ویژه امام خمینی. شهر به حالت تعطیل درآمد و 
تعداد زیادی از مردم پایین شهر با بلند کردن قرآنی پیشاپیش جمعیت و با 
شعار «ما تابع قرانیم» رفراندوم نمی خواهیم» به سوی حرم مطهر حضرت 
معصومه (ع) رهسیار شدند. جمعیت که لحظه به لحظه بر تعداد آنها 
اف زوده می‌شد. سسرانجام وارد میدان آستانه شدند. در همین هنگام 
گروهی که تعدادشان از ۲۵ نفر تجاوز نمی‌کرد و بعداً معلوم نش از دردان 
و چاقوکشان سابقه‌دار قم می‌باشند. که در همان روز به منظور اجرای 
توطثه از زندان آزاد شده بودند» به همراه ساواکی‌هاء در حالی که عکسی 
از شتاه‌باا من دسشت وه نانک فتای کک وب فا جاوید شاه می‌گفتند. در 
این میدان به مردم رسیدند. درگیری آغاز شد و مردم نیز اراذل و اوباش 
عزامی را به همراه مأمورینی که برای نجات آنها از دست مردم مداخله 
می‌کردند» به باد کتک گرفتند. در این هنگام نیروهای کمکی رسید و مردم 
متفرق شدند. به دنبال آن اوباش و چاقوکش‌های سابقه‌دار قم که هر 
لحظه تعدادشان زیادتر می‌شد. در یناه امه یرای سرخ انتفام 
از بازاریانی که دست به اعتصاب زده بودند. جاویدشاه گویان به 


. سب جمنل روحانی؛ پیشین» صصی ۴۳۰-۲۴۵ ۲ و علی دوانی پیسشین» ج و۳ ص‌ 
ورس 


۳۱ لومین‌ها در سباست عصر پهلوی 


مغازه‌های بسته هجوم برده و به تاراج و غارت آنها پرداختند. ماشین‌های 
شهربانی نیز در شهر می‌گشتند و اعلام می‌کردند همرکس نمی‌خواهد 
مغازه‌اش غارت شود فوراً آن را باز کند. علاوه بر این تعدادی از اوباش 
مزدور نیز سوار بر ماشین‌های سواری و کامیونهاء دور شهر می‌گشتند 
عربده می‌کشیدند». جاوید شاه می‌گفتند و هرجا که روحانیون را 
می‌دیدند» مورد هتک و تعرض قرار می‌دادند. پس از سرکوب تظاهرات 
شهر یکپارچه به اشغال نظامیان درآمده و اوباش مزدور شروع به تزیین 
شهر و طاق نصرت زدن کردند. بر اثر این پیش آمدهاء امام اعلامیه‌ای 
صادر کردند و حمله رجاله‌ها و اوباش را به مردم بی‌دفاع و مدرسه فیضیه 
و غارت مغازه‌ها محکوم کردند.! 


فعالیت اوباش در جریان مسافرت شاه به قم 


بعد از انجام رفراندوم شاه تصمیم می‌گیرد به قم برود. لذا از طرف 
ساواک قم. طاق‌نصرت‌هایی در شهر زده می‌شود اما مردم خشمگین قم 
آنها را به آتش کشیده و حتی تظاهراتی را نیز به راه می‌اندازند. به همین 
جهت برای کنترل اوضاع و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم یک مشت 
از لومپن‌های مزدور را از تهران به وسیله اتوبوس‌های شرکت واحد. پیش 
هنود اوه ادا برده و در شهر رهایشان می‌کنند. به گونه‌ای که آنها 
آزادانه و تحت حمایت پلیس در شهر به غارت مغازه‌ها ی زدن آنها 
می‌پردازند. به هر حال با حضور اوباش مجدداً طاق‌نصرت در شهر زده 
می‌شود و به طور کلی اوضاع تحت کنترل ساواک درمی‌آید. در روزی که 
شاه قرار بود به قم بياید ایين لومپن‌ها. عربده کشان» در میدان آستانه 


5 سید جمیل روحانی» پیشین» صص ۲۳۶-۲۵۰ و علی دوانی. ج سوم پیشین» صص 
۱۷-۹ ۱. 


ازدحام ک ده و به عنوان اهالی شاه دوست قم با فریادهای دل حراش 
مقد م تسام را گرامی و 

شهر مشهد نیز با اعتصاب سراسری بازار و مغازه‌های خیابانها 
مخالفت خود را با لوایحم شش‌گانه شاه اعلام کرد. مقامات دولتی هم برای 
جلوگیری از بروز همرگونه تظاهرات و بی‌نظمی. به مانند شهر قم 
کامیونهای انباشته از اوباش و ژاندارم‌هایی را که غالبا افراد بی‌سواد و 
کم اطلاع بودیل از شهرهای جبوبی خحراسان؛ زابل ان و عیره وارد 

مخالفت با رفرآندوم اه در شهرهای دیکو ین نظیر اصفهان. ریز 
کرمان» گیلان» حوزستان کرمانشاه, یزده شیران کاشان» نجف‌اباد» 


رفسنجان نیز همراه با اعتصاب بازاریان و مردم یوت ک فت :۱ 


نقش لومپن‌ها در وقابع دوم فروردین ۱۳۴۳ شهر قم 

چون ایام نوروز: مصادف با شهادت امام صادق (ع) بود. مراجع عظام در 
اعلامیه‌های صادره به این مناسبت و به خاطر اقدامات وحشیانه 
شاه‌پرستان در قم اعلام عزای عمومی کرده بودند. رزیم نیز در واکنش به 
این تصمیم مراجع» در صبح روز دوم فروردین ۱۳۴۳۲ چاقوکشان اوباش و 
نظامیان را در لباس دهقانی و به وسیله ماشین‌های شرکت واحد از تهران 
دا دعر رهسپار قم کرد تا اوضاع را تحت کنترل خود گرفته و هر 
حرکتی را در نطفه خاموش کنند. " 


5 مهدی عراقی. ناگفته‌ها؛ به کوشش محمود مقدسی و دیگران. چ اول تهران» مو سسبه 
خدمات فرهنگی رساء ۰۱۳۷۰ ص ۱۵۷؛ و سیدحمید روحانی» پیشین» ص ۲۵۲. 


محمد علی سفری. قلم و سیاست. ج دوم ص ۶ و سید حمد روحانی؛ پیشین» 


۶ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


۱) اوباش در منزل شخصی امام 


در جریان مراسم عزاداری در منزل امام در صبح روز دوم فروردین 
عده‌ای از اوباش مزدور تحت حمایت پلیس. در صدد بودند که با 
فرستادن صلوات‌های بی‌ج؛ مجلس را به هم ريخته و مانع اجرای مراسم 
شوند اما امام با درایت و تیزهوشی به‌موقع و با دادن اخطار به آنها این 
توطئه را ختثی نمود. جای آن دارد که به خاطرات چند نفر از کسانی که در 
این مجلس حضور داشتند. گوش فرادهیم. 

عبدالکریم بی‌آزار شیرازی می‌گوید: در هنگام عزاداری» عده‌ای از 
اوباش و اخلال‌گرانی که از تهران آورده شده بودند. مرتب از جای خحود 
بلند شده و تقاضا می‌کردند که امام شخصاً سخنرانی کنند و هدفشان این 
بود که در هنگام سخنرانی وی مجلس را ها زده و زدوخوردهایی در 
منزل امام به وجود آورند. زمانی که یکی از علمای قم برای سخنرانی 
روی منبر رفت. اوباش نیز موقعیت را مغتنم شمرده و درصدد برآمدند با 
فرستادن صلوات‌های بی‌جا مجلس را برهم بزنند. امام نیز که اوضاع را 
چنین دید. دستور داد در منزل را ببندند و اعلام کرد هرکس خواست 
شعار بیجا بدهد. شدیدا با او برخورد کنند. در نتیجه توطئه نافرجام 
۱ 

یکی دیگر از افراد حاضر در این مجلس به نام حیدر میریونی» 
می‌گو ید: شیخ صادق خلخالی به نزد امام رفت و به او گفت: عده‌ای اراذل 


و اوباش به اینجا آمده‌اند و سروصدا و شلوغ می‌کنند. امام نیز فرمودند: 


۱ علی بافری» خاطرات ۱۵ خرداد؛ دفتر اول» چ اول» تهران نشر حوزه هنری سازمان 


نقش لومین‌ها در حوادث سالهای ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ ۲۱۷ 


بروید به آنها بگویید اگر بخواهند کاری بکنند. من شخصاً به طرف صحن 
مطهر حرکت کرده و .... نهایتاً توطثه با هوشیاری و صلابت امام نقش بر 
اب شد. رژیم این افراد را از تهران و برخی شهرستانها برای اخلال در 
مجلس عزاداری خانه امام و مدرسه فیضیه با اتوبوس‌های شرکت واحد 
۳ 


۲) اوباش در مدرسه فیضیه قم 


در بعدازظهر این روز مراسم دیگری در مدرسه فیضیه و با حضور 
انبوهی از مردم بریا شد. در میان جمعیت قیافه‌های مرموز و غیرعادی که 
از آن شرارت و هررزگی می‌بارید. جلب نظر می‌کرد. این اوباش که بیش 
از هزار نفر بودند» اکثر سرها را به فرم آلمانی زده. با لباس‌های 
دهقانی‌شکل و همیکل‌های غول‌اسای وحشت‌انگیز و با چشمانی 
شرارت‌بار و خون‌گرفته. پیوسته برای برهم زدن مجلس صلوات‌های 
بی‌جا می‌فرستادند. این امره در نهایت موجب درگیری مردم با آنها شد. 
اوباش نیز که منتظر چنین فرصتی بودند با تمام وسایلی که در دست 
داشتند. مانند پنجه بوکس, دشنه و مبله آهنی» چوب و چماق» چاقو و 
سلاح گرم به جان آنها افتادند. عده‌ای نیز با عربده‌های جاوید شاه مرگ 
بر اسلام! و مرگ بر روحانیت! به حجره‌ها حمله‌ور شده و به ضرت و شتم 
روحانیون پرداختند و حتی به آن دسته از روحانیونی که برای حفظ جان 


خود به پشت‌بام مدرسه پناه برده بودند نیز رحم نکردند 


1 علی باقری دفتر پنجم. پیشین» ص ۲۰۱. 
1 سسیل حمیل روحانی؛ پیشین» صص ۴۳۰-۱ ۳؛ وگزارشی از حماسه بانزده خرداد در 


سه 


حجالا سلام عبدالحسین چهل اخترانی» در خاطرات خود می‌گوید: 
در کنار حوض مدرسه افراد قوی‌هیکلی که دور موهایشان را به طرز 
مخصوصی اصلاح کرده و کفش کتانی پوشیده بودند» حضور داشتند. 
مشسخص بود برای برهم‌زدن مجلس آمده‌اند. بیرون مدرسه هم 
ماشین‌های ساواک ایستاده بودند. هنگام سخنرانی آقای انصاری» یکی از 
اوباش اخلال‌گر بلند شد و گفت: برای سلامتی ولیعهد ایران صلوات؛ و 
یک دسته از خودشان صلوات فرستادند. دو نفر دیگر از اوباش بلند شده 
و معترض آنها شدند و سپس نزاع مختصری بین خودشان درگرفت. 
مرحوم انصاری با یک مدیریت خاصی روی منبر گفت: چیزی نیست. 
آرام باشید, گویا سر یک نخ سیگار دعوا شده! خلاصه اینها خجالت 
کشیدند و نشستند. بعد از مدتی دوباره بین دو نفر از اوباش درگیری 
ساختگی ایجاد شد. در اینجا بود که مردم خشمگین. خونشان به جوش 
آمد و درگیری آغاز شد. اوباش با مشت و لگد و چجماق مردم را کتک 
می‌زدند و آنها نیز از ترس فرار می‌کردند. من هم با عده‌ای از مردم به طبقه 
بالا رفتم. در انجا چون مسلط بر آنها بوديمي شروع به آجرپرانی کردیم." 
عبدالکریم بی‌آزار شیرازی نیز عین همین گفته‌ها را در خاطرات خحود 
ای از 

حسجهالا سلام سید محمد کوثری نیز در خاطرات خود آورده: 
(صلوات فرستان با چماق به مردم و طلبه‌ها حمله می‌کردند و هرکسی را 


اصفهان. ۰۱۳۷۱ ص ۷۱ و عمادالدین باقی» ج اول» پیشین» ص ۱۶۷؛ و علی دوانی. 
پیشین؛ ج سوم ص 3۶۴۲؛ و مجتبی مفصودی: پیشین. ص ۳۶۸؛ و جواد منصوری؛ سیر 
تکوره شلات نی تور دورن 2 مالعا کیت تیک یر 
ایران» ج اول. بی‌جاء نشر وزارت آمور خارجه ۱۳۶۳۴ صص .٩۲-۹۳‏ 

۱ علی باقری» خاطرات ۱۵ خرداد. دفتر ینجم. ص ۹٩‏ 

۲ همان دفتر اول. صص ۲۲-۲۲ 


نقین لومین‌ها درخ ادنت شا لهای: ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۲۱۹ 


که مختصر ریشی داشت می‌زدند و هرکسی را که گیر می‌انداختند» 
فمافه اش نمی تن تان زامی کل نزار غلن دوانی تتشی کی 
که در این روز غیر از فیضیه. در مسجد مدرسه حجتیه نیز مرأسمی بریا 
بود. من هم بودم. زمانی که اخلال‌گران شروع به فرستادن صلوات‌های 
بی‌جا کردند. شخصی به نام اقای میری که از پهلوانان و ورزشکاران 
معروف قم بود و دو متر قد داشت. جلو منبر آمد و مشتش را گره کرد و 
گفت هر حرام‌زاده‌ای که بخواهد مجلس را به هم بزند» با مشت من مواجه 
راهن زيم پی ‏ موه یا اه عم ایک 


مختصری در مورد طیب و خصوصیات او از دبدگاههای مختلف 
طیب حاجرضایی؛ فرزند حسینعلی متولد ۱۲۸۰ ش. از میدان‌داران 
مشهور تهران در سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۳۲ بود. وی دارای دو همسر به 
نام‌های فخرالسادات و فخری خانم بوده که از اولی دو فرزند و از دومی 
پنج فرزند داشته است. طیب در سالهای جوانی از افراد حوش‌سابقه نبوده 
و در درگیری‌های مختلفب شرکت داشته است؛ مثلاً در سال ۱۳۱۶ به 
اتهام درگیری و زدوخورد با پاسبانهای شهربانی» به دو سال زندان مجرد 
محکوم شد و در سال ۱۳۱۹ به اتهام نزاع تحت تعقیب بوده است. در 
سال ۱۳۲۲ نیز به پنم سال حبس با اعمال شاقه محکوم و در سال ۱۳۲۳ 
هم بنا به تصویب هیثت وزیران به بندرعباس تبعید گردید. " 

علام‌علی حداد عادل می‌گوید: آن زمان. محله‌های تهران. دست 
قداره‌بندها و یکه‌بزن‌ها بود و در هر محله‌ای یکی دو نفر از آنان معروف 
بودند. بعضی از آنها هم مانند طیب. در کل تهران اسم و رسسم 5 


5 همان دفتر پنجم. ص ۹ 1 کش دفتر اول». صص 4۷-۹۸. 
۳ _آزادمرد شهید طیب حاج رضایی به روایت اسناد ساواک» ص ۱۲. 


۰ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


طیب» لات و لوت میدان و منطقه انبار گندم» خیابان ری» صفار و حوالی 
آن بود. از قدیم به کارهای خلاف معروف بود مثلاً اگر در جایی عروسی 
بود. او را نیز دعوت می‌کردند و در بیشتر مواقع. آن مجالس را به هم 
می‌ریخت. حرفش خریدار داشت و به اصطلاح برای خودش. کر و فری 
داشت. با اینکه طیب و امثال او انسان‌های سالمی نبودند اما در ماه محرم 
تکیه برپا کرده و دسته‌های عزاداری و سینه‌زنی راه می‌انداختند و نسبت 
به امام حسین (ع) ارادت خاصی داشتند. در ایین مورد در جای دیگر 
امده: «طیب حتی در دوران طلمت نیزه نور حسین (ع) را در دل داشت و 
در عاشورای حسینی تکیه بزرگی به راه می‌انداخت که با دعوت از 
مداحان و سخنرانان برجسته و همچنین سینه‌زنی و عزاداری برای امام 
حسین (ع) خود را در دریای عشق حسین. غوطه‌ور میس تا :۱ حداد 
عادل در ادامه می‌گوید: تکیه طیب روبروی خیابان صفاری» یعنی انتهای 
خیابان انبار گندم. قرار داشت. ایین تکیه یک در ورودی داشت که از آن 
وارد میدان می‌شدند و در کنار آن انبار کالای سرپوشیده بزرگی بود که 
طیب هر سال از اول محرم آنجا را سیاه‌پوش می‌کرد و در مواقع عزاداری 
و روضه‌خوانی» خودش نیز حاضر می‌شد. دسته طیب از مشهورترین 
دستجات سینه‌زنی بود» طول و عرض زیادی داشت و معمولا دو شب 
پیش از عاشورا به راه می‌افتاد. عده‌ی زیادی از کارگران کوره‌پزخانه را هم 
برای سینه‌زنی می‌آوردند و به آنها شام می‌دادند. البته این بدان معنا نبود 
که دسته سینه‌زنی طیب حکایت از یک جریان عمیق مذهبی کند. حساب 
دستجات طیب و امثال او از حساب دسته‌های مردم متدین. بازاری‌ها 


ا. علی باقری؛ خاط رات ۵ خر داد» دفتر هفتم» چ ول تهران» سر حوزه ری سازمان 
شلیغات اسلامی ۸ صص ما ۱ 
: آزادمرد شهید طیب حاج رضایی به روایت اسناد ساواک» ص ۶. 


اصناف کسبه و محله‌ها جدا بود." دسته‌های طیب و امثالهم فقط در 
بتدای محرم به‌ویژه ایام تاسوعاو عاشورا راه می‌افتادند و دیگر اداصه 
تآشتنت. هانگ نه که ود طیت دنر که سا وی ان شش از دست‌کیري 
گفته: «من فقط ده روز اول محرم را عزاداری می‌کنم و ساير ایام سال بیشتر 
وقت خود را در می‌خانه‌ها می‌گذرانم.»" در کتاب آژادمرد. در مورد دسته 
طیب چنین آمده: این دسته از دسته‌های معروف سینه‌زنی در تهران بود» 
که در حوالی میدان شوش و خراسان در ایام محرم با حالتی سوگوارانه و 
با البوهی از جمعیت. حرکت می‌کرد. جمعیتی که از طبقات مختلف مردم 
تشکیل می‌شد و طیب خود با گل‌مال کردن سر. و پوشیدن لباس مشکی 
در میان مردم به عزاداری می‌پرداخت و از مردم ۱۳ می‌کرد.؟ در 
مورد دیگر خصوصیات روحی طیب. آمده است که او لوطی» مشتی و 
جوانمرد بود و اهل مظلوم‌کشی نبود. کارش بارفروشی بود ولی بارش 
روی دوش کسی نبود. آن زمان دستگاه به زعامت خود به کارهایی که 


مورد علاقه جوانان مملکت بود. دامن می‌زد ولی طیب جزو آن دسته‌ها 


._ دسته‌های طیب و امثالهم بیشتر در اثر رقابت و چشم هم چشمی با محلات فیگین 
تشکیل می‌شد؛ بدین معنی هرچند که در ظاهر آنها عزاداری می‌کردند اما انگیزه 
اصلی اکثر شرکت‌کنندگان در اين دسته‌ها بیشتر خودنمایی بود. به طوریکه عزاداران 
این دسته‌ها تحت رهبری سردسته خود سعی می‌کردند صف‌های عزاداری طویلی 
تشکیل داد تجهیزات بیشتر و بهتری نسبت به دسته‌های مانند خود فراهم کرده و از 
این طریق حرف خود را در دهان‌ها انداخته و حتی در نظر مردم و بعضی مذهبی‌ها 
خود را اشخاصی مومن جلوه گر کنند تا در مواقم ضروری بتوانند یکسری اهداف و 
خواسته‌های خود را جامه عمل بپوشانند. در اين مورد در فصل اوّل مفصلاً توضیح 
داده شد. 

۲ علی باقری. دفتر هفتم پیشین. صص ۱۳۶-۱۳۷ 

۳۲ آزادمرد شهید طیب حاج رضایی به روایت اسناد ساواک» ص ۱۱۹ 

۴ همان ص ۶ 


۲۳ لومپن‌ها در سیاست عصر پهلوی 


سو د» بلکه در اراده و تدبیر انسان عاقلی بو د در عین حال دستگاه هم 
گاهی از او استفاده رک 


طیب. فدایی دیروز. دشمن امروز 
در دهه‌های بیست و سی» طیب و همکارانش به اشاره شاه درباریان و 
گروههای مختلف دیگر بارها نقش ضد ملی خود را از طریق هدایت 
چند صد لومین و نیمه لومپن ایفا کرده بودند» اما اين بار(اوایل دهه چهل 
به بعد)» پس از سالها تبه‌کاری و رجاله‌بازی و در اولین نوبتی که ندانسته 
در مقابل رژیم قرار گرفتند. با بی‌رحمی شدید آنها مواجه گشتند. شاید 
علت اصلی مرگ طیب این بود که در حضور آیت‌الله بهبهانی با اشاره به 
شاه گفته بود: «هرکس شتر را بالای بام برده خودش هم آنرا به پایین 
خواهد آورد» (اشاره به جریانات ۲۸ مرداد). 

یکی از دلایلی که باعث شد طیب از رژیم ببرد. اختلاف او با نصیری 
رئیس ساواک بود که این اختلاف پیامدهای ناگواری برای وی در بر 
داشت. مهدی عراقی می‌گو بد: 

سال ۱۳۳۹ فرح برای زایمان به یکی از بیمارستانهای پایین شهر 
می‌رود و این برای بچه‌های آنجا یک افتخاری بود که مثلاً ولیعهد در آنجا 
متولد شده و خاندان سلطنتی این افتخار را به آنها داده است. به همین 
مناسبت» جنوب شهر را آذین‌بندی کرده و طاق‌نصرت زده بودند. نصیری 
یک مقدار پلیس بیشتری در انجا گذاشته بود. حون تولد ولیعهد در محله 
طیب اتفاق افتاده بود و او خود را همه کاره محله می‌دانست. به او می‌گوید 
آنها را جمع کن. مأمورینی که تو اینجا گمارده‌ای» توهین به بچه‌های 


۱ علی بافری. دفتر چهارم؛ پیشین» صص ۲۲-۷. 


نقش لومین‌ها در حوادث سالهای ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ ۲۲۳ 


جنوب شهر است. زیرا هر کدام از این بچه‌ها عودشان یک پلیس محافظ 
فدایی برای شاه هستند. نصیری قبول نمی‌کند» تا روز دوم و سومی که از 
مه که بو و ود شاه یهام بل طیی نیش در معایل او از 
نصیری شکایت می‌کند. به همین جهت به دستور شاه نیروهای پلیس 
جمع‌آوری صی‌شوند. ایننجاست که اختلاف نصیری با طیب شروع 
سی‌شود. دستگاه به پاس خدماتی که طیب در روز ۲۸ مرداد برای 
بازگرداندن شاه به کشور ایفا کرده بود. امکاناتی در اختیار او گذاشته بود. 
از جمله اينکه علاوه بر دادن دستگاه پخت موز به او اجازه پخش آن را در 
شهر نیز داده بود. به این صورت که روزی سه چهار کامیون موز بدون 
پرداخت مالیات و عوارضص وارد می‌کرد و ده تا پانزده هزار تومان سود 
صی‌برد. نصیری چون کینه طیب را در دل داشت برای اذیت کردن او 
دستور داد قوانینی به ضرر او در سطح شهر به اجرا درآید. (مثلاً ممنوع 
بودن عبور کامیونها در سطح شهر به ویژه از میدان شوش به آن طرف)» بر 
هت اسانره ووز اه کرش راقمایی ف راطکیان مت یود 
تخل کامنون ها طینته را ی کراد: کی تشه ره بان اش امین 
از زدن او با کامیونها حرکت می‌کند. سرگرد گل تبه نیز شکایت می‌کنده 
لذا طیب را به کلانتری می‌برند که در آنجا رئیس کلانتری آنها را با هم 
آشتی می‌دهد. در این هنگام طیب مقروض می‌شود. به همین جهت. از 
یکی از بچه‌ها پول دستی با ربا؛ می‌گیرد. یکی دو ماه می‌گذرد و او نزولش 
را نمی‌دهد. طرف نیز جک را به اجرا می‌گذارد. طیب نیز روزی به دکان او 
رفته و او را به باد فحش و ناسزا می‌کشد. او نیز به دوستانش ناصر جگرکی 
و امیر رستمی قضیه را می‌گوید و آنها نیز با قمه به طیب حمله‌ور شده و 
کتفش را زحمی می‌کنند. به طوری که ۱۵ روز در زندان بستری بود. در 
مقابل بچه‌های میدان بارفروشان و نوچه‌های طیب هم دکان تاصر 


۴۳ لومپن‌ها در سیاست عصر پهلوی 


جگرکی را به هم می‌ریزند. بعد از آن از دادگستری می‌آیند و طیب را به 
خاطر چک به انجا می‌برند و چون او یول نقد نداشته به زندان می‌رود و 
این زندان رفتن او دو روز طول می‌کشد. از اینجاست که او دیدش کاملا 
عوض می‌شود و به خود می‌گوید این شتری را که بالا بردم باید پایین 
بیاورم. لذا در سال ۱۳۴۲ که می‌خواستند از وجود او برای حمله به 
مدرسه فیضیه استفاده کنند. زیر بار نرفته و در جریان قیام ۵ خرداد نیز 
از او انتظار کمک را داشتند که باز هم طیب قبول نمی‌کند. به همین علت 
بود که طیب دست از حمایت دستگاه پهلوی برداشت و به قولی» برای 
آخرین بار در زمستان ۱۳۳۹ بود که با دارودسته‌اش به باشگاه جبهه ملی 
خهله کرق. جر کناب آزاذمری نت امسته است: رشان که یب ام شاه 
بوده به پاس خدمات وی واردات موز را به او دادند اما همینکه احساس 
شد. دیگر وی با آنان ارتباطی ندارد این محصول در اختیار دیگران قرار 
گرفت تا از این رهگذن فشار اقتصادی به او وارد کنند. طراحی مضروب 
کردن وی و ایجاد فشار روحی و روانی» یکی از ترفندهای آنان در این 
راستا بود. " شعبان بی‌مخ» علت روی‌گردانی طیب از دستگاه را اینگونه 
بیان می‌کند: طیب با یک ارمنی لبنانی از لبنان موز وارد می‌کردند. اینها 
موزهای کالو (نرّس) را با قیمت پایینی وارد می‌کردند و بعد آنها را در 
زیرزمین مخصوصی با آهک و کاغذ می‌پختند و رنگ می‌کردند تا زرد 
شود و سپس به چندین برابر فیمت به مردم می‌فروختند و از این راه سود 
زیادی به جیب می‌زدند. آمدند جلو این کار را گرفتند. چرا که مردم را 


۱ مهدی عرافی. بیشین. صص ۱۸۶-۱۸۹؛ و دهنوی. پیشین». صص ۱۸۳-۱۸۷؛ و ۱ 
5 01 / 82 / صفیطه؟ / صمجهزد / لفط ,زیطجطعصه1 ,ب عنوان مقاله: سر قبر اقا و 
باغ فردوس (پیشین». ۲ بیژن جزنی؛ پیشین» ص ۱۳۵. 

۳ آزادمرد شهید طیب حاج رضایی به روایت اسناد ساواک؛ ص (۸ 


تفش لوشیت ها دی عضو اد سالهای ۱۲۳۳۱ ۱۳۴۲ ۲۲۵۰ 


مسموم می‌کرد. و هرچه آنها مقاومت کردند. سا دیگر 
مخالف شد. طیبی که همه جا با شاه بود و در آن اواخر که ولیعهد به دنیا 
آمد. باز او بود که سکه‌های طلا را روی ماشین شاه می‌ریخت." ماجرای 
پاشیدن سکه‌های طلا بر روی ماشین شاه و ولیعهد را جعفر مهدی‌نيا نیز 
فز کات شود اور فه ساب 

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت طیب که پس از کودتای ۸ مرداد به 
پاس خدماتش در این روز در نزد دستگاه ارج و منزلتی ویژه یافته بود و 
حتی امتیازاتی مادی برای او در نظر رفته شده بود. زمانی که احساس 
کرد دیگر رژیم نیاز انچنانی به او و امثال او ندارد و حتی درصدد پس 
گرفتن برخی امتیازات و آزادی‌هایی است که به وی داده از آن دل‌چرکین 
کزان اس مات شنت باکت کف حرنان | عتافت سای ۱۵ یکی از 
میدانداران» برخحلاف انتظارش جند روزی راهی زندان شد. درحالی که 
وی توقع داشت در این موقع رژیم به کمکش بشتابد و از رفتن او به زندان 
جلوگیری کند. در نتیجه نالوطی‌گری رژیم برایش کاملا مسلم شد و در 
انشا بوف دس از مان آن تخت و رسای که هن سر اناوت 
شنال: ۳۲ رژیم از او تقاضای کمک کرد توجهی نکرد. 


حوادث محرم ۴۲ و نقش طیب در آن 

با توجه به وضعیت سیاسی -اجتماعی کشور رژیم در محرم سال ۳۲ 
برای روزهای تاسوعا و عاشوراء تدارک مفصلی در جهت متقابله با هر 
پیش‌آمدی که به نظر شاه مخالفت‌آمیز جلوه می‌نمود. فراهم کرد. 
ارتش. مأموران ساواک و همچنین چاقوکشان, لومپن‌ها و قداره‌بندان 


اها سان عط ‏ قان ‏ فر تر رلت ی 19۱2۹۲ 
۲ جعفر مهدی‌نیا؛ قتل‌های سیاسی و تاریخی سی قرن ایران» ج دوم ص ۵۲۲ 


و ها در اس ی رما 
مجهز شدند. تا هر حرکت و صدای اعتراض‌آمیزی را در نطفه خاموش 

مهدی عراقی. در خاطرات خود می‌گوید: با فرا رسیدن محرم ۴۲ 
جمعیت مژتلفه تصمیم گرفت که اولاً در این ماه گوینده‌ها (روحانیون و 
مداح‌ها) یک مسئله واحدی را مطرح کنند (مسأله فیضیه و برملا کردن 
جنایات رژیم) و ثانی از مردم نیز» برای حرکت روز عاشورا؛ از مسجد 
حاج ابوالفتح به طرف دانشگاه تهران دعوت به عمل آورند. اما مشکلی که 
وجود داشت این بود که از آن محلی که می‌خواستيم در این روز راه 
بيفتیم دو دسته معروف بر طبق سنت راه می‌افتادند: یکی دسته مربوط به 
طیب و دیگری دسته رمضان یخی. 

احتمال می‌دادیم که دولت از وجود اینها استفاده بکند. به همین جهت 
تصمیم گرفتیم که هم طیب و هم رمضان یخی را ملاقات کنیم. در ابتداء از 
طریق مسیح خان برادر طیب. با او قرار گذاشتیم و سپس به همراه ده 
پانزده نفر از هم‌تیپی‌های طیب که زبان او را می‌فهمیدند به خانه‌اش رفتیم. 
در آنجا خیلی با او صحبت کردیم و حتی گفتیم که آقا نیز از تو تعریف 
کرده و گفته آنها عاشق امام حسین (ع) و اسلام هستند و اگر یک روزی هم 
کارهایی کرده‌اند آن عرق دینی‌شان بوده و ترس از توده‌ای‌ها و غیره. طیب 
هم گفت: اینها عید هم می‌خواستند از ما در جریان فیضیه استفاده کنند که 
من و بچه‌ها جواب منفی دادیم. حالا هم همین‌طور است و در همانجا 
دست به جیب برد و یک صد تومان به اصغر پسرش داد و به او گفت: 
می‌روی و عکس آقا را می‌خری و می‌بری داخل تکیه به علامت‌هاء 
پرچم‌ها و غیره نصب می‌کنی! 

بعد از آن با رمضان یخی از طریق برادرش حاج حسین ملاقات کرده 
و عین همین مطالب را با او در میان گذاشتيم. او نیز گفت: «آخر مار 


نقش لومین‌ها در حوادث سالهای ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ ۲۲۷ 


خحودش چی‌به (رضاشاه) که توله‌اش باشه (محمدرضا شاه)». تابه حال 
کلانتری, مرا سه دفعه به خاطر عکس‌هایی که در تکیه زده‌ام احضار کرده 
و من هم گفته‌ام که نمی‌توانم نزن این یک مسئله خدایی است و غیره. 
اگر اجازه دهید خودم هم با بچه‌ها روز عاشورا به آنجا می‌ایم. 
خلاصه خیالمان از هر دو طرف راضی شد." رژیم که اوضاع را چنین 
دید به شخص دیگری به نام ناصر جگرکی که از اهمالی چهارراه مولوی 
بو توسل جست تا در به هم زدن مجلس مانهایت تلاش خود را 
9 


بی‌توجهی طیب به خواسته‌های رژیم و توسل آنها به شعبان بی‌مخ 
غلامعلی حداد عادل, در خاطرات خود. در مورد تحول روحی طیب در 
محرم ۰۴۲ می‌گوید: 

منزل ما دویست متر تا تکیه طیب. فاصله داشت و من بابعضی 
دوستان به سبب علاقه و شور و حال نوجوانی» هرازگاهی به سمت 
چهارراه صفاری می‌رفتم تا از نزدیک دسته او را تماشا کنم. آن سبال در 
شب عاشورا با تعجب مشاهده کردم که دسته طیب به تمام پرچم‌ها 
تیغه‌ها و علامت‌ها عکس امام را نصب کرده است و ایین حرکت عجیبی 
بود» زیرا او نه تنها از نظر اخلاقی و شخصیتی به فردی ناشایست معروف 
بود بلکه سوابق سیاسی بدی هم داشت. مشخص بود که طیب. لشکر 
خود را به لشکر مقابل رژیم تالیهست اتب سین از 


کنعان در برگ بازجویی‌اش در مورد سوالی که خز ان زمبنه از او شد 


5 مهد ی عراقی» پیشین» صص ۱۷۲-۱۷۶؛ و دهنوی پیشین» صص ۱۸۱-۲ 
1 علی بافری» دفتر چهارم پیشین» ص‌‌ 1۹۹ 
۳ _علی باقری, دفتر هفتم؛ پیشین؛ صص ۱۳۶-۱۳۷. 


می‌گوید: «من عقب دسته بودم و گویا شیخ رضانامی چند دانه عکس 
خمینی را در جلو دسته روی بیرق‌ها نصب کرده بود ۱ 

رضا حداد عادل وهی کته فرهان شیامه کرت وزستا جهار 
قدمی طیب ایستاده بودم که اتومبیل دربار کنار حیابان ایستاد و رسول 
پرویزی. معاون علم پیاده شد و سریعاً خود را به طیب رسانید و پس از 
سلام کردن گفت: «طیب‌خان این کاری که کرده‌ای کار درستی نیست آن 
عکس‌ها را بردار! پرای چند دفعه این خواسته را تکرار کرد و نهایتاً گفت: 
«طیب‌خان به جوری می‌شود هاا» طیب گفت: هرجه می‌خواهد بشود. 
خلاصه آن شب حادثه‌ای پیش نیامد. اما او اولین سنگ بنای جرأت را بین 
مردم گذاشت." 

پس از آنکه طیب. تحت تأثیر احساسات شدید مذهبی که در بین 
ورزشکاران سنتی به وفور دیده می‌شود. حاضر به همکاری با رژیم نشد. 
شعبان بی‌مخ مأمور می‌شود که با دارودسته چاقوکشش نقش تاریخی 
خود را به مانند ۲۸ مرداد. در این ایام به‌ویژه ۱۵ خرداد ایفا کند. ۴ 


۱( تاسو عا و عاشورای ۱۳۳۲ 


مهدی عراقی در ادامه خاطرات خود می‌گوید: پس از آنکه رژیم مطلم 


۱. آزادمرد شهید طیب حاج رضایی به روایت اسناد ساواک» ص ۱۱۹ 

۲ علی باقری دفتر چهارم؛ پیشین. صص ۴۳-۴۴. 

۳ محمد طلوعی: بازیگران عصر پهلوی از فروغی تا فرودست. ج دوم چ دوم بی‌جاه 
نشر علم ۳ ص ۱۰۳۰ و ازادمرد شهید طیب حاج رضایی به روایت اسناد 
ساواک» ص ٩۷۸‏ و سید حمید روحانی پیشین» صص ۳۳۶-۳۳۷؛ و سید جلال‌الدین 
مدنی» تاریخ سیاسی معاصر ایران. ۳ج بی‌جا. دفتر انتشارات اسلامی ۱۳۶۱ ج 
دوم صر ۱ 9 


نقش لومین‌ها در حوادث سالهای ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ ۲۲۹ 


علیه شاه بکنند. از طرف شهربانی اعلامیه‌ای با این مضمون صادر 
می‌شود که هیچ دسته‌ای بدون اجازه کلانتری محل يا شهربانی نمی تواند 
حرکت کند و اگر هم حرکت کند» جلوش گرفته خواهد شد. اما صبح 
بچه‌ها رفتند و در مسجد را شکستند. جمعیت زیادی هم گرد آمده 
بودنند. پیش‌بینی ما هم از اینکه دولت بخواهد احتمالاً از وجود یکی دو 
تا از گردن‌کلفت‌ها استفاده کند. درست بود و یک نفر دیگری هم بود که 
ما اصلاً او را به حساب نیاورده بودیم او ناصر جگرکی. از باج‌گیران 
باغ فردوس و چهارراه مولوی بود. هنوز ما حرکت نکرده بودیم که خبر 
آوردند. او با دویست. سبصد نفر از لات‌های آنجاء که سرهایشان را 
یکدست تراشیده بودند» برای برهم‌زدن مجلس دارند می‌ایند. 

به دستور مسوول انتظامات. با انها هیچ مقاومتی نشده و آنها هم به 
راحتی وارد مسجد شدند. وقتی داخل حیاط آمدند. در دمی که بچه‌ها 
معی‌دادند. حل شدند. پس 0 رتیه وا ساره دست مردم را به 
سکوت دعوت کرد و طی چند دقیقه سخنرانی» در نهایت گفت: 
خوشبختانه برادر عزیزمان آقای ناصرخان که طبق برنامه خود مراسمی 
دارتتت: سرا ای از وفتادارض امسنء‌انه. مااز وی متشکریم و از آنها 
می‌خواهيم که برگردند و در تکیه خود مشغول باشند. به محض تمام شدن 
صحبت دوباره دم داده شد و ناصر و دارودسته‌اش رام شده و نتوانستند از 
خودشان عکس‌العملی نشان دهند و بلافاصله رفتند. نزدیکی‌های ساعت 
۵ با ٩‏ بود که جمعیت نزدیک به ۷۰الی ۱۲۰ هزار نفری از مسجد با 
پلاکاردهایی علیه آمریکا اسرائیل» رفراندوم و غیره با شعار «خمینی 
خمینی. خدا نگهدار تو؛ بمیرد. بمیرد. دشمن خونخوار توا؛ به سمت 
مجلس راه افتادند. پس از آن با عبور از خیابانهای مخبرالدوله و استانبول 
جلو سفارت انگلیس نیز شمارهایی داده شد. ساعت ۱۱/۵ به میدان 


۳۳۰ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


فردوسی رسیدیم و پس از عبور از مقابل دانشگاه و کاخ» رأس ساعت ۲ 
بعدازظهر به بازار رفتیم و در مسجد شاه قطم‌نامه شش ماده‌ای اجرا 
ِِ 

صبح روز عاشورا به هنگام هجوم مردم و دسته‌های عزادار به مسجد 
حاج ابوالفتح و عدم یارای مقابله پلیس, شاه درصدد برآمد که این 
تظاهرات سهمگین را در نطفه خاموش کند. به این منظور شعبان بی‌مخ ر 
مأموریت داد که چاقوکشان را به صورت دسته سینه‌زن به میان 
تظاهر کنندگان بفرستد. تا در فرصتی مناسب و پیش از انکه از مدرسه 
حارج شوند» این مزدوران با عربده جاویدشاه به آنان حمله‌ور شده و 
اجتماع را از هم بپاشند. مسژولان انتظامی تظاهرات متوجه شدند که باند 
شعبان بی‌مخ در حالی که هر یک دشنه‌ای در آستین مخفی کرده‌اند» در 
میان انبوه جمعیتی که در صحن مدرسه قرار دارند. وول می‌خورند و به 
نام حسین (ع) به سر و سینه می‌کوبند. آنان بی‌درنگ با طیب تماس گرفته 
و از او کمک خواستند. بلافاصله عده‌ای از افراد ورزیده و یکه‌بزن‌های 
طیب به مدرسه مزبور رفته و حرکات چاقوکش‌ها و اوباش مزدور را تحت 
نظر قرار دادند. باند شعبان بی‌مخ نیز که خود را در محاصره یکه‌بزن‌های 
طیب دیدند. ماست‌ها را کیسه کرده و فرار نمودند. درحالی که ساعت ۸ 
صبح را اعلام می‌کرد. " در این روز هم جمعیتی نزدیک به ده تا پانزده هزار 
نفر با شعارهایی در حمایت از مصدق به طرف دانشگاه به راه می‌افتند. 


۱۳۹ 3 ۰ ۳ 11 


ام اش هی ۱۷۸۵۱ اون حطری پسی تضضی 3۱۸۳۰۸۴ 

۲ سیدحمید روحانی» پیشین» صص ۳۳۶-۴۳۷؛ و آزادمرد شهید طیب حاج رضایی به 
زرایت تاه سار که مین ۵۹ هن وان اش خهازع یرنه هی 
۲۴-۶؛ و... مه ای ی تین ۱۱۳۰-۰۱۸۱۲ 


نقش لومین‌ها در حوادث سالهای ۱۳۴۱ و ۱۳۳۲ ۲۳۱ 


وارد بهارستان شدند و سپس به طرف خیابان شاه‌آباد به راه افتاده و پس از 
راهی دا اه هنگام عصر به خیابان لاله‌زار رفته و نهایتا در 
میدان سیه محاصره و عده‌ی زیادی دستگیر می‌شوند و از ساعت ٩‏ شب 
یا بات رشن ون 


۲ ۵ خرداد ۱۳۳۲ و عملکرد طیب در این روز 

دولت امیدوار بود با غروب روز عاشورا مردم به سر کار و زندگی خود 
برگردند اما روز بعد (۱۵ خرداد) با شنیدن خبر دستگیری امام ناگهان 
سیل جمعیت از قسمت‌های مختلف تهران به راه افتاد. " بارفروشان 
تهران نیز دست از کار کشیده و با جوب آهن و کارد و غیره دست به 
تظاهرات خشم‌اگین زدند. در همین موقع رئیس پلیس تهران طی تماسی 
بازدارد. اما طیب پاسخ داد که این تظاهرات جنبه مذهبی دارد و برای او 
بر کت :با زد ارو 


علی دوانی. ج چهارم پیشین» صص ۰۲۷-۲۸ 

مهدی عراقی» پیشین» ص ۱۸۳. 

جعفر مهدی‌نیا قتل‌های سیاسی و تاریخی سی فرن ایران؛ ج دوم ص ۵۱۸ 
سیدحمید روحانی. پیشین» صص ۴۸۴-۴۸۵؛ و علی دوانی» ج چهارم پیشین 
ص ۵۷ 


ما ما ما هچ 


۳ لومپن‌ها در سیاست عصر پهلوی 


مهدی عراقی می‌گوید: در اين روز هر کدام از بچه‌ها مأمور شدیم در 
یک قسمت از شهر مردم را وادار به بستن مغازه‌ها و تظاهرات کنیم» 
عده‌ای به میدان سبزی رفته و پس از تعطیل کردن آنجا به میدان 
بارفروش‌ها که مغازه طیب هم آنجا بود می‌روند. خود طیب نبود اما 
پسرش بود. جریان را به او می‌گویند و او نیز با پدرش تماس گرفته و طیب 
نیز می‌گوید: هیچ اشکالی ندارد تعطیل کنید." به همین ترتیب جمعیت 
خشمگین از جنوب شهر به سرکردگی طیب به سمت مرکز و شمال 
پایتخت روانه می‌شود و در این ضمن تمام دکانهای بازار و خیابانه؛ تعطیل 
و سیل کسبه و اصناف و مردمان عادی 0( 
تطاهیر کنیل حان هی از تصرف کار کر ۶ اس ات تام دای تاه 
و نهایتاً کاخ مرمر سرازیر شدند» درحالی که شعارهای تندی چون مرگ ببر 
شاه می‌دادند. ‏ گروهی به ساختمان رادیر حمله کردند اما موفق به تصرف 
آن نشدند. علاوه بر این پاسگاههای پلیس سازمانهای اداری و دولتیء 
اتوبوس‌های واحد و کامیونهای ارتش و باجه‌های تلفن و باشگاههای 
ورزشی به‌ویژه باشگاه ورزشی شعبان بی‌مخ نیز مورد حمله 
نظاهرکنندگان واقع شده و طعمه حریق شدند." روزنامه اطلاعات. در 
تاریخ ۶ خرداد. از حوادث روز قبل تهتران کت ارسسین به این مضمون 
ارانه داد: تظاهرکنندگان یس از ۳ زدن پارک شهن ساختمان 


۱ مهدی عراقی» پیشین» صص ۱۸۲-۱۸۴؛ و آزادمرد شهید طیب حاج رضایی به 
روایت اسناد ساواک» ص ۸۸ 

۲ جعفر مهدی‌نيا؛ قتل‌های سیاسی و تاریخی سی قرن ایران. ج دوم ص ۵۱۸ 

۳ مهدی عراقی. پیشین» ص ۱۸۴؛ و علی دوانی» ج چهارم. پیشین» ص ۵۷. 

۴ غلامرضانجاتی تاریخ سیاسی ۲۵ ساله ایسران. ص ۲۳۵؛ و مجتبی مقصودی 
بیشین ص ۷ و محمدعلی سفری. قلم و سیاست. ج دوم ص ۲ و علی 
دوانی ج چهارم؛ پیشین» ص ۵۷. 


نقش لومین‌ها در حوادث سالهای ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ ۲۳۳ 


شهرداری. ناحیه چهار و ساختمان اتومبیل کلوب را نیز مورد حمله قرار 
داده و به آتش کشیدند. پس از آن» در ساعت ۱۱ صبح سه دسته چند 
صد نفری از اطراف به باشگاه ورزشی جعفری حمله‌ور شده شیشه و 
در و ینجره‌ها را شکسته و سیس داخل باشگاه شدند. قسمت‌های 
ورزش باستانی» حمام‌ها و رخت‌کن‌ها را شکستند و سوزاندند. سپس به 
طبقه بالا که دفتر و موزه باشگاه است. رفته و آن قسمت را هم ویران 
کردند. مقارن ساعت ۱۲ مدیر باشگاه جعفری به محل رسید و با 
شلیک چند تیر به مقابله با مهاجمین شتافت و نگذاشت که مهاجمین به 
قسمت ورزش فرنگی برسند. امروز عده‌ای از مردم از باشگاه جعفری 
دیدن کردند و شعبان به اتفاق ورزشکاران باستانی در محل باشگاه 
اجتماع کرده و می‌خواستند برای تلافی رهسپار بازار شوند ولی گویا 
فرماندار نظامی دستور جلوگیری می‌دهد. بنا به گفته شعبان دیروز این 
عده می خواستند به منزلش نیز حمله کنند که بچه‌های محل جلو آنها ر 
وت 

دولت علم که سرگردان شده بود با دستور دادن به کاردی‌هاء کشتار 
عجیبی تا غروب این روز به راه اندااحت. سلاح مردم نی جوب و سنگ 
بود و برای اولین بار بود که تظاهرکنندگان از مواد آتش‌زا در ایین روز 
استفاده می‌کردند. نظیر این حوادث در قم. تبریز شیراز و مشهد هم روی 
داد و حتی در برخی شهرهاء حکومت نظامی اعلام شد. ‏ 


۱ چگونه باشگاه جعفری را آتش زدند؟ روزنامه اطلاعات ش ۰۱۱۱۰۸ ۱۶ خحرداد 
۲ صص ۱۳-۱۴؛ و تظاهرکنندگان کتابهای مقدس و فرهنگی را در پارک شهر به 
اتش کشیدندا روزنامه پست تهران. ش ۲۹۱۱ ۱۶ خرداد ۰۱۳۴۲ ص ۲. 

۲ _ جعفر مهدی‌نیاء قتل‌های سیاسی و تاریخی سی قرن در ایران. ج دوم ص ۵۱۸؛ و 
علی دوانی» ج چهارم. پیشین» ص ۷۵ 


۳۳۴ لومین‌ها در سیاست عصر یهلوی 


در ۱۶ خرداد و روزهای پس از آن به موازات خشونت‌هاء دستگیری و 
تبعید مخالفین شروع شد و عده‌ای از روحانیون, دانشجویان و ملی‌ها و 
افرادی که بیشترشان میدان‌دار و میوه‌فروش بودند. از جمله طیب و حاج 
اسماعیل رضایی ی 

روزنامه اطلاعات در تاریخ ۵ تیر ۴۲ مصاحبه‌ای با فرماندار نظامی 
تهران در مورد اسامی عاملین بلوای ۱۵ خرداد انجام داده که حلاصه ایسن 
متفه وان ارات ی نواعت نه ر رت 
نقطه شهر حرکت داد. حاج اسماعیل رضایی که دویست هزار تومان برای 
تا که نید مها رای سک م رات اسمال فش ور 
نتیجه بازپرسی‌ها معلوم شد طیب که یکی از کارگردانان این بلوا بوده 
محرک قسمتی از این دستجات بوده. به طوری که او در بازپرسی اقرار 
کرده. مبلغ یک میلیون ریال از حاج اسماعیل رضایی بارفروش دریافت 
داشته که هفت دسته به این شرح حرکت داده است: 

دسته اول» به سرکردگی حسن صالحی معروف به خالدابادی, با 
دریافت ۱۰۰۰۰۰ ریال از خیابان صاحب جمع. دسته دوم نیز به 
سرکردگی حسن صالحی با دریافت ۱۰۰۰۰۰ ریال از خیابان ارج شوش. 
دسته سوم به سرکردگی حاج سردار با دریافت ۱۰۰۰۰۰ ربال از میدان 
شوش. دسته چهارم. به سرکردگی عبدالله صادق تهرانی معروف به 
عبدالله نقاش با دریافت ۲۰۰۰۰۰ ریال از خیابان بی‌سیم نجف‌باد. 
دسته پنجم. به سرکردگی امیر استادولی با دریافت ۱۵۰۰۰۰ ریال از 
پامنار. دسته ششم به سرکردگی رضا گچ‌کار با ترکیبی از لات‌های میدان 
غله, با دریافت ۱۰۰۰۰۰ ریال از میدان مزبور. دسته هفتم. به سرکردگی 


نقش لومین‌ها در حوادت سالهای ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ ۲۳۵ 


ایزد سلحشور معروف به داشی گزنیء با دریافت ۱۰۰۰۰۰ ریال از حیابان 
جمشید و دروازه قزوین. و بقیه را طیب طبق اظهارات خودش برداشته. 
هدف این افراد عبارت بود از غعارت» تخریب آتش‌زدن» هتک حیثیت 
بانوان به‌ویژه بی حجاب‌ها حمله به مأمورین انتظامی. آدم‌کشی و از بین 
بردن وسایل نقلیه عمومی و غیره. آنها عموماً به چجوب. چماق, چاقو و 
شک سم بو دوا یت 

در مورد نقش طیب در وقایم روز ۱۵ خرداد. گزارش‌های متعددی نیز 
اتسوا اه ای تهاخهاه هی مشاه ای زد فنه ترش از اتما 
اشاره شود: 

در گزارش اطلاعات داخلی که در تاریخ ۵ حخرداد ۱۳۴۲ تهیه شده 
متسه اه ان انت شی ان ‏ وروی 
معروف نیز با عده‌ای جزو تظاهرکنندگان بوده و از قرار معلوم باقر کچل» 
توا کی ادا سول میدس تا راما شوت رای بای 
تظاهرات می‌فرستاد. علاوه بر این سید بروجردی. شیخ جباری و 
طاهر ( برادر طیب) و افرادی که دکه‌ها زاراتن می‌زدند نیز تحت رهبری 
طبب فا ی دز گزازشن نکر آمده: اشخاصی که در تظاهرات این 
تیا یا هی یم دنه ار این عضان یه 
برادر مهدی قصاب. مرتضی سرپلکی که ماشین افسر پلیس توسط او در 
سه راه سیروس اب زده شد. ناصر را لحاف‌دوز که لحاف‌دوزی 
خحیابان سعدی را آتش زده ناصر کربلا عبدالله رضا شریان. اصغر 
اصفهانی قهوه‌چی که در روز ۱۵ خرداد متظاهرین در قهوه‌خانه این 
اسامی عاملین بلوای ۱۵ خرداده روزنامه اطلاعات. ش ۱۱۱۳۳ سال ۳۸ ۱۵ تیرماه 


ی 
1 آزادمرد سهید طیب حاج رضایی به روایت اسناد ساواک» ص ۸ 


۳۳۶ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


شخص اجتماع نموده و به وسیله ماشین‌های باری بی‌نمره طیب به نفاط 
ات فرطاوه نی کت بارش خیزین نید منیا لایر دز 
مورد وقایع این روز برای شخص شاه فرستاده, به نقش دو طبقه 
مخصوص تاکید شده: 

الف) طبقه محرکین و عاملین اصلی که اکثراً از طبقه روحانیون و 
بازاریان هستند. 

قمع 6 فنص تاره اخازه کنر ایو ال رن که اش از سا که 

در ادامه این گزارش آمده که طیب عامل موثری در این جریان بوده و 
نامبرده در روز ۱۵ خرداد با عده زیادی از بارفروشان و جنوب شهری‌ها با 
جوب و چماق به طرف میدان شوش و بازار رفته و در مسیر حرکت خود 
خرابکاری‌های زیادی می‌کنند. هرچند که طیب این اتهامات را رد می‌کند 
ولی دلایل و گزارشات موجود حاکی از این است که عامل اصلی شخحص 
( 


طیب در برگ بازجویی‌هایش پس از دستگیری 


طیب می‌گوید: روز شنبه» شب تاسوعا؛ دسته راه انداختيم و روز یکشنبه 
نیز در انبار گندم روضه‌خوانی داشتیم. دیروز نیز دسته راه انداختیم. روز 
عاشورا ما از ساعت نه و بیست دقیقه حرکت کردیم و تا ساعت ۱۶ 
همان روز با جمعیتی در حدود بیست‌هزار نفر در حرکت بودیم. ۳ 
جمعیت را خودم. طبق عادت همه ساله جمع‌آوری کردم. شیخ باقر 


. همان ص ۸٩-۹۰‏ ۲. همان صص ۱۹۳-۱۹۵ 
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نهاوندی واعظ نیز شب تاسوعا در تکیه شرکت نکرده. اما شب قبل از 
آن روی منبر علیه ورود جینا لولوبریجیدا هنرپيشه زن ایتالیایی سخنرانی 
کرده و در مورد شعبان نیز اظهار نموده که او رفته است و دست جینا را 
بوسیده و یک قالی به نامبرده هدیه داده و حالا آمده عزاداری می‌کند. من 
بدون اطلاع از سوابق باقر نهاوندی او را دعوت کردم و شب قبل نیر 
تلفنی از وی خواستم که علیه دولت چیزی نگوید. البته من در ده شبی 
که عزاداری داشتم. علیه دولت و تحریک مردم چیزی از نهاوندی 
نشنیدم اما در شب یازدهم محرم که عزاداری مربوط به حاج علی 
صاحب تکیه و بازرس میدان بوده نهاوندی اظهاراتی علیه دولت نموده 
است. من همچنان فدایی شاه بوده و هستم من بودم که مردم را به دادن 
ی ارف مر | من کات شاه دعوت نمودم و تا انتضا کنه: تون نوفه 
خدمت کردم. با اينکه به من اطلاع رسید عده‌ای قصد دارند در مسجد 
حاج ابوالفتح تظاهر نمایند. اما به دستور کلانتری ۶ و ۵ مسیر همه ساله 
خود را از بوذرجمهری ادامه داده و جمعیت را تا ساعت چهار بعدازظهر 
در تکیه نهار دادم. 

در سوالی از او پرسیده شد: جه اشخاصی از کسبه میدان و 
خیابانهای مولوی در تظاهرات شرکت داشتند و چه کسانی آنها ر 
تحریک نموده‌اند؟ طیب گفت: من بی‌اطلاع هستم ولی به من خبر دادند 
عباس حسینی؛ حاجی شمشاد بارفروش. حاج علی توسلی بارفروش: 
محمود ورقی» محمد قمی سیدعلی کاشی بارفروش با ساکنان دولاب 
پن خ سووو ای با یاب مخ و سوان ی هط یت اس 
از شش ماه قبل که در عروسی دخترم دعوت داشت. دیگر او ر 
ندیدم و حتی به عزاداری من هم نیامده. در سوال دیگری از او 
پرسیده شد: از کدام مرجع و کف تا احلال‌گری کنی؟ او گفت: من 


۸ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


ای هستم مشسروب‌خوان روزی دو هزار تومان درآمد دارم» روزی 
پانصد تومان اجاره‌ملک می‌گیرم هر که هر چه می‌گوید دروغ 
اشتتت:! مهدی عراقی نیز در این زمینه می‌گوید: پس از بازجویی» نصیری 
به طیب گفت: «اين تعهد را بخوان و بروا موضوعش این بود که آقای 
خمینی پولی به طیب داده که اين آشوبها را برپا کند. او هم از امضا کردن 
۷ خودداری می‌کند. او را شکنجه می‌کنند و شلاقش می‌زنند. نتیجه این 
می‌شود که طیب اعترافاتی می‌کند و اسم افرادی را بی‌خودی می‌آورد. در 
دادگاه اول» طضیب و هسفت هشت نفر از رفقایش به اعدام و بقیه به 
حبس‌های پسنج سال به بالا محکوم می‌شوند. در دادگاه دوم ص 2 
تحقیقاتی که رئیس دادگاه کرده بوده طیب به سه سال و رضایی به دو سال 
ی خن یه یک بل توق مکی ود قاس ی یی 
با این حکم مخالفت می‌کند و اینجاست که حکمم اعدام برای او و حاج 
اسماعیل رضایی فا ی ۵ در دادگاه تجدید نظری هم که در تاریخ 
۱ مهر ۱۳۴۲ تشکیل شد دادستان دادگاه» جرم متهمین را که طیب و 
حاج اسماعیل رضایی نیز جزو آنها بودند چنین برشمرد: حمله به 
کتابخانه پارک شهر شکستن شیشه‌های آن. آتش زدن ورزشگاه پارک 
شهر. سوزاندن اتوبوس‌ها و اتومبیل‌های سواری» حمله به اتوبوس حامل 
دختران دانشآموز و هتک حرمت آنهاء حمله به بانوان بی‌حجاب: 
تخریب ایستگاههای اتوبوس, شکستن در و پنجره مغازه‌های شهر 
تخریب باجه‌های بلیط فروشی, سوزاندن سینماهاء باشگاههای ورزشی, 
ار تن تولال جراع‌های راهنمایی؛ ی مغازه‌ها, حمله به کارخانه 


۱. آزادمرد شهید طیب حاج رضایی به روایت اسناد ساواک» صص ۱۱۲-۱۲۵ 


۲ مهدی عرافی» پیشین» صص ۱۸۹-۱۹۰؛ و علی باقری پیشین» دفتر نهم. صص 
۲۸-۹ 
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برق» اس اش راد یو آب؛ بنزین و کشته تتبلان عده‌ای از مردم. علاوه سر 
این جرم طیب پخش پول بین دسته‌ها و تحریک بارفروشان و میدانی‌هاو 
ایا ۳۱ و کاس تعضت ین آل :طت :و استما اضعا ربا رات 
شدند» نوشت: «ساعت شش و پنج دققه بامداد امروز طیب حاج 
محکومین ۵ خحرداد که در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر به اعدام 
محکوم تلد بودند. پس از ابرام حکم» در میدان تیر پادگان جسمتبه 


تیرباران گردیدند.)" 


پانزدهم و شانزدهم خرداد از زبان شعبان بی‌مخ 

در یک قسمت از جنوب شهر یک مشت از این میدان‌دارها جمع شده و 
تصمیم می‌گیرند که بساط ۱۵ خرداد را راه بیندازند. البته این حادثه 
برنامه‌ریزی شده نبود. اینها فقط تصمیم می‌گیرند که به عرق‌فروشی‌ها 
حمله کرده و دست به جای دیگر نزنند. صبح ۱۵ خرداد رضا گچکار 
اسماعیل خلج و چند نفر از اطرافیان طیب. دست به کار شده و از میدان 
شاه تا یارک شهر به کلیه عرق‌فروشی‌ها حمله می‌کنند. البته طیب در این 
موقع همراه آنها نبود. علاوه بر این آنها به ورزشگاه پارک شهر سالن 
محمدرضا شاه باشگاه من» کلوب شاهنشاهی, اداره برق و بانک نیز 


۱ دناله اظهارات دادستان و وکلی مدافع در دادگاه تجدیدنظر نظامی مأمور تیا کر 
به پرونده طیب و دیگر متهمین ۱۵ خرداد. روزنامه اطلاعات. ش ۰۱۱۲۱۶ ۲۱ مهر 
۲ ص ۸ 

۲. طیب و اسماعیل رضایی تیرباران شدند. روزنامه اطلاعات ش ۱۱۲۳۳ ۱۱ آبان 


او 


۳۴۰ لومپن‌ها در سیاست عصر بهلوی 


حمله نموده و آنجاها را به آتش می‌کشند. دم ایستگاه رادیو هم یک 
عده‌ای جمع شده بودند و فحاشی می‌کردند. ۱ درصدد حمله به 
ارتفا نا تنل که سربازان مانع شدند. البته آنها اجازه تیراندازی نداشتند 
چرا که شاه گفته بود خونریزی نکنید. این وضع تا ساعت ۳ بعدازظهر 
ادامه داشت. تا اینکه نهایتاً علم کاسه صبرش لبریز شده و دستور 
شراندازیع می دهد ورقده‌ای کشته هی شو تن شاد در آداوه بری ۶۳ نفد 
کشته شدند و این که می‌گویند در خیابان شهباز دو هزار تن کشته شده‌اند 
مه ود ام مومت تظاش سس وی کرشا ا یت 
می‌کرد. این بلاها بر سرش نمی‌آمد. به هر حال به تلافی ۱۵ خرداد و 
ان گرفته باشگاهمان, فردای آن روز دست به کار شدیم و با صدوینجاه 
نفر از اعضای جمعیت جوانمردان جانباز: به میدان شاه و محل تجمم 
مردم» یعنی فخرالدوله رفتیم. چون حکومت نظامی بود. در آنجا ارتشیان 
جلو ما را گرفتند و گفتند برگردید و این کارها را کنار بگذارید. شاه ممکن 
است ناراحت شود. اما ما توجهی نکردیم و به چند تا از آخوندها همجوم 
برده و آنها را زدیم و غیره. 

اف ظییت: نا آمشر چشتمی هشیر کفتت فان ر آفت موی اس سس 
مهدی قصاب. ناصر جگرکی و شعبان حاج عباسی که همه از بچه‌های 
مقونت: شو پورد یز جله عابه مه امد لو متام مرن یه تال مامت انار 
تا ما را دستگیر کنند. به خدا ما دخالت نداشتیم و غیره. من هم از نصیری 
خواستم فعلاً کاری به آنها نداشته باشد و او هم قبول کرد. 


طیب راء همان شب ۱۵ خرداد گرفتند و در همان موقع بود که طاهر 


بعد از حند روزی محاکمه طیب شروع می‌شود. رئیس دادگاه که 
نیمساری بود روزی به باشگاهم آمد و گفت: ایا طیب باشگاه تو ر 


سوزانده؟ گفتم: والا بچه‌های جنوب شهرنه غارت می‌کنند و نه آتش 


نقش لومین‌ها در حوادث سالهای ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ ۲۴۱ 
می‌زنند. هیچکدام از اینها را ندیدم. حمله کنندگان یک مشت لات‌ها و 
بیکارها بودند. حلاصه گذشت. تا اینکه روزی مرا دادگاه طیب احضار 
کردند. در آنجا طیب» نوری» رضایی و داش‌گزنی بودند. دوباره در آنجا 
من از آنها دفاع کردم و همان حرفهای بالا را زدم. روز بعد حاجی مسیح 
برادر طیب که خیلی آدم مقدس و ممنی بود به خانه ما آمدو گفت: مرا 
طیب فرستاده که پیشانیات را ماج کنم تو یریروز رفته بودی دادگاه از 
انها دفاع کردی, چه کار خوبی کردی! و رفت. حاج علی نوری هم جزو 
اعدامی‌ها بود. پسرش حسین که در سوئیس تحصیل می‌کرد روزی با 
حسین مهدی قصاب و پسرش به خانه ما آمد و گفت: اقای جعفری» 
پدر مرا گرفتند ولی پدر من بی‌گناه است کاری بکنید. حلاصه ما دنبال 
کار حاج علی نوری و طیب و غیره رفتیم. حسن ارسنجانی را واسطه با 
شاه قرار دادیسم و منتظر خبرش ماندیم. رفت. آمد و گفت که شاه 
می‌گوید: حاج علی نوری را یک درجه تخفیفش بدهید؛ ولی طیب را نه! 
حون نصیری پشت کارش است و خواستار اعدام اوست. هرچند که 
بعدها گفتند شعبان از شاه تقاضای اعدام طیب را کرده است. اصلاً من و 
طیب با هم رقابتی نداشتیم و با هم رفیق بودیم با هم زندان بودیم و عیره. 
علت اینکه رژیم با او بد شد. به خاطر کارهایی بود که در محرم ۴۲ انجام 
داد. مسثلاً زسانی که شیخ نهاوندی را برای روضه‌خوانی و سخنرانی 
تکیه‌اش می‌آورد. طیب با نوچه‌هایش به او می‌گویند: وقتی بالای منبر 
رفتی شاه و نخست‌وزیر را یادت نر» فحش و دری وری بکُوا حالا این 
شیخ نهاوندی هم مأمور سازمان امنیت بود و صبح همه اینها را گزارش 


قیب دفل 


۲ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


مختصری درباره حاج اسماعیل رضایی 


حاج اسماعیل رضایی فرزند لطف‌اللّه» در سال ۱۳۰۴ در تهران متولد شد 
و از همان نوجوانی به شغل بارفروشی در میدان میوه و تره‌بار روی آورد. 
او مقلد امام خمینی بود و در رسیدگی به خانواده‌های بی‌سرپرست. 
نهایت تلاش خود را می‌نمود." غلام‌علی حداد عادل در مورد شسخصیت 
او می‌گوید: حاج اسماعیل برخلاف طیب هرگز به قداره‌بندی و یکه‌بزنی 
و کارهای بی‌حساب و کتاب معروف نبود و فردی بود بسیار متدین و 
عاشق امام حسین و ائمه اطهار(ع). وی از دوستان پدرم بود و هر دو در 
یک هیئت هفتگی شرکت می‌کردند که نام آن (انصار عباس الحسین (ع)» 
1 هر هفته به این هیثت می‌رفتم 
و به سخنان وعاظ گوش می‌دادم. به تدریج با او آشنا شدم. وی ادم حوش 
بیان و شوخ و خوش‌مشربی بود. از همه مهمتر اينکه در میدان به درستی و 
پاکی شهرت داشت و حرفش برای میدانی‌ها حجت بود. هیچ‌کس به وی 
سبت خلاف و حفه‌بازی نمی‌داد و هميشه به درستی و حلال‌خوری 
معروف بود و غش در مالش نبود. ما هميشه از ایشان میوه می‌خريديم. آن 
زمان وی مانند اعضای موتلفه شناخته نشده بود و هیچ کس از او به عنوان 
آدم فعال و برنامه‌ریز تشکیلات سیاسی نام نمی‌برد." علاوه بر این او یکی 
از عناصر اصلی پخش اعلامیه‌های امام در سطح تهران بود و در سازمان 
دادن هیئت‌های مذهبی در روزهای تاسوعا و عاشورای آن سال نقش 
داشت. رفاقت وی با طیب به بیش از پیست سال قبل بازمی‌گشت. پس از 


۱ آزادمرد شهید طیب حاج رضایی به روایت اسناد ساواک» ص ۱۱۰؛ و علی باقری 
دفتر چهارم» پیشین» ص 1۱۸-۹ 
۲ علی باقری» دفتر هفتم پیشین» صص ۱۳۸-۱۳۹ 


نقش لومین‌ها در حوادت سالهای ۱ و ۱۳۴۲ ۲۳۳ 


۵ حخرداد دی کی او ان جرم ایجاد بلوا و تحریک اهالی به جنگ با 
یکدیگر و علیه سلطنت مشروطه ایران در دادگاه بدوی و تجدیدنظر به 


۱ آزادمرد شهید طیب حاج رضایی به روایت اسناد ساواک» ص ۱۱۰. 


منابع و ماخذ 
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آقابخشی. علی. فرهنگ علوم سیاسی با همکاری مینو افشاری‌راد. تهران» 
انتشارات مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ۱۳۷۴. 

آریان‌پون امیراشرف. واژه‌نامه بزرگ آلمانی-فارسی با همکاری آساسنگ و هادی 
و ام ور یتیس | آریان‌پو ج ال هرا ارات کهان کزن ۱۲۷۲ 

آوری پیت تاریخ معاصر ایران از کودتای ۲۸ مرداد تا اصلاحات ارضی ترجمه 
محمد رفیعی مهرابادی» ج سوم. چ دوم تهران» موسسه انتشارات عطایی. ۱۳۷۱. 


آبراهامیان پرواند ایر ان بین دو انقلاب ترجمه احمد گل‌محمدی و دیگران» ج 


لته جلال, در خدمت و خیانت روشنفکران. ج دوم. چاپ اول. تهران؛ 
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی. ۱۳۵۷. 


۳ 


ارامش احمد. پیکار من با اهریمن: یادداشت‌های زندان ۱۳۴۹ به کوشش خسرو 
رای تا ات وهی نآ ات تس ۴ 

آموزگار جهانگیر فراز و فرود دودمان پهلوی: ترجمه اردشیر لطفعلیان, چ اول 
سا که تا هروا کات :۱۳/۵ 

آموزگان حبیب‌الله. فرهنگ فارسی دانش, چ سوم تهران انتشارات صفار» ۱۳۷۵. 
ان نصرالله, گنجینه لغات ج دوم ج اول» تهران انتشارات گنجینه, ۱۳۸۱. 


۰ آزادمرد شهید طیب حاج رضایی به روایت انتتت اد ساواک. ج اول تهران مر کو 


بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات. ۱۳۷۸. 
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ازغندی. علیرضاء تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران: ۱۳۲۰-۱۳۵۷ ش, ج 


۳۹۹ اقال اسماعیل نفش انگلیس در کسودتای ۳۸ مرداد ۱۳۳۳ ش» چ اول» تهران. 


انتشارات اطلاعات. ۱۳۲۷۵. 

امیراحمدی: هوشنگه جامعه سیاسی. جامعه مدنی و توسعه ملی. چ اول. تهران. 
انتشارات نقش و نگار ۱۳۸۱. 

افتخارزاده» یحیی» نظمیه در دوره پهلوی: خاطرات سرلشکر بازنشسته پلیس یحیی 
افتخارزاده چ اول. تهران انتشارات اشکان, ۱۳۷۷. 

ایدن آنتونی. خاطرات آنتونی ایدن, ترجمه کاوه دهگان» چ سوم تهران. شرکت 
تیهام نت هه ۱۳۲۲ 

بتهاج ابوالحسن. خاطرات ابوالحسن ابتهاج ج اول. چ اول تهران؛ انتشارات 
علمیء ۱۳۷۱. 

انصاف‌پور غلامرضاء کامل: فرهنگ فارسی. ج دوم تهران انتشارات زوا ۱۳۷۴ 
اعظام قدسی» حسن. خاطرات من يا روشن شدن تاریخ صد ساله. ج دوم چ اول» 
بی‌ جاء انتشارات ابوریحان ۱۳۴۹. 

اکبری» علی اکبر» لومپنیسم. چ اول» تهران, مرکز نشر سپهر: ۱۳۵۲. 

امیرعلایی: شمس‌الذین: صعود محمدرضا شاه به قدرت يا شکوفایی دیکتاتوری. 
ترجمه حودش» تهران, انتشارات دهخدا تا 

انوری. حسن. فرهنگ بزرگ سخن. ج هفتم ج اول تهران. انتشارات سخن. 
۳۱( 

بیری آلن؛ فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه باقر ساروخانی» ج اول تهران, انتشارات 
کنقان ۱۳۶۶ 

بهنود. مسعود, از سیدضیاء تا بختیار ج پنجم نهران سازمان انتشارات جاویدان 


1۳۷۰ 

بهزادی؛ علی؛ شبه خاطرات» ج دوم» تهران. انتشارات زرین. ۱۳۷۵. 

مر تخر ون ما تا تا نارای تسه 
عبدالرضا هوشنگ مهدوی و کاوه بیات. ج سوم. تهران» نشر گفتار: ۱۳۷۲. 

باقی. عمادالدین» بررسی انقلاب ایران» ج اول» ج اول؛ تهران, نشر تفک ۱۳۷۰. 
تاره خر خاط ان ۵ دای ده ار تم رل تن ات اس سیروه هش 


اقا راهان تلیغات ایازم ۰۱۳/۴ 


همان دفتر پیچم) ج اول م۱9 
همان دفتر هم ج اول» 1۳۷۸ 
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منابع و مآخذ ۲۴۷ 


بیانی» خانباباء غائله آذربایجان. چ اول. تهران, انتشارات زریاب» ۱۳۷۵. 

بسیریف حسین)» حامعه‌شناسی سیأسی: نغعشض نیروهای احتماعی در ژندگی سیاسی. 
بهنو د؛» مسعود. این سباه رن" اشرف پهلوی. | فیر وژ و ایران تیمورتاش» چ ون 
تهران» نشر علم شخ( ۹ 

بهان محمد تقی؛ تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران» ج اه چ اول؛ نهران» 
فوستا ارات اش کت ۱۳۶۲ 

بصیرت‌منش. حمیل علما و رژیم رضاشاه. چ ال ۳ تهران. موسسه جاب و تشر 
2 ۷ 13۷۸ 

باطنی» محمدرضا فرهنگ معاصر: انگلیسی -فارسی» چ دوم تهران» مو مه 
فرهنگ معاص ۱۳۷۷ ص ۱۸ ۲. 

پژوهش گروهی جامی. گذشته چراغ راه ابتده امست؛ چ دوم تهران ارات 
نیلوفن ۱۳۷۱. 

پر بو ابوالقاسم واژه‌یاب» ج ین چ اول. تهران» اس رات اساطین ۷۳۲ 

ترکمان م‌حمل » اطلاعاتی درباره تشنحات: درگیری‌های خیابانی و تسوطله‌ها در 
دوران حکومت دکتر مجمك مصدق» ج اول؛ بی‌جا موسسه حدمات فرهنگی رساه 
۲۵۹( 

بریتی سنجابی محمو ۵ کودتاسازان» ج اول» تهران» مور سسه فرهنگ کاوش» 
ار 

تفضلی» مجمو د» مصدی. نفت. کسودتاه ترجمه مسحمود تفضلی. ج اول؛ تهران؛ 
نامین ملوین حامعه‌شناسی فشریندی و نایر ایری‌های احتماعی. ترجمه 
که اگوی رت و ۱۳۳۲ 

جوانشیر فا ع تحر به ۳۸ مرداد: نظری به تاریخ حنیش ملی شدن نفت ایران» ج 
اول» تهران؛ ات ات حزت نوده ایران» ۵٩‏ 1( 

حمشیدی لاریجانی دوفلوی میرپنج, ج اول؛ تهرآن» نشرعلم. 1۶ 

جزنی, بیژن؛ تاریخ سی ساله ایرانه چ اول» تهران؛ انتشارات جهان کتاب, ۱۳۸۰. 
ححجازی» مسعو د رو یدادها و داوری: ۱۳۳۹ -۱۳۳۹] ش» چ ج اول» تهران. انستارانت 
۱۳/۵ 

حاج قربان‌علی ابوالفضل. جهره دکتر حسین فاطمی» ج اول» بی‌جا ناشر: مولف. 
۱۳۷۰ 

حلعت‌بری؛ فریده. کیأنوری و ادعاهایش» چ اول» بی‌جا؛ نشر شباوین ۱۳۷۳ 
خامه‌ای» انوره فرصت بزرگ از دست رفته» چ اول» بی‌جاء انتشازات هفته ۱۳۶۲؛ 


۳۳/۸ 


۲ لد 


5۸ 5 


« لد 


هام 


سل 


۵ 


ها 


۳ 


9 


لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


و خامه‌ای» انون از انشعاب تا کودنا چ اول بی حاء انتس رات هفته ۶۲ ۰1۳ 
خاطرات و مبارزات دکترر حسسین فاطمی. یه کوشش بهرام افراسیابی» چ سس 
دهنوی. فیام خولین ۱۵ خرداد ۳۲ یه روایت اسناد تهران. موسسه خحدمات 
فرهنگی ۳۳ ۳۶۰ 

دو گوبینو کنت. سفرنامه: سه سال در آسیا (۱۸۵۵-۱۸۵۸ م. ترجمه عبدالرضا 
دلدی اسکند رن زندگی پرماحرای رضاشاه. ج او چ بو 0 تهران» نشر گلفام 


5:92 
دلدمی اسکندن حاحی واشنگتن. با مقد مه محمد علی حمال‌زاده. تهران. نشر گلفای 
۳۷ 


دی. ننسی ؛ استفان مبانی علم سیاست. ترحمه حمدرضا ملگ 29 اول 
تهران ۱۳۷۹. 

دوانی. علی. نهضت روحانیون ایران. ج دوم. سوم و چهارم بی‌جاء ناشر: بنیاد 
دهخد علی‌اکسن لغت‌نامه ج ۷ تهران. جاب سیروس: ۱۳۳۹ 

دبیح. سیه ایران در دوره 9 مصدق. برجمه محمد رفیعی مهرابادی» ج دوم 
دا کر زاده آمیرحسین فتر کشت طهران» چ اول تهران. انا رات تلم ۱۳۷۳ 
رویس» باری» حنگ فدرت‌ها در ابرانل ترجمه مجمو د مشرفی» چ اول تهران؛ 
انتشارات اشتیانی ۱۳۶۳. 

روحانیت و اسرار فاش نشده از نهضت ملی شدن صنعت نقت به کوشش گروهی 
از هواداران نهضت اسلامی ایران در اروپاء قم. انتشارات دارالفکر بی تا 


ت رفعت. محمود. تختی مرد شهمیشه جاوید. چ اول. بی‌جا؛ نشر علی و 


روحانی» سیدحمید. نهضت امام خمینی در ایران. ج دوم بی‌جا؛ جاپ شرکت 
یه ۲ 

رائین» اسماعیل. وافعه گوهرشاد به روایت دیگر؛ به کوشش سیما رائین» چ اول 
تهران نشر رائین. ۱۳۷۹. 

روزولت؛ گرمیت» کودتا در کودتا. ترجمه علی اسلامی, بی‌جا: انتشارات چاپخش: 
۳ 

رحمانیان» داریوش» چالش جمهوری و سلطنت در ایران: زوال قاجار و روی کار 
آمدن رضاشاه چ اول. تهران نشرمرکز, ۱۳۷۹. 

راعی, سجاد. عملیات آژاکس بررسی استاد 1۸ درباره کودتای ۲۸ مرداده ترجمه 
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منابع و مآخذ ‏ ۲۴۹ 


ابوالقاسم رامجمنی تهران» انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات 
بین‌المللی ابرارمعاصر تهران ۱۳۸۰. 

روحانی. فواد زندگی سیاسی مصدق, ج اول. تهران انتشارات زوا ۱۳۸۱. 

زعیم. کورش. جبهه ملی ایران: از پیدایش تا کودتای ۲۸ مرداد. با همکاری علی 
اردلان. چ اول» تهران انتشارات ایران‌مهر؛ ۱۳۷۸. 

ساروخانی. باق درامدی بر دایره‌المعارف علوم اجتماعی چ اول» بی‌جا سازمان 
انتشارات کبهان. ۰.۱۳۷۰ 

سرشار هماء خاطرات شعیان جعفری. چ هفتم تهران. نشر ثالث. ۱۳۸۱. 

سرشان هما؛ شعبان جعفری. با مقدمه و توضیحات خسرو معتضد. ج دوی تهران. 
۱ 

ستایش. محمود دکتر محمد مصدق: به مناسبت پنجاهمین سالگرد زمامداری دکتر 
مصدق» چ اول» تهران: نشر البرزه ۰۱۳۸۰ 

ستوده. هدایت‌الله مقدمه‌ای بر اسیب‌شناسی اجتماعی. چ دوی تهران. مسوسسه 
انتشارات اوای نو ۷۲ ۰۱۳ 

سفری: محمدعلی. قلم و سیاست: از استعفُای رضاشاه تا سقوط مصدق. ج اول و 
سوم چ دوم تهران نشر نامک ۱۳۷۹. 

سیف‌اللهی. سیف الله. جامعه‌شناسی مسایل اجتماعی ایران. چ اول. تهران 
موسسه انتشارات جامعه‌پژوهان سین ۱۳۸۱. ۱ 
سیری در ۲۴ دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی و دولت‌های همزمان با آن. 
نشریه شماره ۶ دفتر انتخابات. اذرماه ۱۳۶۸. 

سمیعی احمد. معماران تمدن بزرگ. ج اول بی‌جا. نشر روایت» ۱۳۷۲. 

سیفی فمی تفرشی. مرتضی. پلیس خفیه ایران: مروری بر رخدادهای سیاسی و 
تاریخچه شهربانی از ۱۲۹۹ ش. تا ۱۳۲۰ ش. چ دوم تهران, انتشارات ققنوس؛ 
۳۶۸ 

سیفی فمی تفرشی. مرتضی, نظم و نظمیه در دوره قاجاریه. چ اول. تهران 
اتشارات پسازلن (فرهتگ‌سرا ۱۳۲۶۲ 

شهری. جعف طهران قدیم ج دوم و سوم چ اول. تهران؛ انتشارات معینء ۱۲۷۱. 
شیفته. نصرالله». زندگی‌نامه و مبارزات سیاسی دکتر محمد مصدق. چ اول تهران 
۱ 

شایان‌مهر علیرضا. دایرةالمعارف تطبیقی علوم اجتماعی ج اول. چ اول. تهران» 
سازمان انتشارات کیهان؛ ۱۲۷۷. 

شهری» جعفر تاریخ اجتماعی تهران در فرن سیزدهم: زندگی کسب و کار ج اول 
دوم چهارم. پنجم ششم. چ دوم تهران. موسسه خدمات فرهنگی رساء ۱۳۶۹. 
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لومپن‌ها در سیاست عصر پهلوی 


شکوهی» حسین حاشیه‌نشینان شسهری» تبرین اتتسارات موسسه تحفقات 
اجتماعی و علوم انسانی: ما۵ ۱۲. 

شادروان. حس» خهر مانان شمیسه ژزنده‌اند: تحفیقی در تاریخ ایران عصر افشاری: 
صبو ری» منو جهره جامعه‌شناسی ساژمان‌ها: بوروک رای مدرن ایران» چج اول. 
تهران. انتشارات سخن.ء ۱۳۸۰. 

صدری افشار غلامحسین و نسرین و نسترن حکمی. فرهنگک زبان فارسی امروز. 
صفایی ابراهیم خاطره‌های تاریحی» ج اول تهران. انتشارات کتاب‌سرا ۳ 
و قشفایی محمد ناص سالهای یحر ان: خاطر ات روز انه محمد اصر صولت 
فرهنگی رساء ۱۳۷۱. 

طلوعی محمد فرهنگ جامع سیاسی» ج اول؛ بی‌جا نشر علم و انتشارات سححن؛ 
۳۷ 

طلوعی محمو د ترس از انگلیس» ج اول بی جا انتشارات هفته .۱۳۶٩‏ 
علی‌بابایی. غلامرضاء فرهنگ علوم سیاسی؛ ج دوم تهران» شرکت نشر و پخش 


۱۱۳ 

عباسی مهدی تاریخ ورزش باستانی و کشتی پهلوانی ایران. نم جایخانه الهادی. 
۳ 

بی تا 


عظیمی. فخرالدیین. بحران دموکراسی در ایران: ۱۳۲۰-۱۳۳۲ ش. ترحمه 
عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری» چ اول. تهران نشر البرزن ۱۳۷۲ 

عراقی. مهدی, ناگفته‌ها: خاطرات شهید حاج مهدی عرافی, به کوشش محمود 
مقدسی و مسعود دهشور و حمیدرضا شیرازی» ج اول. تهران» موسسه خحدمات 
فرهنگی رسا؛ ۱۳۷۰. 

عاقلی بافر» روزشمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی» ج اول و دوم» ج 
اول. تهران نشر گفتار: ۱۳۷۰. 

لم مصطفی, نفت. قدرت و اصول» ترجمه غلامحسین صالح‌یان چ اول تهران, 
انتشارات جایخش. ۱۳۷۷. 

عاقلی؛ باق رضاشاه و فشون متحدالشکل, ج دوم. تهران, نشر نامک ۱۳۷۹. 
عتیق‌پور محمد. بلوای نان: فاجعه ۱۷ آذرماه ۱۳۲۱ به ضمیمه خاطرات نویسنده 
از وقایع آن روز ج اول تهرانه سر :۱۳۷۹ 

عاقلی باف شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران. ج اول. چ اول. تهران 
نشر گفتار و نشر علم ۱۳۸۰. 


منابم و مآخذ ۲۵۱ 


۲ فلون ویلی جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجا ترجمه ابوالقاسم 
سری» ج دوم چ اول بی‌جاء انتشارات توس ۱۳۶۶. 

۳ فردوست. حسین. ظهور و سفوط سلطنت پهلوی. 3 اول» چ یازدهم تهرآن» 
اتعشارات اطلاعات:. ۱۳۷۹ 

۴ فرجاد. محمد حسین. آسیب‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی انحرافات چ هفتم 
بی‌جاء دفتر تحقیقات و انتشارات بدن ۱۳۷۵. 

۵ فتحی. هوشنگ. تاریخچه و مقررات ورزش‌هاء چ اول. تهران انتشارات مدرسه 
۱۳۷ 

۶ فلاندن. اوژن. ستقرنامه اوژن فلاندن به ایران. ترجمه حسین نورصادفی» ج سوم؛ 
ی اه ۱۳۵ 

۷ فاروقی احمد و ژان لوروریه ايران بر ضد شاه ترجمه مهدی نراقی. چ اول» 
تهران. موسسه انتشارات امیرکیسن ۱۳۲۵۸. 

۸ فان بو احعل تهادهای اصلن احتتاعی تهر ان اتصارات» مد رنه عالین, درا 
ایران ۱۳۵۱ 

٩‏ فاطمی. حسین. خاطرات و مبارزات. به کوشش بهرام آفراسیابی. ج دوم 
انتشارات سخن, ۱۳۶۶. 

۰ فوران, جان, مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سالهای 
پس از اتقلاب اسلامی: ترجمه احمد تدین» ج سوم تهران. موسسه حدمات 
فرهنگی رساء ۱۳۸۰. 

۱ ._فاطمی, سیدعباس. شعبان جعفری در آینه اسناد. چ اول تهران» انتشارات جهان 
کتات؛ ۱۳۸۰ 

۲ - قرایی مقدم. امان‌اللّه. مبانی جامعه‌شناسی. چ اول تهران, انتشارات ابجد» ۱۳۷۴ 

۳ قلی‌زاده, آذر. مبانی جامعه‌شناسی چ اول. تهران انتشارات محتشم ۱۳۷۴. 

۴ کاتم ریچارد. اسیونالیسم در ایران ترجمه فرشته سرلک چ اول تهران» نشر 
گفتان ۱۳۷۱. 

۵ کمالی. علی. مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی نابرابریهای اجتماعی, چ اول» تهران؛ 
:۱۱۱۰۷۰۰ 

۶ کیانوری نورالدینگفتگو با تاریخ» چ او تهران نشر نگر» ۱۳۷۶. 

۱۷ ۱ کی‌مرام» منوجهر رففای بالاء ج اول بی‌ جاء نشر شباوین ۱۳۷۴. 

۸ کشاورز فریدون. خاطرات سیاسی, به کوشش علی دهباشیء ج اول. تهران» نشر 
آبی ۱۳۸۰ 

۹ کرمانی» ناظم‌الاسلام. تاریخ بیداری اير ائیان يا تاریخ مشروح و حقیقی مشروطیت 
ایران ج اول» دوم و سوم» چ چهارم» تهران؛ فوسسته اشسارات امتر کی ۱ ۱۲۷ 


۰ کیاء ب. ارتش تاریکی» چ اول بی‌جا؛ مرکز ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۷۶. 

۲۱ کسروی. احمد تاریخ مشروطه‌ی ایبران. چ بیستم. تهران موسسسه انتشارات 
اد ۱۳/۱۱ 

۲ کوهی کرمانی» حسین» غوغای جمهوری, تهران چاپخانه مجلس بی تا. 

۳ کاتوزیان» محمدعلی همایون. استبداد. دموکراسی و نهضت ملی. ج اول: تهران. 
۱۱۳ 

۴ - کاتوزیان محمدعلی همایون مصدق و مبارزه برای فدرت در ایران. ترجمه فرزانه 
طاهری» چ ج اول» تهران نشرمرکز ۱۳۷۲. 

۵ کاتوزین محمدعلی همایون. افتصاد سیاسی ایرا ترجمه محمدرضا نفیسی و 
کامبیز عزیزی» چ هفتم؛ تهران» نشرمرکز. ۱۳۷۹. 

- گازیوروسکی, مارک. ج کودتای ۲۸ مرداد ۰۱۳۲۲ ترجمه غلامرضا نسجاتی» ج 

دوم بی‌جا. شرکت سهامی انتشان ۱۲۶۸. 

۷ گازیوروسکی, مارک. ج» دیپلماسی آمریکا و شاه. ترجمه جمشید زنگنه با مقدمه 
توضیحی سرهنگ غلامرضا نجاتی؛ چ اول» تهران» موسسه خدمات فرهنگی رساء 
۱۳۷۱ 

۸ گولپینارلی» عبدالباقی. فتوت در کشورهای اسلامی. ترجمه توفیق ه. سبحانی ج 
اولء تهران. انتشارات روزنه. ۱۳۷۹. 

۹ -گزارشی از حماسه پانزده خرداد سال ۴۲ در اصفهان به روایت خاطرات. چ اول. 
قم ناشر: بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران. شعبه اصفهان. ۱۳۷۱. 

۰ لمبتونء آن. ک. س, نگرشی بر جامعه اسلامی در ایران» ترجمه یعقوب آژند بی‌جا؛ 
بی تا. 

۱ لبینگ. بریان. سقوط امپراتوری انگلیس و دولت دکتر مصدق. ترجمه محمود 
عنایت چ اول. تهران نشرکتاب‌سرا ۱۳۶۵. 

۲ لاجوردی, حبیب. خاطرات جعفر شریف امامی. ج دوم تهران آنتشارات سخنء ۱۳۸۰. 

۳ محستی. منوچهر, مقدمات جامعه‌شناسی, ج هفتم» بی‌جا؛ نشر مولف. ۱۳۷۰. 

۲ موحد, محمدعلی. خواب آشفته نفت: دکتر مصدق و نهضت ملی ایران ج اول و 
دومء ج ول تهران. نشر کارنامه ۱۳۷۸. 

۵ معتضد» خسرو شادکامان کاخ مرمر. ج دوم ج دوم تهران. انتشارات دور دنساء 
۱۳۷۸ 

۶ مصدق, محمد. خاطرات و تألةّات دکتر محمد مصدق. به کوشش ایرج افشار: ج 
چهارم. تهران, انتشارات علمی بی تا 

ک صا انم قاط از سامت لیا شاک نا تسه میا علی دا ون 
کاتوزیان» چ اول تهران, انتشارات رواق» ۱۳۵۷. 


منابع و مآخذ ۲۵۳ 


۸ مهدوی‌نژاد. رضا و پژمان معتمدی. تاریخ تربیت بدنی و ورزش, چ اول. اصفهان. 
اتعسارات: ذاتشگاه اضفهان: ۱۲۷/۹۰ 

۹ مهدی‌نیا. جعفر نخست‌وزیران ایران (۷): زندگی سیاسی سپهبد زاهدی. چ اول 
تهران. انتشارات پانوس. ۱۲۷۵. 

۰ منصوری. جواد. سیر تکوینی انقلاب اسلامی, چ دوم. تهران. موسسه چجاپ و 
انتشارات وزارت امور خارجه. ۱۲۷۵. 

۱ مساواتی‌آذن مجید. مبانی جامعه‌شناسی, تبریز: انتشارات احرار ۱۳۷۲. 

۲ مظلوم خراسانی. محمد. بررسی مسایل اجتماعی ایران. چ ول مشهد انتشارات 
دانشگاه فردوسی مشهد. ۱۳۸۱. 

۳ موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه. خاطرات نورالدین کیانوری» ج اول. تهران 
انتشارات اطلاعات. ۱۳۷۱. 

موی بو مهنان خاطرات شهید سید محمد واحدی. تهران. انتشارات مرکز اسناد 
انقلابت اسلامی: ۰۱۲۸۰۱ 

۵ مکی حسین, تاریخ بیست ساله ایران: انقراض قاجاریه و تشکیل سلسله 
دیکتا توری پهلوی» ج سوم چ دوم تهران. موسسه انتشارات امیرکبین ۱۲۵۷. 

۶ مکی حسین, تاریخ بیست ساله ایران. ج هشتم» چ سوم تهران انتشارات علمی 
و انتشارات ایران؛ ۰۱۲۷۰ 

۷ میرزا حسین خان, جغرافیای اصفهان به کوشش منوچهر ستوده. تهران انتشارات 
موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی, ۴۲ ۱۲. 

۸ مسعود انصاری. احمدعلی: من و خاندان پهلوی با مقدمه حسین ابوترابیان» چ 
دوم تهران. نشر فاخته ۱۲۷۱. 

۹ ملیکف. ا. س. استفرار دیکتاتوری رضاخان در ایرا ترجمه سیروس ایزدی» چ 
او تهران» شرکت سهامی کتابهای جیبی و موسسه اتستتا دانت اف کیت 1۳3۸ 

۰ مسعود انصاری. احمدعلی. من و خاندان پهلوی. تنظیم و نوشته: محمد برقعی و 
حسین سرفران توضیح و مقدمه حسین ابوترابیان چ دوم. تهران. نشر فاخته ۱۲۷۱. 

۱ مهدی‌نیا. جعف فتل‌های سیاسی و تاریخی سی قرن ایران: از کورش تا محمدرضا 
شاه ج دوم, ج دوم تهران نشر پاسارگاده ۱۳۸۱ 

۲ مشکو محمد جراد تاریخ ايران زمین از روزگار باستان تا انقراض قاجاریه. چ 
پنجم. تهران انتشارات اشراقیء ۱۳۷۵. 

۳ مهدی‌نیا. جعف نخست‌وزیران ایران (۳): زندگی سیاسی قوام‌السلطنه. ج سوم 
تهران. انتشارات یانوس ۱۳۲۷۰۲. 

۴ مستوفی عبدالله شرح زندگانی من يا تاریخ احتماعی و اداری دوره فاجاریه. ج 
اول و سوم چ سوم تهران, انتشارات زوا ۱۳۷۱. 


۵ مدنی. سیدحلال‌الدین تاریخ معاصر ایسران» ج دوم بی‌جاء نشر دفتر انتشارات 
اسلامی؛ ۱۳۶۱. 

۶ مهدی‌نی جع نخست‌وزیران ایسران (۳): زندگی سیاسی سید ضیاءالدین 
طباطبا یی. چ اول» تهران انتشارات پانوس ۱۳۶۹. 

۷ ماسلی, لئونارد» نفت. سیاست و کودتا در خاورميانه. ترجمه محمد رفیعی 
مهرآبادی» چ دوم تهران. شرکت انتشاراتی رسام ۱۳۶۶. 

۸ مقصودی» مجتبی. تحولات سیاسی- اجتماعی ایسران: ۱۳۲۰-۱۳۵۷ چ اول» 
تهران» انتشارات روزنهه ۱۳۸۰. 

4 مدرسی. علی. مرد روزگاران: مدرس شهید نایغه مسلی ایران» ج دوم تهران» نشر 


۰ معتضد خسرو اشراف از سرای سنگلج تا سریر سلطنت. چ اول» تهران» نشر 
پیکان» ۱۳۷۷. 


۱ مشیریء مهسید فرهنگ زبان فارسی» چ اول. تهران؛ انتشارات صدا و سبمای 

۲ ملایی توانی؛ علیر ضا مجلس شورای ملی و تحکيم دب تانوری رضاشاه چ اول» 

و مععین» مسحمل. فرهنگ شارسی ج سوم چ هسشتم تهران؛ موسسه اتتسارانت 
۱۳ 

از یو بررسی استتاد تاریخی وزارت اطلاعات. فیام ۱۵ خرداد به روایت شتا 3 
ساواک» ج دوم ج اول تهران؛ سازمان جاب و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامیء ۱۳۷۸. 
فرهنگی رساء ۱۳۷۳. 

۷ تعق‌ها و مکتوبات دکتر مصدی به هنگام دحست وزیری» ج دوم دفتر سوم پی‌ جا؛ 
انتشارات مصدق, ۱۳۵۰. 
اول» چ چهارم تهرآن: مو سسبه خحدمات فرهنگی رساه و۹9۵۵ 

9 نجاتی غلامر ضاء در کنار پدرم مصدی: خاطرات دکتر غلامحسین مصدق. چ 0 

۷۰- نجمی. داصر خاطرات سیأسی: حوادث تاریخی ايران از شهر یور ۳۰ ئ ۳۸ مر داد 
۳ ج اول؛ بی‌جاء انتشارات کلینی» ۱۳۷ 

۱ نجمیء ناصس از سیدضیاء تا بازرگان: دولت‌های ایران از کودتای ۱۳۹۹ تا آذر 


منابع و مآخذ ‏ ۲۵۵ 


۸ج اول و دوم. بی‌جاء نشر نویسنده ۰.۱۳۷۲ 

۲ نجمی. ناصر طهران عهد ناصری» چ اول تهران. انتشارات عطار, ۱۳۶۴. 

۳ نجمی. ناصر با مصدق و دکتر فاطمی» چ اول. تهران, انتشارات معاصرء ۱۳۶۸. 

۴ نوربخش, مسعود. تهران به روایت تاریخ ج چهارم. چ اول. تهران نشر علم. 
۵ 

۵ نفیسی علی اکب فرهنگ نفیسی, ج چهارم. بی‌جا انتشارات خیامی ۱۳۴۳. 

۶ نفیسی, سعید, سر چشمه تصوف در ایران. چ سوم تهران چاپخانه مروی» ۱۳۴۳. 

۷ نبثی. ابوالفضل. اوضاع سیاسی و احتماعی ایران در فرن هشتم صحری. مشهد. 
انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد, ۱۳۷۵. 

۸ نوذری» عزت‌الله. تاریخ احزاب سیاسی در ایران» چ اول. شیراز انتشارات نوید 
1۳۸۰ 

۹ وودهاوس: سی. ای عملیات چکمه. ترجمه فرحناز شکوری به کوشش و با 
مقدمه احمد بشیری, چ اول تهران نشر نو ۱۳۶۴. 

۰ وایز دیوید و تاماس‌راس. سیا حکومت نامرئی. ترجمه عبدالله گله‌داری؛ ج اول. 
چ اول تهران موسسه انتشارات امیرکبین ۱۳۵۸. 

۸۱ وطن‌دوست. غلامرضا اسناد سازمان سیا درباره کودتای ۲۸ مرداد و سرنگونی دکتر 
مصدق. با مقدمه دکتر همایون کاتوزیان با همکاری حسن زنگته و رضا دهدشتی» 
ج اول» تهران» موسسه خدمات فرهنگی رساء ۱۳۷۹. 

۲ ووقی. منصور و علیاکبر نیک‌خلق, مبانی جامعه‌شناسی ج هشتم تهران 
انتشارات خردمند. ۱۳۷۴. 

۳ هویداء فشسریدون. سفوط شاه ترجمه ح. مهران» چ اول» تهران» انتشارات 
اطلاعات؛ ۱۳۶۵. 

۴ هدایت. مهدی‌قلی. خاطرات و خطرات: توشه‌ای از تاریخ شش یادشاه و گوشه‌ای 
از دوره زندگی من ج دوم تهران» انتشارات زوار» ۱۳۴۴. 

۵ بزدی. ابراهیم. سه جمهوری» چ اول. تهران انتشارات جامعه ایرانیان» ۱۳۷۹. 


منابع اینترنتی 
۰ 0 ,۲۱۲۱۷ .2 صوتاز / سمل 13807 7 طمصاعصهط / حصفصه زد / عزه .طهتاوجه] بپ .1 
اشراقی» علیرضا. فقر تگوری دغدغه خحلوص؛ نقدی بر مقاله اسیر جنبش فرومایگان. 
,0 -حصرا :01109 ععا / 01۱1 / ۱ / عصنوعمصه / ۲عج / ۲12۷۷2۵۸.8۵6۸ ۷7۷۷۷۷۰ .2 
احمدی مصطفی. مسئله توزیع در نظام سرمایه‌داری. 
بح صوطع] / 25 17 7 1382 / صوعطع1 / حصقصو زد / ام تطمطمجطه ۲‏ و .3 
عنوان: سر قبر اقا و با فردوس. 


۶ لومین‌ها در سیاست عصر پهلوی 


127-0۰ 511721 - ۵0 طوطم-7۱ 9حتصاط عبفطعه۷ 7 7تحطوظ / مفاعع‌تعطوط ۸ ۵۲2 .و10 ,مه .4 
فرهمند جلال. چهل روز پر التهاب. 
ها 00005۰ عبط 7 2 هط2م۲۵ / نها ۸ ۵۲۵ .166۲ وم ,سر .5 
بحصط مصوعطم] 13805:3217 7 تقحصمطه 7 صحطه! / حصفمهزد / عرر0. مهو بو .6 
حدادی» نصرالله از کوجه باغی تا بیات تهران (قسمت دوم). 


منایع انگلیسی: 
40 مهم ها رم وا مزر عفر علر ‏ تن بادآ بچهتل‌مود ...1 
۰ 60021 
6 :1.5.۸ پبمهه0 9 م۵۲ ۲ مل 7۳6 روعطووز دهع 176مط]۳. .2 
۰ ,0۳658 1۷۱۳۷6۲۳۵1۳۷ 
.۰ ا19604و ۲.۰1 بم‌عهمنطه هی 00و بلصملنعطابده نزن رو 
۰ مرمع 10۳ رطمل‌طم1 بوهنعهه ۱ 20۵/2 مط۲مل.؟. ۳‏ .4 
وگ ۷۵1 ,6106 م0۷10 ,6۲90 ۲ ۵۷۵ ۷۵۵۲5 ۷0 ۵ بان 4 :محتصصز۳ :۳۴۰۱۷۲:۲۰ 
.۰ ,010011 [ 
۰ ,108001 ,۵۷51128 2۵۳9۶۵ :۲.۳۵0۲0 ...6 


روزنامه: 

۶ حمله به باشگاه جعفری» روزنامه اطلاعات. شماره ۱۱۱۰۸ پنج‌شنبه ۱۶ خحرداد 
ترس ۱ 

۷ اسامی عاملین بلوای ۱۵ خرداد روزنامه اطلاعات. شماره ۱۱۱۳۲۳ سال ۲۸ شنبه 
۵ ۳۲ 

۸ دسته‌هایی که روز چهارشنبه در تظاهرات شرکت داشتند» روزنامه کیهان شماره 
۰ سال ۱۲ شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۳۲. 

۹ سروان داوریناه و سروان فشارکی افشاگری می‌کنند» روزنامه اطلاعات شماره 
۲ سال ۸۵۴ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸. 

۰.ادامه شماره ۱۵۹۳۲ روزنامه اطلاعات. شماره ۱۵۹۳۲ سال ۸۵۴ ۲۹ مرداد 
۱۳5۸ 

۱ آخرین پرده کمدی در انتخابات: چاقوکش‌ها در اطراف صندوق‌ها جه کار دارند؟ 
روزنامه باخشص شماره ۸۷۳ سال 1۴ ۳ آبان ۱۳۲۸. 

۲ جام‌جم برای نخستین بار منتشر می‌کند: یانگ؛ طراح اصلی کودتای ۲۸ مرداد. 
روزنامه جام‌جم. شماره 4۲۸ سال چهارم. ۲۵ مرداد ۱۳۸۲. 


منابع و مآخذ ‏ ۲۵۷ 


۳ علل سقوط مصدق و کودتای ۲۸ مرداد. روزنامه کیهان. شماره ۰۱۱۳۶۲ ۲۸ مرداد 
۱۳۶۰ 

۴ تظاهرکنندگان کتابهای مقدس و فرهنگی را در یارک‌شهر به آتش کشیدنداء روزنامه 
پست تهران» ش ۰۲۹۱۱ ۱۶ خرداد ۰۱۳۴۲ 

۵ دنباله اظهارات دادستان و وکلای مدافع در دادگاه تجدیدنظر نظامی مأمور رسیدگی 
به پرونده طیب و دیگر متهمین ۱۵ خرداد. روزنامه اطلاعات ش ۰۱۱۲۱۶ ۲۱ مهر 
۳۲ 


محله: 

مهندس ملکوتی. اسرار استعفای سرلشکر مزینی از زبان خودش. مجله خواندنیها 
شماره 9 یا دوازدهم. سبه سنمه ۳۴ تبر ماه 5 

مدنی. سعید, آسیب‌شناسی روانی گروه‌های فشان ماهنامه ایران فرد شماره ۴۱ سال 
ششم اسفند ۷۶- فروردین ۷۷ 

گران‌بایه» بهرون لومپنیسم يا بداحلاقی رسانه‌ای در مطبوعات ایران» هفته‌نامه راه نی 
شماره ۰ ۶ تیر ماه 1۷ 

رسولی» مرتضی. گفتگو با شایور والی‌بور عضو سابق سرب نوده؛ فصل‌نامه تاریخ 
معاصر ایران. شماره اه ۳ ۷ ۶ 


استاد 

سند شماره ۶-۱۵۶-۱۲۸ و ۶-۱۵۶-۱۲۴ موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. 

سند شماره ۱۳۴۳-۹۸-۱ م موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. 

سند شماره ۸۱۸۸-۳۲۹۵۶ الف. موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. 

سند شماره ۱۱۵-۲-۳-۱۳۸۷-. موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. 

سندشماره ۵-۱۲۲-۱۹۶ و ۵-۱۲۲-۱۹۷ و ۵-۱۲۲-۱۹۸ موسسه مطالعات تاریخ 
معاصر ایران. 

سند شماره ۴۳۹۴-۶۴ و ۴-۳۹۴-۶۵. موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. 


نمابه 


احمدیء سیهید امین ۸۴ ۱۵۰ 

احگ ۷۸ 

ام ۵۲۸ ۱۳۷۲:۱۱۴۶ 

تا زر مه ۱۳۳۲۵۱۰۲ 

آژدان قری, ۸۱۴۵ ۰۱۵۶ ۱۸۰ ۱۹۰ 

اعتضادی ملکه ۱۴۵ ۱۵۸ ۱۵٩‏ ۱۶۱ 
۰ ۱۸۵ ۱۹۱ 

ی 

امامی» جمال» ۱۰۹ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۲ 
۴ ۱۵۰ 

۱۷۷ ۱۴۰ ۸۳ ٩۰ ۸٩ انور خامه‌ای,‎ 
۱۸۸ ۵ 

بختیار تیمور» ۲۰۶ 

بختیان شاپون ۱۳۹ 

بقایی. مظفر, ۱۰۳ 

بهار ۷۸ 

بهبهانی ایت‌الله سید محمد. ۱۴۲ ۱۴۵ 
۳ ۷/۰ ۲۲۲۲ 

بی‌آزار شیرازی عبدالکريم ۰۲۱۶ ۲۱۸ 

پهلوی» حمیدرضا ۱۳۶ 

جینا لولوبریچیدا» ۲۳۶ 

حایری‌زاده ۸۷۳ ۸۷۸ ۱۰۳ 


حداد عادل. غلام‌علی؛ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۷ 
۳ 

خسروانی» پرویز» ۱۲۶ 

خحلخالی» شیخ صادی ۲۱۶ 

ی بت ۲۳۱۲۳۰۵۲۱۱۳ 

رزم‌آراه ۱۳۹۵۵ 

رضایی» حاج اسماعیل, ۸۲۳۴ ۲۳۸ ۲۴۱ 

فص ال ۱۱۱۱۸۱۱۵۱۱ 
۰1٩۱ ۱۵۲ ۹‏ ۲۲۵ 

۱۱۷۲ ۰۱۳۰۹۰۱۵ 

هراک ۱۳۰۱۶۵ 

زعیم؛ ۷۸ 

سلحشون ایزد. ۲۳۳ 

۸٩ سهیلی.‎ 

شاهیور علیرضا ۱۳۰ 

شاهنده عباس ۱۰۳ 

شعبان بی مخ (شعبان جعفری)» ۰۲۸ ۲۵ 
۷ ۸۳ ۸۸ 4۵ ۰۱۰۴ ۰۱۰۶ 
۷ ۲ ۳ ۰۱۱۸-۳۵ 
۵۱۲۴۲ ۲۰۱۲۸۱۲۶ ۰۱۳۶-۱۳ 
۰۱۴٩۹ ۰۱۴۳۷-۱۴۵ ۸‏ ۰1۵۱ 
۲۳ ۱۵۵ ۰۱۵۹-۱۵۷ ۰۱۴۶ 


۹ ۱۸۵۱۷۹۱۷۷ ۱۹۰ 
۱۹۴-۲ ۶ ۹۷ 1۹۹ 
اش ۳( 
0 ۱ 


۲۳۷ ۸۲۲۱ ۲ ۷ 

صنیع حضرت. ۶۲ ۶۴۶ ۲۰۱ 

طباطبایی» سیدضیاءالدین. ۸۰ ۰۱ 
۲ ۰ ۲۵۲ 

طیب حاج رضایی؛ ۳۵ ۸۶ ۸۱۳۹ ۱۵۲ 
و ۱ ۱ و ۳ 
۱ 0 ۱ ۲ ۲۲ 
0 ۵ ۵ ۳ 

عراقی. مهدی. ۷۸ ۱۱۶ ۱۱۸ ۲۱۵ 
۲ ۵ ۱ ۱ ۱۲( 
۰ ۰۰۲۲۸۰۲ ۳۳۸ 

عرب؛ خسن ۰۱۰۱۷ ۰۱۲۰ ۱۲۱ ۲۰۱ 
۳۹ 

ریز کین ۷ 

علی اسداللی ۱۳۲ ۲۴۳۰ 

علی مصطفی. ۱۷۵. ۱۸۷ 


فاطمی. دی حسی ۵ ۰1۲۲ ۰۱۵ ۰۲ 
۵ ۲۳۶ 


قاط ۱:۹۶ 

قر خن بر دی ۷۲۱۰۱ 

فیروز مظفر ۱۰۲ 

فا اه ۱ ۱۱ 
۱۷۰ 

قوام‌السلطنه ۴۱ ۷۴ ۷۵ ۸۹ ۸۰ 8۱ 


٩۳ ۲‏ ۵۴ ۵۸ ۸۰۲ ۱۰۱۳ 
۴ ۵ ۳ ۱۳۷۲ ۱۹۶ 
۲۵۱ 
کسانانی ؛ ایتالله ۱۲۲۱۱۸ ۱۳۵ 
۹ اه 2 ۱۵1 


۰ ۶۷ ۱۷۰ ۲۰۴ 
کرمی. عبدالله ۲۰۲ 
کلالی. آمیر تیمون ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ ۱۲۹ 
مدرس, ۸۷۵ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷٩‏ ۰ ۸۱ ۱۶۷ 
مزینی» سرلشکر ۱۲۳ ۰۱۲۴ ۲۵۵ 
مسعودی» عباسء ٩۲ ٩۰‏ 
مصدق. غلامسین, ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۸۶ 
۳۹ 
مقتدر نظام ۳ ۶۶ 
مقدم» سپهبد علی. ۲۰۶ 


مکی حسسین ۸۰ ۸۱ ۸۹ ٩۰‏ 4۵ 
۷ ۰۹ ۱۳4۸ ۳۲۰۵ 


مسلکی. خلیل ۸۱۰۴ ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ ۱۰۸ 
۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۷۰ ۱۸۰ 
۲۵۰ 

هه ۱۳۵ 


میراشرانی» ۱۸۵ ۱٩۱‏ 
بصیری؛ ۲ ۰۲ 0 0 ۳۹ ۲۳ 


بوری: حاج علی؛ ۰۱۸۹ ۳۳۱ 
بوری مناد سرهنگه» ۸ ۳۲ ۳ 


بوری» عصدالله. ۲*۱ 


(۱390۱1 15 
110 
۳۵۳۱۱۵۷۶ ۳۲2 ۱ 0۵ 


9 
1صصعدام ۱ 2۵0 202 ز۷]0 


۶۸ ه۲-۵ظ۲28 ۱ 2007 8عدوذاهانام ]ورز۳۲ 
7 0۳۱۳0198۵ 4 


۰ راهان( 2قانه]۱ عطمول 2007 0 
0۰ ماه ۲۱۵ ا۸ 
40 ,۲۵۵۲00۲۵60 بهاهاوصه تا 0۵ چقمد ممتلمه‌زاطام فنطا ۵۶ انعم ول 
,۲6215 7 01 0۲ 1011۲ رصق ظ1 0عا)تصوصقتا کم بحصفاوو ۲۵۲۱6۷۵1 2 19 
,01061۷156 0۲ ۲6۵۵۲0188 روط /(60۵مامح رلقه‌تمهطه‌عه ,عاصمتمعاه 
۰ انا عط) ۵۶ مملویتصهم مات تمزرق فص انامط) زب 
۲ ,1007871 
,۵51۲-6-17 )130 : اتقطرظ 


۳۲۱۱۱۱۱۵0 1۴ ۵0 


لومپن‌ها یا اوباش در تحولات سیاسی تاریخ معاصر ایران 
خواه در زمان قاجاربه و خواه پهلوی. نقش موّثری 
داشته‌اند و به صورت ابزار در خدمت منافع سیاسی 
گوناگونی قرار گرفته‌اد. 

در این کتاب پس از نگاهی جامعه‌شناختی به خصوصیات 
لومپن‌ها و بررسی وجوه اشتراک و افتراق آنان با لوطی‌ها 
در جامعه‌ی سنتی ایران. نقش آنان در وقایع سیاسی و 
اجتماعی اواخر دوران قاجا دوره‌ی مشروطه. حکومت 
رضاشاه. وقایع پس از شهریور بیست. دوران ملی شدن 
صنعت نفت. کودتای ۲۸ مرداد و حوادث منجر به قیام 


پانزده خرداد بررسی شا اتستگ 


از کتاب‌های نشر مرکز 

ایرانیان محمدعلی همایون کاتوزیان / حسین شهیدی 

ساسانیان وستا سرخوش کرتیس, سارا استوارت / کاظم فیروزمند 

پیدایش امپراتوری ایران وستا سرخوش کرتیس» سارا استوارت / کاظم فیروزمند 
استبداد. دموکراسی, و نهضت ملی محمدعلی همایون کاتوزیان 

کاپیتولاسیون در تاریخ ایران محمدعلی چلونگر 

تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر . موسی غنی‌نژاد 

به روایت سعید نفیسی علیرضا اعتصام 

در بی‌دولتی فرهنگ جلال ستاری 


ی 


سم 


ت 


۰ تومان 


زمد 


فقط خانه ما 


۰ مت 
1 


ت 


به زندگی موجودات دیگر احترام بگذاریم 


